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 پیش درآمد

بخشد. او یکی از رھبران اسلام  ھا را روشنایی می شعاعی است که دل سابوھریره
ی اسلام سیھم بودند. او رمز و الگوی  ھای دولت اولیه است که در تحکیم و تعمیق پایه

رھبری کرده و به پیش که نھضت فکری امت را توجیه و ھایی  آن ،معلمین امت است
را  ج محمد ،ی پیامبرش کردند و سیره می ند و قرآن را برای امت شرح و تفسیربرد می

کرد و  مید ومحدنمودند. احادیث روایت شده توسط او جزئیات عقیده را  توصیف می
و به رده کھا برافروخته  نمودند و روح جھاد را در درون میحریم اخلاق را نگھداری 

 ورد.آ یمخروش در
نمایند و به  به این دلیل است که دشمنان اسلام نوک ھجوم خود را متوجه او می

پرورانند و به  این دلیل است که پیروان اھواء و شھوات کینه و بغض او را در دل می
خاطر این است که ھر مسلمان غیور و دلسوز اسلام و مصالح امت اسلامی او را دوست 

 دارد. 
 ن امور این کتاب...ی ای و به خاطر ھمه

برای نویسنده جای بسی خرسندی است که ھر مسلمانی در بھره گرفتن و 
 شریک و ھمگام او باشد. ساستمتاع از انوار علوم و احادیث ابوھریره





 
 

 مقدمه

جمعين أوالسلام علی سيدنا محمد وعلی آله وصحبه  ةالله رب العالمين والصلا الحمد

 :وبعد
آیند و ھر چه را که  قرآن و سنت دو مصدر اساسی شریعت اسلامی به شمار می

ی  اند از این دو سرچشمه فقھای بزرگوار طی قرون طولانی گذشته ذکر و استنباط کرده
در  ھمیشهسار  ای از چشمه فیاض و مصدر عظیم برگرفته شده است و در واقع غرفه

گین این است که دشمنان اسلام ھمیشه تیر  ،شیرین و صاف این دو مصدر فوران زھرآ
 نمایند. خود را متوجه این دو مصدر می

ای آنان علیه اولین مصدر اسلام (قرآن) بر تحریف معنای آن منحصر ھ اما نقشه
ی دشمنان  نقشهاشان نقش برآب شد و به اھداف خود نرسیدند.  رو نقشه از این ،گردید

سنت پاک و مطھر رسول  –یھود بر علیه مصدر دوم اسلام ھا  آن اسلام و در راس
ھا و  د. یھودینھایی فرود آور ضربه ندبه برخی از اھداف خود رسید و توانست – جخدا

نسبت  ج به پیغمبر ،سایر دشمنان اسلام توانستند احادیثی را جعل کنند و به افترا
اسناد دروغین بتراشند و ھا  آن یث را تحریف نمایند و برایدھند. برخی از احاد

ی خداوند متعال بر این  اما اراده ،را در میان امت اسلامی اشاعه دھندھا  آن بدینوسیله
از روی   تعلق گرفت که گروھی از علماء و دانشمندان مجاھد را بر انگیزد تا پرده

وسیله  یز دھند و بدینیایات دروغین تمھای آنان بردارند و احادیث صحیح را از رو نقشه
 مصون ماند. ج سنت مطھر و پاک رسول خدا

تند و از ساما یھودیان و پیروان و اعوانشان اسلحه بر زمین ننھادند و از پای ننش
بار راه دیگری در پیش گرفتند و جھت مبارزه  بلکه این ،جنگ با اسلام دست نکشیدند

 ج و در احوال و وضعیت راویان احادیث رسول خدابا اسلام از در دیگری وارد شدند 
ی نقد علمی و  تشکیک ایجاد کردند و شبھاتی علیه آنان به راه انداختند و به بھانه

روی ھا  آن بحث موضوعی و رای آزاد و... به ایجاد شک و طعن در امانت و صداقت
از این  سیرهگر اسلام و حبیب مومنان ابوھر روایت ،آوردند که سھم صحابی بزرگوار
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روایت نموده  حدیث چرا که او بیشتر از سایر اصحاب ،کید جدید بسیار و فراوان بود
بوده و  ج نشین و ملازم رسول خدا صحاب ھماکه او بیشتر از سایر  است. نظر به این

که از ھای او  شنیده راضافه ب ،اند شنیده که دیگران نشنیده ج اشیائی از رسول خدا
وسیله اشیاء فراوانی نزد او موجود بود که نزد  دریافت کرده است. بدینی اصحاب  بقیه

داد تا  تعلیم میھا  آن کرد و به شد که آن را برای مردم روایت می سایرین پیدا نمی
 : فرماید ی رسول خدا را استجابت کرده باشد که می فرموده

اهِدُ  لِيبُلَِّغِ « غَائبَِ  الشَّ
ْ
اهِدَ  فَإنَِّ  ال نْ  عَسَى  الشَّ

َ
وْعَى  هُوَ  مَنْ  ُ�بلَِّغَ  أ

َ
ُ  أ

َ
 .»مِنهُْ  له

چه بسا که  ،که شاھد و حاضرند آن [حدیث] را به افراد غایب برسانند ھایی تا آن«
فرد شاھد آن را به کسی ابلاغ کند و برساند که آن را بھتر از او بفھمد و دریافت 

 .)١(»نماید
 سو فراوانی روایت از ابوھریره یھودیان کثرتھا  آن و در راس ،لذا دشمنان اسلام

آن چون سوراخ و گذرگاھی جھت نفوذ در اسلام و ایجاد تشکیک  از را فرصت شمرده و
 اند. کرده گیری بھرهدر صداقت ابوھریره 

 ج دور انداختن مرویات او از سنت مطھر رسول خدا ،ھدف آنان از ورای این کار
از دست مسلمانان بیرون  ج ل خداکثیری از احادیث رسو تعدادوسیله  است تا بدین

 سکنند و اگر از ترور شخصیت ابوھریره اراده میھا  آن این است آنچه ،برود. آری
 آورند.  روی می ج فراغت پیدا کردند به سوی سایر اصحاب و ناقلان سنت رسول خدا

آمده است که  ،جید که رجالش اھل علم ھستند با سند )٢(در کتاب تاریخ بغداد
 –سرکرده و راس زنادقه (دین ستیزان) عصر خویش  »شاکر«از  /الرشید ھارون

سببش چیست که شما « :سوال کرد و پرسید –که خواست گردنش را بزند  ھنگامی
ت و یخواھید از دین به در کنید کراھ به کسانی که می ،زندقیان در ابتدای کارتان

خواھیم بر  ما می« :شاکر گفت »دھید؟ سای صحابه به تعلیم میؤبغض بزرگان و ر
ناقلان حدیث طعن فرود آوریم زیرا اگر نقل کننده باطل شد و از اعتبار افتاد به تبع او 

 . »روایت و حدیث نیز از اعتبار خواھد افتاد و باطل خواھد گشت

                                                           
 ٢٧١ص١بخاری ج  -١
 ٣٠٨٢ص ٤تاریخ بغداد ج -٢
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ر کذو با آنچه  ساین دیدگاه با تحلیل ما پیرامون سبب حمله و یورش بر ابوھریره
 ،خواھند سنت رسول خدا و اسلام را مورد یورش قرار دھند که می  ر اینمبنی ب مینمود

اتفاق دارد. زیرا این اراذل ورشکسته زمانی که خواستند به رد و نقد این شریعت مطھر 
و سنت مطھر را مورد ابتدا آبرو و شخصیت حاملان حدیث  ،برخیزند  و مخالفت با آن

راه دیگری جھت رسیدن به سنت  ،ھا آنھایی که ما جز  شخصیت ،ند طعن قرار داد
ی ملعون و شیطانی به  ف و ادراک رکیک را به این وسیلهینداریم و صاحبان عقل ضع

گشایند و  لب به طعن و لعن بھترین مخلوقات خدا میھا  آن ،اند وادی لغزش کشانده
عناد و دشمنی با شریعت و آرزوی دورکردن احکام آن از بندگان خدا را در دل 

ھیچ  ،پرورانند و در میان معاصی و کبایر که باعث انحراف و گمراھی بندگان گردد می
 .)١(شود تر تصور نمی تر و شنیع ای از این خطرناک وسیله
 معاصراند که بر بعضی از نویسندگان مسلمان  خاورشناسان نیز تا حدی موفق شده«

برخاسته و ھا  آن پردازی خیال زنی و روی از گمانه زیرا این عده به دنباله ،تاثیر بگذارند
اند و چیزھایی از نزد خویش  بر زبان آورده ،ادعاھای را که دلیلی بر آن اقامه نشده است

ھا  آن و ھستند رو خاورشناسان) ھا (دنباله ی این اند. ھمه افزودهھا  آن بر
سموم خویش را به نام بحث و معرفت شناسی و آزادی انتقاد پخش  نیز (خاورشناسان)

ند از علم صحیح ا پنداشتهھا  آن دانند که آنچه میاند و خداوند و راسخان در علم  نموده
 . )٢(»و تحقیق درست و نقد سازنده بسی بعید و بیگانه است

علاوه بر به خدمت  انکه آن این یھودیان و خاورشناسان این درکید از جمله دقت
ھا  آن گرفته و به نشر افکار مسمومقرار ھا  آن گرفتن کسانی که داوطلبانه در خدمت

و به   برخی از افراد فرومایه و شکست خورده درونی را نیز اجیر کرده ،پردازند می
نتیجه را  نویسند و جملات و کلمات پراکنده و عبارات بی اند. می میدان آورده

گاھی برای اباطیل و افترائات خویش به وجود  تکیهھا  آن کنند تا از آوری می جمع
برخی از این اجیر شدگان در دشمنی و عداوت با سنت و اھل آن شدیدتر از «آورند. 

نمایند و در بدگویی و ھجوم  خود خاورشناسان و مبلغان مسیحیت (مبشرین) عمل می
از آنان پیشی  ،سخدا ابوھریرهرسول به ویژه صحابی بزرگ  ،بر یاران رسول خدا

                                                           
 ٤٠٤١ص٣در کتاب الدین الخالص ج  /اقتباس از کلام صدیق حسن خان -١
  ١١٣ص  »دفاع عن السنه«اقتباس از کلام شیخ ابی شھبه در کتاب  -٢
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چه  آن گیرند مانند ری از ادب و مروت به کار میاند و علیه آنان الفاظ و کلمات عا گرفته
. کسی که اخیرا کتابی از وی در مصر پخش شد )١(»انجام داده استه محمود ابوریکه 

ھای چاپ اول را  ی نسخه زیرا یھودیان ھمه ،و دیری نگذشت که مجددا چاپ شد
اسی از خریداری و مجانا میان مردم پخش کردند و در واقع این کار را به عنوان پ

بسی  خدمات او در حقش انجام دادند و حقیقتا پاداش نھانی و پنھانی که به او دادند

بود که ھر  »ةحمديالم ةالسناضواء علی «بیشتر از این پاداش ظاھری بود. نام کتاب او 
 ،اند در طعن بر حدیث و رجال حدیث گفته و نوشته ھا و معاصرین یچه را قدیم

اند بر آن  گفتهھا  آن را که خاورشناسان و مبشرین و مزدورانآوری کرده و ھر چه  جمع
تحریف و  ،است تا حدیث را در قالب اختلاف و تناقض  افزوده و به شدت کوشیده

سطحی بودن و تحریف شده معرفی کند و در این راستا صحیح حدیث را باطل  ،تبدیل
 . )٢(ستمعرفی و روایت باطل و پوچ مشھور به حدیث را صحیح پنداشته ا

من معتقد  ،بر گردن مسلمانان سھریره ی این امور از باب حق ابی به خاطر ھمه
ھستم که از میان آنان کسانی به پاخیزند که این کید و بھتان و افترا را از ساحت 

 ،ی وی دفع کرده و این بھتان را از شخصیت وی بزدایند. چون در این دفع و رد سیره
و پروران  باطلھای  حمایت از آن در مقابل طعنهو  ج دفاع از سنت رسول خدا

 لَ مَ �َ  حُ صلِ يُ  لا« که همفسدین وجود دارد و خداوند جلیل القدر نیز خبر داد
 ْ بلکه آن را باطل و سرکوب   ]خداوند عمل مفسدین را اصلاح نمی کند[. »دينسِ فْ مُ ال

 کند. ی آن پرده برداری می ی باطل و تحریف شده نماید و از چھره می
 ،آمده من امیدوارم این صفحات که در رابطه با این صحابی بزرگوار به نگارش در

سوء نیت و پرده از کنار زدن ھریره و  ی سرکوبی دشمنان ابیاای باشد بر وسیله
 ھای آنان. دروغ

که گمراه  [و بدین وسیله آنان بينهعن  يّ ی من حيهلک من هلک عن بينه ويحيل
گاھی و دلیل آشکار  که راه حق را می شوند با اتمام حجت بوده و آنان می پذیرند با آ

 .باشد.]

                                                           
 ٧١ھمان ص  -١
 ٨٢ھمان ص  -٢
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ریه و امثال او وجود  شاید مسلمانی گمان ببرد که اصلا نیازی به پاسخ دادن به ابو
زیرا  ،اکتفا شودھریره  نداشته باشد و کافی است در این راستا تنھا به ذکر مناقب ابی

اش  نام و نشان کردن گوینده روگردانی از سخن مطرح شده برای میراندن آن و بی
گاه گشتن  شایسته تر است تا نقد و رد آن. نکند که این امر (جواب دادن به آن) باعث آ

ھای عواقب آن  شان شود. اما از آنجا که ما از شرارت افراد نادان بر آن و گستاخی
یدیم که افراد نادان فریب بخورند و به سرعت در دام خطاھای خطا ترسیدیم و ترس

پرده برداشتن  ،علما را ملاک قرار دھند نزد کنندگان گرفتار شوند یا اقوال فاقد اعتبار
نافع و سودمندتر از  –از مفاسد اقوال او (ابوریه) و رد مقالاتش را ـ در حد شایستگی 

 . )١(میتر تشخیص داد پسندیدهو برای آخرت  ،اھمال آن برای مردم
ای در این موضوع  م. کتابچه ١٩٦٩ھـ.ق کانون دوم  ١٣٨٨در ماه شوال سال 

آوری  منتشر کردم که آن را از مطالب گرد »سةهرير بوأقتباس من مناقب إ«تحت عنوان 

استخراج  –که به پایان رسانده بودم  –ی پیرامون مناقب ابوھریره در مرحله اول  شده
 –زیرا به دنبال جار و جنجال و سر و صدایی که فردی در موصل قھرمان ؛ ردمک

به راه انداخته  –اند  شھری که دوستش دارم و مردمانش از قدیم دوستدار صحابه بوده
مرتکب  سشد. این مردک نسبت به ابوھریره می به شدت نیاز به آن احساس ،بود
ای از خطبای شھر  ادبی گردیده و دھان به بدی گشوده بود و به دنبال آن عده بی

اقامه دعوا شد و ھا  آن پرداختند که علیه وگ موصل به نقد و انکار چرندیات این یاوه
شیخ بزرگوار  ،ورمحکوم به پرداخت غرامت گردیدند. بعد از آن در یک حادثه مشھ

کرد و در آن به وجوب  رفتوای مشھور خود را صاد ،یهالله عل امجد الزھاوی رحمه
فتوا داد و به شمارش مناقب وی  –ھمچون سایر صحابه  –محبت و احترام ابوھریره 

  العلماء ةرابط«م به نام ١/٦/١٩٦٧مطابق  ١٣٨٧/صفر ٢٢پرداخت. این فتوا در مورخه 

. بعد دیدیم که امکان افزودن منتشر گردید ،ی او بود که ریاست آن به عھده »العراق في

در صداقت دلالت  سکه بر رسوخ قدم ابوھریره –براھین و حجج فراوان دیگر بر آن 
ای در میان  ھمت خویش را جمع کرده و به گردش تازهلذا وجود دارد.  ،ورزند می

ھا  ھای فراوان دیگر در زمینه تاریخ رجال و حدیث و غیر آن پرداختم و به حجت کتاب

                                                           
 ٢٢١اقتباس از کلام امام مسلم در مقدمه صحیح ص -١
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ھا دست  ی اقتباس اولی بدان ن گرانبھایی دسترسی پیدا کردم که در مرحلهو قرائ
ی آن  نیافته بودم. به مصادر بسیاری از روایات و امثله ظفر یافتم که محصول و نتیجه

دفاع عن «م. تحت عنوان  ١٩٧٣ھـ ـ  ١٣٩٣ای بود که در سال  بحث واسع و گسترده

ھایی بر آن افزودم که مرا  و قراین و مثال صورت براھین پخش نمودم. بدین »هريره بيأ
ھای شما قرار  بر آن داشت آن را در قالب این گزیده که در چاپ دوم در دست

چاپ و پخش نمایم که به نظرم با روحیه و طبع جوان مسلمان محب اصحاب  ،گیرد می
دفاع از ابی «خوانی و تناسب دارد و فواید بحث طولانی و مفصل  ھم ج رسول خدا

ھای  ی کتاب کسانی که به مطالعه گسترده ـبه افراد متخصص و اھل فن  »ریرهھ
و چاپ آن را نیز برای کسانی  گردد ـ برمیدھند اسلامی و تاریخی اھمیت فراوان می

 دوباره تجدید کردم. ،که خواھان تفصیل و توضیح مزید ھستند
*** 

دیدم که دکتر مصطفی  ،ھریره را شروع کردمابوآوری اخبار  کار جمعکه  ھنگامی
استاد علوم الحدیث در دانشکده اصول  ،لو استاد دکتر محمد اسماعی ،نیز /سباعیلا

خانه  یر کتابدم /شیخ فاضل علامه محقق عبدالرحمن معلمی الیمانی ،دین قاھره
مدیر دارالحدیث مکه مکرمه و  /محمد عبدالرزاق حمزه بزرگوار و شیخ  ،حرم مکی

استاد و مدرس در دانشکده اصول الدین؛ ھمگی در این کار بر دکتر محمد ابی شھبه 
اند و در  دفاع از ابی ھریره را قبل از من دریافت کردهشرف و   من پیشی گرفته

دفاع از مقام (ھم مبه این  فصولی اند ی که در نقد شبھات محمود ابوریه نوشتهیھا کتاب
استاد دکتر محمد ابوزھره فصل  ،ھا ی آن اند. قبل از ھمه اختصاص داده )ابوھریره

به رد شبھات قدیمی مستشرقین که متوجه  »الحديث والمحدثون«خاصی در کتابش 
است. بعد از ایشان استاد محمد عجاج الخطیب با   اختصاص داده ،اند ھریره کرده ابی

کتاب بسار  ،ھا و مراجعه به کتب حدیث و رجال شناسی نقد و استفاده از این رد
به زیور طبع  –به دفاع از این صحابی بزرگوارش اختصاص داده است  که –مفیدی 

 نام نھاد.  »سلامالإ ةرواي ةهرير بوأ«بیاراست و آن را 
از این بزرگواران را به نوعی توفیق عنایت کرده و به ذکر  دیدم که خداوند ھر یک

از مراجع اند و ھر کدام به برخی  ھا نپرداخته ھایی پرداخته که دیگران بدان دلیل
 اند. اند که دیگران بدان دسترسی نداشته یا مراجعه نکرده مراجعه کرده



 ٩  مقدمه

 ،آوری منقولات نمودم که شروع به جمع لذا روش جدیدی در پیش گرفتم و آن این
آوری شده را  گویی کسی قبل از من اقدام به این کار نکرده بود. بعد منقولات جمع

از  ،اساتید بزرگوار مقایسه نمودم و آنچه را که آنانرا با کار این ھا  آن آھنگ کردم و ھم
 آن غفلت ورزیده بودند بر آن افزودم و از تعلیقات آنان نیز بھره گرفتم.

درستی حدس و ظن اول مرا ظاھر کرد.  ،که از آن پیروی کردممخصوصی روش 
حقایق  چون ھنوز آن را به پایان نرسانیده بودم که برایم روشن گردید که به بسیاری از

ھم در  ام. آن دسترسی پیدا کرده سقراین قاطعه در دفاع از ابوھریره و سودمند و جدید
 متوجه شدم که اند و ھا مراجعه کرده ھایی که این بزرگواران بدان غیر ابواب و کانال

که ذکر نصوص  ،ذکر نصوص مھم در صحیحین و غیر آن و جایگاه ی صفحات شماره
برای من روشن شد که امتیازی است بس مھم  ،تکرار شدهھا  آن در ی صحیحین مھمه

و جز افراد محقق کسی بر آن اطلاع پیدا نخواھد کرد. توانستم فصول جدید و 
به گردش و تفحص نپرداخته ھا  آن سودمندی اضافه کنم که کسی جز من در اطراف

دان امام و فصل روایت فرزن ،است. مانند فصل روایت افراد قاضی و زاھد از ابوھریره
یا  ،از ویھا  آن علی و طرفداران جوانمرد پیرامونش و عموم شیعیان اوایل کوفی و غیر

و فصل تبیان اختلاط جمھور کبیر از راویان حدیث ابوھریره با  ،ی احادیث او مداوله
 ی اند. اجماع ھمه ی قوی و تنگاتنگی با ھاشمیان داشته ھاشمیان و کسانی که رابطه

 ل چیزی از آنان در ارتباط با دروغگو بودن ابوھریره و غیر آن.بر عدم نقھا  آن
 سحقایق و اکتشافات جدیدی فراروی دوستداران ابوھریره از طرف دیگر توانستم

 از ،اند وشتهاو چیزی نمناقب در مورد  ز منا قرار دھم که اساتید بزرگواری که قبل
ام که  را توضیح داده )١(با امراء دوسی سمثلا قرابت ابوھریره. گفته بودندنسخن ھا  آن

ھا بوده است. در فصل حب صحابه و مورد ثقه شمردن آنان  ی امیر دوسی او برادرزاده
رو آنچه در این فصل  از این ،اند را نیاوردهھا  آن ام که غیر از من ھای جدیدی آورده نقل

ام که  ھایی آورده ستانرسد و وقایع و دا به نظر میمنحصر به فرد آمده است کم نظیر و 
به مکارم اخلاق را بیان  ساند که متحلی بودن ابوھریره را ذکر نکردهھا  آن گان گذشته

اند که  حدیث نقل کرده سام که از ابوھریره دارند. کسانی را از اصحاب کشف کرده می
ن بودنشا یکه در صحاب ،را کسانی دیگررا شناسایی کنند و ھا  آن اند دیگران نتوانسته

                                                           
 ١ای است یمنی. یکی از طوایف ازد است که قبیله -١
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ام که  ھای بحثم را به فرزندان و نوادگان اصحاب قوت بخشیده اختلاف وجود دارد. پایه
ام که پنج نفر از  اند. به ھفت نفر از فقھای مدینه اشاره کرده از وی حدیث روایت کرده

 »کذب«اند. ھمیچنین تحقیقی در مورد معنای  حدیث روایت کرده سآنان از ابوھریره
ام و وقایع فراوان دیگری را مربوط به دیگر اصحاب  در کلام صحابه انجام داده »زعم«و 

ام. ھمانند در معرض  ذکر کرده ،ھستند سکه شبیه مواردی انتقادی از ابوھریره
که نکند  از ترس این ،گرسنگی قرار گرفتن و خودداری از روایت و نقل بعضی از روایات

ھا. امیدوارم با آوردن و ذکر کردن این امتیازات  اینغیر  مردم آن را انکار کنندوی  عامه
درازی به ساحت مقام رفیع آنان ننموده  نسبت به اساتید بزرگوار اسائه ادب و دست

بر  را و برشمردن مناقب او سباشم که حقیقتا منت و شرف سبقت در دفاع از ابوھریره
برای ھیچ احدی از  .دان استئاز آن پیشگامان و را ی کهمن دارند. در واقع فضل

ام  بیش نیستم. لیکن خواسته و تابعی برای آنان دمن شاگر .رود تصورش نمیمقلدین 
اش مطلع گردانم. تا آنان نیز  خوانندگان را بر منت خدا بر خویش و توفیق او برای بنده

از آن بھره و استفاده ببرند و این نعمت محفوظ بماند و بیشتر مورد استعمال و 
 قع گردد. استفاده وا

لا باالله عليه إ يصلاح ما استطعت وما توفيقلا الإإريدُ أن إ« ،االله ونعم الوكيل يوحسب

 .هود »يبُ نِ أُ ليه إتوكلت و

ــــــر ــــــا ه ــــــما ةأب ــــــن الح ــــــا ةنح  و كلن
 

 صــــحاب غمــــزاً يخــــذلعــــن الأ يينفــــ 
 

ـــــــير مشـــــــوبه ـــــــاء غ ـــــــدتنا بيض  عقي
 

ــــرفض و  ــــمأب ـــــاء وجه ــــل )١(رجـــ  يعط
 

 نقـــــــل ليلهــــــــا كنهارهـــــــا ةعقيـــــــد
 

ــــــأولإتعـــــاف   ــــــاً يتــــ ــــــزالاً متعبــ  عــت
 

 ســـــــطرن يكــــــون لأأنــــــی لـــــــراج إو
 

 عنـــــک العـــــد امتقبـــــل دفعـــــت بهـــــا 
 

بھتان  ،کنیم ی ما از اصحاب نفی می ھریره ما مدافع و طرفدار تو ھستیم و ھمه ابی
 شوند. و افتراھایی را که باعث درماندگی و ناتوانی می

ی رافضی و ارجائی و  ای است سفید و دور از ھر شائبه عقیدهی ما]  [عقیده
گر. عقیده [مبتنی بر] نقل که شبش ھمچون روز [روشن] است و  تعطیل ھای جھمی

                                                           
 ای از مسلمانان که به تعطیل آیات و احادیث مربوط به صفات خدا قائلند. فرقه -١



 ١١  مقدمه

و من امیدوارم  ،تاویلاھل  ی کننده گرای خسته و درمانده جوید از اعتزال می دوری
مورد قبول  ،ام دشمنان دفاع کرده رمقابلاز شما دھا  آن ی این چند سطر که به واسطه

 و پذیرش واقع شوند.
 عبدالمنعم صالح العلی العزی





 
 

 : قسمت اول
 زندگی ابوهریره

 ی مجاهد مؤمن ابوهریره
 ی حافظ مورد اطمینان ابوهریره

 ج زندگی ابوهریره بعد از پیغمبر





 
 

 منؤی مجاهد و م ابوهریره

 اوی  نام و کنیه
اما در اسلام  ،که نام او در جاھلیت عبدشمس بود است این حآنچه نزد علما راج

ھایی که برای او ذکر  در میان نام نام او را تغییر داد و عبدالرحمن ج رسول خدا
و  دال او از طایفه دَوْسی (بفتح .)١(مطمئن بودتوان از آن  مینامی است که  ،اند کرده

یمانی قحطانی ای ھستند  ھا نیز قبیله ازدی ،ی ازد ھستند ) است که از قبیلهواو سکون
پسر  داز ،به جد اعلای این قبیله تااو معروف و محفوظ است  . نسباز قبایل روشھم

نسب او را  »پسر خیاطی  خلیفه«کند. تاریخ نویس مورد اعتماد  غوث اتصال پیدا می
 .)٢(چنین ذکر کرده است

 ی دَوْسی یمانی است. ابوھریره سپس او
گویند ابوھریره مجھول النسب  با توضیحی که دادیم پوچی ادعای کسانی که می

ابن اسحاق صاحل  :گوییم و می کردهبلکه در اینجا اضافه  شود ظاھر می ،بوده است
او دارای شرف و مکانت خاص  :گفته استکتاب معروف السیره در رابطه با ابوھریره 

که خود  را شده و جایگاھی میمحسوب بوده و در میان دَوْسیان جزو افراد متوسط 
 داشته است. ،دوست داشت در میان آنان از آن برخوردار باشد
ھم از جھت عموھایش و ھم  ،و جھتواقعیت این است که شرافت و مکانت او از د

ذباب کسی بود که رسول  یبھایش بوده است. زیرا عموی او سعد پسر ا یاز جھت دای
نیز او را در این  سو عمر او را به عنوان امیر دوسیان برگزید و حضرت ابوبکر ج خدا

قوم  امیر ،آید که اگر سعد در زمان جاھلیت می . از ظاھر امر چنین برندمقام ابقا کرد
زیرا کسی که در سیاست رسول  .گزید او را به امارت برنمی ج رسول خدا ،بود خود نمی

تنھا کسانی را به او یابد که  می در ،ی امیر قرار دادن افراد تتبع بورزد در زمینه ج خدا
گزید که در زمان جاھلیت در میان قوم خود از مکانت و جایگاھی برخوردار  امارت برمی

                                                           
 ٤/٢٠٥١الاستیعاب لابن عبدالبر  -١
 ١١٤٢الطبقات ص  -٢
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داد. مانند برگزیدن  را بر قوم خود امیر قرار میھا  آن آوردند ایمان میبودند و چون 
غیر  مانند و بر قومشان صحابی بزرگوار جریر پسر عبدالله بجلی و عدّی پسر حاتم طایی

  ....انآن
کند  ثابت میھا  آن در دسترس است که جمع و توفیق بین نصوصیدر عین حال 

 وده است.ی این امیر ب برادرزاده سابوھریره
ی این امیر بودنش وجود دارد این است که در  ای که راجع به برادرزاده اشاره

پسر  ی باب آمده است که ابوسلمهذنامه پسرش حارث پسر سعد پسر ابی  زندگی
عبدالرحمن پسر عوف تصریح کرده او پسر عموی ابوھریره بوده است. در سندی دیگر 

به این امر  ،اند و به دست ما رسیده است هسلم به صحت آن تصریح کردمکه بخاری و 
 .)١(تصریح شده است

و از  ،امیمه دختر صفیح پسر حارث«مادر ابوھریره  :ھایش  یو اما از جھت دای
یکی از نیرومندترین مردان «او  .)٢(است »فیحصاش سعد پسر  و دایی ،ی دوسیان طایفه

. طبعا ھر )٤(»مردان زمان خود بودترین  عاشجاز تواناترین و «. حتی )٣(»بنی دوس بود
گردید. بلکه جاودانه شدن  در میان قومش بزرگوار تلقی می ،کس قوی و قھرمان بود

بدین خاطر بود که این صفت او را در میان قومش بزرگوار و  در تاریخ این صفت برای او
 مشھور کرده بود. لازم به ذکر است که دایی او نیز ایمان آورد و مسلمان شد.

جمع گشته است و  سوسیله از دو جھت شرافت و بزرگواری برای ابوھریره بدین
گویند ابوھریره فردی فقیر و آواره و رانده شده بوده  ی کسانی که می پوچی گفته
گیری بر حضرت ابوھریره به دلیل مجھول بودن  گردد. اما انتقاد و خرده روشن می

ریه و برخی از جاھلان بر او خرده که آقای ابو چنان ،تاریخ او در زمان جاھلیت
در زمان جاھلیتشان ھا  عربی  در حقیقت ھمه چرا که ،ی او نیست ویژه ،گیرند می

اھتمام دنیا به ھا  آن طوری که نه ،اند بوده ورصالعرب مح ةی جزیر ه محدودو در  ،گمنام
رت که ی تجا داد. مگر در گستره و محدوده به آنان اھتمام میدنیا دادند و نه  می

 کردند. ھای تجارتی بر سرزمین آنان عبور می کاروان
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برای ھر  ،اما چون اسلام آمد و خداوند آنان را مشرف به حمل رسالت اسلام نمود
فردی از آنان تاریخی مکتوب تدوین گردید و شوونی به وجود آمد که سخن از آن آوازه 

ھا  آن به تتبع و تحقیق اخبار ھا گشت و برای ھر یک از آنان راویان پدیدار شد که دھان
گماشتند و ھر کدام دارای شاگردانی شدند که علم و ھدایت را از او نقل  ھمت می

ن جمھور أن ابوھریره جدا و مستثنی از شأشکردند. با این وصف آیا ممکن است که  می
و چرا مجھول بودن تاریخ ابوھریره در زمان جاھلیت به مکانت و منزلت  صحابه باشد؟

آقای ابوریه این مطلب را در  کاھد؟ او در زمان اسلام آسیب رسانده و از شأن او می
کجای کتاب خدا یافته است که ھر کس در زمان جاھلیت قبل از اسلام تاریخش 

فاقد ارزش و مکانت تلقی مجھول باشد حتما بایستی پست و حقیر شمرده شود و 

سبحانک هذا روایت کند مورد شک واقع شود.  ج گردد و ھر حدیثی که از رسول خدا

چه  ،که نسبی واضح و بزرگوارانه برای او به اثبات رسیده است بعد از این .)١(بهتان عظيم
 ،که او جوانی در حدود سی سالگی بود تاریخی از او انتظار داشته باشیم و حال آن

 .که خواھد آمد چنان ھم

 : ی غریب سبب این کنیه
ابوھریره به این کنیه شھرت پیدا کرد و بدان معروف گردید و دلیلش چنانچه حاکم 

گذاری  بدین خاطر مرا به ابوھریره کنیه« :این است که گوید ،کرده روایتاز ابوھریره 
ی  بچه گربه چندبردم  کردند؛ وقتی که گوسفندان طایفه و قوم خویش را به چراگاه می

چون به میان قوم خود  ،را در آستین پیراھن خویش قرار دادمھا  آن م ووحشی را یافت
ای عبدشمس این  :گفتند ،را از درون پیراھن من شنیدندھا  آن برگشتم صدای

پس تو ابوھریره  :ام. گفتند را یافتهھا  آن ی است کهیاھ گربه بچه :گفتم چیست؟ 
 .)٢(من تبدیل شد ی کنیهن به بعد این کلمه به و از آ ھستی )پدرگربه(

 مكارمــــــــه يفــــــذّ فــــــــــ ةهـريـــــر بــــوأ
 

 ســـــجاياه دومــــــا ســـــاطع الغــــــرر وفي 
 

 العطـــف شـــاهده فــــــذی هـــــــــريراته في
 

 وحســــبه خصــــله عطــــف علــــی الهــــرر 
 

 الخــــبر فــــک فيفلــــيس يعــــرف عنــــه الإ  العطــف مشــتهراً  الــوری في فمــن يكــن في
                                                           

 ٣٠٧١، السنه و مکانتھا، ص /اقتباس از کلام دکتر السباعی -١
 با سند صحیح و مورد قبول ذھبی ٣/٥٠٦المستدرک، ج  -٢
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اش درخشان  ھمتاست و چھره در مکارم و خصوصیات اخلاقیش بی ھمواره ابوھریره
 و نورانی و پرتوافکن است. 

لق و خوی ھایش شاھد بر مھربانی اویند و کافی است برای اثبات خ و این گربه
 ھا نیکویش ترحم بر گربه

غ و افترا وامکان ندارد که در ،که در میان موجودات مشھور به مھربانی باشد کسی
 در نقل خبر از او سر زند.
ترمذی از او آمده است که گوسفندان خانواده خویش را  روایتدر روایت دیگری به 

گذاشتم و  ی کوچکی داشتم که شبانه آن را در درون درختی می بردم. گربه به چرا می
کردم. بدین وسیله کنیه مرا  بردم و با آن بازی می آمد آن را با خود می چون روز می

 . )١() قرار دادندکریره (پدر گربه کوچابوھ
 »اباھریره«مردم مرا  ،کرد صدا می »اباھر«مرا  ج رسول خدا« :گوید اما ابوھریره می

گذاری  کنیه »اباھر« مذکر صیغه اگر مرا به« :گوید . بدین علت می)٢(»کردند بانگ می
. )٣(»گذاری کنند کنیهکه مرا به مؤنث (ابا ھریره)  تا این ،تر است نزد من محبوب ،کنند

ھای مختلف او را  در چند جای صحیح البخاری آمده است که رسول خدا به مناسبت
 .)٤(اباھر بانگ کرده است

روشن و آشکار است که  ،که کمترین اطلاعی از تاریخ داشته باشند برای کسانی
تمال جا که اح شھرت یافتن از کانال کنیه و القاب امری شایع و معروف است. تا آن

که  اش مورد اختلاف واقع نگردد. چنان اما کنیه ،دارد نام کسی مورد اختلاف واقع شود
مشھور است و  ی ابوبکر این مطلب در مورد خلیفه اول صدق دارد. زیرا او به کنیه

که ھمگی از  »ابی الدرداء«و  »هندجا ابی«و  »ابی عبیده«ھمچنین است وضع و احوال 
 ایبرھا  آن ھایشان مشھور گردیدند و نام قھرمانان اشراف صحابه بودند. اما به کنیه

ایم که حسب و نسب فردی در  بسیاری از مردم نامعلوم بود. روزی از روزگار نشنیده

                                                           
 صیف کرده استو آن را حسن تو ٢٨٨/ص١٣الترمذی، ج  -١
 با سند صحیح مورد تایید ذھبی ٦٠٥/ص٣المستدرک ج  -٢
 ٥٠٧٣/ص٣المستدرک ج -٣
 ٦٨٤/ص٨ج – ٨٨/ص٧ـ ج٧٦/ص١بخاری ج  -٤
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از نظر علمی باعث تقدم یا تاخر او گردیده  ،ضله و مقایسه او با دیگرانفامقام م
 .)١(»باشد

قرار داده  آن ابوھریره را مورد نکوھش و تحقیری  چه که ابوریه به وسیله پس آن
اصلا وارد نیست و جای اعتراض  ،اش بیشتر مشھور بوده تا نامش است که گویا با کنیه

 باشد. نمی

  :هصفات ابوھریر
مردی بود « :چنین توصیف کرده است عبدالرحمن پسر ابی لبیبه او را این

میان دو دندان پیشینش فاصله وجود  و دارای دو گیسوی بافته ،چھارشانه ،گون گندم
 .)٢(»داشت

) پیر بزرگواری بود که ٢٤(« :و ضمضم پسر جوس او را چنین تعریف کرده است
. محمد بن »ھای پیشینش براق و درخشنده بود بافت و دندان سرش را گیسو می

و دور از خشونت. خوی  نرم ،سفیدگون بود« :سیرین او را چنین توصیف کرده است
) در چندین سند ٢٥.(»پوشید کرد و لباس کتان می حنا رنگ می اریش خود را ب

رنگ شده با رنگ سرخ عمامه سیاه و لباس  ،صحیح آمده است که عبای ابریشم خام
آید که پوشیدن ابریشم و کتان بعد از وسعت یافتن  پوشید. از ظاھر امر چینین برمی می

فقیر و ندار  ج وگرنه در زمان حیات رسول خدا ،بوده است او وضعیت و فراخ روزی
 بود.

 :اسلام و هجرت ابوهریره
پرست بودند. آنان بتی  قبیله دوس نیز ھمچون سایر قبایل عربی مشرک و بت

آمده است. زیرا امام  ج که بحث از آن در حدیث رسول خدا »ذا الخلصه«داشتند به نام 

 :فرمود ج کرده که رسول خدا روایت ،شود ختم میش که به ابوھریره با سندبخاری 

 )٣(»الخلصَةِ  ذي على دَوسْ �ساءِ  ألياتُ  تضطربَ  حتى الساعة تقوم لا«

                                                           
 اقتباس از سخن استاد خطیب در کتابش -١
 ٣٣٤٢و  ٤/٣٣٣طبقات ابن سعد  ٢٥و ٢٤ -٢
 رواه بخاری -٣
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رسد تا زمانی که سرین زنان قبیله دوس بر بت ذی الخلصه به  قیامت فرا نمی
 شوند.  آید و به جای عبادت و سجده بر آن سوار می حرکت و اضطراب در می

ھا بود که  ذوالخلصه طاغوت (بت) دوسی« :گوید یق بر این روایت میلدر تعابوھریره 
 :. و در روایت امام احمد و مسلم آمده است»کردند در زمان جاھلیت پرستشش می

. در روایت امام احمد »پرستیدند ھا در جاھلیت آن را می ذوالخلصه بتی بود که دوسی«
اله روستایی میان طایف و یمن بقرار داشت. ت »الهبت«ایت مسلم آمده که در واضافه بر ر

در میان این گمراھی جاھلی و تاریکستان  ،معجم البلدان آمده استدر  که  است. چنان
مھمان  و شاعری ثروتمند ،مردی بزرگوار«ی دعوت توحید از مکه به گوش  آوازه ،شرک

رسول از رد و اسلام آو در مکه طفیل«که طفیل پسر عمرو دوسی بود رسید.  )١(»نواز
قوم خویش را «و  )٢(». بعد به میان قوش در سرزمین دوس برگشتتبعیت کرد ج خدا

ابوھریره نیز از  میاندر این «. )٣(»اسلام آوردند آنان به سوی اسلام دعوت کرد و
 .»اسلام آورندگان بود ی جمله

گاه  آن ،آمدیم ج ھمراه با مسلمان شدگان قومم خدمت رسول خدا« :طفیل گوید
در خیبر بود. سرانجام با ھفتاد یا ھشتاد خانوار دوسی در مدینه مستقر  ج رسول خدا

ولیت پیگیری نقل اخبار خود و این روز به بعد ابوھریره خودش مسؤدرست از  .»شدیم
 گیرد. ی دوسی را به عھده می ھیئت نمایندگان قبیله

 ،به قصد فتح خیبر از مدینه خارج شد ج چون رسول خدا« :گوید ابوھریره می
سباع پسر عرفطه غفاری را جانشین خویش در مدینه قرار داد. ما که ھشتاد خانوار 

در خیبر است و بعد از  ج یکی گفت رسول خدا .)٤(به مدینه آمدیم ،دوسی بودیم
اگر بشنوم که او در جایی است حتما به نزدش  :بازگشت به نزد شما خواھد آمد. گفتم

ده کردیم و یک روز قبل اخود را آم ،به نزد سباع پسر عرفطه آمدیم .)٥(خواھم شتافت

                                                           
 ٤/٢٧٣ابن سعد  -١
 ٢٥٩/ص٣المستدرک ج  -٢
 ٣٥٣/ص١ ابن سعد ج -٣
 .٢٤٥ص  ٢با سند صحیح و مورد تایید ذھبی و مسند احمد، ج  ٣٣/ص ٢مستدرک ج -٤
 و النطاه و الکتیبه از دژھای محکم خیبر بودند ٦٣٦/ص٢مغازی الواقدی ج  -٥
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را فتح کرده  »ةاالنط« ی ایشان قلعه .)١(یا بعد از فتح به خدمت رسول خدا رسیدیم
الکتیبه را به محاصره در آورده بودند. صبر کردیم تا خداوند  ی قلعه ساکنانبودند و 

 .»گشودما ھای آن را بر  دروازه
ابوھریره در آن زمان در جوشش جوانی بود. زیرا عمرش کمتر از سی سال بود و از 

که در بحث وفاتش  توانیم عمر او را در آن زمان درک کنیم. چنان تاریخ وفاتش می
و سرعت حفظ و  دکاوت شدیذپس ھیچ عجیب نیست که دارای ذھنی تیز و  .آید می

ی  دن او بر حفظیات ذھنی و اعتماد بر حافظهباشد. زیرا عادت کر بوده شدت ایمان
که دوری از  نمود. ھمچنان ر این امور مساعدت میدنفس در زمانی که یتیم بود او را 

ھای  ی او که ھیچ تعلق قلبی به اموال و ثروت ھای دنیا و ھجرت مسکینانه مشغولیت
رساند.  یاری می ،او را بر تجرد و فارغ شدن برای حفظ قرآن و احادیث ،دنیایی نداشت

 : گوید در این زمینه خود او می

 )٢(»�شأت يتيما وهجرت مسكينا«
 یتیم بزرگ شدم و فقیر ھجرت کردم.  :یعنی

  :نایل شدن ابوهریره به فضایل پی در پی
و مجتمع صحابه زمینه فرود پشت سر ھم خیر و  ج پیوستن ابوھریره به رسول خدا

برد و عدالتی را  فصل بر او را فراھم نمود. او اجر مصاحبت (صحابی بودن) مطلق را می
نسبت داده شده است و قرآن و سنت آن را برای یاران اثبات ھا  آن ی که به ھمه

و انکار قرآن و  در واقع به رد ،نماید. پس ھر کس آن را نپذیرد دریافت می ،اند کرده
 ماع صدر اول از مسلمانان برخاسته است.جسنت و ا

دعوت به ھدایت  ج دوس از طرف رسول خدا اش جھت که قبیله این ابوھریره از
 را نی بودنم. شرف یمشرف واقع گردید ،را دریافتنداسلام شدو شرف پذیرش و قبول 

. چون ستا  کسب کردهنیز دریافته و شرف و اجر ھجرت به سوی خدا و رسول او را 
از او را  ج ھجرت او قبل از فتح مکه صورت گرفته است و شرف دعوت رسول خدا

دریافته و اجر فقر و مسکنت و اھل صفه بودن را نیز کسب کرده است. در عین حال 

                                                           
 ٣٣/ص٢المستدرک ج  -١
 ٣٢٦/ص٤ابن سعد ج  -٢
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را یافته  ج و اجر حفظ و تبلیغ احادیث رسول خدا ج اجر جھاد زیر پرچم رسول خدا
 است. 

  مطلق صحابی فضلنایل شدن به 
خداوند متعال در آیات کثیری از قرآن کریم اصحاب بزرگوار را مورد اکرام و فضل 

. بعضی از این آیات در مورد ھاست آنی فضل و عدالت  قرار داده است که ثابت کننده
 به مناسبت حضورھا  آن یک صحابی بزرگوار فرود آمده و برخی در مورد تعدادی از

اند. مانند رضوان خدا از کسانی  فرود آمده ج معین با رسول خدای  در یک واقعهھا  آن
که زیر درخت در حدیبیه به او بیعت دادند. بعضی از آیات دیگر راجع به عموم اصحاب 

 اند.  ی چتر آن قرار گرفته ی اصحاب در زیر سایه اند و ھمه فرود آمده
اند. مانند  قرار دادهنیز اصحاب خود را مورد چنین احترام و اکرامی  ج رسول خدا

 ھا. ی آن ای از آنان یا ھمه یا اعلان فضل و عدالت برای برخی یا طبقه رات استغفاثبا
 :است ی آیات عام و فراگیر این آیه از جمله

دٞ رَّسُولُ ﴿ َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  ٱ�َّ شِدَّ
َ
ارِ أ  .]٢٩ :[الفتح ﴾رَُ�َاءُٓ بيَنۡهَُمۡۖ  ٱلۡكُفَّ

گیر و با  که با اویند بر کافران سختھایی  آن ی خداست و محمد فرستاده :یعنی
 ھمدیگر مھربانند.

این آیه  ،فرود آمده است ج بر پیغمبر خدا یه در اواخر نزول وحک یاتیو از جمله آ
 : است

ُ لَّقَد تَّابَ ﴿ نصَارِ وَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ وَ  ٱ�َِّ�ِّ َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  ٱۡ� ِ ِ� سَاعَةِ  ٱ�َّبعَُوهُ  ٱ�َّ ة مِنۢ  ٱلۡعُۡ�َ

 ﴾١١٧بهِِمۡ رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  ۥَ�عۡدِ مَا َ�دَ يزَِ�غُ قلُوُبُ فرَِ�قٖ مِّنۡهُمۡ ُ�مَّ تاَبَ عَليَۡهِمۡۚ إنَِّهُ 
 .]١١٧:التوبة[

که در ھایی  آن ھمانا خداوند توبه پیامبر و مھاجرین و انصار را پذیرفت. :یعنی
 ،ھا ھای گروھی از آن که دل سختی و دشواری از او پیروی کردند بعد از آن ساعت

چرا که او  ،عنایت کرد و توبه آنان را پذیرفتھا  آن اندکی مانده بود که بلغزد. سپس بر
 نسبت به مومنان بسیار رئوف و مھربان است.

لا « :اند فرموده است ش کردهروایتدر حدیثی که بخاری و غیر او  ج رسول خدا
بعد از فتح [مکه] چیزی بنام ھجرت وجود ندارد. پس ابوھریره  :یعنی »بعد الفتح ةهجر
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آید. زیرا قبل از فتح مکه ھجرت کرده و بر اساس این آیه و  از مھاجرین به شمار می
دارای اوصاف مھاجرین است.  ،اند آیات فراوان دیگر که به بیان فضل مھاجران پرداخته

مھاجر به  –خواه از مکه یا از جای دیگر  –د پیغمبر ھجرت کرده چرا که ھر کس به نز
مکه  مرکزیت سیاسی آید و صفت ھجرت تنھا منحصر به اھل مکه نیست. زیرا شمار می

حصار مکه ی  دایرهانداخت. لذا اگر کسی  ی اعراب را به ترس و وحشت می در آن ھمه
بود یا جای  واه اھل مکه میخ ،آمد مھاجر به شمار می ،کرد شکست و ھجرت می را می

مقصود از آن نزد محققین  ،ی مھاجرین اگر به صورت مطلق ذکر شود دیگری. اما واژه
 ند که از مکه ھجرت کرده باشند و بس.تکسانی ھس

 : ھا ی آن و اما احادیث عام و فراگیر چه بسیارند. از جمله
 :گوید کرده و می روایتصحیح از عمر  با سندکه امام احمد  است حدیثی -١

ایستاد و  ،ام اکنون در آن ایستاده که من ھم یجایھمین در  ج رسول خدا

با یاران من به نیکی « :یعنی )١(»ثم الذين يلونهم صحابيألى إ احسنوأ« :فرمود
 .»آیند میبعد از آنان ی که انرفتار کنید و بعد با کس

که به عمران پسر حصین  یسند احدیثی که امام بخاری بھا  آن ی از جمله و -٢

ثم  ر�قخ��م « :که فرمود هدرروایت ک ج از رسول خدا ،کند ختم پیدا می
دو یا سه  ج دانم رسول خدا . عمران گوید نمی»الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

 .)٢(بار آن را تکرار کرد
بعد  ،آیند میھا  آن که به دنبال سپس کسانی  ،بھترین شما قرن من است :یعنی

 آیند. (یعنی قرن صحابه تابعین و تابع تابعین) میھا  آن کسانی که به دنبال
له از ابوسعید خدری روایت لش از جابر پسر عبدابا سندحدیثی که بخاری  -٣

 :فتگ کرده که

تِى «
ْ
ى مَنْ  ِ�يُ�مْ  لهَُمْ  َ�يقَُالُ  النَّاسِ  مِنَ  فئَِامٌ  َ�غْزُو زَمَانٌ  النَّاسِ  عَلىَ  يأَ

َ
ِ  رسَُولَ  رَأ  ج ا�َّ

ى مَنْ  ِ�يُ�مْ  لهَُمْ  َ�يُقَالُ  النَّاسِ  مِنَ  فئَِامٌ  َ�غْزُو ُ�مَّ  لهَُمْ  َ�يُفْتَحُ  َ�عَمْ . َ�يَقُولوُنَ 
َ
 صَحِبَ  مَنْ  رَأ
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ِ  رسَُولَ   مَنْ  ِ�يُ�مْ  هَلْ  لهَُمْ  َ�يقَُالُ  النَّاسِ  مِنَ  فئِاَمٌ  َ�غْزُو ُ�مَّ  لهَُمْ  َ�يفُْتَحُ . َ�عَمْ  َ�يقَُولوُنَ  ج ا�َّ
ى

َ
ِ  رسَُولَ  صَحِبَ  مَنْ  صَحِبَ  مَنْ  رَأ  )١(»لهَُمْ  َ�يفُْتحَُ . َ�عَمْ  َ�يقَُولوُنَ  ج ا�َّ

ای از مردم به جنگ و  آید که دسته ھا می گوید زمانی بر انسان ج رسول خدا :یعنی
وجود  ج آیا در میان شما کسی از یاران رسول خدا :پرسند از ایشان میروند.  جھاد می

بعد زمان دیگری  ،شود میھا  آن فتح و ظفر نسیب پس ،بلی :گویند دارد؟ در پاسخ می
آیا  :شود روند. از ایشان سوال می ای از آنان به جنگ می دسته ،رسد ھا فرا می بر انسان

فتح و  ،گویند آری در میان شما وجود دارد؟ می ج رسول خدا اصحاب کسی از یاران
ای به جنگ و  آید که دسته ھا می شود. بعد زمانی بر انسان میظفر نسیب آنان نیز 

 ج از یاران یاران یاران رسول خدا کسی آیا :شود روند. از ایشان نیز سوال می جھاد می
 شوند. آنان نیز پیروز می ،آری :گویند در میان شما وجود دارد؟ می

منتھی  سدریابو سعید خ با سندی که بهای که بخاری  در فرموده ج رسول خدا
روایت کرده ما را امر کرده که از سب و فحش نسبت به اصحاب خودداری  ،شود می

صْحَابي �سَُبُّوا لاَ «: ج النَّبِيُّ  قَالَ « ورزیم.
َ
نَّ  فلَوَْ . أ

َ
حَدَُ�مْ  أ

َ
ْ�فَقَ  أ

َ
حُدٍ  مِثلْ أ

ُ
 بلَغََ  مَا ذَهَباً، أ

حَدِهِمْ، مُدَّ 
َ
 .»نصَِيفَه وَلاَ  أ

زیرا اگر کسی از شما به  ،مرا سب و دشنام ندھید یاران« :گوید ج رسول خدا
یا  ،ی یکی از ایشان ی مشتی از صدقه به اندازه ،صدقه دھدی وزن کوه احد طلا  اندازه

 . »نصف مشتی ارزش ندارد
که عبدالرحمن پسر  خالد پسر ولید را به خاطر ایندر این حدیث  ج رسول خدا

 ج شدت مورد خطاب قرار داد. خطاب رسول خدابه  ،ف را فحش و ناسزا گفته بودوع
ھرچند خالد جزو گروه متوسط صحابه  ،است بهصحا نخریأدر فرموده فوق متوجه مت

ی کوه  به اندازه ،که صحابی است (اصحاب) با اینھا  آن اما اگر یکی از ،آید به شمار می
اصحاب از جمله از سابقین اولین  یک فرد ی اجر اجرش به اندازه ،احد طلا صدقه بدھد

 عبدالرحمن پسر عرف نخواھد بود. حال ما کجا و صحابی کجا؟
برای آنان یکی از اصول عقیده پاک  ربه این خاطر است که محبت اصحاب و استغفا

 اند. و خلف به این امر تصریح فرموده )سلف(آید و علمای ما  و سالم اسلامی به شمار می
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 ااز ابن بطه عکبری ب نوشته است طحاویه ی بر عقیده ی کهدر شرح /رعیذامام ا

 صحاب �مدألا �سبوا « :گوید می ،کند اتصال پیدا می ساسناد صحیح که به ابن عباس
 )١(»ر�ع� سنهأحد�م أخ� من عمل  ج مع النبي يع� - ةحدهم ساعأفلمقام  ج

ماندگاری یک چرا که اقامت و  ،یاران محمد را فحش و ناسزا نگویدکسی یکی از  :یعنی
 بھتر از عمل چھل سال شماست. ج ی او با رسول خدا ساعته

ترین کسانی که تصدیق  شایسته« :گوید می /دعامهقتاده پسر  ،تابعی بزرگوار
را برای مصاحبت و ھا  آن ج که رسول خدا آنانی ،ھستند ج نمودید اصحاب رسول خدا

 .)٢(»استقامت و استواری دینش برگزیده سترفاقت پیغمبرش و ا
ھر کس « :ه نقل کرده کهناز تابع تابعین سفیان پسر عیی /امام عبدالقادر گیلانی

اھل ھوا و ھوس  ،سخن بدی بر زبان آورد ج در مورد اصحاب و یاران رسول خدا
 .)٣(»است

سنت نزد ما « :ق گفته است.ھـ ٢٢٨متوفای سوار عنبری  ابنقاضی بصره عبدالله 
ی اصحاب بزرگوار و خودداری از ذکر  عثمان و محبت ھمهتقدیم ابوبکر و عمر و 

 . )٤(»عظیم برای آنان است یو درخواست رجا ،ھای آنان بدی
بخاری در توضیح عقیده خویش در مورد استاد حمیدی قرشی شاگرد شافعی و 

چون  ،لازم است ج ی اصحاب محمد ھمهطلب رحمت برای نزد ما :گوید صحابه می
 : فرماید میخداوند عظیم الشان 

ِينَ وَ ﴿ ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغۡفرِۡ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  ٱ�َّ سَبَقُوناَ  ٱ�َّ
 ِ يَ�نِٰ ب   .]١٠ :[الحشر )٥(﴾ٱۡ�ِ

و  ،از گناھان ما اگویند پروردگار کسانی که بعد از ایشان (اصحاب) آمدند می :یعنی
 درگذر. ،اند ایمان بر ما پیشی گرفتهگناھان برادرانمان که در 
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را ھا  آن ایم. ھر کس شده  برای آنان ماموریت داده ربه مفاد این آیه ما تنھا به استغفا
پیرو سنت نیست و سھمی از غنایم  ،نماید صیقرا تنھا  آن یا یکی ازھا  آن بدگویی کند و

ما را بر این امر مطلع کرده  سان گیرد. افراد فراوان به نقل از مالک پسر به او تعلق نمی
 :زیرا مالک فرموده است خداوند فیئی را تقسیم کرده و فرموده ،اند و خبر داده

ِينَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ  ٱ�َّ
ُ
غنایم به دست آمده  :یعنی. ]٨ :[الحشر ﴾أ

اند. و بعد  خود بیرون رانده شدهی  از آن مھاجران مستمندی است که از خانه و کاشانه

ِينَ وَ ﴿ :فرمود ِينَ َ�اَ وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا  ٱغۡفِرۡ جَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  ٱ�َّ سَبَقُوناَ  ٱ�َّ
 ِ يَ�نِٰ ب ٓ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  ٱۡ�ِ ْ رَ�َّنَا ِينَ ءَامَنُوا و  :یعنی. ﴾١٠وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

به فرود آمدن این آیه ھا  آن بنابراین ھر کس در حق .آیند کسانی که بعد از آنان می
 .)١(گیرد تعلق نمیبه او  سھمی از فیئی ،اعتراف نکند

 ،ج و اما یاران رسول خدا« :امام پارسا حافظ عبدالرحمن پسر ابی حاتم رازی گوید
اند و تفسیر و تاویل را  بودهنزول قرآن کسانی ھستند که شاھد وحی و ھا  آن

و نصرت و اقامه دین و اظھار  اش فرستاده را برای مصاحبتھا  آن خداوند ،اند شناخته
 گردیده وراضی  ج برای رسول خداھا  آن بی بودنابرگزیده و به صح ،حق نھفته در آن

 چه را که آن ج خدا حفظ کردند از رسولھا  آن ،را برای ما الگو و نشانه قرار دادهھا  آن
و منع  ،و امر و نھی ،حکم و قضاوت ،به آنان ابلاغ کرد. از روش و شریعت از طرف خدا

در امر دین فقیه گشتند و  ،فھم و درک کردند  ایشان آن را به بھترین شیوه و و تادیب
ی  درک کردند. ھمچنین به وسیله ج برکت دیدار رسول خدا هامر و نھی خدا را ب

 ،ج از شخص رسول خدا  ،دن تفسیر و تاویل و اخذ و استنباط کتاب خدامشاھده کر
منت نھاده ھا  آن مشرف کرده بود و بربه آن را ھا  آن ی این امر که خداوند به واسطه

 دور کرد وھا  آن افترا را از و ریب و طشک کذب و غل ،را الگو قرار داده بودھا  آن بود و

وََ�َ�لٰكَِ ﴿ :فرماید . در محکم کتابش می»امت نام نھاده است را عادلانھا  آن
كَُونوُاْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  ةٗ وسََطٗا ّ�ِ مَّ

ُ
  .]١٤٣البقرة: [ ﴾ٱ�َّاسِ جَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ

 چنین شما را امت میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید. و این :یعنی
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تفسیر کرده  »عدلا«را به  »وسطا«ی  به نقل از خداوند عزوجل واژه ج رسول خدا
 اند و ناقلان کتاب و سنت. ی ھدایت ملت ھستند و ائمه عادلانھا  آن است. پس

به راه و روش آنان تمسک بجوییم و بر برنامه و در  خواند تا ما را فرا میخداوند 

وَمَن ﴿ :فرماید یم. زیرا میکنسی أنان ته آپیش گرفتن رفتار آنان به حرکت در آییم و ب
َ َ�ُ  ٱلرَّسُولَ �شَُاققِِ  ِ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ وََ�تَّبعِۡ َ�ۡ�َ سَبيِلِ  ٱلهُۡدَىٰ مِنۢ َ�عۡدِ مَا تبََ�َّ ٰ  ۦنوَُّ�ِ مَا توََ�َّ
 .]١١٥ :النساء[ ﴾١١٥جَهَنَّمَۖ وسََاءَٓتۡ مَصًِ�ا  ۦوَنصُۡلهِِ 

او روشن شده است  که (راه) ھدایت بر بعد از آن ،که با پیغمر دشمنی ورزد را کسی
به ھمان جھنمی که در پیش گرفته رھنمود  ،و راھی جز راه مومنان در پیش گیرد

 گردانیم و دوزخ چه بد جایگاھی است. گردانیم و به دوزخش داخل می می
ورزد. در  بینیم که در احادیث فراوان بر تبلیغ از او تاکید می را می ج رسول خدا

دھد. از جمله در حدیثی برای آنان دعا  طب قرار میاین احادیث یاران خویش را مخا

َ « :کرد و فرمود ُ  نضَرَّ   ا�َّ
ً
خداوند  :یعنی »ووعاها حتى يبلغها غ�ه َ�بلََّغَهَا مَقَالتَِي  سَمِعَ  امْرَأ

و  هآن را حفظ کرد ،دوشن میکسی را که سخن مرا  خرم و شاداب گرداندزیبا و 
 را به غیر خود ابلاغ نماید.تا آن کند  میمحتوای آن را دریافت 

که حاضر است از شما  باید آن« :ھای دیگرش فرمود در یکی از خطبه ج رسول خدا
ولو در  ،از من به دیگران ابلاغ کنید« :. و فرمود»آن (حدیث) را به افراد غایب برساند

حد یک آیه باشد و از من (حدیث) به دیگران برسانید و ھیچ منعی در این زمینه وجود 
 . »ندارد

متفرق شدند و در فتح  ،در نواحی و شھرھا و مناطق مرزی سبعدا اصحاب بزرگوار
و قضاوت و اجرای احکام  تراگرفتن ام وات و جھاد و به عھدهزممالک و قیام به غ

ی اقامت و شھر محل سکونت خویش به  مشارکت جستند. ھر یک از آنان در حوزه
بر اساس فرمان ھمت گماشت و  ،دریافت کرده بود ج پخش و نشر آنچه از رسول خدا
 پیش بردند و ج طبق سنت رسول خداامور کشور را و خدا به اجرای احکام پرداختند 

و خدا به تعلیم فرایض و احکام و سنن به در اوج اخلاص و با حسن نیت و قصد قربت 
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 شتافتند به سوی پروردگار خویش که یتا ھنگام ندحلال و حرام به مردم برخاست
 . )١(رضوان و مغفرت و رحمت خدا بر یکایک آنان باد

ھرگاه کسی را دیدی « :ی ابی حاتم گوید عه رازی پسر خالهرامام جرح و تعدیل ابوز
بدان که  ،گشاید دھان می ج که به بدگویی و تنقیص شخصیت یکی از یاران رسول خدا

اند و این دو حق ھم  ما حق دھر دو نز ج چون قرآن و رسول خدا ،است اناو از زندیق
نمایند  اند و تنھا به این دلیل به تجریح گواھان ما اقدام می از جانب صحابه به ما رسیده

ھا اولی  سخن) این شمردن تا کتاب و سنت را باطل کنند و جرح (فاقد عدل و اعتبار
 .)٢(»است و آنان زندقه ھستند

 بمذاھب بر صحت آن و وجوی مشھورش که علمای  امام طحاوی در کتاب عقیده
 حب صحابه را ایمان و بغض ،اعتقاد بدان از سوی ھر مسلمانی اتفاق و اجماع دارند

را دوست داریم اما در  ج اصحاب رسول خدا« :گوید را کفر دانسته است. او میھا  آن
ورزیم و از ھیچ یک از آنان برائت و بیزاری  افراط نمیھا  آن محبت ھیچ یک از

 ،قرار دھد و جز به نیکی از آنان یاد کندجوییم. ھر کس که بغض ایشان را در دل  نمی
کنیم و محبت آنان دین و ایمان و احسان است و بغض آنان  یاد نمیاز آنان جز به خیر 

 .)٣(»کفر و نفاق و طغیان
 رااصحاب بغض که  کرده را حمل بر تکفیر کسانی نصیش این اواامام سبکی در فت

نشینی را دارا  فضل صحبت و ھمھا  آن زیرا .در دل بگیرندبه دلیل صحابه بودن 
 ی یا ھمه ،را سب کندھا  آن خواه یکی از :گویند می اما در مورد سب اصحاب ، ھستند

علما که از تکفیر آن دسته از  .)٤(شود می هسب کنندباعث کافر شدن فرد را ھا  آن
اجماع  ، فاسق بودن سب کننده بر ی آنان ھمه ،اند ھمچون کسانی توقف کرده

 )*.(دارند

که ابوھریره نیز از  –الوداع  ةحجی رسول الله در خطبه  و اما ابن حبان از فرموده

 ج اند. رسول خدا استنباط کرده که صحابه عادل بوده –ی شنوندگان بود  جمله

                                                           
   ٧تقدمه المعرفه کتاب الجرح و التعدیل /ص  -١
 با سند صحیح از ابی زرعه  ٤٩لروایه ص الکفایه فی علم ا -٢
 ٣٩٦الطحاویه ص   شرح العقیدة -٣
 ٥٨٠و ٥٧٥/صص٢و (*) فتاوای سبکی ج  -٤



 ٢٩  ی مجاهد و مؤمن ابوهریره

بایستی حاضران از شما [این پیام را] به  »لا فليبلغ الشاهد من�م الغائبأ« :فرماید می
  غائبان ابلاغ کنند.

که صحابه  ینبر ا است بزرگترین دلیل ج ابن حبان گوید این فرموده رسول خدا
یا یک فرد غیر عادل در میان  ،زیرا اگر افراد مجروح و ضعیفاند.  ھمگی عادل بوده

فرمود فلان و فلان از شما آن را  کرد و می آن را استثناء می ج رسول خدا ،بود آنان می
 را به صورت کلی و اجمالی امر کرده کهھا  آن ی و چون ھمه ،به افراد غایب ابلاغ نمایند
برای  و اند دلیل بر این است که ھمگی اصحاب عادل بوده ،به تبلیغ غایبان قیام کنند

را موصوف به صفت عدل ھا  آن ج ل خداشرافت و بزرگواری آنان ھمین بس که رسو
 .)١(نموده است

ی حدیث در  سخن ابن عباس و بعضی از تابعین و اتباع تابعین و ائمهآنچه گذشت 
سخنان فراوان و نیکویی در  ،اند ھا آمده کسانی که بعد از این وقرون برتر اولیه بود 

 . اند بر زبان آوردهاصحاب ارتباط با 
را ھا  آن رو ثابت است که خداوند عدالت صحابه از این :گوید خطیب بغدادی می

از آنان سخن به میان آورده در نص قرآنی  وخبر داده ھا  آن پاکیعادل معرفی و از 
اخبار در « :گوید میھا  آن بعد از ذکر و بعد آیات و احادیثی در این زمینه آورده ،است

 ی باشند و ھمه نص قرآن آمده میچه در  مطابق آنھا  آن ی این زمینه فراوانند و ھمه
ھستند. پس از ھا  آن و حکم قطعی به عدالت و نزاھت ،همقتضی طھارت صحابھا  آن

 –مطلع است ھا  آن که از باطن و درون در حالی –را ھا  آن عادل معرفی کردن خداوند
ز ا ،و اگر به فرض. »را عادل معرفی کنندھا  آن ھیچ نیازی به این ندارند که مخلوقات

باز اقتضای حالی که آنان بر آن  ،آمد جانب خدا و رسول ھیچ سخنی در مورد آنان نمی
مال و کشتن آبا و اولاد و جان و رسانی و بذل  از ھجرت و جھاد و یاری ، اند بوده

ھا دلایلی قطعی بر عدالت و لزوم  ی این ھمه ،مناصحه در راه دین و قوت ایمان و یقین
ی تعدیل و تزکیه کنندگان بعد از  از ھمهھا  آن که باشند و این میھا  آن اعتقاد به نزاھت

ی علما و فقھای مورد اعتماد  ھمهسخن و رأی  ،ـ بھتر و برترند و این تا ابد ـ خودشان
 .)٢(و مقبول القول است

                                                           
 ١٢٣/ص١صحیح ابن حبان ج  -١
 ٤٩و  ٤٦الکفایه ص  -٢



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٣٠

 :گوید می ،ه استیھـ که یکی از بزرگان علمای حنف ٤٩٠سرخسی متوفای سال 
که  چنان ،کتابش به ثناگویی اصحاب پرداخته است جای تر از یک خداونددر بیش

دٞ رَّسُولُ ﴿ :فرماید می َمَّ ُّ� ِۚ ِينَ وَ  ٱ�َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  ٱ�َّ شِدَّ
َ
ارِ أ  .]٢٩:[الفتح ﴾رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ  ٱلكُۡفَّ

گیر و با  ی خداست و کسانی که با او ھستند بر کافران سخت محمد فرستاده :یعنی
 مھربانند.ھمدیگر 

 :فرماید ھا ھستند و می گوید ایشان بھترین انسان میھا  آن در توصیف ج رسول خدا

 . )١(»همينا فأالذين  ر�قخ� الناس «
ھستم و ھا  آن ھای قرنی ھستند که من در میان انسان ،ھا بھترین انسان :یعنی

زبان به طعن و ھا  آن ھر کس در برابر ،شریعت به زبان و لغت آنان به دست ما رسید
 شمشیر است. اش چارهاسلام است و اگر توبه نکند دشمن ملحد و  ،بدگویی بگشاید

ھر  :گوید انی میحرّ  ی ی بدعت ابن تیمیه ناصر سنت و قلع و قمع کننده ،امام الگو
یا  –ھا  آن چون معاویه و عمرو پسر عاص و امثال ،کس یکی از اصحاب را نفرین کند

یا کسی که  ،ھا است. چون ابوموسی اشعری و ابوھریره کسی که برتر و بزرگتر از این
است. چون طلحه و زبیر یا عثمان و علی یا ابوبکر صدیق و عمر فاروق یا ھا  آن برتر از

ی  او به اتفاق ھمه ،ج از یاران و اصحاب رسول خدا ، ھا یا غیر این ،عایشه ام المؤمنین
 .)٢(مستحق عقوبت شدید استپیشوایان دینی 

ی دیگری وجود دارد که استاد محمد عجاج  در این باب اقوال بس پسندیده
جا به ذکر چند قول برگزیده که  اند که من در این را ذکر کردهھا  آن الخطیب وغیر او

 ام. را ذکر نکرده بسنده کردهھا  آن کسی
 ،وفور رواج پیداکرده استدر زمانی که بدگوی از صحابه و تنقیص شخصیت آنان به 
انجام  ،ھا بر گردن داریم یکی از کارھایی که بایستی از باب ادای دینی که در برابرآن

ی آن در میان مردم  دھیم و باید ادایش کنیم. پیگیری فضایل صحابه و ترویج و اشاعه
ن ھا در مقابل دشمنانشان است. من از خداواند خواھانم به خاطرتالیف ای ودفاع ازآن

 محشور فرماید. بنوسید و خطاھایی از من بزداید ومرا با آنان مکتاب حسناتی برای
 

                                                           
 ١٣٤/ص٢اصول سرخسی ج  -١
 ٤/٢١٦فتاوای این تیمیه  -٢



 ٣١  ی مجاهد و مؤمن ابوهریره

 :از قبیله دوس به هدایت ج ل شدن ابوهریره به فضل دعوت رسول خدائنا
روایت کرده که طفیل پسر عمرو  ،شود ی که به ابوھریره ختم میبا سندامام بخاری 

شرفیاب شدند وعرض کردند  ج دوسی و ھمراھانش در وفدی به خدمت رسول خدا
دعا خدا  نزد علیه آنان ،ای رسول خدا قبیله دوس سر به عصیان و نافرمانی برداشته

ی دوس  خدواندا قبیله :فرمود ج رسول خدا ،ی دوس ھلا ک شد قبلیه :یکی گفت ،کن
  .)١(بکشان -مدینه رسول الله -را به اینجا ھا  آن را ھدایت کن و

حضرت ابوھریره ایمان  ،خدا این فرموده را بر زبان آورد ھرچند زمانی که رسول
شود. زیرا یکی از معانی  این دعای کریمه شامل او نیز می ،اما با وجود این ،آورده بود

و دخول در اسلام برای کسی که ھنوز  ،آن برای فرد مسلمان ضمونھدایت ثبات بر م
 آید.  به حساب می ،مسلمان نشده و ایمان نیاورده

 : جا بودن در آن زمان آناهل و  ییمنبه فضل نایل شدن 
با شود. بخاری  ابوھریره یمنی است و شرف یمن و یمنی بودن شامل حال او می

 ج سول خدار« :کرده که عقبه گفت روایت ،رسد می سکه به عقبه پسر عمرو یسند
 . )٢(»است )یمن( جا آنایمان در  :به دست خویش به سوی یمن اشاره کرد و فرمود

 ج کند که شنید رسول خدا بخاری در روایت دیگری از ابوھریره روایت می
 .)٣(»و حکمت یمنی است ،ایمان یمنی« :فرمود می

اھل یمن به « :فرمود ج ی دیگری از ابوھریره آمده است که رسول خدا در فرموده
 .)٤(»تر ھستند تر و نرم قلب از دیگران نازک دلھا  آن ،نزد شما آمدند

ابوھریره را از اھل یمن  ج آیا رسول خدا ،در این حدیث بنگر« :مخالف ای
 .»رای شویم! کرده است تا ما نیز با شما ھم استثناء

                                                           
 ٥/٢٢٠و  ٤/٥٤بخاری  -١
 ٤/١٥٥بخاری  -٢
 ٥/٢١٩و  ٤/٢١٧بخاری  -٣
 ٥/٢١٩بخاری  -٤



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٣٢

ھای موجود در آن زمان  یمنی ،هدھا در این فرمو مراد به یمنی« :این حجر گفته
نی ی این معضھا زیرا لفظ حدیث مقت ی زمان ھا در ھمه ی یمنی نه ھمه ،اند بوده

 .)١(»نیست
خدواندا برکت را « :دو بار فرمود ج کرده که رسول خدا روایتعمرو  ابنبخاری از 

 .)٢(»در شام و یمن ما بینداز

 :او تاییدو  ج ل شدن به شرف دعوت رسول خدائنا
 از امیه اسماعیل پسراز فضل پسر علاء به روایت از محمد پسر عقبه « :بخاری گوید

ی ابر ج رسول خدا :کرد که زید پسر ثابت گفت نقلبرای ما  ،قیسمحمد پسر 
 .)٣(»ابوھریره دعا کرد

کرده است. ابوھریره  روایتاین چنین  ساین دعا را امام مسلم به نقل از ابوھریره
از خدا بخواه که من و مادرم را نزد بندگان مؤمن  ج عرض کردم ای رسول خدا« :گوید

 :فرمود ج رسول خدا :. گفت»محبوب قرار دھدرا نیز نزد ما ھا  آن محبوب بدارد و
ی کوچکت (یعنی ابوھریره) و مادرش را نزد مؤمنان محبوب بگردان  خداوندا این بنده

خدواند مؤمنی را نیافریده  ،به دنبال این دعا ،و مؤمنان را نیز نزد آنان محبوب بگردان
 .)٤(اردد می تکه مرا دوس مگر این ،که نام مرا شنیده باشد یا مرا دیده باشد

 ھای مؤمنان است.  با این وصف محبت ابوھریره از علامت و نشانه
عبدی از   نضره واو ھم از اب ،صحیح از سعید پسر ایاس جریری با سندابوداود 

 سکرده که ابوھریره روایت ،طفاوی که ھر سه نفرشان مورد اعتماد و جای ثقه ھستند
وارد مسجد شد و سه بار  ج پیغمبر خدا ،بودم وقتی من بیمار و درمسجد افتاده :گفت

ای رسول خدا او  :داند؟ مردی عرض کرد می چه کسی جای جوان دوسی را :فرمود

                                                           
 ٧/٣٤٣فتح الباری  -١
 ٧٦ ٩بخاری  -٢
 گوید: مردان سند ھمگی جای اعتماد و ثقه ھستند. ٢١٣ص  ١التاریخ الکبری ج -٣
 ٧/١٦٦مسلم  -٤



 ٣٣  ی مجاهد و مؤمن ابوهریره

ای از مسجد افتاده. رسول خدا بسوی من آمد و دست مبارکش  مریض است و درگوشه
 .)١(و برخاستم )من (خوب شدم ،خوب است :را روی من نھاد وگفت

که در یک نماز او را  کرد و این چنین زمانی چنین حال او را تفقد میرسول الله این 
 ندید از حال او پرس و جو کرد.

ـــــــد ـــــــيرا ل ـــــــت ال ـــــــطفی يوكن  مص
 

ــــــــــو الأدب  ــــــــــک حف ــــــــــو علي  ويحن
 

ــــــــي ــــــــدی النب ــــــــوفی له ــــــــت ال  وأن
 

 فلــــــــــــم تتــــــــــــأول ولم تكــــــــــــذب 
 

 وعبــــــــــت (الحــــــــــديث) وأديتــــــــــه
 

ـــــــــب  ـــــــــارة والمطل ـــــــــحيح) العب  (ص
 

ــــــــــطفی ــــــــــنه المص ــــــــــت لناس  حفظ
 

ـــــــــــب  ـــــــــــالكلم الطي  وحـــــــــــدثت ب
 

ـــــــون ـــــــديک المؤمن ـــــــی ه ـــــــير عل  بس
 

ــــــــرب  ــــــــی المغ ــــــــقين إل ــــــــن المشر  م
 

ــــــالكون ــــــورک الس ــــــن ن ــــــبس م  ويق
 

 إلــــــی المــــــنهج الأصــــــدق الأصــــــوب 
 

 : یعنی
 تو نزد پیا مبـر خـــدا محبوب بــودی

 

ــان و   ـــا مھرب ــر شمـــ ــدر ب وھچــون پ
ـــــــــــــــود  دلســـــــــــــــوز ب

 
وتــو وفـــــادار ھــدایت نبـــــــــوی 
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــودی

 

 به تاویل و تکذیبش بر نخاسـتیو ھرگز  
 

 حدیث را فــھم کـردی و ادا نـــمودی
 

ــحیح  ـــب ص ــارت و مطل ـــالب عب  در ق
 

 حفظ کردی برای ما سنت مصـطفی را
 

ودھان به کلام طیب (سخن پسندیده)  
ـــــــــــــــــــــــــــــــودی  گش

 
 انـد مومنان بر روش شمــــا در حرکت

 

 از مشرقیان آنــان گرفـــته تـا مغـرب 
 

 راه گیرند ســــــالکان، میاز نور تو بر 
 

تر  تر وصـواب بسوی راھـی کـه درسـت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت  اس

 

                                                           
 ١/٥٠٢ابوداود  -١
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 : اهل صفه بودن و بهرمندی ابوهریره از شرف فقر
. حضرت )١(»افکنی) در مسجد نبوی بود دار و سایه صفه جای (سایه بان سایه«

از او یکی بلکه  .)٢(»ران صفه بودیمردی از مساکین و فق« :گوید که ابوھریره از خود می
در قید حیات بود او  ج که رسول خدا مشھورترین افراد مقیم در صفه بود زیرا تا زمانی

او معرفی کننده  ،صفه را به عنوان محل سکونت خویش برگزید و از آن کنار نگرفت
به عنوان که ھایی  آن گزیدند و چه آمدند و سکونت می که میھایی  آن چه ،ساکنان صفه
 . )٣(بود ،کردند جا را ترک می و آنآمدند  جا فرود می رھگذر در آن

بودند که  ج وا از یاران رسول خداأو م نفاقد مسکاز افراد ای  اھل صفه مجموعه«
آرمیدند و غیر از  بان آن می خوابیدند و در سایه در زمان حیات رسول خدا در مسجد می

 ج رسول خدا ،رسید چون وقت صرف شام فرا میآن ماوی و مکان دیگری نداشتند و 
با ھا  آن ای از نمود و دسته خواند و بر اصحاب تقسیم می  د فرا میورا به سوی خھا  آن

کردند. این وضعیت تا زمان رفع فقر و غنی شدن پیامبر و  رسول خدا شام صرف می
آن  ، شد آورده می ج ای به نزد رسول خدا ھنگامی که صدقهو . )٤(»یاران ادامه پیدا کرد

ای به  کرد. اگر ھدیه کرد و خود چیزی از آن مصرف نمی را میان ایشان توزیع می
و در آن  داشت داد ولی خود نیز از آن برمی را از آن میھا  آن سھم ،آوردند نزدش می

ھر کس غذای دو نفر در نزد خویش  :فرمود می ج رسول خدا .)٥(شد میھا  آن شریک
پنج یا شش نفر با خود  ،خود ببرد و کسی که غذای سه نفر دارد سه نفر با ،دارد
ابت قبا ھم ردر منازل خویش اھل صفه  ضیافت در امر ج یاران رسول خدا .)٦(ببرد

داشتند تا به مھمان داری آنان مشرف شوند. روایت شده که حضرت ابوبکر یک بار سه 
 ده نفر را با خود برد. ج ھمراه خود برد و پیغمبر از آنان را نفر

                                                           
 ٨٤/ص٢مصنف ابن ابی شیبه ج  ٨١/ص٢فتح الباری ج  -١
 ٦٥/ص٣بخاری ج  -٢
 ٣٧٦/ص١حلیه الاولیاء ج  -٣
 از قول یزید پسر عبدالله پسر قسیط ٢٥٥/ص١ابن سعد ج روایت  -٤
 ١٣٠/ص٦از عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق و مسلم ج ١٤٧/ص١بخاری ج  -٥
 ھریره از قول ابی ٨/١٢٠بخاری  -٦



 ٣٥  ی مجاهد و مؤمن ابوهریره

اگر شناسی در مدینه  ،شد می  عادت چنین بود که اگر مرد مھاجری وارد مدینه
 .)١(گزید گرفت و اگر شناسی نداشت در صفه سکنی می داشت نزد او منزل و ماوی می

و در کنار ھیچ احدی بودند مھمانان اسلام «طور نباشد در حالی که اھل صفه  چرا این
در روایت . »شتندمنزل و ماوی نگزیده و ھیچ ثروت و سامانی ندامدینه از اھل 
با برخی  ج جا که روزی رسول خدا فقیرانه زیستند تا آن :گوید میآمده که  سابوھریره

اھل صفه از چپ و راست بر او بانگ  چون سلام نماز بداد ،کرد از آنان نماز اقامه می
رد. رسول کپاره  را بینی ماند واھایمان را سوز خرما شکم ج برآوردند که ای رسول خدا

بر بالای منبر خویش صعود کرد و حمد و ثنای خدا را به جا آورد. سپس از  ج خدا
پرده  ،بودند  چه که برخی از افراد قومش بدان گرفتار شده سختی و شدت آن

کدام از آنان عبا  را دیده است که ھیچ هنفر از اھل صف ادابوھریره ھفت .)٢(برداشت
 ،پیچیدند میگردن خویش  دورکه آن را  ،پوش تنھا یا دامن یا جامه و تن ،اند نداشته

که  رسید و از ترس این ھایشان می و بعضی تا پاشنه ،ھا ی ساق تا نیمهھا  آن بعضی از
و به  ندردک دست خود جمع می اآن را ب ،نمایان گردد و دیده شود اننکند عورتش

 . )٣(ندپیچید خود میدور
زیرا  ،اند ھا بیشتر از ھفتاد نفر بوده این است که آن دال براین سخن ابوھریره 

را به ھا  آن ج غیر از ھفتاد نفری ھستند که رسول خدا ،ھایی که ابوھریره دیده این
ابوھریره به  اما قبل از اسلام آوردن ،غزوه بئرمعونه فرستاد. آنان نیز از اھل صفه بودند

 .)٤(شھادت رسیدند
از جمله کارھایی که خاستند؛  ھای بس مھم بر می اھل صفه به کارھا و ماموریت

ی اسلام  زیرا صفه مدرسه ،بود تلقی و فراگیری قرآن و سنت ،دادند اھل صفه انجام می
از آنان و استعداد و آمادگی ھمیشگی آنان  ج بود و حراست و نگھداری رسول خدا

که از ھر کدام از  ی کارھایی در ھمه ج تورات رسول خدااجرای اوامر و دسبرای 
 ییبه جای مسلمانان به کارھاھا  آن ،این موارداز طلبید و غیر  مسلمانان می

                                                           
 ١٥/ص٣المستدرک ج  -١
 ١٥/ص٣المستدرک ج  -٢
 ١١٤/ص١بخاری ج  -٣
 ٨٢/ص٢فتح الباری ج  -٤
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ھر چند این نفقه صدقه نامیده  ،شان بر سایر مسلمانان بود خواستند و نفقه برمی
 .)١(شد می

و فضل و اجر آنان   با این وصف ابوھریره مشرف به شرف جزو فقرای صفه بودن
 قوم و سرزمین و...گشته است. زیرا قرآن برای آنان گواھی داده که بریده شدنشان از 

از محمد پسر کعب  ابن سعد از طریق واقدی به خاطر خدا و در راه او بوده است.

ِينَ للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ هکرده که او در تفسیر این آی روایتقرظی  ْ ِ� سَبيِلِ  ٱ�َّ وا حِۡ�ُ
ُ
ِ أ َ�  ٱ�َّ

ٗ�ا ِ�  �ضِ �سَۡتَطِيعُونَ َ�ۡ
َ
 اھل صفه ھستند. ھا  آن فرموده .]٢٧٣ :[البقرة ﴾ٱۡ�

اند و برای  تھیدستانی است که در راه خدا به تنگنا افتاده  این صدقات از آن :یعنی
  توانند بپردازند. معاش به سفر نمی

کند که نفس  به ھمین دلیل است که خداوند متعال به پیغمبر بزرگوارش امر می

 ٱصِۡ�ۡ وَ ﴿ :خویش را با آنان به صبر و بردباری وادارد. خداوند خطاب به او فرمود
ِينَ َ�فۡسَكَ مَعَ  ِ  ٱ�َّ  . ]٢٨ :الکهف[ ﴾ۖۥ يرُِ�دُونَ وجَۡهَهُ  ٱلۡعَِ�ِّ وَ  ٱلغَۡدَوٰةِ يدَۡعُونَ رَ�َّهُم ب

پرستیدند و به  و با کسانی که صبحگاھشان و شامگاھشان خدای خود را می :یعنی
 نفس خود را به صبر وادار. ،طلبیدند نھا (رضا)ی ذات او را میخواندند و ت فریاد می

 در کتب تفاسیر آمده که با اھل صفه باش.
ی دھیم بر مردی طعن وارد کنیم که قرآن برای او گواھ چگونه به خود اجازه می

داده که در راه خدا به تنگنا افتاده و صبحگاھان و شامگاھان خدای خود را به فریاد 
 طلبد؟ خواند و رضای ذات او را می می

بلکه به توسل به حب او از خدا  ،زنیم نه! قسم به خدا ما نه تنھا به او طعن نمی ،نه
و شرف به بینیم که پشت سر ھم فضل و بزرگواری  جوییم. بدین صورت می تقرب می

آورند. فضل صحابی بودن و فضل ھجرت و فضل دوسی بودن و فضل  ابوھریره روی می
یمنی بودن و شرفیاب شدنش به دعای رسول خدا برای او و مورد ثقه و اعتماد او واقع 

 شدنش و گواھی قرآن به نفع او.
د که ابوھریره از فضل جھاد و فضل یخواھیم د مستقلیھای  در آینده و در فصل
 مند بوده است.  بھره ج نشر حدیث رسول خدا

                                                           
 ١٤٥نوار الکاشفه ص از سخنان عبدالرحمن معلمی در الا -١



 ٣٧  ی مجاهد و مؤمن ابوهریره

ــــداً وقصــــده ـــــاجر مــــن دوس وحي  وهـ
 

ـــــــزل  ــــــــرآن ين  نـــــــوال حـــــــديث أو قـ
 

 وعـــــــاش رضـــــــياً في المدينـــــــه طالمـــــــا
 

ـــــدل  ـــــول يع ـــــم الرس ـــــدی ث ـــــل اله  اُني
 

 لـــه الهـــدی اللطيـــف بصـــفه يتنـــــــــام
 

ـــــــل  ـــــــي يجحف ـــــــل والنب ـــــــول طفي  بق
 

 عصــــت دوســــنا فليغضــــب االله وأدعــــه
 

ــــــــالفی    رحـــــــيما للهدايـــــــه يســـــــئلفـ
 

تنھا از میان دوسیان ھجرت کرد و ھدفش تنھا دریافت و فھم حدیث و قرآنی بود 
آمد. و در مدینه راضی بزیست تا زمانی که ھدایت را دریافت کرد و رسول  که فرود می

به سبب  ،در صفهدید به عدالت او گواھی داد. ھدایت لطیفانه بر او افزون گر ج خدا
دوس ما  :در تدارک لشکر کشی بود؛ طفیل گفت ج که رسول خدا ر حالیگفته طفیل د

اما او  ،پس باید خداوند بر آن خشمگین شود و تو ھم او را بخوان ،نافرمانی کردند
 کرد. مھربانی را یافت که برای آنان طلب ھدایت می

  :و ملازمتش او را ج محبت ابوهریره برای رسول خدا
شدت دوست داشت. او خودش به این دوست داشتن را به رسول خدا ابوھریره 

باعث خوشحالی و  ،بینم تو را میھر گاه ای رسول خدا « :گوید نماید و می اعتراف می
جا که  تا آن ،این محبت به کلی بر او مستولی گردیده بود .)١(»شوی ام می چشم روشنی

یا بزرگان صحابه را بر ھزار رکعت نماز سنت  ج شنیدن یک حدیث از دھان رسول خدا
ھزار رکعت  ازم یگیر بابی از علم را که یاد می« :گوید داد. او در این زمینه می ترجیح می
 .)٢(»تر است نزد ما محبوبنماز سنت 

چنان که ھر گاه نام  آری! محبت رسول خدا آتشی در درون او برافروخته بود. آن
ھوشی گریه  داد و تا سرحد بی نترل خود را از دست میک ،شنید را می ج رسول خدا

 کرد. می

                                                           
 با سند صحیح ١٦٠/ص٤و المستدرک ج  ٢٢٢/ص٢مسند احمد ج  -١
 بخاری به صورت معل با سندی غیر موصول تاریخی روایتش کرده است. -٢
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صورتی صادق از « :شود ختم می )١(اصبحیشفی حسنی که به  با سندترمذی 
برای ما نمایان کرده است.  »شد چه در اثر این محبت عظیم بر ابوھریره مستولی می آن
 :اند. گفت احاطه کردهمردی را دید که مردمی اطراف او را  :فی وارد مدینه گردیدش

نشستم و او برای  مقابل اواو نزدیک شدم تا  به ابوھریره است :این مرد کیست؟ گفتند
اش به پایان رسید و اطرافش خلوت  کرد. چون سخنرانی مردم سخنرانی و صحبت می

آن  ج گویی که رسول خدابطلبم که حدیثی را به من  از تو به حق می :به او گفتم ،شد
این کار را  :و درک کرده باشی؟ ابوھریره گفت دهیرا به تو فرموده و تو آن را فھم

آن را به من فرموده و من  ج نم که رسول خداک کنم و حدیثی را برای تو بازگو می می
 ی شدیدی شروع کرد. ام. بعد آه و ناله وگریه آن را تعقل کرده و یاد گرفته

ند که شوق فراوانی برای دیدار دوستش داشته باشد ک این کار را میزمانی و انسان 
 .)٢(و بر او تاسف بخورد و حب لقای او را داشته باشد

ی اصبحی صحبت خود را ادامه داد و چگونگی آه و ویلاھای ابوھریره را قبل از فش
رسول  :گوید ،کرد ھای دوم و سوم و چھارم برای ما توصیف می روایت حدیث در مرتبه

 –که غیر از من و او کس دیگری ھمراه ما نبود  –شخصا و در این اتاق آن را  ج خدا
دستی بر صورت  ،بعد به خود آمد ،بار دیگر فغان و وایلا را شروع کرد ،به من گفته است

آن را به من یاد  ج گویم که رسول خدا حدیثی را برای تو باز می :خود کشید و گفت
واویلای دوباره آه و  ،کسی ھمراھمان نبود ومن و او تنھا در این اتاق بودیم  ،داده

کنم.  شروع می :دیگری کشید. بعد به خود آمد و دست بر صورت خود کشید و گفت
آن را به من یاد داد و من او تنھا در  ج کنم که رسول خدا حدیثی را برایت بازگو می

شروع کرد.  یلا و فغان شدیدیاودوباره آه و و ،این اتاق بودیم و کسی ھمراھمان نبود
بعد به  ،بعد بر صورت و رویش بر زمین افتاد. مدتی طولانی او را بر خود تکیه دادم

خداوند  ،اگر روز قیامت فرا رسید« :به من فرمود ج رسول خدا :ھوش آمد و گفت
بعد حدیثی  »قضاوت کند....ھا  آن آید تا میان تبارک و تعالی به میان بندگان فرود می

کند یا مال خود را  در مورد عذاب کسی که قرآن تلاوت می طویل و دور و درازی

                                                           
آمـده  ٣٦٠/ص٤اش در التھذیب ج  نامه او ابوعثمان پسر ماتع یکی از مشاھیر تابعین است. زندگی -١

 است.
 ١٥٩/ص٤ج غریب الحدیث لابن عبید  -٢



 ٣٩  ی مجاهد و مؤمن ابوهریره

کند ولی ھدفش از این کارھا کسب ستایش و مدح مردم و  بخشد یا جھاد می می
 .)١(ذکر کرد ،ریاکاری است

 افراد بدخواه و مبغض ابوھریره وجود ندارد که ھای ھیچ دلیلی برای اذیت کردنو 
زیرا د ابوھریره این کار را از باب ریاکاری انجام داده است. نو بگویگمان ببرند  ،بیایند

جزو حالت برخی از  ج شیون کردن و فغان مردان به ھنگام بردن نام رسول خدا
به  ،آوردند کردند و نام او را بر زبان می مییاد را  ج اصحاب بود که چون رسول خدا

بود. اوسط پسر عمرو بجلی  سحضرت ابوبکر صدیقھا  آن ی از جمله ،افتادند گریه می
صورت دیگری از ابوبکر صدیق برای ما حفظ کرده که ھمچون ابوھریره به ھنگام یاد 

 افتاد.  رسول خدا به گریه می
به مدینه آمدم. ابوبکر را یافتم  ج یک سال بعد از وفات رسول خدا« :اوسط گوید

در میان قبل سال  یک در ج رسول خدا :گفت می کرد و که برای مردم خطبه ایراد می
ای  :سه بار اشک و گریه گلو و چشمان او را گرفت. بعد گفت ،ما به خطبه برخاست

 .)٢(»مردم سلامتی و عافیت را از خدا طلب کنید...
کرد  انگیخت و تشویق می ابوھریره را بارھای بار بر می ،ی شدید این محبت و علاقه
او را بسیار یاد کند تا از نام و یاد او شرف کسب  ج از رسول خداکه ھنگام نقل حدیث 

شنیدم که رسول خدا صادق و « :گفت بگیرد. بارھا مینس او اھای  نامکند و با 
شنیدم محبوبم « :گفت و یا می »گفت می ج صاحب این حجره ،ابالقاسم ،مصدوق
 برد. نام می و امثال این کلمات »نبی توبه«و او را  »گفت می ج اباالقاسم

بینیم که خداوند متعال این مقدار فراوان از ایمان و محبت پیغمبر خود را در  می
ملازمت و  ،کرد خود را برای مصاحبت قلب ابوھریره قرار داده بود که او را وادار می

به  نحتی ھنگام رفت ،که در غزوات و سفرھا ،و صفه بس دنه تنھا در مسج ،رفاقت او
در یکی از بازارھای مدینه در خدمت « :بینیم که گفت گرداند. او را میآماده بازار 

ھا  ادت مریضیا ھمراه او به عی .»ھم بازگشتممن  ،بودم. او بازگشت ج رسول خدا
بیماری بدمزاجی به عیادت مریضی که مبتلا به کسالت و  ج رفت. زیرا پیغمبر خدا می

را  ج زمام شتر رسول خدا :دیگو یم رفت و ابوھریره در خدمت او بود.  ،شده بود
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گرفت رھایش  شد و روی پشت آن قرار نمی او سوار نمی که گرفتم وتا زمانی می
. یا ھمراه با »پروردگارا شما صاحب و ھمراه سفر ھستی« :فرمود کردم و بعد می نمی

در نخلستان  رسول خدا ھمراه :گوید رفت در این زمینه می ھا به گردش می در باغ جاو
بر  ج گذاری از رسول خدا یا در سفرھا به خدمت زدم می برخی از اھل مدینه گشت

آن را  ،دمبر ج برای رسول خدا ،از دیگ عباس شانه گوشتی« :گوید خاست و می می
توانست  ماند که نمی بر او پنھان می ج اگر امری از امور رسول خدا »تناول کرد و خورد

مادرم  و پدر« :گفت کرد و مثلا می از او سوال میآن را ببیند یا بشنود در مورد آن 
این  ،فدایت آیا به یاد داری که میان الله اکبر تحرم و شروع قرائت فاتحه سکوت کردی

از  ج ترین افراد به شفاعت او شایسته ی یا درباره .»...یموگ می :سکوت چه بود؟ گفت
از ابی  ، کرد  آید و در مورد ابتدا و شروع نبوت از او سوال کرد چنانچه می او سوال می

 ،دادند از مسائلی که دیگران به خود جرات نمی سپسر کعب منقول است که ابوھریره
اولین  ،ج عرض کرد ای رسول خدا کرد. سوال می ج از رسول خدا ،از وی سوال کنند

جواب سوال او را داد  ج چه چیز بود؟ رسول خدا ،روع شدچیزی که امر نبوت بدان ش
و سوالات دیگری از این قبیل و مسائل  .و امر آن را برای او تعریف نمود و توضیح داد

 فراوان و گوناگون دیگر.
از امور پنھان و  ،این محبت فراوان و این ملازمت دایمی و این جرات بر سوال

ھمه داده و فرصت و زمینه را برای ابوھریره دست  ھا دست به ی این ھمه ،مخفی
اطلاع پیدا کند که غیر او  ج فراھم کردند که بر بسیاری از احول و اوضاع رسول خدا

اند. لذا تنھا او آن را روایت کرده است. مانند این که او فرصت پیدا  بر آن اطلاع نداشته
ون اشتباه حفظ کند و را به صورت عالی و بد ج ھای رسول خدا کرده بود که فرموده

 فراوان از او روایت نقل نماید. 
او را به سوی  ج که رسول خدا حال نظری بر ھمت بلند ابوھریره بیفکنیم. ھنگامی

طلبی؟ در  برخی از غنایم فراوان فرا خواند و گفت آیا از این غنایم چیزی از من نمی
 .به من یاد بدھی اده استکه از آنچه خداوند به تو یاد د خواھم می از تو :جواب گفت

اند  ی او را دانسته و تصدیق کرده و درستی این خواستهراستی پس خدا و رسول او 
 ی علماء گردید. و او سرانجام از جمله

ــــــع الهــــــدی في شــــــوق وفي لهــــــف  تتب
 

ـــــف  ـــــي يرتش ـــــه الروح ـــــن نبع  وراح م
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ــــو ــــن يه ـــــلزم م ــــب يــ ــــه يوالقل  فيتبع
 

ـــــــف  ــــــــا تل ـــــــه الأرواح تـــ ب  وذاک سرّ
 

 ومــــن ســــعي خلــــف (طــــه) في ســــيرته
 

 فســـــيعه دون ريـــــب كلـــــه شــــــــــرف 
 

ھای  با شوق و اشتیاق فراوان در پی ھدایت به حرکت در آمد و رفت که از سرچشمه
کند  مکید. دل ملازم و ھمراه کسی خواھد بود که آرزویش می نوشید و می روحی او می

گیرند.  ھا بدان الفت می تنھا روحی است که آید و این سرّ  می و به دنبالش به حرکت در
ی  ھمه ،ھر کس در راھپیمایی خویش به دنبال طه (حضرت محمد) به حرکت درآید

 سعی و تلاش او بدون شک شرف و عزت خواھد بود.

 : گرسنگی
در صفه  ،فقیر و بدون سرمایه و خانه و شغل ج در زمان رسول خدا سابوھریره

خداوند متعال در صفه برایش میسر و فرآھم چه که  زیست. او در این مدت به آن
را در آن شریک ھا  آن ج یا رسول خدا ،شد ھدیه داده میھا  آن چه به از آن ،کرد می
 ج ھدفش از این عمل تنھا مصاحبت و ملازمت رسول خدا کرد. قناعت می ،نمود می

بشنود و به ھای او را  خواست فرموده جھت شنیدن کلام او و دریافتن علم از او بود. می
ی افعال و  را حفظ کند. تنھا به خاطر رؤیت و مشاھدهھا  آن ،قصد و نیت نشرشان

در خدمت او ھا  آن و اقتدا و تاسی به ج ھای رسول خدا احوال معاملات و قضاوت
 ماند.  می

شد و در اوج  نمی خود حتی بعضی از اوقات قادر به تامین حداقل مایحتاج زندگی
شد  جا که مجبور می ماند تا آن گرفت. چندین شب بدون غذا می میقرار  تنگنا فشار و

ھوش  رفت و بی از شدت گرسنگی شکم بر زمین بمالد و بعضی اوقات از حال می
 شد. می

انگیز که ابوھریره با آن دست به  ھایی از این وضعیت اسف صورت ،در کتب حدیث
زمانی که خداوند در  ،تنگناز بیان شده است. خود او نیز بعد از رھایی ا ،گریبان بود

به نعمت خداوند از وضعیت خویش سخن تحدث از باب  ،گشودھای خود را بر او  نعمت
 به میان آورده و آن را توصیف کرده است.

دو  ،نزد ابوھریره بودیم«کند که  از ابن سیرین نقل می روایتاز جمله بخاری به 
ین کرد و گفت به به این ابوھریره است ف ،ی کتان به تن داشت پارچه لباس کھنه و پاره
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ی  تا حجره ج کند. قبلا مرا دیدی که میان منبر رسول خدا که در کتان فین می
نھاد.  آمد و پا را روی گردن من می یکی می ،افتادم حضرت عایشه بیھوش بر زمین می

جز  که در حالی ،ام که من دیوانه ھستم و به نوعی از جنون گرفتار شده به تصور این
 .)١(»اشتمگرسنگی ھیچ بلای دیگری ند

این  ،کرده است روایتاز ابن سیرین ھم و از جمله حدیث دیگری که بخاری آن را 
به سختی و ناراحتی شدیدی گرفتار شدم. به عمر پسر خطاب برخورد « :که گفت است
 .من گشودرا بر اش  خانه در ،ای از کلام خدا بر من تلاوت کند . از او خواستم آیهمنمود

ولی از شدت ناراحتی و گرسنگی بر صورتم بر زمین افتادم.  ، کمی جلو رفتم ،وارد شدم
ای  :رسول خدا را دیدم که بر سرم ایستاده است. فرمودزمانی که به خود آمدم 

ی خدا. دستم را گرفت و مرا بلند کرد و  ای فرستاده مابوھریره! عرض کردم در خدمت
ی بزرگی شیر  ھای خود رفت. بعد امر کرد کاسه ی اثاثیهبه سو ،متوجه وضعیتم شد

. دوباره نوشیدم. ریرهباز بنوش ای اباھ :از آن را آشامیدم. فرمودمقداری  ،برایم آوردند
باز بنوش. نوشیدم تا شکمم مثل پیاله و فنجان صاف و ھموار شد. (سیر شدم.)  :فرمود

ولی  :مبرایش شرح دادم و گفتبعد به عمر برخورد کردم و وضعیت و حال خویش را 
 :گفتمتر از شما واگذار کرد.  خداوند مسوولیت سیر کردن مرا به کسی بھتر و شایسته

که من بھتر از شما به  ای بر من تلاوت کنی. حال آن قسم به خدا من از تو خواستم آیه
ی  توانستم تو را به درون خانه قسم به خدا اگر می :قرائت آن آشنا بودم. عمر گفت

 .)٢(»تر بود محبوب ،نجیب و پسندیدهشترھای من از دسترسی به  برای ،خویش ببرم
ی شرب شیر است که بخاری آن را به نقل  معجزه ،معجزهھای  یکی دیگر از صورت

سوگند به خدای که جز او خدای دیگری وجود « :کرده است. گوید روایتاز ابوھریره 
چسباندم و سنگ بر  خود را بر زمین می ،گرسنگی و سختی درد آنشدت از  ،ندارد

از آن خارج  ابوبکر و عمر) ،(رسول خداھا  آن بستم. روزی بر سر راھی که شکم می
جا گذر کرد. در مورد آیتی از او سوال کردم و خدا  نشستم. ابوبکر از آن ،شدند می
ار (سیر داند که تنھا به خاطر سیر کردنم این سوال را مطرح کردم. او رفت و این ک می

بر من گذر کرد. چون مرا دید تبسمی بر لب آورد و  ج کردن) را نکرد. بعد ابوالقاسم

                                                           
 ١٢٨/ص٩بخاری ج  -١
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 :شود. فرمود ی من خوانده می فھمید که چه چیزی در دل دارم و چه چیزی در چھره
به دنبالم من بیا. به دنبالش راه  :در خدمتم رسول خدا. فرمود :! عرض کردمرّ اباھ

ی دخول من گرفت. اجازه داده شد. من ھم داخل شدم. بعد  هافتادم. وارد شد و اجاز
این شیر را چه کسی و از کجا آورده است؟ عرض کردند  :پیاله شیری پیدا کرد و فرمود

در خدمتم ای  :! گفتمرّ اباھ :فلان مرد یا فلان زن آن را به تو ھدیه کرده است. فرمود
را به نزد من فرا خوان. ابوھریره ھا  آن به نزد اھل صفه برو و :. فرمودج رسول خدا

ی  ه مھمانان اسلام بودند. به سوی اھل و خانواده و اموال و ثروت و خانهفَّ اھل صُ  :گوید
آن را برای ایشان  ،شد آورده می ج رفتند و اگر زکاتی نزد رسول خدا ھیچ احدی نمی

قسمتی  ،شد یای نزدش آورده م خورد. اما اگر ھدیه فرستاد و خود از آن چیزی نمی می
 کرد. استفاده می  داد و قسمتی را خود از آن از آن را به اھل صفه می

 :مرا ناراحت کرد. عرض کردم ،این سخن که فرمود برو اھل صفه را به اینجا بخوان
ای  ترم که از آن جرعه کند؟ من شایسته این مقدار شیر چه دردی از اھل صفه دوا می

ھا  آن من به به من دستور داد ،یرم. و چون آمدی آن قوتی بگ بنوشم و به وسیله
 و چه بسا انتظار داشتم که سھمی از آن نصیب من نشود. دادم می

 رفتم وھا  آن با این وصف گریزی از اطاعت امر خدا و رسول او نداشتم. لذا به نزد
ی ورود گرفتند.  را دعوت کردم. ایشان نیز دعوت اجابت کردند. آمدند. اجازهھا  آن
! رّ اباھ :ازه داده شد. وارد شدند و ھر کس در جایی از اتاق مستقر گردید. فرموداج

بگیر و به ایشان بده. گوید پیاله را  :عرض کردم در خدمتم ای رسول خدا. فرمود
نوشید. بعد  شد از آن می دادم. ھر فردی تا سیر می میھا  آن را به یک یک  گرفتم و آن

از شرب شیر سیر شدند. ھا  آن ی به من دادند تا به رسول خدا رسیدم. ھمه را پیاله
 :پیاله را گرفت و بر دست قرار داد. نگاھی به من افکند و تبسمی بر لب آورد و فرمود

ایم. عرض  تنھا من و تو مانده :. فرمودج تم رسول خداخدم! عرض کردم در رّ اباھ
مود بنشین و بنوش. نشستم و نوشیدم. فر ج فرمایید. رسول خدا درست می :کردم
دوباره نوشیدم. تا  ،دوباره بنوش. دوباره نوشیدم. باز ھم فرمود دوباره بنوش :فرمود

جا که عرض کردم قسم به آن کسی که تو را به حق فرستاده جایی نیست که در آن  آن



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٤٤

الله  ن راند و بسمآن را به من بده. پیاله را به او دادم. حمد خدا را بر زبا :بریزم. فرمود
 .)١(»گفت و شیر اضافی باقی مانده را خود نوشید

اند. اما  ی آن بر ابوھریره طعن زده و به واسطه  برخی این داستان را تکذیب کرده
و تکذیب راویان آن خواھد  ،تکذیب بسیاری از معجزات شبیه اینباعث تکذیب آن 

در  که و غیر آن از آنچه سعبداللهگردید. مانند معجزه تکثیر خرماھای جابر پسر 
 صحیحین ثابت است.

این  ،کند ی دیگری که ابوھریره از گرسنگی خود و اھل صفه برای ما نقل می نمونه
ما را با خود  ،طالب بود ھا برای فقیران جعفر پسر ابی بھترین انسان« :گوید است که می
داد. حتی بعضی اوقات  ا میبه م ،اش موجود بود چه در خانه برد و از آن به خانه می

چه  آن آورد و ما بعد از شق کردن و شکافتنش مشک کوچک روغن خویش را بیرون می
 .)٢(»لیسیدیم می ،را که در آن بود

یک سال با ابوھریره در مدینه اقامت « :از عبدالله پسر شقیق منقول است که
ما  تو :به من گفتی حضرت عایشه نشسته بودیم. خطاب  حجره کنار گزیدم. روزی در

بر ما وضعی  نداریم و روزگارلباس دیگری کھنه و پاره پاره  عبایبینی که جز این  میرا 
به دست  ،طعامی را که قوت و نیروی خودر را بدان نگه دارد د که یکی از ماورآ می

بندد تا توان و  دارد و آن را بر شکم خود می آورد. حتی یکی از ما سنگی را برمی نمی
 .)٣(»ی آن حفظ نماید خود را به وسیلهقوت 

ھایی که  ودند. نسلھای بعدی را تربیت نم خود و انسان ،ھا با این زحمات و فداکاری
فارس و سایر اقطار را فتح کردند. بعد از ایشان نسلی دیگر ظھور کرد که عراق و بلاد 

این گرسنگی و در عین حال  را به مرض مبتلا نمودھا  آن نماز را ضایع کرد و پرخوری
که این گرسنگی و فقر برای او مصدر شرف  و فقر را بر ابوھریره خرده گرفتند. در حالی

ھمه نتیجه و  ،اند که ناز و نعمت و پرخوری شد. اینان فراموش کرده و فقر تلقی می
چه را که نزد خداست بر دنیا  محصول فتوحات شمشیرھای این گرسنگان است که آن

 برتری و ترجیح دادند.   ھای آن و لذت

                                                           
 ١٥/ص٣و نیز المستدرک ج  ١٣٠/ص٨بخاری ج  -١
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ی صالح از یاران رسول  منشاء و مصدر تکریم و تشریف این مجموعهجز گرسنگی 
آید که  کسانی عار و ننگ به شمار می برای . گرسنگیچیز دیگری نبود مصدر ،ج خدا

 اند کاشتهھا  آن چه این گرسنگان برای ی آن تلذذ از ثمره و ھایشان از پرخوری شکم
 اند.  ھا امروزه تغییر کرده و عوض شده سوءھاضمه شده است. اما مقاییس ومیزاندچار 

حضرت ابوھریره در تحمل این گرسنگی تنھا  ،توز گذرانان ناسپاس و کینه خوشای 
آن وقت بود. بعضی  نبر اکثریت امت جھا حاکم طبیعت غالب ،نبود. بلکه این صفت

گردید و با آن دست  متعرض گرسنگی میی مدینه بر اثر قحطی و محاصره  اوقات ھمه
 کرد.  و پنجه نرم می

ھای شدید گرسنگی  ای از داستان یکی از حالت در صحیحین (بخاری و سلم) گوشه
ابوطلحه « :گوید ـ که اصحاب آن را تحمل کردند ـ آمده است. حتی انس پسر مالک می

آیا  ،در آن یافتمصدای رسول خدا را ضعیف شنیدم و گرسنگی را  :به ام سلیم گفت
بیرون آورد. بعد  راھا  آن ؛ رفت وبلی. چند قرص نان جو :چیزی داریم؟ ام سلیم گفت

و در دست پیچید ھا را در قسمتی از آن  نان ،خود را بیرون آورد ھای خود یکی از روبند
 .)١(»فرستاد ج من نھاد و به قسمت دیگرش مرا پوشاند و مرا نزد رسول خدا

به خدمت رسول خدا آمدم او را یافتم که با یارانش نشسته و « :دانس گویدوباره 
از  :ای بسته است. علت را از یکی از یاران پرسیدم. گفت شکم خود را با پارچه

 .»گرسنگی
آورده  ج مقداری خرما به عنوان ھدیه نزد رسول خدا« :گوید در جایی دیگر می

به من واگذار گردید. ھا  آن ماموریت تقسیمرا به یک پیمانه تقسیم کرد و ھا  آن بعد ،شد
را ھا  آن تند تند ،که روی سرین نشسته بود دیدم در حالی ، وقتی از تقسیم فارغ گشتم

 . )٢(»ی خوردنش گرسنگی را یافتم خورد و در شیوه می
چیز  ،آیا با این وضعیت اگر ابوھریره غریب و فقیر از فرط گرسنگی بانگ برآورد

یا  ،شود ا این گرسنگی به عنوان عیبی بر رسول خدا تلقی میعجیبی است؟ و آی
 آید؟  ی تجرد و اخلاص او برای خدا به شمار میۀنشان

                                                           
 ١١٨/ص٦و مسلم ج  ١٧٤/ص٨و ج  ٢٣٤/ص٤بخاری ج  -١
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داستان دیگری از گرسنگی  ،کرده روایتآن را  سلممابوھریره در روایت دیگری که 
یا (روزی  :گوید کند و می نقل می را سو دو وزیرش صدیق و فاروق ج رسول خدا

چه  :از منزل خارج شد. ناگاه به ابوبکر و عمر برخورد کرد. فرمود ج رسول خدا )شبی
گرسنگی  :چیزی شما را در این ساعت وادار به خروج از خانه کرده است؟ عرض کردند

چه شما را از خانه بیرون  آن ،که جانم در دست اوست ای رسول خدا. فرمود قسم به آن
برخیزید. ھمراه او به راه افتادند تا به خانه  ،است کرده مرا نیز از خانه بیرون آورده

 ،را دید ج وقتی ھمسر او رسول خدا ،مردی از انصار روی آوردند که در خانه نبود

 رفته برایمان :فلانی کجاست؟ گفت :فرمود ج . رسول خدا)١(هلاأمرحبا و :گفت
رسول خدا و دو نظری به  ،آب شیرین بیاورد. ناگھان مردی انصاری پیدا شد مقداری

تر از  تر و فاضل کس مھمانی محترم امروز ھیچ ،سپاس برای خدا :یارش انداخت و گفت
بسر و تمر و «مھمانان من ندارد. این را گفت و رفت خوشه خرمایی که در آن 

فرمایید از این بخورید. بعد چاقویی به دست ب :بیاورد. سپس گفت ،بود )٢(»رطب
گوسفندی  رفت و حیوان شیرده را سر ببری. که نکند :فرمود ج گرفت. رسول خدا

گوشت گوسفند را خوردند و بر  ،و خوشه برای آنان سر برید و پس از خوردن از خرما
 .)٣(آن آب نوشیدند

باری خانه علی از طعام و غذا خالی گردید و کار به جایی رسید که حسن و حسین 
بدھد تا به ھا  آن شد که به میاز گرسنگی گریستند و تکه نانی نزد فاطمه یافت ن

 ی آن غافل و سرگرم شوند. وسیله
نقل  سصحیح از سھل پسر سعد ساعدی با سنددر داستان دیگری که ابوداود 

وارد گردید و حسن و حسین  سآمده است که علی پسر ابی طالب بر فاطمه ،کرده
: اطمه گفتف  را به گریه انداخته است؟ھا  آن چه چیزی :گریستند. علی فرمود می

 .)٤(گرسنگی

                                                           
 مرحبا و اھلا: با اھل و جان فراخ رسیدی، پس الفت پذیر و وحشت مگیر  -١
  که تمر شود. خرمای رسیده، رطب: خرمای تر قبل از آن تمر:  رس، بُسر: خرمای نو و تازه -٢
  ٣٧٦/ص٥و ابوعوانه فی مستخرجه علی مسلم ج  ١١٧/ص٦مسلم ج  -٣
  ٣٨٩/ص١ابوداود ج  -٤
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گیری و بر او  آیا این گرسنگی را بر حضرت علی نیز خرده می ،گو ای ابوریه متناقض
ی را زاھد و فقیری که گوشت خشک شده را لکه ع شماری؟ در حالی عیب می

 اید. توصیف کرده ،خورد می
جا که جز آب  خالی گشت. تا آن ،از ھر چه غذا و طعام است ج ھای رسول خدا اتاق

کرده و  روایتاز ابوھریره  با سندسلم مشد.  چیزی در آن برای مھمان پیدا نمی
ی تلاش خود را به  من ھمه :آمد و عرض کرد ج مردی به نزد رسول خدا«: گوید می

ام. پیامبر اکرم او را نزد یکی از ھمسرانش فرستاد.  اما چیزی پیدا نکرده ،ام کار بسته
شود.  جز آب چیزی نزد ما یافت نمی ،قسم به کسی که تو را به حق مبعوث کرده :تگف

جواب دادند که قسم به  ،سپس رسول خدا او را نزد یکی دیگر از ھمسرانش فرستاد
خطاب  ج جز آب چیزی نداریم. رسول خدا ، مبعوث کرده است به حق خدایی که تو را

رحمت خدا بر  ،کند را امشب مھمان می چه کسی او :به یاران حاضر در مجلس فرمود
برخاست  ،شوم می او رسول خدا من میزبان ای :او باد؟ مردی از انصار برخاست و گفت

 .)١(و او را با خود به خانه برد
بلکه واثله پسر اسقع  ،شتگ این تنھا ابوھریره نبود که به دنبال سیر کردن خود می

صحیح ـ که در آن خالد پسر یزید  با سند ھم در این امر شریک و رفیق او بود. حاکم
بعضی او را مورد  :گوید و امام ذھبی نیز در مورد او می ،پسر ابی مالک نیز وجود دارد

کرده که واثله  روایتگوید محل ثقه و اطمینان نیست ـ  می نسائیاما  ـ اند ثقه دانسته
که از  کسی ،اقامت گزیدیم دسه روز در مسج :گفت ـ یکی از اھل صفه  ـپسر اسقع 

برد  گرفت و با خود به خانه می دست دو نفر یا سه نفر ما را می ،گشت مسجد خارج می
گوید من در مدت این سه روز جزو کسانی بودم که از یاد  داد. او می را غذا میھا  آن و

و از رفتم به نزد او  ،برد. ابوبکر را وقت نماز عشا یافتم رفتم و کسی مرا با خود نمی می
ی او رسیدیم. انتظار  ی سبا را بر من تلاوت کند. رفتیم تا به در خانه او خواستم سوره

را  ی سوره داشتم مرا با خود به خانه ببرد و به غذا دعوت کند. اما دم در ایستاد و بقیه
با او نیز  ،بر من تلاوت کرد. بعد خود وارد خانه شد و مرا رھا کرد. سپس عمر را دیدم

                                                           
 رده است.کت یز آن را روایو بخاری ن ١٢٧/ص٢مسلم ج  -١
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داستان را  ،او ھم مانند ابوبکر با من رفتار کرد و چون صبح شد ،ن ابوبکر کردمچو
 .)١(تعریف کردم. حضرت مرا غذا داد ج برای رسول خدا

وقتی رسول خدا بری  :منقول است که گفته است ساز فضاله پسر عبید انصاری
زمین بعضی از مردم از شدت گرسنگی در نماز بر  ،ایستاد مردم به امامت می

شوند.  اھل صفه نامیده میھا  آن در اوج نیاز و احتیاج بودند وھا  آن افتادند. زیرا می
 .»ھا دیوانه ھستند این« :گفتند میھا  آن برخی از اعراب بادیه نشین در مورد

اند  اند و موازین چقدر منقلب گشته شدهدگرگونی الله مفاھیم چقدر گرفتار  سبحان
 شود؟ راد جای ثقه واقع شده و میھایی که بر اف و چه ظلم

در راه خدا و به خاطر دیده  مجاھد و فقیر و رنجی  رضای خدا بر تو باد ای ابوھریره
 رضای خدا.

 سجهاد ابوهریره
برخود اسراف ورزیده و ھر چه را که مظھری از در تنقیص او دشمنان ابوھریره 

 این اند و به عمد از کردهاز او سلب  ،شود مظاھر شرف و بذل در راه خدا شمرده می
خودداری  رسول خدا در جھادبا مشارکت که او یکی از یارانی بوده که ھرگز از  موضوع

اند. در حالی که این یاران بزرگوار در ھیچ جنگی  پوشی و تجاھل ورزیده چشم ،کرد نمی
رکاب در  ھمواره و  از رسول الله تخلف نورزیده ،ھا ای از صحنه ھا و ھیچ صحنه از جنگ
ک که سه نفر از اصحاب تخلف ورزیدند و بعد خداوند از سر وجز در واقعه تب ،اند او بوده

 را بخشید.ھا  آن تقصیر و تخلفشان در گذشت و
چون بدر و  ،ھای اول ابوھریره به علت تاخیر در ھجرت شرف مشارکت در جنگ

شته و از مشارکت دا دیگرھای  ی جنگ اما در ھمه ،احد و خندق را نیافته است
ی بارز شھرت  که او ھمچون یک رزمنده تخلف نکرده است. اما اینھا  آن کدام از ھیچ

ھمچون از صحنه بیرون کردن برخی از سران  ـ پیدا نکرده و دارای وقایع مشھوری
به چنین اموری شھرت و  سی اصحاب به این دلیل است که ھمه ،نیست ـ شرک و کفر

اند. زیرا ھر کس میدان  اند و ھمگی افتخار چنین میادینی را نیافته نام پیدا نکرده
شان  ی قھرمانی خویش را دارد و قھرمانانی معدود و محدود بودند که شھرت و آوازه

                                                           
 ١١٦/ص٤المستدرک ج  -١
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. اما شقتاده و شھیدان واب ،طلحه ،زبیر ،سعد ،گوش جھانیان را پر کرد. مانند علی
در  متشانسابقه و قدوصف  بارزمندگان صحابه از جمله بسیاری از اشخاص  بیشتر

ھا از حالت  اشان در جنگ ذکر و آوازه ،بودنشان یا سرکرده و مشھور ، صحابی بودن
اند و به جھاد  شرکت کردهمبارزات ھا و  در جنگآنان عادی تجاوز نکرده است. 

و مشھور شدن باعث  ،اما وقایع عادیاند.  اند. کفار را کشته و اسیر گرفته برخاسته
شان و  دارای افرادھا  آن شان نگشته است. چرا که کشته شدگان توسط گسترش آوازه

ی  یا مبارزه ،اند . یا به قھرمانی شھرت پیدا نکردهندا نبوده یمنزلت اجتماعی آن چنان
 یا امثال این امور. ،شان در نگرفته و رقیبھا  آن طولانی و درازمدت میان

 : یرهای وادی الق حضور ابوهریره در خیبر و جنگ
جنگ خیبر بود. امام  ،اولین جنگی که ابوھریره بعد از ھجرت در آن مشارکت ورزید

 اما برخی از ،ت او در جنگ خیبر ذکر فرمودهکی مشار بخاری نصوص فراوانی در زمینه
است و بعضی مشیر به این ھستند که حضورش در خیبر بعد از فتح آن بوده ھا  آن

 مشیر به این که حضورش در آن بعد از اتمام جنگ بوده است.

 : روایت حضور او در خیبر بعد از فتح آن
آمدم و  ج به خدمت رسول خدا :گوید می کرده که روایتاری از ابوھریره بخامام «

عرض کردم ای رسول خدا  ،بودند  که آنجا را فتح کرده او در خیبر بود. بعد از این
 .)١(»از غنایم آن برای من در نظر بگیر سھمی
بخاری از او  :در دست است صوص دیگری مشیر به حضور او در فتح خیبرناما 
خیبر را فتح کردیم اما نقره یا طلایی از غنایم آن به غنیمت  :گوید کرده که می روایت

 . )٢(نگرفتیم. تنھا شتر و گاو و اساسیه و بستان را به غنیمت گرفتیم
 ]از مدینه به سوی خیبر[با رسول خدا روز خیبر «دیگری آمده است که در نص 

ای را به غنیمت نگرفتیم جز اموال و لباس و وسایل و  خارج شدیم. ھیچ طلا و نقره
 .)٣(»اساسیه
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 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٥٠

ی فتح خیبر جمع و توفیق  ھای حضور و عدم حضور او در واقعه واقدی میان روایت
ھای متعددی بود که در چند روز پشت  دارای قلعهخیبر : گوید به وجود آورده و می

حضور ھا  آن سرھم به تصرف مسلمانان در آمدند. حضرت ابوھریره در فتح برخی از
ی  قلعه ج چون از خود او روایت شده که او در خیبر حضور داشت و رسول خدا ،داشت

 .)١(محاصره در آورد را به »ةلکتیبا« ی را فتح کرد و ساکنان قلعه»ةنطاال«
ی بعد از فتح رسپس ابوھریره شاھد عقب نشینی رسول خدا به سوی وادی الق

جا جنگ  در آن .)٢(جا عقب نشینی کرد خیبر بوده و او نیز با رسول الله به سوی آن
 اند. نویسان آن را ذکر کرده غزواتو بقیه  )٣(شدیدی رخ داد که واقدی

 : الرقاع حضور ابوهریره در غزوه ذات
 :گوید نیز شرکت کرده است. بخاری می »الرقاع ذات«ر غزوه مرسوم به ابوھریره د

. در این »ی نجد خواندم در غزوه ج نماز خوف را پشت سر رسول خدا :ابوھریره گفت«
ولی جنگ و نبردی  ،طفان رو در رو گردیدغی  با جمعی از قبیله ج جنگ رسول خدا

بس. رسول خدا در این  صورت نگرفت. برخی از طرفین ھمدیگر را ترساندند و
 رویارویی دو رکعت نماز خوف خواند.

پاھایمان سوراخ و شکافته شدند و پاھای من نیز در  :گوید می سابوموسی اشعری
ھای کھنه و فرسوده  ھایم افتادند و پارچه این جنگ سوراخ و شکاف برداشتند و ناخن

چون ما بر  ،نام گرفت »عالرقا ذات«غزوه  این ،بستیم. از این رو را بر پاھایمان می
 بستیم. پاھایمان کھنه پارچه می

زیرا ھیچ یک از  ،حضور ابوموسی در این جنگ دلیل دیگری بر حضور ابوھریره است
 این دو نفر جز در روزھای فتح خیبر به مدینه ھجرت نکردند.

 ھای روی دند که بر اثر پیادهنموتحمل زحمت  ،ندداین چنین در راه خدا رنج کشی
شوند که خرامان خرامان  د ناخن پاھایشان فرو ریخت. اما ھم اکنون کسانی پیدا میزیا

 گشایند. ھیھات والله. روند و در مورد ابوھریره دھان به طعن می کشان راه می و دامن
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 ٥١  ی مجاهد و مؤمن ابوهریره

 : حضور او در اخراج برخی از یهودیان از مدینهمشارکت و 
مشارکت داشت. بخاری  ،برخی از یھودیان مدینه از شھر بیرون راندنابوھریره در 

 ج پیغمبر خدا ،یک روز که در مسجد بودیم« :گوید کرده و می روایتبه نقل از او 
. رفتیم تا به درآییدحرکت به ھا  یھودیطرف محل استقرار  به  :بیرون رفت و گفت

سالم بمانید و  [از ھر گزندی] اسلام بیاورید تا :المدارس رسیدیم و فرمود تی بی منطقه
در امان خدا باشید و بدانید که این سرزمین متعلق به خدا و رسول اوست و من 

ای دارد آن را به فروش  خواھم شما را از آن بیرون برانم. ھر کس مال یا سرمایه می
 .)١(»این سرزمین متعلق به خدا و رسول اوستوگرنه یقین بدانید که  ،برساند

ام که به نسب این یھودیان تصریح کرده باشد و از  کسی را ندیده :ویدابن حجر گ
آید که این یھودیان باقی مانده یھودیانی باشند که بعد از اخراج   ظاھر امر چنین برمی

در مدینه باقی مانده باشند  ،نضیر و فراغت از کار آنان بنی قریظه وبنی بنی قینفاع و 
زیرا او بعد از فتح  ،دن ابوھریره صورت گرفته استچون اخراج آنان قبل از مسلمان ش

ھای  با یھودیان خیبر مصالحه کرد که روی زمین ج رسول خدا .خیبر به مدینه آمد...
 در زمان خلافت خویش سکه عمر خویش کار کنند و این وضعیت ادامه پیدا کرد تا این

 را از خیبر بیرون راند.ھا  آن
ی سرزمین خیبر قصد  بعد از فتح بقیه ج رسول خدا احتمال دارد ـ والله اعلم ـ که

از او  ،نموده باشد. بعد ،مصالحه کرده بودھا  آن یھودیانی را که باھای  مانده پساخراج 
ھایشان باقی بگذارد که با درخواست آنان موافقت کرد یا  را بر زمینھا  آن خواستند

که رسول خدا  د. به اعتماد بر اینای از یھودیان مذکور در مدینه باقی مانده باشن طایفه
را از سکونت در ھا  آن بر کار ایشان در سرزمین خیبر موافق است. بعدا رسول خدا

 مدینه منع فرمود. والله اعلم.
مقتضی این است که این عده از یھود از  ،اما سیاق کلام قرطبی در شرح مسلم

مقدم بر آمدن ھا  آن ا اخراجزیر ،یھودیان بنونضیر بوده باشند که این امر صحیح نیست
او در عملیات اخراج  :گوید ابوھریره به مدینه بوده است. ابوھریره در این حدیث می

ی  به کسره »المدارس بیت«بوده است.  ج المدارس در خدمت پیغمبر یھودیان بیت
دانشمند  ،شد یا مراد از مدارس در آن تدریس میھا  آن ای بود که کتاب خانه ،حرف اول
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 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٥٢

کرد. اما دیدگاه و فھم اول ارجح است چون  را تدریس میھا  آن عالمی بود که کتابو 
 .)١(در روایت دیگری آمده است تا به مدارس رسید

 : های فتح الاکبر (مکه) و حنین و طایف حضور او در غزوه
و حنین و طایف نمود. زیرا   او را مشرف به حضور در غزوه فتح الأکبر بعد خداوند

ورزند.  دین روایت آورده که جملگی بر حضور او در فتح مکه دلالت میبخاری چن
خدا بخواھد و فتح و ظفر اگر  :فرمود ج رسول خدا« :فرماید از او می روایتبخاری به 

ھا را در  خواھد بود. زیرا منازل و جایگاه »خیف«محل فرود آمدن ما  ،نصیب ما شود
 . )٢(»اند زمان کفر تقسیم کرده

 : مکه زمان قبل از فتحاین از 
چون خداوند « :کند این چنین بازگو میکه ابوھریره آن را  داستان فتح مکهو اما 

در میان مردم به خطبه ایستاد و پس از  ،گشود ج ھای مکه را بر پیغمبر خود دروازه
را در کتاب خود آورده است  [مکه] ی مشھور فتح و خطبه »حمد و ثنای خدا فرمود...

 و شنیدن آن است. ،د خطبهراو این دلیل بر حضور او در مکان ای
گاه باشید که حدیثی را « :گوید کرده و می روایتمسلم از ابوھریره  ای طایفه انصار آ

دھم. بعد داستان فتح مکه را ذکر کرد و  از احادیث مربوط به خودتان به شما تعلیم می
زبیر را بر او در این لشکرکشی  حرکت کرد.از مدینه به طرف مکه  رسول خدا :فرمود

 »رسالحُ «و خالد را بر طرف دیگر مسوول کرد و ابا عبیده را بر منطقه  ،لشکر طرفیک 
ماموریت داد. ته دره را به اشغال خود در آوردند و رسول خدا نیز در یک گردان قرار 

ابوھریره!  :جنگاوران نظر افکند و مرا دید و گفترسول خدا به  :داشت. ابوھریره گوید
من کسی به نزد من  یجز یاران انصار :در خدمتم رسول خدا. فرمود :عرض کردم

این قید را [جز یاران من کسی به نزد من  ،این حدیث از راویان »شیبان«غیر  .نیاید
 :بیایند. گوید و فرمود بر انصاریان بانگ برآور که نزد من اند نیاید] بر آن افزوده

گانی را جمع کرده  ھا نیز پیران و فرومایه ھا اطراف او را احاطه کردند قریشی انصاری
ما نیز با  ،اگر فتح و ظفری نصیب آنان شد ،اندازیم ھا را به جلو می این :بودند و گفتند
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انجام  ،اند چه را که از ما درخواست کرده آن ،ایم و اگر مورد اصابت واقع شدند آنان بوده
؟ بعد به دو دستش بینید میرا ھا  قریشیاوباش و اتباع  :فرمود ج ایم. رسول خدا داده

پیوندید. ابوھریره  صفا به من می وهدر ک :اشاره کرد و فرمود ،که یکی روی دیگری بود
که  مگر این ،را نکردهھا  آن آمدیم. ھیچ یک از ما قصد کشتن یکی از گوید به حرکت در

یچ یک از آنان چیزی به سوی ما نینداخت و دفاعی از خود نشان کشت و ھاو را 
 .)١(ندادند

بازگو  ،را که در مدح و ستایش انصار ایراد کرد »الجعرانه«بعد خطبه رسول خدا در 
 .)٢(»گشت و قبل از رسیدنش به مکه ھم زمانی که از حنین برمی نمود. آن

این خطبه مشھور است و از طریق چند نفر صحابه روایت شده است و این روایت 
رسول که اوامر  بعد از این ،حنین شرکت داشتهجنگ در ابوھریره دلیل بر این است که 

روایت کرده است. علاوه  ،آیند به سوی حنین به حرکت در بود که امر کردهرا  ج خدا
روایت   ر محاصره طایف را نیز ـ بعد از حنین ـبر این ابوھریره داستان حضور خویش د

 .)٣(کرده است

 : وکبوه تزابوهریره در غحضور 
 با سندخداوند ابوھریره را به مشارکت در جنگ تبوک مشرف کرد. زیرا طحاوی 

به قصد تبوک از مدینه  ج ھمراه رسول خدا« :کرده گوید روایتصحیح متصل به او 
 .)٤(»خارج شدیم

و لشکرش را ـ در جنگ  ج داستان مرور خویش در رکاب رسول خداابوھریره 
از جانب پروردگار به عذاب  گاه ستمکاران نابود شده تبوک ـ بر منطقه الحُجر که اقامت

از زبان چھارتن از صحابه ـ که را واقدی انصراف از تبوک  .)٥(کند چنین بازگو می ،بود
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 در این غزوه حاضر بوده و« :گوید کند و می یاست ـ بازگو م بوده ابوھریرهھا  آن یکی از
 .)١(»ستا  کرده مشاھدهآن را 

به استناد به او آن را  روایتی است که مسلم ،از میان دلایل حضور او در جنگ تبوک
نوعی گرسنگی دامنگیر مسلمین  ،چون جنگ تبوک پیش آمد« :کرده که گوید روایت

 سرکش خود را  ای رسول خدا اگر اجازه دھید شترھای آب :شد. عرض کردند
 گیرد.  ی داستان را پی می بعد بقیه .)٢(»ببریم

 : حضور ابوهریره در جنگ مؤته
ربیعه پسر عثمان  :واقدی گوید ،است در جنگ مؤته نیز حضور پیدا کردهابوھریره 

من در جنگ  :ابوھریره گفت :گوید کند و نقل می به نقل از مقبری او ھم از ابوھریره
میان من و یک پسر عمویم بگو مگو  :دوباره روایت شده که گفت .)٣(مؤته حضور داشتم

ندانستم در جواب این سخن او چه  ،روز مؤته از جنگ فرار کردی :گفت او ،پیش آمد
 .)٤(بگویم

او اما ذھبی  ،حاکم نیز در کتاب المستدرک این توبیخ را از طریق واقدی ذکر کرده
را در صحت این روایت تایید نکرده است... فرار مذکور به تنھایی از سوی ابوھریره 

بلکه این کل لشکر مسلمانان بود که در مؤته به دستور خالد پسر  ،صورت نگرفته است
 :این عقب نشینی را فتح نام نھاد و فرمود ج عقب نشینی کرد و رسول خدا سولید

د پرچم را به دست گرفت و فتح و ظفر نصیب او شد. اما خال »خالد ففتح له ةاخذ الراي«
نشینی را امری بس بزرگ و خطیر تلقی کرده آن را فرار  برخی از مسلمانان این عقب

 نشینی کنندگان را سرزنش و توبیخ کردند. نام نھادند و عقب

 : مشارکت او در سرکوبی مرتدین
حضرت ابوبکر بیعت کردند و  باچون رسول خدا از دنیا رفت و مسلمانان 

بینیم که فورا موضعی  ابوھریره را می ،ھایی از اعراب به فتنه ارتداد گرفتار شدند دسته
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که بر  اینو آن کند که نشان از فقاھت و ھشیاری او است  درست و اصولی اتخاذ می
ود او خرو  از اینمسلمان واجب است به ھنگام وقوع فتنه از امیران خود تبعیت کند. 

را چون جنگجویی امین در صف لشکریان حق آماده کرد و به صف لشکر حضرت 
 بر خویش ادا کرد. را خداوند حق ابوبکر پیوست و

چون رسول « :گوید ،وی نقل کرده خود بخاری داستان جنگ ابوبکر با مرتدین را از
کفر و برخی از اعراب به  ،به جانشینی او برگزیده شد سوفات کرد و ابوبکر ج خدا

در حالی که رسول  ،پردازی ای ابوبکر چگونه با مردم به جنگ می :برگشتند. عمر گفت

مِرتُْ « :فرموده است ج خدا
ُ
نْ  أ

َ
قاَتلَِ  أ

ُ
َ  لا:  َ�قُولوُا حَتىَّ  ، النَّاسِ  أ

َ
ُ  إلاِ إِله  قاَلوُهَا فإَذَِا ، ا�َّ

مْوَالهَُمْ  ، دِمَاءَهُمْ  مِ�ِّ  عَصَمُوا
َ
هَا إلاِ وَأ ِ  عَلىَ  وحَِسَاُ�هُمْ  بِحقَِّ  . »ا�َّ

 »لا اله الا الله«که کلمه  ام که با مردم بجنگم تا زمانی من ماموریت یافته :یعنی
خون  ،ورند. ھر کس این کلمه را بر زبان آوردایب (ھیچ خدایی نیست جز الله) را بر زبان 

 .»بر خداستو جانش از جانب من محفوظ و معصوم است جز به حقش و حسابش 
من با او به  ،قسم به خدا ھر کس میان نماز و زکات جدایی بیندازد :ابوبکر گفت

ای ـ و در  پردازم. چرا که زکات حق مال است. سوگند به خدا اگر بزغاله جنگ می
از من باز  ،دادند چه به رسول خدا می بندند ـ از آن روایتی طنابی که با آن شتر را می

سوگندبه خدا جز این نبود که  :با آنان خواھم جنگید. عمر گفتبر سر منعش  ،دارند
و بعدا  ،کردهگشاده ی ابوبکر را برای جنگ با آنان  من ھم دریافتم که خداوند سینه

 اند. این داستان را مسلم و ابوداود و نسائی نیز آورده .)١(دریافتم که او بر حق است
دیده  ،ھا دلالت ورزد در این جنگعبارتی که بر مشارکت او ھا  آن اما در الفاظ

ی که احمد با سندغیر قوی اما نزد احمد  با سندھم  آن ،مگر نزد نسائی ،شود نمی
آورد  بعد از نقل این داستان ـ سخن ابوھریره را می ،محمود شاکر آن را صحیح دانسته

عمل ھمراه با ابوبکر (با مرتدین) جنگیدیم و یقین حاصل کردیم که این « :ـ که گوید
 .)٢(»عین رشد و ھدایت است

                                                           
 ١١٥و  ١٩/صص٩بخاری ج  -١
 ١٨١/ص١المسند ج  -٢



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٥٦

مصاحبت و رفاقت  دال روایتی آمده که )١(در کتاب الاغانی از طریق سیف پسر عمر
 ،گاه که ابوبکر او را به جنگ مرتدین فرستاد باشد آن  میابن الحضرمی ابوھریره با علاء 

ی  فتح منطقه وجا  ھای منطقه ھجر در بحرین و محاصره آن و مشارکت او در جنگ
ھا بر آن  مقابل بحرین ـ که فارس فارسای است در دریای خلیج  دارین ـ که جزیره

تعیین شده از جا را فتح کردند و مکعبر ـ که حاکم  مسلمانان آن ،بودند  استیلا یافته
رفتیم و راه « :گوید ابوھریره در این زمینه می ،جا بود ـ فرار کرد آنھا در  سوی فارس

 :علاء گفت ،بعد به جلو تاختیم تا به کنار دریا رسیدیم ،تا به بحرین رسیدیمافتادیم 
آب او رفت و ما ھم با او رفتیم و  ،بر اسب خود تاخت و خود را به دریا انداخت ،بروید

جا ما  ی کسری در آن نماینده ،چون ابن مکعبر ،کرد اسبان ما تجاوز نمیدریا از زانوی 
سوار بر  جنگیم و ھا نمی شد و گفت سوگند به خدا ما با اینرا دید سوار بر کشتی خود 

 .»نشینی کرد عقببه سرزمین فارس  ،کشتی خود

 : های ارمنستان و اطراف گرگان ی یرموک و جنگ حضور او در واقعه
ن حجر نیز با .)٢(ی یرموک ذکر کرده است حضور او را در واقعه ماجرای اکرسن عبا

ابوھریره در زمان  :اکر. ابن خلدون گویدساما به نقل از ابن ع )٣(آوردهآن را  صابهدر الا
چون  ،خلافت عثمان پسر عفان با عبدالرحمن پسر ربیعه امیر ارمنستان بود

بعضی از لشکریان که ابوھریره و  ،ھایش با ترکان به شھادت رسید عبدالرحمن در جنگ
 .)٤(ان شدندراھی منطقه گیلان و گرگ ،بودندھا  آن سلمان فارسی نیز جزو

ا اطراف آن ھنوز ناامن بود. ام ،ی گرگان در زمان حضرت عمر فتح شده بود منطقه
آید و بر حضور ابوھریره در این  چه از سیاق کلام ابن خلدون این چنین برمیچنان

ابوھریره ھمراه کسانی از  ،چه که حمزه پسر یوسف گفته کند. آن اماکن دلالت می
ھای اطراف  ھر چند خبری از مشارکت او در جنگ ،شدنداصحاب بود که وارد گرگان 

 نیاورده است. نجا به میا آن

                                                           
اند، اما در روایات  محدثین سیف بن عمر را در حدیث ضعیف دانسته ٢٥٨/ص١٥الاغانی ج  -١

 اند. تر است، علما به شرط وجود شاھد دیگری، روایات او را پذیرفته تاریخی موضوع ساده
 ١١٧استاد الخطیب آن را آورده است. ص ام اما  را ندیده من آن ٢٤٩ص  ٤٧تاریخ دمشق ج  -٢
 ١١١/ص٢الاصابه ج  -٣
 ١٠٢٤/ص٢تاریخ ابن خلدون ج  -٤



 ٥٧  ی مجاهد و مؤمن ابوهریره

ھای  ی یرموک و جنگ بعد از مشارکت در واقعه ،آید ی او برمی که از سیره چنان
کرد و به طور کلی به  غخود را برای نشر و حفظ و فھم حدیث تفری ،اطراف گرگان

 ام.  کسب علم روی آورد و ھیچ گواھی دال بر حضور او در فتوحات عراق و مصر ندیده
ی  چون ھمه ،شود ھا به عنوان عیبی بر او تلقی نمی ی جنگ این انصراف از بقیه

بلکه دولت تازه تاسیس و عملیات  ،اند ھا و فتوحات شرکت نداشته اصحاب در جنگ
بخش بزرگی از اصحاب را استھلاک  ،ظیمات اداری جدید نیرو و تلاشانشا و ایجاد تن

برد و مرکز خلافت در مدینه نیازمند برخی از اصحاب بزرگوار بود  کرد و با خود می می
بینیم برخی از  ی علمی و تربیتی نگھبان حکومت باشند. این است که می که از ناحیه

را ھا  آن ودند. به عبارت دیگر خود عمراصحاب خود را به این امر مھم اختصاص داده ب
 ،داد ھا و فتوحات را نمی اجازه شرکت در جنگھا  آن موظف به این کار کرده بود و به

ماموریت تقویت و ترسیخ دستگاه  سی کسانی بود که به امر عمر ابوھریره نیز از جمله
اما  ،بود داشت و برای مدتی به فرمان عمر امیر بحرین  اداری حکومت را به عھده

ھای فکری و اعتقادی دولت اسلامی طبیعت  اھتمام او به علم و نشر آن و حفظ پایه
 دھد.  زندگی ابوھریره را در این مرحله تشکیل می یی اصل ممیزه و شاخصه

 ،به شمشیر خود جنگید و به قلب و نفسش ،ی مجاھد و جنگجو این است ابوھریره
رفت تا آن را برای ما روایت کند تا از خلال اوصاف جھاد و فضل و آداب آن را یاد گ

قوانین  وھای حدیث ـ چون یکی از بارزترین اصحاب ظاھر شود  ابواب جھاد ـ در کتاب
ی  جھاد را به امت یاد دھد و امت را بر آن تشویق کند. رضای خدا بر تو باد ای ابوھریره

 برای جھاد و مبارزه.ھا  ھمت ی معلم و تحریک کننده





 
 

  :او به اخلاق ایمان آورندگان ستگیآرا

لابد این ھمراھی دایمی و مصاحبت ھمیشگی با رسول خدا ـ که ابوھریره افتخار 
نموده  یچنان تربیت ایمان بود ـ نتایج و آثاری به بار آورده و ابوھریره را آن هآن را یافت

 است که آثار این تربیت در بسیاری از میادین اخلاقی و علمی او نمایان است.
داد و چون معلم و مرشد  مستقیما او را مخاطب قرار می ج بعضی اوقات رسول خدا

ترین بندگان خواھی بود.  گاه بنده آن ،ابوھریره اھل ورع باش« :فرمود و مربی به او می
برای مردم  ،چه را برای خود دوست داری خواھی بود. آنھا  آن ینرشاکرت ،قانع باش

ی خوب و  گانت ھمسایه گاه مؤمن خواھی بود. با ھمسایه آن ،دوست داشته باش
ی فراوان قلب را  زیرا خنده ،گاه مسلمان خواھی بود و کم بخند آن ،کار باش نیکو
 .)١(»میراند می

تطبیق و عملی کردن آن بس  ابوھریره این وصیت را به خوبی فھم و درک کرد و بر
و سخت زیست  ،حریص بود. این است که او را ورع و دور از دنیاپرستی و اموال

ھای واقع شده  و فتنه حکومتداریبینیم که کاملا از  ایم. در فصل آینده او را می یافته
یابیم که به تعلیم آنان ھمت  دار مردم می میان اصحاب به دور است. او را دوست

ھا نیکوکار و مھربان است.  د و بر فھم حدیث به آنان حریص است. با ھمسایهگمار می
ستایش عمار  ،در فصل آتی .)٢(کند به فضل و بزرگواری او اعتراف می سعمار پسر یاسر

چه بعدا از وی  چنان ،ه پسر شقیق نیکوکار بودلاش عبدال بینیم با ھمسایه از او را می
ھا به گریه  از خنده دور بود و در بیشتر مناسبتیابیم که  کند. او را می نقل می

 گریست یا ھنگام شنیدن به ھنگام یاد رسول خدا می ،افتاد. ھمچنان که ذکر کردیم می
بود که آراسته ھا به صفات دیگر ایمانی  مرگ حسن و شھادت عثمان. علاوه بر این خبر

 خواھیم پرداخت.ھا  آن انشاءالله در آینده به ذکر

 : جه ابوهریره به قرآن و حفظ آنعنایت و تو

                                                           
 ١/٤١٢با سند حسن  ٢/١٤١٠سنن ابن ماجه  -١
 پیشین -٢
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آیند. رسول  ھای ایمان به شمار می از نشانه حفظ قرآن و عنایت به آن و یادگرفتنش
بھترین مسلمان را کسی معرفی کرده که مشغول تعلیم قرآن به دیگران و تعلم  ج خدا

بھترین شما  )١(»خ��م من تعلم القرآن وعلمه« :فرماید آن باشد و در این رابطه می
 کسی است که قرآن را یاد گیرد و آن را به دیگران یاد دھد.

گیرد  یابیم که در ھر کار خیری از دیگران سبقت می به ھمین خاطر ابوھریره را می
و با تمام توان در تلاش است تا این خیر را به دست آورد و ابوھریره قرآن را نزد ابی 

 .)٢(و گرفتپسر کعب دور کرد و تلاوت آن را از ا
را تایید کرده ھا  آن حفظ خوب قرآن ج یکی از چھار نفری است که رسول خدا یْ بَ اُ 

از عبدالله پسر مسعود و سالم مولای « :چھار نفر یاد بگیرید زقرآن را ا :است و فرمود
 .)٣(»پسر جبل ذو ابی پسر کعب و معاابوحذیفه 

پسر قعقاع مخزومی مدنی یکی از ابوھریره بعد از آن قاری قرآن شد و ابوجعفر یزید 
عبدالله پسر  .)٤(قرآن را نزد او یاد گرفته است ،ده قاری مشھور و امام در قرائت

نعیم مدنی  وپسر عبدالرحمن پسر اب قرآن را نزد او یاد گرفته که نافعھرمزالاعرج نیز 
 .)٥(قرآن را از اعرج یاد گرفته است ،مشھورترین قراء ھفتگانه

شود و  ای از اجر نصیب خود نموده که ھرگز خشک نمی ابوھریره چشمهچنین  این
[قرآن  در ھر حرفی که ھر مسلمانی از عصر تابعین تا به امروزه و تا قیام قیامت بدان

 .ای است برای او نیزحسنه کند تلفظ و نطق کرده و می را]
امام یاد داده  ابوھریره کل قرآن یا قسمتی از آن را به افراد دیگری غیر از این دو

کند و  ف بر آن دلالت میوکه سخن میناء مولای عبدالرحمن پسر ع است. چنان
 .)٦(»ام ی بقره و آل عمران را از دھان ابوھریره دریافت کرده سوره« :گوید می

ھا کسی چون ابوریه علیه  ی این آیا جای تعجب بسیار نیست که بعد از ھمه
 ج ذکر نام او را ھمراه چھار نفری که رسول خدا ابوھریره به دھن کجی بپردازد و عدم

                                                           
 ٢٣٦/ص٦بخاری ج  -١
 ٣٧٠/ص١النھایه فی طبقات القراء لابن الجزری ج  غایه -٢
 ٢٣٦/ص٦بخاری ج  -٣
 ٣٨٢/ص٢النھایه ج غایه -٤
 ٣٣٣/ص٢النھایه ج غایه -٥
 با سند صحیح ٢٦٢العلل و معرفه الرجال للامام احمد ص  -٦



 ٦١  آورندگان آراستگی او به اخلاق ایمان

او به  ددلیل نقص او دانسته و بگوی ،دریافت کنیمھا  آن دستور داده قرآن را ازھا  آن به
ی یکی از موالی نیز ارتقا پیدا نکرده است. یعنی نام ابوھریره با این چھار نفر  درجه
پس بنا به  ،شود دیده میھا  آن در میان حذیفهکه نام سالم مولای ابو در حالی ،نیامده

 :گوییم ھـ.ق می ١٤زعم ابوریه سالم از ابوھریره افضل وبرتر است. ما به فیلسوف قرن 
آیا با این  ،کدام از ابوبکر و عمر و عثمان و علی نیامده است در این حدیث نام ھیچ

سوال ھر چه ی راشده افضل است؟ جواب شما به این  وصف سالم از این چھار خلیفه
جواب ما نسبت به ابوھریره و عدم ذکر نام او خواھد بود و بنا به  ،عین آن ،باشد

حذیفه از ابوبکر و عمر و عثمان و علی افضل است و چه  وی شما سالم مولای اب اندیشه
ی که منجر به این گمان باطل و زعم فاسد ا ی انحرافی و مریضی است اندیشه اندیشه

 .)١(شود

 : سوان ابوهریرهعبادت فرا
ابوھریره را ھفت شبانه روز مھمانی کردم « :گفت ،عثمان النھدی منقول است واز اب

نماز  ،آمد آمدند. این یکی می او و ھمسرش و غلامش در سه ثلث شب به دنبال ھم می
 .)٢(»کرد بعد دیگری را از خواب بیدار می ،خواند شب می

من شب « :گوید می [به نقل از او] ی ابوھریره در ھر شب عثمان در مورد شیوه واب
خوابم و یک ثلث آن به قیام و شب  کنم. یک ثلث آن می را به سه قسمت تقسیم می

مشغول  ج آوری احادیث رسول خدا شوم و یک ثلث آن به یاد داری مشغول می زنده
لذا  ،شمارد ی خود را بزرگ می صغیرهھا و گناھان  . انسان مسلمان لغزش)٣(»شوم می

روز ھزار بار از خداوند طلب  ھمانا من در ھر شبانه« :بینیم که گوید ابوھریره را می
 . یکی از سخنان)٤(»ی گناھان من است کنم و این مقدار به اندازه بخشش و غفران می

حجر از  سخنی است که ابن ،نماید دلالت میلطیف او که بر کثرت دعا و توسلش باویز
ھا کسی است که به  ترین انسان بخیل« :کرده که (ابوھریره) گوید روایتاسماعیلی 

                                                           
 ١٧٥ریه ص  ظلمات ابی -١
 ٣٥٣/ص٢سند احمد ج  ١٠٢/ص٧بخاری ج  -٢
 ٨٢/ص١الدارعی ج  -٣
 ٣٥/ص١تذکره الحفاظ ج  -٤
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. )١(»کسی است که از دعا عاجز باشدھا  آن ترین  سلام کردن بخل ورزد. ناتوان
 .)٢(»گرفت ی سنت می شنبه را روزه روزھای دوشنبه و پنج سابوھریره«

گفتند و  آمدند و تکبیر می به بازار می لحجةذی ا او و حضرت عمر ده روز اول ماه
در عین حال بر دو رکعت نماز  .)٣(دادند تکبیر سر می ،مردم نیز به تبعیت از تکبیر آنان

فجر را ترک مکن ولو در  [نماز سنت] دو رکعت« :گفت ورزید و می فجر بسیار تاکید می
 .)٤(»راه و سوار بر اسب باشی

 : ابوهریره و امر به معروف
از کارھای ابوھریره رفتن به مساجد پراکنده و متفرق انصار در اطراف مدینه یکی 

را تعلیم دھد و به آنان حدیث بیاموزد. ھمچون رفتن او به مسجد بنی ھا  آن بود تا
قیان رفراوان بودن افراد راوی حدیث در میان ز )٥(جا یق و دادن درس حدیث در آنرز

 ست افراد روایت کننده از ابوھریره خواھیم دید.دلیل بر این مدعا است چنانچه در فھر
گفته شد  :ی بنی عامر بر او گذر کرد مردی از طایفه« :کرده که روایتحاکم از او 

ابوھریره او را به نزد  ،ھایی است که بیشترین سرمایه را دارند ی انسان این مرد از جمله
زیرا  ،بلی درست است :گفتخویش فرا خواند و در این مورد از او سوال کرد. در جواب 

و چنین و چنان از گوسفندان دارم.  ،گندمیصد شتر رنگ  ،من صد شتر سرخ رنگ
 ،دارم تو را از شترھای سبک وزن و گوسفندان سم شکافته بر حذر می :ابوھریره گفت

(...) و حدیثی طولانی نقل کرد که اگر بر  :فرمود می ج زیرا من شنیدم که رسول خدا
باعث به آتش جھنم در افتادن او خواھند شد. این حدیث در  ،ستم ورزد این حیوانات
 اما داستان این مرد عامری در صحیح مسلم وجود ندارد. ،شدهروایت  صحیح مسلم

ای اھل  :بر آن ایستاد و گفت ،کرد عبوربازار مدینه برھیتمی نقل کرده که ابوھریره 
چه عجب عاجز و ناتوان ھستید! عرض کردند چرا این چنین است شما بازار به راستی 

اید؟ چرا  شود و شما اینجا نشسته تقسیم می ج میراث رسول خدا  :ای ابوھریره؟ گفت
                                                           

 و گفته با سندی بر شرط بخاری ٤٩٨/ص١١الباری ج  فتح -١
 ٤٢/ص٣مصنف ابن ابی شیبه ج  -٢
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در مسجد. ھمگی به  :در کجا؟ گفت :روید سھم خود را از آن دریافت کنید؟ گفتند نمی
ت آنان در جای خود ایستاده رفتند و ابوھریره به انتظار بازگشبه سوی مسجد سرعت 

ای ابوھریره وارد  :چه سھمی از آن دریافت کردید؟ گفتند :بود. وقتی برگشتند گفت
کسی را در  :جا نیافتیم که تقسیم شود. ابوھریره گفت اما چیزی را در آن ،مسجد شدیم

 ند و دیگرانی کهندخوا کسانی را دیدیم که نماز می ،بلی دیدیم :مسجد ندیدید؟ گفتند
خاک  :کردند. ابوھریره گفت خواندند و کسانی که از حلال و حرام صحبت می قرآن می

 .)١(است ج بر سرتان. این میراث محمد
شویم او را از  خیزد که مجبور می آید و به اقداماتی برمی اکنون یکی می اما ھم

(ابوھریره) و دارد علیه مرد امر کننده به معروف امنکری که در آن افتاده بازداریم 

 لا بااللهإ ةقو لا حول ولا .»کند دھن کجی می

 :او با مادرشرفتار نیک 
بزرگتر از نعمت ایمان و ثبات بر آن نیست و  ،شود ھیچ نعمتی که نصیب انسان می

تر و  درست ،کنی ات می یا کسی از اعضای خانوادهدوستت ھیچ دعایی که برای 
دعای ایمان و ھدایت بکنی. جز فرد مومن کسی  برایش تر از این نیست که باارزش

رو جا دارد ما تصور کنیم که ابوھریره چه  از این ،کند ارزش این دعا را احساس نمی
و مسلمان شدن او را آرزو کرد و  که ایمان آوردن هگا آن ،نیکی بزرگی با مادرش کرد

 سبب اسلام آوردن او گردید.
مشرک بود و من او را به اسلام دعوت مادرم « :کرده گفتروایت مسلم از او 

در گوش من نھاد  ج کردم. یک روز او را دعوت کردم. سخنی راجع به رسول خدا می
آمدم. عرض کردم ای رسول  ج گریه کنان خدمت رسول خدا ،که از آن ناراحت شدم

م. امروز نیز او را دعوت کرد ،آن را نپذیرفت ،خواندم خدا مادرم را به دین اسلام فرا می
سخن بدی راجع به شما از وی شنیدم. از خدا بخواه که مادر ابوھریره را ھدایت کند. 

خداوندا مادر ابوھریره را ھدایت کن.  »ةهر�ر بيأم أهد أا� « :فرمود ج رسول خدا
ی دعای رسول خدا را به مادرم بدھم. چون آمدم و به  جا خارج شدم تا مژده فورا از آن

                                                           
 ١٢٣/ص١مجمع الزوائد ج  -١
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ای  :دیدم بسته است. مادرم از داخل صدای پای مرا شنید و گفت ،سوی دروازه رفتم
 شنیدم.  ابوھریره در جای خود بایست. من صدای خش خش آب را می

مادرم غسل کرد و بالاپوش خود را پوشید و با عجله قبل از  :گوید ابوھریره می

لا االله إه لإن لا أشهد أ«ای ابوھریره  :بیرون آمد و گفت ،که روبند خود را ببندد این

دھم که ھیچ خدایی جز الله نیست و گواھی  گواھی می »ن محمدا عبده ورسولهأشهد أو
که از فرط شادی  در حالی :ی اوست. گوید دھم که محمد بنده و فرستاده می
گفتم ای رسول خدا مژده بده که خداوند  و به نزد رسول خدا برگشتم ،گریستم می

ھریره ھدایت یافت. رسول خدا حمد و ثنای خدا  دعای تو را مستجاب فرمود و مادر ابی
 .)١(و پسندیده استنیکو  :را به جا آورد و گفت

 با سندھای دیگر ابوھریره با مادرش روایتی است که ابن سعد  ی نیکی از جمله
دو دانه خرما به او داد. ابوھریره  ج رسول خدا :یدگو میکرده  روایتصحیح از او 

 ج ی دیگر را در دامنم گذاشتم. رسول خدا یک دانه خرما را خوردم و دانه :گوید می
بخور من آن را  چرا این دانه خرما را برداشتی؟ عرض کردم برای مادرم. فرمود :فرمود

[برای خرمای دیگر دانه  خوردم و دوآن را  دو عدد خرمای دیگر به شما خواھم داد.
 .)٢(به من دادمادرم] 

ترین نمونه و صورت محبت ابوھریره را به مادرش برای ما  عبدالله پسر وھب صادق
رفته و از طریق سعید پسر ابی  ی شیوخ بخاری به شمار می کند. او از جمله بازگو می

مادرم  :فتگ رفت و می ابوھریره ھر روز به نزد مادرش می :کرده که روایتھلال 
تربیت کردی. مادرش  ،که کوچک بودم خداوند تو را جزای خیر دھد که مرا زمانی

 .)٣(سالی با من نیکی کردی خداوند تو را جزای خیر دھد که در بزرگ ،پسرم :گفت می
 . )٤(بخاری نیز این روایت را نقل کرده است

سوء ھاضمه شده آید که احتمال دارد بر اثر پرخوری گرفتاری مرض  حال یکی می
و بعد علیه ابوھریره دھان به ذم  ،باشد و مادرش از فرط گرسنگی به خود بپیچد

                                                           
 ١٥٦/ص٧مسلم ج  -١
 ٣٢٩/ص٤الطبقات ج  -٢
 ٢٣جامع ابن وھد ص  -٣
٤-  



 ٦٥  آورندگان آراستگی او به اخلاق ایمان

ای به ابوھریره وارد کنند یا از او انتقام  بعید است که بتوانند ضربه ،بگشاید گویی طعن
 بگیرند.

 : شنگشتنمغرور و او  فروتنی علمی
صحابه جلوتر بود. اما این ی قوی از دیگر   مندی از حافظه در بھره سابوھریره

سخن او  ،ی قوی او را نفریفته بود تا خود را برتر از دیگران بداند. پسر ابی شیبه حافظه
که ابن عباس از نظر سنی یکی از  کند که با این را در رابطه با ابن عباس نقل می

تر  عالمتو از من بھتر و  :گفت خطاب به او می ،رفت ترین صحابه به شمار می سن کم
 ھستی.

بینیم که در مقابل تابعی بزرگوار عمرو پسر اوس  در صورت دیگری ابوھریره را می
دھد و در  ھـ.ق یکی از اقران عروه پسر زبیر فروتنی نشان می ٧٥ثقفی متوفای سال 

از من « :گوید جواب گروھی که عبدالرحمن پسر نافع پسر لبیبه در جمع آنان بود می
 .)١(»که عمرو پسر اوس در میان شما وجود دارد لیکنید در حا سوال می

ی متکبر و متعفن الفکر و  آری! تواضع ابوھریره چنین است. مع الوصف ابوریه
 خواھد از ابوھریره انتقام بگیرد و بر او بتازد. ھیھات! آید و می متحجر العقل می

 : درنگ کردنش در فتوا و اهلیتش برای آن
ھا  آن فتوا ازچه که به عنوان  در آن ـ طین صحابه راابن حزم سیزده نفر از متوس

ام  :. سایرین عبارتند ازھاست آنابوھریره نفر چھارم  برد که نام می ـ روایت کرده است
سعد  ،ابوموسی ،ابن الزبیر ،عمرو ه بنلعبدال ،عثمان ،خدریدیابوسع ،انس ،سلمه

سیزده نفرند که ممکن است از ھا تنھا  آن« :و ابوبکر. بعد گوید ذمعا ،جابر ،سلمان
ھا  آن . بعد ھفت نفر دیگر را بر»فتوای ھر کدام از آنان جزو کوچکی جمع شود

گزید. زیرا  ترسید و از آن دوری می افزاید. با این وصف ابوھریره از فتوا خیلی می می
داران است. بسیاری از سلف از صدور فتوا  تثبت و احتیاط در فتوا جزو عرف ایمان

یافتند خود  ی فتوا را می که کس دیگری شایسته کردند و در صورتی اری میخودد
 دادند.  جواب نمی
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 حصول ھر کس بدون تحقیق و« :فرمود ج کرده که رسول خدا روایتدارمی از او 
 .)١(»به گردن اوست ،گناه کسی که برای او فتوا داده ،یقین فتوا صادر کند

بود که ھرگاه در مورد فتوایش متاکد خوف ابوھریره از عواقب فتوا به حدی 
کرد. بر  ورزید و در مورد آن از دیگران پرس و جو می از صدور آن اجتناب می ،بود نمی

کرده که روایت امام بخاری از او  ،گویند چه افراد مغرض در مورد وی می خلاف آن
ماھی شناور بر روی آب از وی سوال خوردن چون اھل بحرین در مورد حکم 

او نیز  ،ام در مورد آن از عمرو سوال کرده« :. و گفت»ھیچ اشکالی ندارد« :گفت ، کردند
 .)٢(»چنین جواب داده است

مربوط که در مورد برخی از امور  کرده که بعد از اینروایت سعید بن منصور از وی 
ی آن مشکلاتی برایش پیش  از وی سوال کرد و درباره یکه یک فرد بحرینبه طلاق 

 .)٣(برای بار دوم از حضرت عمر سوال کرد ،ه بودآمد

 : و سرپرستی افراد یتیمها  آن سخاوت ابوهریره و آزادسازی بردگان و نیکوکاری با
کسی را از یاران  ،با ابوھریره در مدینه اقامت گزیدم« :فاوی روایت شده کهطاز 

 . )٤(»نوازتر از ابوھریره ندیدم و مھمانری] ذا[در خدمتگتر  چابک ج رسول خدا
واقع در (با ابوھریره در زمین او « :از حمید پسر مالک پسر خیثم منقول است که

. »نشسته بودیم. مردی از اھل مدینه سوار بر شتر نزد او به مھمانی فرود آمد )عقیق
رساند  پیش مادرم برو و به او بگو پسرت به شما سلام می :ابوھریره گفت« :حمید گوید

او ھم سه قرص نان جو و (رفتم) « :. گوید»برایمان درست کندگوید غذایی  و می
روی سرم گذاشتم و به آن را  ،مقداری روغن زیتون و نمک را در یک سینی گذاشت

سپاس  :ابوھریره تکبیر زد و گفت ،جلو ایشان گذاشتمآن را  . وقتیآوردمھا  آن نزد

                                                           
 ٥٧دارمی  -١
 با سند صحیح ٢ق  ١ج  ١٨٥التاریخ الکبری  -٢
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ما جز دو سیاه (خرما و آب) که غذای  این  بعد از ،برای خدا که ما را از نان سیر کرد
 .)١(»چیز دیگری نبود

مروان صد دینار برای ابوھریره « :مروان روایت شده کهی  نویسندهاز ابی الزعیزعه 
دینارھا را به اشتباه نزد شما   من این :فرستاد. بعد کسی را دنبال او فرستاد و گفت

 آن از سھمیه بخششم در مقابل ،نمانده استچیزی از آن نزد من  :ام. گفت فرستاده
آیا ابوھریره آن را به دیگران  بداند ھدف مروان نیز ھمین بود که :کن. مروان گفت کم
 .)٢(»دارد بخشد یا نزد خود نگه می می

جاست که نویسندگان این زمان از پیروان یھود بر ابوھریره خرده  اما تعجب این
گیرند که  بر خود خرده نمی گیرند که بخشش را از امیران پذیرفته است و این را می

ھمچون  سکه دریافت ابوھریره دارند. در حالی پول و ھدیه از موسسات کفر دریافت می
نیرومندی دوران سایر صحابه منحصر به آن مقدار از اموال بوده که امرا در مقابل جھاد 

که  چناندادند.  در دوران پیری به آنان می ،کردن فارغ و خود را برای تعلیم ،و جوانی
یا به  ،ھای امروز مبالغی به عنوان حقوق بازنشستگی به خدمتگزاران و کارمندان دولت

دھند و مردی از ھمین قماش  عنوان ھدیه و بخشش فراغت از کاری یا جوایز تالیف می
ھای فرومایه و  در راهآن را  دارد و تگی کلانی دریافت میس(محمود ابوریه) حقوق بازنش

چرا؟ چون مبلغی پول از   گشاید. . سپس به نقد ابوھریره دھان میکند حقیر خرج می
المال دریافت کرده و آن را در راه مساعده و کمک رسانی به مسلمانان خرج کرده  بیت

 است!؟
را با مشارکت ابو سعید خدری از بندگی  )سلم مدنیمابا (اغر بن سلیک  سابوھریره

اوایل کوفه از محدثین و محدثین گردید و به کوفه آمد و جز رآزاد کرد. از آن پس اغ
 .)٣(کردند وی روایت نقل می

کرده که ابوھریره در ذالحلیفه نزدیکی مدینه  روایتابن سعد از طریق واقدی 
 .)٤(اش بخشید ای داشت که آن را به بندگان آزاد شده اقامت گزید و در مدینه خانه

                                                           
 ٣١ص٢الله الصمد شرح الادب المفرد ج  فضل -١
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تحت کفالت و سرپرستی خود  ،ابوھریره معاویه پسر معتب ھذلی را که یتیم بود
چنان تربیت و تعلیم داد که بعدھا  او را آن .)١(زیست ی او می درآورد. نامبرده در حجره

یکی از راویان تابعی گردید و روایات فروانی از ابوھریره نقل کرده است که در مسند 
ی است سرپرستی و کفالت افراد یتیم یک خصلت ایمان .)٢(اند امام احمد و غیر آن آمده

شود صاحب آن به بھشت داخل شود. زیرا در روایتی  باعث می ،که اگر فرد صادق باشد
من و سرپرست « :نقل کرده آمده است ج که سھل پسر سعد الساعدی از رسول خدا

انگشتان شھادت و  ،. و وقتی گفت این چنین»چنین با ھم در بھشت ھستیم یتیم این
 .)٣(وسط را به ھم جفت و متصل کرد

به تادیب و تربیت و  ،ی یتیم در کنار کفالت و طعام دادن اگر فرد سرپرست کننده
 گمان اجرش چند برابر خواھد بود. بی ،ھمت گمارد نیز تعلیم او

در دو حالت قرار  ساین اخبار و روایات بر این واقعیت دلالت دارند که ابوھریره
در راه خدا و آزاد سازی ن را آ که ثروت و مالی نزد او وجود داشت که یا این ،داشته

که محتاج و  کرد و یا این سرپرستان صرف می بندگان و مساعدت نیازمندان و کفالت بی
کرد. یا ھدیه و  اکتفا می ،کرد چه خداوند برایش میسر می زیست و به آن فقیر می

م و را در آن سھیھا  آن یا ،بخشید پذیرفت و آن را به دیگران می المال را می بخشش بیت
..) جز از .داد و ھمچون حالتی با حالت قبل از آن (انفاق و کفالت و شریک قرار می

 آید. دست افراد مخلص برنمی

 : تربیت نیکوی فرزندانش
د. دا پرورش می کاریاعضای خانواده و فرزندان خود را بر زھد و نیکو سابوھریره

راویان بزرگواری چون  که چنان ،داد فرزند خویش محرر را به نیکی تربیت و تعلیم 
رفت و فوت  یافتند و اگر حدیثی از ذھنشان می خود را نیازمند او می یی و زھربشع
خواھد آمد و دختر  دیگر یکه این مطلب در فصل گرفتند. چنان آن را از او می ،شد می

زیرا  ،لباس زراندود مپوش ،ای دخترم« :گفت خود را بر پارسایی تربیت نمود و به او می
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ترسم که گرفتار سوختن  زیرا می ،ترسم و لباس حریر مپوش ھای آتش می تو از شعلهبر 
 .)١(»شوی

ھای لباس پاریسی به  رود دخترش با آخرین مدل آید که احتمال می حال یکی می
 کند. ھیھات و الله. اما علیه ابوھریره دھن کجی و بدگویی می ،خیابان بیاید

 : های ابوهریره شوخی
گیرد و مورد الفت  دیگران الفت می با ،رو استشاداب و خوش ان مسلمانانس

شود و ھنگام ملاقات با دیگران لب به خنده است. ابوھریره نیز چنین  دیگران واقع می
 بود. 

گاھگاھی مروان ابوھریره را  :ابن سعد بسند صحیح از ابی رافع نقل کرده است که
شتن این منصب بر الاغی ـ که به ابوھریره با دا گماشت. بر مدینه میجای خود به 

شد و ریسمانی  بست ـ سوار می زیر پالان و به روایت عارم پالان بر آن می ،روایت عفان
گفت  رسید می می ن به کسیچورفت و  داد و راه می از لیف خرما در سر خود قرار می

ھا که شب ھنگام مشغول بازی  راه را باز کنید امیر آمد. بعضی اوقات نیز به میان بچه

ھا  آن ناگھان خود را به وسطآمد و  می ،یعنی بازی کلاغ بودند »الغراب ةلعب«موسوم به 
کردند.  ترسیدند و فرار می ھا می . بچهکوبید را بر زمین می انداخت و پاھای خود می
گفت  کرد و ھنگام چیدن سفرده می ضی اوقات ھم مرا به صرف شام دعوت میبع

بلکه غذا  ،شد که گوشتی در کار نیست ھا را برای امیر بیاورید. بعدا معلوم می استخوان
 .)٢(نان خیس خورده با زیت است

ابوھریره به بازار آمد  :کرده کهروایت پسر ابی مالک قرظی  ثعلبهابونعیم اصفھانی از
 امیر مدینه ،ای از ھیزم بر پشت داشت. او آن روز به نیابت از مروان که بسته حالی در

ھمین اندازه کافی است. در  :بود. گفت ای ابن ابی مالک راه را بر امیر باز کنید. گفتم
 .)٣(راه را بر امیر باز کنید :گفت ،که کوله بار ھیزم بر دوش داشت حالی

ھا را بر  (امثال گولدیزھیر) این نوع شوخی ،زنند میکه بر ابوھریره طعن  اما کسانی
دانند. از ظاھر چنین بر  ی ضعف و قلت عقل او می گیرند و آن را نشانه او خرده می
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فجر الاسلام (منظور آقای احمد امین مصری است) این رای را  ی آید که نویسنده می
چه که ابن قتبیه در  به آن ،چه که پیرامون ابوھریره نوشته داند. لذا در آن پسندیده می

ی محاسن و  کند و متاسفانه در میان ھمه اشاره می ،گوید آراء و نظریات نادرش می
شک این  بی کند. میتوقف ورزد و روی آن  ی او بر این مورد تکیه می اخلاقیات پسندیده

 ،وی و نشان دادن آن به شکلی زشت حال رفتار ناشایست با ابوھریره و تحریف حقیقت
 ،رویانه یچ پایه و اساسی ندارد. زیرا ظاھر شدن انسان در شکل و مظھر خوشھ

کاھد و ھرگز به عنوان مظھر  ھرگز از قدر و منزلت او نمیمزاح کننده و دوستدار  شوخی
شود. وگرنه بایستی ھر  و خفت عقل او تلقی نمی شخصیت ای از اضطراب و نشانه

طبع اخمو را  العقل تلقی کنیم و ھر انسان خشک طبع را خفیف شوخگوی  لطیفه
 .)١(ی وافر بدانیم و دارای اندیشهخردمند 

ی  ابوریه گمان برده که ابوھریره مردی اھل مزاح و مھذار بوده و در تفسیر کلمه
ھایش  ھذر یعنی کسی که فراوان حرف بزند و در میان حرف« :گوید می »مھذار«

. این افترا بر خدا و بر ابوھریره »ھای زبانی فراوان مشاھده شود سخنان پست و لغزش
طلبی به ابوریه  شود. زیرا ما از باب تحدی و مبارزه نویسان تلقی می خ و تاریخیو تار

 یا تابعی یا تاریخ نویس موثق را نام ببر که ابوھریره را یتو تنھا یک صحاب :گوییم می
نی چنین شاھدی را بیاوری معلوم است که تو از معرفی کرده باشد و اگر نتوا »راھذم«

 دھند. ھا را مورد اھانت قرار می گویانی ھستی که خرد و عقل انسان ی دروغ جمله
 یلبخشی از فضا، ھایی که ابوھریره بدانھا شھرت یافته و معروف است اما مزاح

ھای مردم  ی آن محبوب دل اخلاقی است که خداوند به او ارزانی داشته و به واسطه
گردیده است و مزاح ھم به ذات خویش در دین اسلام امری مکروه و ناپسندیده نیست 

در اسلام امری محبوب  طبع ورفتار بایست تندخویی و خشونت می ،بود چنین میو اگر 
که  در حالی ،که این خصلت را دوست بدارند تلقی شود. پس حاشا بر خدا و رسولش

ا غَليِظَ ﴿ :فرماید خداوند خطاب به رسولش می ْ َ�  ٱلۡقَلۡبِ وَلوَۡ كُنتَ َ�ظًّ وا منِۡ  نفَضُّ
 .شدند می از پیرامون تو پراکنده ،دل بودی و اگر درشتخوی و سنگ ﴾حَوۡلكَِ 

آور تلقی  عیبھای شریف و بزرگوار به عنوان اخلاقی  مزاح کردن نزد انسان
کردند  می حمزا ھمباکرد و یاران نیز الله نیز با یاران خود مزاح می زیرا رسول ،شود نمی
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و در میان صحابه کسانی وجود داشتند که به انجام مزاح سالم و محدود به رعایت 
حدود شریعت و اخلاق شھرت داشتند که ابوھریره نیز یکی از افراد این مجموعه بود. 

با  ج کرده که یاران رسول خدا یتروا از بکر پسر عبدالله المفرددب بخاری در الا
انداختند و چون زمان  کردند و آن را به سوی ھمدیگر می ھندوانه و خربزه بازی می

 تنھا آنان مردان واقعی بودند. ،رسید حقایق فرا می
او  ھای ابوھریره را بر آری! یاران رسول خدا چنین بودند و ھر کس مزاح و شوخی

در واقع یک امر مباح از نظر دین را انکار کرده و یک اخلاق نیکوی  ،خرده بگیرد
 .)١(خرده گرفته استھا  آن ان نیکو و شایسته را بردمحبوب مر

ھا از ابوھریره دلیل بر تکرار آن در زندگی وی  لازم به ذکر است که نقل این داستان
ھم با کسانی که  آن ،سر زده باشداز وی شوخی یک مورد ،ی عمر شاید در ھمه ،نیست

گویی و مزاح نزد مسلمانان مشھور  ی بذله شوخی و مزاح کند. روحیهھا  آن خواسته با
مردان واقعی بودند. ھا  آن ،رسید است. زیرا اگر زمان جدیت و تلاش و جھاد فرا می

در  سصحابی بزرگوار نعیمان :گوید که بکر پسر عبدالله در توصیف آنان می چنان
الله را به خنده  کرد که رسول آورد یا کاری می سخنی بر زبان می ج مجلس رسول خدا

 آورد. می
ی سخنان دور از  رویی و مزاح به وسیله صالحان و نیکان نیز در تبسم و گشاده

بودند و در این امر به او تاسی  ج بر اخلاق و رفتار رسول خدا ،دروغ و شتم و بدی
 کردند. می

خندید که آب دھانش  چنان می کرد و ابن سیرین آن بسیار شوخی می سامام علی
 .)٢(آمد بیرون می

گوترین  شعبی یکی از بذله ،کرد شریح (قاضی) در مجلس قضاوت شوخی و مزاح می
ھا وقتی  ی این ولی ھمه ،ھا بود. صھیب اھل مزاح بود. ابوالعالیه اھل مزاح بود انسان

گشودند و مزاح زمانی  شنام و غیبت و دروغ نمیدھان به فحش و د ،کردند مزاح می
 .)٣(قاطی آن شده باشند ،ھا ھا یا برخی از این شود که این خصلت مذموم تلقی می
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آمده که ابوھریره با  ،کردهروایت ی آن را از عبدالله پسر رافع ذدر روایتی که ترم
از باب مزاح وارد سوال کرد  ]ابوھریره[ کنیه نیگذاری او به ا کنیهمردی که از سبب 

ی شما را ابوھریره قرار   چرا کنیه« :گفتم :گوید شد و او را پاسخ گفت. آن مرد می
 .»اند؟ داده

 »؟کنیفرار نمی آیا از من « :گفت
 .)١(»ترسم چون قسم به خدا از شما می ،بلی« :گفتم

کنند و از  فرار میای ابوھریره  گویان از تو آری سوگند به خدا باطل :گویم من ھم می
شان را آشکار  درونیھای]  حقیقت [خباثتبرد و  سخن شما که آبروی آنان را می

 هک، تو ھستی ،که راجح و رابح (استفاده کننده) است ترسند و در واقع آن می ،نماید می
 کوه بزرگ و استواری. [ھمچون]

 رضاک...أاالله عنک و رضي

                                                           
 ٢٢٨/ص١٣الترمذی ج  -١



 
 

 : اعتماد و ثقه موردی حافظ و  ابوهریره

 : حفظ حدیث از سوی او و دفاعش از خود
کرد. او اعتماد  داشت و بدان تکیه می دتماعی خود بسیار ا به حافظه سابوھریره

پروا بگوید من ھیچ یک از  دید که آشکارا و بی  فراوانی به خود داشت و ھیچ مانعی نمی
را زا حفظ  ج را سراغ ندارم که بیشتر از من احادیث رسول خدا ج اصحاب رسول خدا

رسول  با خود این امر ھم به این دلیل است که او زمان مصاحبت .)١(داشته باشد
سه سال « :گوید داده بود و در این زمینه می را به حفظ احادیث وی اختصاص  جخدا

ی حفظ   را مصاحبت کردم و طی این مدت ھیچ چیز به اندازه ج تمام رسول خدا
من در ھیچ « :گوید در روایت دیگری می .)٢(»احادیث از او برای من اھمیت نداشت
کردم  احادیث حفظ نمی ،بودم ج ت رسول خداسالی به مانند این سه سال که در خدم

 .)٣(»کردم فھم و درک می ،گفت می ج چه را که رسول خدا و آن
از وی شخصیتی درست کرده  ،حفظ حدیثبراین حرص و تاکید از سوی ابوھریره 

از سایر صحابه ـ به استثنای عبدالله پسر عمرو پسر عاص  ،بود که بنا به اظھار خودش
بیشتر از  ج ھیچ یک از یاران رسول خدا« :گوید از حفظ داشت. او میـ بیشتر احادیث 

 ،زیرا او علاوه بر حفظ ،من احادیث از حفظ نداشتند جز عبدالله پسر عمرو پسر عاص
. در روایت )٤(»نوشتم کردم و نمی که من تنھا حفظ می در حالی ،نوشت احادیث را می

از احادیث نگھداری و  ازراه حفظمن تنھا  :ی آمده است کهر(لفظ) ابوجعفر الطب
را ھا  آن ازطریق کتابت ھم که او (عبدالله) ھم از راه دل در حالی ،کردم حفاظت می

چرا که از رسول خدا اجازه گرفت که احادیث وی را بنویسد و رسول الله  ،کرد حفظ می
 ین وآیادساخته شد گاوی از  لبا وجود این آقای احمد امین و امثا .)٥(به او اجازه داد
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دار نمودن  دھان به بدگویی و عیب ،دراز کرده گردنبرافراشته وسر مستشرقین 
احادیث را ننوشته است و این عدم  گشایند. چرا؟ چون او ـ به قول آنان ابوھریره می

اند ـ یا عمدا خود را  ھا فراموش کرده که این در حالی ، شود کتابت مظنه خطا تلقی می
که در میان صحابه این تنھا ابوھریره نیست که اقدام به کتابت اندـ  به فراموشی زده
بلکه جز اندکی از اصحاب چون عبدالله پسر عمرو عاص و علی پسر  ،احادیث ننموده

نیز ھر چه را از رسول خدا ھا  آن نوشتند. کدام احادیث را نمی بقیه ھیچ ،سابی طالب
نیه که اعتماد و تکیه جمھور نوشتند. حال این آقایان در این زم نمی ،شنیدند می

در  احادیث بر حفظ، چون ابن عباس و عایشه و انس و افراد فراوان غیر آنان باصحا
ی  آیا شایسته است که ما در مورد احادیث روایت شده توسط ھمه بوده است سینه

 اند؟ که احادیث را ننوشته ی این ھم به بھانه آن ،اصحاب شک به دل راه دھیم
ی آن در صحت  خواھند به وسیله پوچی است که می افکنی شبھه ]این عمل[آری 

فرموده  ج که رسول خدا ایجاد کنند. در حالی تشکیک ،ی احادیث روایت شده ھمه
بلکه به  .)١(»آوریم نمی روی محاسبه بهنویسیم و ھستیم که نمی امّی ما امتی« :است

 جای آن امت روایت و حفظ بودند.
و ھا  آن ترین که ابوھریره خود را در میان اصحاب حافظ بنابراین ھیچ غریب نیست

که احادیث شنا سیم  می و ما او را چنین ،حدیث معرفی کندی روایت کننده بیشترین 
 ،و بزرگان صحابه شنیده ج چه از رسول خدا کند و به تبلیغ آن و روایات فراوان نقل می

این فراوانی در روایت احادیث باعث شد که برخی از صحابه از وی  .ه استھمت گمارد
یا  ،که نکند به خطا در افتد تنھا از خوف این ،بخواھند کمتر احادیث را روایت کند

به  ،اطلاع نداشتند ج رسول خدا با او فراوان مصاحبتکه برخی از تابعین که از این
ین عراقی وی را تکذیب کنند و این امر تعجب در افتند یا برخی از جاھلان از نسل تابع

 ھا و مرکز تجمع یھودی ،ی مورخین جای تامل است که عراق آن زمان به اتفاق ھمه
ھای خبیث علیه اسلام و طعن بر مردان آن  و مرکز طرح و اجرای نقشه ، ھا مجوسی

 کردننقل  گانه فوق و توجیھی برای رو و در راستای رد بر طوایف سه بوده است. از این
است و خود به بر خاسته ابوھریره به دفاع از خود  ،روایات فراوان و جرئتش بر روایت

بیان اسباب اعتمادش به خود پرداخته و مجبور شده برخی از فضایل و مناقب خود را 
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بلکه از باب تذکر و تحدث به  ،ذکر و بازگو نماید. اما نه از باب غرور و خودستایی
دعوت به سوی در پیش گرفتن روش انصاف و موازنه میان و  ،ھای پروردگار نعمت

دانند و برخی از  را نمی  فرقی که برخی حقیقتا آن ،شرایط و ظروف او و کسان غیر او
اندازند یا آن را عمدا به باد  ولی در موردش خود را به جھالت می ،آن اطلاع دارند

 سپارند.  می نیسان و فراموشی

 از خویش مشهورترین دفاع ابوهریره 
روایتی است که ابوھریره در مواضع متعدد آن مشھورترین دفاع ابوھریره از خویش 

ی ما  کند ـ و ھمه گویند ابوھریره احادیث فراوان نقل می می« :فرماید را ذکر کرده و می
واقع محاسبه گردیم و مورد  به نزد وی برمی درآن نزد خداوند موعدی داریم که

کنند؟ در  ا مھاجرین و انصار مانند او احادیث فراوان نقل نمیگویند چر شویم و می می
برادران مھاجر در بازار مشغول کالاھای خویش بودند و برادران انصار  :گویم پاسخ می

ھمراه و ملازم  ،اما من مردی فقیر و ندار بودم ،ھای خود ھم مشغول باغداری و سرمایه
 کردم و بدین وسیله در زمانی که ر میو در ملازمت با وی شکم خود را سی ،رسول خدا

کردند من  فراموش میھا  آن چه را که کردم و آن من حضور پیدا می ،غایب بودندھا  آن
 .)١(»کردم فھم می

بودم و  [در مسجد]تکاف کنندهعمن مردی ا« :در روایت امام احمد آمده است
غایب بودند من ھا  آن زیرا وقتی که ،بیشتر از سایرین با رسول خدا مجالست داشتم

را ھا  آن من ،کردند ھای او را فراموش می گاه که دیگران فرموده شدم و آن حاضر می
 .)٢(»کردم حفظ و از بر می
عروس و کالای بازار مرا از بودن در « :حاکم آمده است که »لفظ«و در روایت 

 ج از رسول خدابودم. این بود که ھا  آن چرا که فاقد ،داشت خدمت رسول خدا باز نمی
تناول آن را  ای به من عطا کند که خواستم که حرفی به من یاد دھد و لقمه می

 .)٣(»کنم
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از این  بودم تا ھمیشه ملازم پیغمبر می« :در روایت دیگری از بخاری آمده است
و و پوشیدن حریر  ]نان پخته[که از خوردن خمیر  زمانی ،شکمم را سیر کنم طریق

ایستاد و از فرط و شدت  ای به خدمت من نمی و جاریه محروم بودم خدمتکارخدمت 
چسباندم و از این مرد و آن مرد که ھمراه من  گرسنگی شکمم را به ریگ و شن می

ای بر من تلاوت کند و ھدفم از این کار این بود که  کردم که آیه درخواست می ،بود می
نین چط و ظروف دیگران ی[شرا .»مرا با خود به منزل ببرد و طعامی به من بدھد

 .)١(نبود]

 :کند چنین تفسیر می را »يبطن ءعلی ملي« امام نووی در شرح مسلم قول ابوھریره
شدم و ھیچ مالی برای  من ملازم و ھمراه او بودم و به قوت روزانه راضی می

 کردم. کردم و بیشتر از قوت لایموت درخواست نمی کردن و غیر آن جمع نمی ذخیره
گواھی  بود شرایط و ظروف ابوھریره که ھر منصفی ـ چه رسد به مومن ـاین 

نماید که این شرایط به وی کمک کرده تا خود را برای شنیدن  دھد و اعتراف می می
 از ھر عمل دیگری فارغ گرداند.ھا  آن احادیث و حفظ

ند ا بینیم که برخی از بزرگان صحابه خودشان اعتراف کرده ترتیب بالفعل می بدین
را از شنیدن بعضی از احادیث ھا  آن که مشغول بودن به کالاھای تجارتی و کار بازار

مثلا  :گوید میھا  آن چه ابوھریره خود در توصیف باز داشته است. چنان ج رسول خدا
نماید. بعد  شنود و آن را انکار می می سحدیثی از ابوموسی اشعری سعمر فاروق

او شخصا این روایت را از  :گوید دھد و می گواھی میبه نفع ابوموسی  سابوسعید خدری
بر من  ج این حدیث از امر رسول خدا« :گوید شنیده است. بعد عمر می ج رسول خدا

به تجارت و کالا و بازار مرا از آن غافل  بودن مخفی ماند و دلیل آن این بود که مشغول
 . )٢(»نمود

او به کالا و بازار نبود که او را از شنیدن حدیث باز  تدر حقیقت تنھا مشغولی
در  ،مدینه قرار داشت مرتفعاش در مناطق دور و  بلکه علاوه بر آن خانه ،داشت
 ی حضرت عایشه واقع شده بود. که مسکن و ماوای ابوھریره در چند قدمی حجره حالی
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ی  ی بنی امیه طایفه از یی انصار من و یک ھمسایه« :گوید ابوھریره به نقل از او می
و دور مدینه سکونت داشتندـ با ھم بودیم و به نوبت به  مرتفعبنی زید ـ که در مناطق 

رفتم. آن  رفت و روزی من می جا می رفتیم. روزی او به آن می ج ی رسول خدا خانه
نشستم و ھر چه را که آن روز از وحی  به نزدش می ،بعد از برگشت ،رفت روز که او می

کرد و روزی که من به  برای من بازگو می ،دریافته بود ج آن از رسول خداو غیر 
 .)١(»کرد او چنین می ،رفتم می ج خدمت رسول خدا

قرار داشت که آن ھم مکانی  »حالسن«ی حضرت ابوبکر نیز در مکانی به نام  خانه
 ج خدابنابراین ھیچ بعید نیست که ابوھریره چیزھایی از رسول  .)٢(دور از مسجد بود

اطلاع باشند. از این روست که وقتی  بی شنیده باشد که قدما و بزرگان صحابه از آن
 او در جواب ،آورد می بر زبانوی  درحقمروان پسر حکم به تعریض و کنایه سخنانی 

گاه( : گوید می تر به احادیث رسول خدا ھستم. آری  قسم به خدا من از سایر مردم آ
بر  ج در صحابه بودن و ھجرت به سوی او ،مھاجرین و انصارسوگند به خدا دیگران از 

گاه ھستند. از داز ملازمت و بوھا  آن اند و من پیشی گرفته ن من با وی مطلع و آ
عمر و ھا  آن ی کنند و از جمله روست که در ارتباط با احادیث او از من سوال می این

ی که در مدینه بر زبان عثمان و علی و طلحه و زبیر ھستند. قسم به خدا ھر حدیث
از من پنھان نمانده و ھر کس خدا و رسول او را دوست داشته و  ،آمده ج رسول خدا

از  ،ھر کس نزد رسول خدا از جایگاه و منزلتی برخوردار بوده و ھر کس صحابی او بوده
. بعد )بود ج در غار و غیر آن یار و صاحب رسول خدا سمن پنھان نیست و ابوبکر

از من سوال ھا  آن مانندھک (مروان پسر حکم) از این امور ولذار ابوعبدالمبگ«: فرمود
 .)٣(»یابد برای گفتن نزد من می سخنیکند. او علم فراوان و 

به اشاره و کنایه  -ھرچند او یک زن بیش نیست- سکه حضرت عایشه زمانی
ظروف  شود که شرایط و ابوھریره ناچار می ،آورد سخنانی در مورد وی بر زبان می

کند و  به او گوشزد  ،باشد ج خاص او را که باعث شده کمتر شاھد امور رسول خدا
آورد. عایشه خطاب  بر زبان می ،ورزدند ای دلالت می سخنانی ظریف و تازه که بر نکته
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را ھا  آن و گویا ،رسد می از تو به گوش ماای ابوھریره؛ این احادیث که «: گوید به او می
ای که ما  شنیده ج ای چه ھستند؟ آیا سخنی از رسول خدا شینده ج از رسول خدا

ابوھریره در پاسخ او  )١(»ای که ما ندیده باشیم؟ نشنیده باشیم و یا چیزی از وی دیده
 ،دان و به تصنع خودرا برای رسول خدا آرایش دادن آینه و سورمه ،ای مادر«: گوید می

ھیچ چیزی مرا از وی به خود مشغول در حالی که  ،تو را به خود مشغول کرده بود
 .»نکرد

در پاسخ به -آری! ابوھریره آنقدر به خود اعتماد دارد که در مقام دفاع از خویش 
گوید   شود و به کنایه و اشاره جملاتی به وی می تنھا راضی نمی به جواب دادن -عایشه

ی عایشه  به کنار حجره [رسد. به مشام میھا  آن که بوی معاندت و مخالفت با او از
. بعد از باب تعریض به حضرت عایشه )٢(]شود د و مشغول نقل احادیث مییآ  می
 ،وقتی این سخنان را گفت ،ای صاحب اطاق بشنو ،ای صاحب اطاق بشنو :گوید می

آیا  :خطاب به عروه گفت ،خواند. چون نمازش را به اتمام رساند حضرت عایشه نماز می
آورد  تنھا احادیثی را بر زبان می ج رسول خدا ،این را نشنیدیسخن چند لحظه پیش 

 .)٣(را شمارش کندھا  آن توانست می ،کرد را شمارش میھا  آن ای که اگر شمارش کننده
ابوفلان باعث برانگیختن تعجب تو نشد  [سخن]آیا :در لفظ دیگری آمده است که

را به گوش  کرد و آن  حدیث نقل می ج ی من نشست و از رسول خدا که در کنار حجره
که از تسبیحات فراغت  انداخت و من مشغول نماز و تسبیحات بودم. قبل از این من می

گفتم  کردم و می سخنانش را رد می ،یافتم برخاست و رفت و اگر او را می ،پیدا کنم
 .)٤(ھمچون شما احادیث روایت نکرده و سخن ایراد نکرده است ج رسول خدا

این است سبب انکار حضرت عایشه بر حضرت ابوھریره و ھرگز او را ضعیف آری! 
که بعضی را خوش آید که  متھم ننموده است. چنان ییدروغگوبه  او را نشمرده و

برخاسته  ،کند که او قبل از تمام شدن نمازش چنین ادعا کند. با این وصف اعتراف می
 ھرچند وقت نمازش به طول نکشیده است. ،و رفته
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ی من  آیا این امر که ابوھریره آمد و در کنار حجره«: ر روایت مسلم آمده استد
 .)١(»تو را به تعجب وا نداشت؟ ،نشست

 ،کرد را شمارش میھا  آن ای اگر شمارش کننده :گوید که می سسخن عایشه
 ،شمرد بدین معنی است که اگر کلمات و مفردات و حروف سخنان او را می ،توانست می
و تفھیم مطالب بسیار  تبیینزد و در  توانست. چون بسیار شمرده و با تانی حرف می می

 .)٢(ورزید مبالغه می
خواندم یا مشغول اذکار و  منظور از مشغول تسبیح بودم این است که نماز سنت می

 ،یافتم ی اگر او را می منظور از جمله .)٣(ولی معنی اول آشکارتر است ،اوراد بودم
کردم و برایش توضیح  حرف و سخن او را رد می :این است که ،کردم رد میحرفش را 

سریع و پشت (شمرده و با تانی بھتر از روش  فصیح وروش  حرف زدن به دادم که می
 .)٤(حرف زدن است )سرھم

یعنی سخن را به ھم  ،شما نبودشمارش او چون  شمارش سخن عایشه که گوید
باه نشود. اسماعیلی اضافه کرده و به روایت داد تا شنونده دچار اشت پیوست می

 ،شمرده شمرده و قابل فھم بود ج سخنان رسول خدا«: گوید المبارک از یونس می
 .)٥(»یافتند فھمیدند و درمی طوری که ھمه آن را می

فرموده است وگرنه  ج عایشه این سخن را در مورد حالات عمومی رسول خدا
از  ،جال سخن گفتدیک روز رسول خدا به تفصیل از «: گوید سابوسعید خدری

 .)٦(»....:این بود که گفت ،چه بر زبان آورد ی آن جمله
در مجلسی از مجالس  که یبیشترین سخنج چه بسا که رسول خدا«: گوید سانس
. ابوھریره نیز ھمواره )٧(»فرمود از من سوال کنید می این بود کهآورد می برزبان خویش

گاه باشید که من «: گوید شاگردش می ی مهرزیرا عک ،روایت نمی کردحدیث طولانی  آ
                                                           

 ١٦٧/ص٧مسلم ج  -١
 ٣٩٠و  ٣٩٨/صص٧فتح الباری ج  -٢
 منبع پیشین -٣
 منبع پیشین -٤
 منبع پیشین -٥
 ٧٦/ص٩بخاری ج  -٦
 ١١٨/ص٩بخاری ج  -٧



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٨٠

برای ما سخن گفته ھا  آن از سدھم به چیزھای کوتاھی که ابوھریره شما را خبر می
دھد که این  خبر می ی مهر. عک)١(»نھی فرموده است روایتاز  ج است. رسول خدا

 کوتاه بوده است. روایت
 ج آیا کسی که بخواھد بر رسول خدا :دھم سوگند میای مرد منصف تو را به خدا 

 ھا به احادیث رسول خدا گوش کسی که داناترین انسان دردروغ خود را  ،دروغ ببندد
این است که  ،ی حال ھمچون کسی است چه مناسب و شایسته یا آن ،اندازد می است

 دوری گزیند و از نظرھا پنھان شود تا دروغش آشکار نگردد.
ما  ،کرد این اگر ابوھریره در یک مجلس واحد احادیث فراوان نقل میبا وجود 

از حفظ داشته  یادیزچون روایات فراوان و احادیث «: گوییم آوریم و می برایش عذر می
توانست خود را کنترل کند و به  نمی ،کرد نقل حدیث می ی لذا ھر گاه اراده ،است

خواھم خلاصه  می ،د بلیغ گفته استچه یکی از افرا . چناننمایداحادیث کم اکتفا 
ھا پشت سر ھم بر دھانم فرود  لکن قافیه ،گویی کنم و کوتاه و مختصر سخن برانم

 .)٢(»دھند جا ازدحام تشکیل می آیند و در آن می
دھد و بعد از ذکر این نکته که  ابوھریره سبب حفظ احادیث فراوان را توضیح می

 ج یک روز رسول خدا«: گوید می ،ستا مودهکارھای بازار او را به خود مشغول نن
گستراند [تا از خرمن کلام  کنم لباس خود را نمی ی میانرزمانی که من سخن :فرمود

ی  بعد آن را به سوی سینه ،کند ای ببرد] و آن را تا پایان سخنرانی رھا می من خوشه
که ھرگز ھیچ چیزی از سخنان مرا فراموش نخواھد کرد.  مگر این ،خویش جمع کند

 ،بگسترانیدم که جز آن لباس دیگری به تن نداشتم را خود )٣(ی هرَ مِ گوید من نَ  ابوھریره
ی خود  گاه آن را به سینه سخنان خود را به اتمام رساند. آن ج که رسول خدا تا زمانی

تا امروز ھیچ جزئی از  ،فرستاده استسوگند به کسی که او را به حق  ،جمع کردم
مسعودی  :آمده است کهحمیدی . در آخر روایت )٤(»ام سخنان وی را فراموش نکرده

                                                           
 ١٤٥/ص٧بخاری ج  -١
 ٣٩٠/ص٧الفتح ج  -٢
گوید لباسی است خط  نَمِرَه به فتح نون و کسر میم، به معنی لباس  رنگارنگ است. ثعلب می -٣

الباری ج  شود و به رنگ سفید و سیاه است. فتح می  ای است که پوشیده گوید زره فراز می خطی.
 ١٩٢/ص٥

 ١٥٣/ص٣بخاری ج  -٤
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پسر  :فرمود ج برخاست و عبای خود را گستراند. اما رسول خدا یدیگرمرد  :گفت
 .)١(ی دوسی در آن بر شما سبقت گرفت بچه

به بخواھد ج کرد تا از رسول خدا آری! این روش سھل و ساده ابوھریره را تشجیع
عرض کردم ای  :گوید در این زمینه می ،بار دیگر عبای خود را بگستراند او اجازه دھد

 :کنم. فرمود را فراموش میھا  آن ولی ،ام من احادیث فراوان از تو شنیده ،ج رسول خدا
را در ھم آن  :بعد فرمود ،مشتی در آن ریخت ،آن را گسترانیدم ، عبایت را بگستران

و این از  .)٢(از آن به بعد ھرگز حدیثی فراموش نکردم ،بپیچ. آن را در ھم پیچاندم
 ھای نبوت است. علایم و نشانه

ی احادیثی که از  ھمه ،چه که ابوھریره برای ما نقل فرموده است آن ،با این وصف
مخفی نیست. چون بسیاری از احادیث را از شنوندگانش  ،شنیده است ج رسول خدا

ترسیده  نراییا از ام ،نکند آن را غریب بپندارند و او را در آن تکذیب کنند ،داشت می
اذیت کنند. او ھا  آن بپندارند و در نتیجه او را به خاطرخود را تحریکی علیه ھا  آن که
را ھا  آن ھایی از علم و دانش نزد ابوھریره وجود دارد که چه بسا کیسه :گوید می

 .)٣(نگشوده است
ام. یکی را توزیع  حفظ کرده ج دو آوند از رسول خدا«: گوید در عین حال می

این گردن قطع  ،کردم و اما دیگری؛ اگر آن را آشکار و توزیع می ،ام نموده
 .)٤(»گردید می

ی  منظور ابوھریره از گفته«: گوید ابن حجر به نقل از ابن المنیر شارح البخاری می
شنیدند که به عیب  روزی از وی می اگر ستمکاران این است که »گردید قطع می«

 جداتن ز سر او را ا پندارد را گمراھی میھا  آن پردازد و تلاش میھا  آن جویی از افعال
 ،ای دال بر ذم کتمان علم آمده است چه در حدیث اول راجع به آیه و از آن کردند می

                                                           
 ٤٨٣/ص٢مسند الحمیدی ج  -١
 ٢٥٣/ص٤بخاری ج  -٢
 ٤٣٢/ص٢سیر اعلام النبلاء ج  -٣
 ٣٣١/ص٤وج  ٣٦٢/ص٢ـ طبقات ابن سعد ج  ١/٤٠بخاری ص  -٤
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چون  ،باشند شرعیه نمیشود که احادیث مکتومه مربوط به احکام  چنین استنباط می
 .)١(»را کتمان کندھا  آن نمی داد تأخود جره ب ،بودند میھا  آن اگر مربوط به

احتمال دارد که ابوھریره ھمراه با صنف  :اما کسی غیر از ابن منیر گفته است
ھای آخر  مذکور احادیثی را اراده کرده باشد که به اشراط قیامت و تغییر احوال و جنگ

کند و  را رد میھا  آن ،نکرده باشد عادتھا  آن کسی که بهچون باشند  یزمان مربوط م
 .)٢(گیرندبخرده بر او آن به خاطر  ،رسد نمیھا  آن افرادی که شعورشان به

 ،است حاکمآن از لفظ که ورزد و در روایتی  تکذیب تاکید میترس از اما ابوھریره بر 
را برای شما بازگو ھا  آن ام که احادیثی را حفظ کرده ج از حدیث رسول خدا«: گوید می

سنگسارم  ،کردم ام و اگر حدیثی از این احادیث را برایتان بازگو می مودهنن
چه را که  ی آن اگر ھمه«: صحیح آمده است با سند در لفظ ابن سعد و .)٣(»کردید می

گاھی دارم فال پرتاب مردم به سوی من س ،دادم به شما خبر می ،بدان علم و آ
. ھمین مسئله با عبارات و الفاظ )٤(»ابوھریره دیوانه شده است :گفتند کردند و می می

را نادیده ھا  آن حاکی از این است که ابوھریره ھا روایت شده که دیگری قریب از این
 است.چشم پوشیده ھا  آن و از روایت گرفته

را ھا  آن که شنونده-حقیقتا ھیچ غریب نیست که ابوھریره امثال این احادیث را 
 ج از رسول خدا -نماید او را متھم به دروغ میھا  آن پندارد و به خاطر غریب می

 ھماننیز چنین احادیثی را شنیده و به خاطر  سالیمان حذیفه بنچون  ،شنیده باشد
خودداری کرده است. یعنی ترسیده او را ھا  آن یسببی که ابوھریره ذکر کرده از بازگوی

 متھم به کذب کنند.
کرده و  روایتطفیل واز اب ،تایید کردهآن را  صحیحی که الذھبی با سندحاکم 

رفتیم. دو دسته از مردم نزد او  یع به نزد پسر الیمانلمن و عمرو پسر الض«: گوید می
ایم و  که ما درکش نکردهای  چیزھایی دیده یا شنیدهتو  ،بودند. گفتیم ای حذیفه

چیزی (حدیثی)  ،ایم چه را که نشنیده ای آن دانیم و شنیده چه را که ما نمی میدانی آن

                                                           
 آیه خواھد آمدحدیث مربوطه ھمراه با  -١
 ١/٢٢٧الفتح  -٢
 با سند صحیح مورد تایید ذھبی ٣/٥٠٩المستدرک  -٣
 ٤/٣٣١الطبقات  -٤
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چه را  اگر ھر آن :ی آن سودی به ما برساند. گفت برای ما بخوان شاید خدواند به وسیله
 . )١(»دادید مرا مھلت نمی ھمین امشب نیز ،کردم ام برایتان بازگو می که شنیده

که از وی خواست حدیث برایش نقل -پسر عبدالرحمن ی  خیثمهسپس خطاب به 
 .)٢(»کردید سنگسارم می ،کردم کار را می  اگر این«: گفت  -کند

بنابراین ھیچ لزومی ندارد که آقای ابوریه یا مستشرقی یا مبتدعی بیاید و این سخن 
زیرا اگر این امر (کثرت روایت  ،دروغگویی وی تلقی کندابوھریره را دلیل بر کذب و 

باید حذیفه را نیز تکذیب کنیم که کسی چنین  ،حدیث) را دلیل کذب تلقی کنیم
 حرفی را بر دھان نیاورده است. 

حتی این مقدار از  ،بود نسبت کتمان علم در روز قیامت نمی از اگر خوف و ترس
کند و  کرد. او سوگند یاد می نقل و بازگو نمی ،کردهاحادیث را که ابوھریره روایت و نقل 

شما نقل و بازگو  ایھرگز حدیثی بر ،بود سوگند به خدا اگر این دو آیه نمی: گوید می

ِينَ إنَِّ ﴿ :کردم نمی نزَۡ�اَ مِنَ  ٱ�َّ
َ
هُٰ للِنَّاسِ  ٱلهُۡدَىٰ وَ  ٱۡ�يََِّ�تِٰ يَۡ�تمُُونَ مَآ أ مِنۢ َ�عۡدِ مَا َ�يَّ�َّ

وَْ�ٰٓ�كَِ يلَۡعَنُهُمُ  ٱلۡكَِ�بِٰ ِ� 
ُ
ُ أ عٰنُِونَ وََ�لۡعَنُهُمُ  ٱ�َّ ِينَ إِ�َّ  ١٥٩ ٱل�َّ ْ وَ�َيَّنُواْ  ٱ�َّ صۡلَحُوا

َ
ْ وَأ تاَبوُا

ناَ 
َ
توُبُ عَليَۡهِمۡ وَ�

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ �

ُ
ابُ فَأ  .]١٦٠-١٥٩[البقرة:  ﴾١٦٠ ٱلرَّحِيمُ  ٱ�َّوَّ

که آن را  ایم ـ بعد از آن را که فرو فرستاده ھدایتیروشنگر و کسانی که دلایل : یعنی
را لعنت ھا  آن خدا ،کنند ایم ـ کتمان می در کتاب آسمانی برای مردم روشن ساخته

که توبه کردند و اصلاح ھا  آن کنند. مگر کند و لعنت کنندگان نیز لعنتشان می می
پذیر و  رم و من توبهپذی اشان را می آنانند که توبه ،نمودند و [حقیقت را] آشکار کردند

 مھربانم.
حضرت ابوھریره  ،ی کسی که به خود اطمینان کامل دارد با روحیه و ،جا در این

ی  ی سوم به شیوه ی خشن و باری به صورت عتاب و سرزنش و در مرحله به شیوه باری
کنده از تمسخر بر خویش را رد  وارده ھای دروغین ھای ناروا و برچسب تمامی تھمت ،آ

: گوید حاضر بوده و می در آن کند که خود کند. شاگردش ابورزین موردی را نقل می می
شما گمان  :ابوھریره به نزد ما آمد و دست خویش را بر پیشانیش کوبید و گفت«

                                                           
 ٤/٤٦٩المستدرک  -١
 ٤/٤٧١المستدرک  -٢
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بندم تا شما ھدایت یابید و من گمراه شوم...  دروغ می ج برید من بر رسول خدا می
 .)١(»...:گفت ام می شنیده ج ول خدادھم که از رس بدانید و من گواھی می

گوشت و  :گفت طلبید و می را به مبارزه میھا  آن ،بعضی اوقات بعد از روایت حدیث
 .)٢(ی این روایت است خون ابوھریره گواه و نشانه

من كذب «: فرمود می ج رسول خدابود که  این ھم بدین خاطر است که او شنیده
 .)٣(»معقده من النار يتبوأعلى متعمدا فل

 یعنی: ھرکس عمدا بر من دروغ بندد، پس به اقامتگاه خود در دوزخ درآید.
که روی یک پاره  دیھراس ین میشتر از ایباین در حالی است که ابوھریره خیلی 

 را به اقامتگاه خود تبدیل کند. دوزخکه وسط  آتش بنشیند تا چه رسد به این
کذاب بودن  بر دلیل اند و گویا بر زبان راندهترین سخنانی که  ی نحیف از جمله

زیرا جزو اخلاق دروغگویان است  ،که از خود نفی کذب نموده است اینابوھریره است 
کنند. اما مخفی نماند که چه ضعف و سستی بزرگی در این  که از خود نفی دورغ می

اب به خاطر ایجاد اطمینان در درون شنوندگان تفسیر وجود دارد. زیرا بسیاری از اصح
از سوی ابوھریره نیز در این راستا  ،و نفی کذب از خود ،نمودند از خود سلب کذب می

 بوده است. 
 بلکه این صحابی بزرگوار ،این تنھا ابوھریره نبوده که از خود سلب کذب نموده است

در  ،ھنوز در مکه بود ج که رسول خدا در زمانی ،است سسلمی عبسه یپسر  عمرو
وقت از رسول  آن ،شود آید و مسلمان می می ج مقطع بدو دعوت به خدمت رسول خدا

یعنی ابوبکر و  ،آزاده و بنده :چه کسی با شما است؟ فرمود«: سوال کرد ج خدا
 یشبدو امر کرد تا زمان ظھور اسلام به میان قوم خو ج بعد رسول خدا ،سلبلا

ـ آمد و از وی در  ج به مدینه ـ خدمت رسول خدا دیفرا رسھجرت  زمان چون ،برگردد
نماز و وضو را به او تعلیم داد و او بعدھا از آن  ج رسول خدا ،مورد نماز سوال کرد

کند.  بازگو می ج آورد. آن را برای ابوامامه صحابی رسول خدا سخن به میان می
ای ابو  :گویی. عمرو گفت میمتوجه باش تو چه  ،ای عمرو پسر عبسه :ابوامامه گفت

                                                           
 ١٥٣/ص٦مسلم ج  -١
 ١٤٨/ص٢ابوداود ج  -٢
 ٣٨/ص١بخاری ج  -٣
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و ھیچ نیازی  ،گشته و اجلم نزدیک و پوک سنم بالا رفته و استخوانم نازک ،امامه
تا ھفت  ،سه بار ،دو بار ،یک بارآن را  بینم که بر خدا و رسول او دروغ ببندم و اگر نمی

از ا آن ر ولی بیش از این ،کردم ھرگز آن را نقل نمی ،شنیدم نمی ج بار از رسول خدا
 .)١(»ام وی شنیده

خود شاھد  :گوید گوید و می این یزید پسر حبان است که از زید بن ارقم برای ما می
این چه «: پسر ارقم بودم که عبیدالله پسر زیاد به دنبالش فرستاد و گفت دزی

نقل  ج را از رسول خداھا  آن و تو ده شده استیشنھایی ھستند که از تو  حرف
 :بری که او (رسول الله) دارای حوضی در بھشت است؟ گفت ای و گمان می کرده

دروغ  :این مطلب را برای ما گفته و ما را بدان وعده داده است. گفت ج رسول خدا
 ج به دو گوش خود از رسول خداآن را  من :ای. گفت تو پیری خرفت شده ،گویی می

مدا بر من دروغ ببندد پس به اقامتگاه خود ھر کس ع :گفت یعنی شنیدم می ،ام شنیده
 .)٢(»ام دروغ نبسته ج در دوزخ برآید. و من ھرگز بر رسول خدا

 اند؟ آیا این دو صحابی دروغگو بوده
 ،چیزی برای شما نقل کردم ج اگر از رسول خدا«: گوید می است که ساین علی

که بر وی دروغ  از اینتر است  نزد من محبوب ،بدانید که اگر آسمان بر من فرود آید
 .)٣(»ببندم

کند و در روایتی که حاکم  است که نسبت کذب به خویشتن را نفی می ساین ابوذر
حدیثی از ابوذر به «: گوید می ،کردهروایت ف پسر عبدالله پسر الشخیر رآن را از مط

نقل ای ابوذر حدیثی به  :باری او را دیدم. گفتم ،دوست داشتم وی را ببینم ،رسید من 
خدا پدرت را بیامرزد. حال مرا  :کردم تو را ببینم. گفت آرزو می ،از شما به من رسید

با شما صحبت  ج که رسول خدامن شنیده ام  ،گفتم به من بگو :پیدا کردی. گوید
ھرگز  :گفت ،آید خداوند سه کس را دوست دارد و از سه کس بدش می :کرده و گفت

                                                           
 ٢/٢١٠مسلم  -١
 بسند صحیح ٧٧/ص١المستدرک ج  -٢
 صحیحبسند  ٢٤٥/ص٢مسند احمد ج  -٣
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 گفتم این سه نفر که خداوند :م دروغ ببندم. گویدنسبت به من گمان مبر که به محبوب
 را بر شمرد.ھا  آن و یک یک )١(»...مردی است :کیانند؟ گفت ،را دوست داردھا  آن

گیریم که ابوذر کذاب است؟ چرا که از خود نفی کذب  آیا از این روایت نتیجه می
امری نیست. بعد ی ھیچ  کرده است و این در حالی است که او نیازمند تزکیه و پاکانه

ظلت الخضرا أقلت الغبراء ولا أما « : در حق وی فرموده است ج که رسول خدا از این
 .»ذر بيأمن  صدق لهجهأ

ی درختان به زیر خود نیاورده  ی زمین بر روی خود حمل نکرده و سایه کره :یعنی
 تر از ابوذر را. صادق لھجه
کند و بعد از  خویشتن را نفی میپسر عازب است که نسبت کذب به  ،براءاین ھم 

 جکنیم و به رسول خدا چه را که برای شما نقل می ی آن ھمه«: گوید روایت حدیثی می
بلکه بعضی را خود شنیده و  ،ایم خود مستقیما آن را از او نشنیده ،دھیم نسبت می

 در .)٢(»گوییم کنیم. اما در ھر صورت ما دروغ نمی برخی را از یاران خویش نقل می
 ج ی ما احادیث را مستقیما از رسول خدا روایت حاکم نیز آمده است که ھمه

ھای خویش بودیم و این امر ما را از  چون در گیر کارھا و مشغولیت ،شنیدیم نمی
که ھایی  آن گفتند و ھای آن روز دروغ نمی داشت. ولی انسان شنیدن مستقیم باز می

 .)٣(کردند نقل و بازگو میاحادیث را برای افراد غایب  ،حضور داشتند
انس پسر  نزد«: گوید چنین می ،در روایتی که حمید نقلش کرده ،سانسچنین  ھم

کنیم و به  چه را که برای شما نقل می ی آن سوگند به خدا ھمه :گفت ،مالک بودیم
اما عادت ما چنین بود که  ،ایم مستقیما از وی نشنیده ،دھیم نسبت می ج رسول خدا

  این حدیث را طبرانی در الکبیر روایت کرده و رجال آن ،گفتیم دروغ نمیبه ھمدیگر 
 .)٤(»رجال صحیح ھستند

                                                           
 بسند صحیح ٨٩/ص٢المستدرک ج  -١
ص  ١امام احمد در کتاب العلل و معرفه الرجال این روایت را با سند صحیح روایت کرده است. ج  -٢

٤٠٨ 
 بسند صحیح ١٢٧/ص١المستدرک ج  -٣
 ٥١تاریخ ابن ابی خیثمه ص  ١٥٣/ص١مجمع الزوائد ج  -٤
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وائل از  واسحاق از اب وکه روایتی از اب تابع تابعین ابوبکر پسر عیاش بعد از این
سوگند به خدا من بر ابو اسحاق دروغ «: گوید می ،کند عبدالله پسر مسعود روایت می

و ابو وائل ھم بر عبدالله دروغ نبسته  ،ام بر ابو وائل دروغ ببندد را ندیده و او ، ام نبسته
 .)١(»است

اما این یاران بعضی اوقات ابوھریره را وادار به توقف کرده و با او به مناظره 
اند. لذا ناچار شده به دفاع از خویشتن  اند یا برخی از احادیث وی را انکار کرده پرداخته
گاه نمودن افراد موثق از  ،دانم می جا که من روش آنان. تا آناین است  ،برخیزد جھت آ

چه با عمرو پسر  چنان ،در نقل احادیث کاری محکمحال خویشتن به خاطر ضرورت 
  چنین کردند. سعبسه

شما با این عملتان مرتکب امر  ،ج ای تکذیب کنندگان یاران و اصحاب رسول خدا
به خاطر آن به شدت محاسبه خواھد کرد و در شوید که خداوند شما را  خطرناکی می

میان شما و ابوھریره موقفی خواھد بود و مورد  ،برابر خداوند جبار و انتقام گیرنده
 محاسبه قرار خواھید گرفت.

نیز از نفس  ج مگر رسول خدا ،ی این اشخاص و امور بگذریم حال اگر از ھمه

 ءحدثت�م عن االله �شيأذا إ«: گوید خویش نفی کذب نکرده است؟ بشنوید که می
اگر چیزی را از خدا نقل کردم و به «: یعنی »�ذب على االله عزوجلّ أّ� لن إف ،به فخذوا

چون من ھرگز بر خداوند عزوجل دروغ نخواھم  ،آن را باور کنید و بگیرید ،شما گفتم
 .)٢(»گفت

با این  آیا ،کند و از خویشتن نفی کذب می ،که صادق و مصدوق است ج رسول خدا
خواھد پرده بر دروغ باطنی درونیش بکشد؟ حقیقتا ـ نفی کذب را دلیل  عملش می

 .سکذب دانستن ـ تفسیری است مسموم و بخل ورزانه از اقول ابوھریره
زند  آری! این تفسیری است بخل ورزانه که صاحب آن عمدا خود را به جھالت می

پیرامون  ،اند اند و از وی خواسته دهکه اگر بعضی از احادیث را از ابوھریره انکار کر
ن را توسط او بر وی خرده یا نقل روایات فراوا ،دلیل موثق ارائه دھدھا  آن صحت

از گروھی از  تنھا یکی بلکه او ،ابوھریره در این امر تنھا نیست باید دانست که.گیرند می

                                                           
 ٢٩٩/ص٢المستدرک ج  -١
 ٩٥/ص٧مسلم ج  -٢



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٨٨

تشان مورد تایید اند و بعد صداق اصحاب بزرگوار است که در معرض این انکار قرار گرفته
م عمار در مّ یصحیح از داستان ت با سندروایتی که نسائی  :قرار گرفته است. از جمله

کند که عمار به خاطر حالت  نقل می ،کردهایت رو ،بود سجنگی که در آن ھمراه عمر
چون به خدمت رسول  ،خود را در خاک غلطاند ،جنابتی که برایش پیش آمده بود

ی مورد استفاده  اگر وسیله«: فرمود ،برگشتند و ماجرا را برایش تعریف کردند جخدا
دست خود را برخاک کو بید  دو بعد برای شما کافی است. عمل چنین این ،خاک باشد

تی . بعد از مد»به صورت و دو دست خود ما لید.بعد آن ھا را آن ھا نفخ کردو در
عمار این واقعه را بیاد  :سوال قرار گرفت خلا فتش در این زمینه مورددر زمان  سعمر

ای امیرالمومنین اگر دوست  :ای عمار از خدا بترس. گفت :عمر فرمود ،عمر آورد
خودت به  که چه را لیت آنواما مسو ،نه :آن را ذکر نخواھم کرد. گفت ،داشته باشی

 .)١(اندازیم به گردنت می ،ای گردن خویش انداخته
لیت آن را به گردن خودت واما مسو«که  ی عمر مبنی بر این فرموده« :وطی گویدیس

بلکه اشاره به این است  ،به معنای قطع نمودن به خطا کردن وی نیست »اندازیم می
 .)٢(»جایز شمرده استنیسان را  وھم بر خود ھم بر اوکه 

پیدا ی عمار قناعت  عمر به گفته«: گوید سکه عبدالله پسر عمر چنان ،به ھر حال
 . )٣(»نکرده بود

که فداکاری وی برای اسلام و  در حالی ،شود تلقی می سآیا این امر تکذیب عمار
برای امام علی و شھادتش در رکاب او برای ھمگان  او و محبت ،جزو سابقین بودنش

 کردند و و می یا فرا موش ،کردند صحابه برخی را رد می ازروشن و عیان است؟ برخی 
مگر غیر از این است که ابوھریره  ،آمد غیر آن برایشان پیش می ری وکاو فرا موشھم 

 نیز یکی از ایشان بود؟
 بودن خویش محل اعتماد دیگرانخواست  برای مثال؛ حضرت عمر از محدثین می

در مدینه در «: گوید کرده و می روایتکنند. مسلم از ابو سعید خدری  ثابتدلیل  را با
بودم. ابوموسی اشعری نگران و پریشان بر ما وارد شد. ھا نشسته  مجلس انصاری

                                                           
 ١٦٩/ص١ج  النسائی -١
 ی النسائی حاشیه -٢
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 من ھم ،عمر دنبال من فرستاده که به نزدش بروم :تو را چه شده است؟ گفت :گفتیم
(بر  ][عمراو رفتم و سه بار سلام کردم. در را بر من باز نکرد. برگشتم.  خانه ی در به

من بر در شما آمدم  :گفتم؟ برگردیآن شد که باعث چه چیز  :گفتمن بانگ بر آورد) 
 :فرموده است ج لذا برگشتم. چون رسول خدا ،اما جوابی نیافتم ،و سه بار سلام کردم

بر  :برگردد. عمر گفت ،اگر یکی از شما سه بار اذن خواست و به وی اجازه داده نشد
جز  :وگرنه مجازاتت خواھم کرد. ابی پسر کعب گفت ،صحت این حدیث گواھی بیاور

من  :د شد. ابوسعید گفتنترین افراد قوم با وی ھم سخن (گواه) نخواھ سالکم سن و 
 .)١(»پس با او برو :گفت ،ھستمھا  آن ترین کم سن و سال

و  ،ابوموسی اشعری آمد« آمده است که ، در لفظ دیگری که مسلم روایتش کرده
تو را «و لفظ  »که باید گواھی بر آن بیاوری آورم یا این پشت و شکمت به درد می«لفظ 

شروع به «و لفظ  »برای درس عبرت و از باب موعظه آمده است ،به درد خواھم آورد
گفتم برادر دینی شما نگران و ھراسان به نزدتان آمده و ترسیده  :گوید »خنده کردند

ت من در این عقوبت شریک و ھمتای شما ھستم و عمر فخندید؟ راه بی است و شما می
 .)٢(»دوست داشتم به یقین برسم :گفت )یدبعد از گواھی ابوسع(

: این روایت آمده است که عمر بعد از ادای شھادت ابوسعید گفتاز  در لفظ بخاری
بر من پوشیده  ج کالای بازار و رفت و آمد برای تجارت کاری کرد که امر رسول خدا«

 .»بماند
من تو  :گفتدر لفظ ابی داود آمده است که عمر از ابوموسی معذرت خواھی کرد و 

امری بس مھم و  ج ولی نقل حدیث از رسول خدا ،کنم گویی نمی را متھم به دروغ
 ،کنم من تو را متھم نمی :شدید است. در روایت دیگری از وی آمده است که گفته

لیکن ترسیدم که مردم بر زبان رسول خدا سخن و حدیث بتراشند. آری! آنان افراد 
بر  دروغ بستنکردند تا کسی جرات  ن محاسبه میمورد ثقه و اطمینان را این چنی

 را به خود ندھد. ج رسول خدا
ابن عباس حدیثی برای عبدالله بن شفیق  ،که ھای انکار اصحاب این از جمله مثال

در رابطه با جمع میان نماز ظھر و عصر و مغرب و عشا نقل کرد. ابن شفیق  ،عقیلیال

                                                           
 ١٧٧/ص٦مسلم ج  -١
 ١٨٠/ص٦مسلم ج  -٢
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نزد ابوھریره آمدم و در موردش از وی  ،در مورد آن چیزی در دلم پیدا شد«: گوید
 .)١(»او ھم سخن ابن عباس را تایید کرد ،مسوال کرد

شود؟ و آیا شایسته است چون  آیا این عمل ابن شفیق تکذیب ابن عباس تلقی می
ی  فردی نسبت به یکی از روایات ابن عباس چیزی در دلش قرار گرفته نسبت به ھمه

 شویم و او را تکذیب کنیم؟ھای ابن عباس مشکوک  روایت
حالت ابوھریره نیز چیزی بیش از این نیست که بعضی از افراد حدیث وی را غریب 

لذا چیزی در دلشان جای گرفته نسبت به آن از دیگر اصحاب سوال  ،اند پنداشته
 اند. ھم حدیث وی را تایید کردهھا  آن ،اند کرده

آن ووس آن را نقل کرده است. داستان دیگری برای ابن عباس پیش آمده که طاو
را غریب ھا  آن فتاوای ابن عباس به تعجب افتاد و از که زید پسر ثابت از برخی این

برو از فلان زن  ،اگر باور نداری :گفت ،. ابن عباس که متوجه قضیه شدتپنداش
یا خیر؟  ،او را بدین موضوع امر کرده است ج انصاری سوال کن که آیا رسول خدا

 :به نزد ابن عباس برگشت و گفت ،خندید پسر ثابت در حالی که می زید :گوید
 .)٢(که راست گفتی بینمت جز این نمی

چیزی غیر از این است که بعدا آشکار  ،چه بر ابوھریره انتقاد گرفته شده آیا آن
 شود که حق با اوست؟ می

را از  یثحد از وی سوال شد آیا تو این ،نقل کرد ج ابو امامه حدیثی از رسول خدا
و ما در میان قومی بودیم که ما را تکذیب  ،بلی :ای؟ گفت شنیده ج خود رسول خدا

 .)٣(ایم کردند و ما نیز در واقع دروغ نگفته نمی
حدیث روایت ھا  آن که از ای هکه از صحاب ،این در میان تابعین نیز رایج بود نظیر

شنیدم که «: گوید یمپسر حازم  ریرج برای مثال ،نمودند نفی کذب می ،کردند می
جندب پسر عبدالله در ھمین مسجد  :گفت حسن (منظور حسن بصری است) می

م و ھرگز ترس این را ندارم که یا حدیثی برای ما نقل کرد که آن را ھنوز فراموش نکرده
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براء «: . ھمچنین عبدالله پسر یزید گفت»دروغ گفته باشد ج جندب بر رسول خدا
 .)١(»نقل کرد و او ھم دروغگو نیست نحدیث را برای م

تفسیر دیگری از اعتراض صحابه نسبت به فراوانی روایات  یمحال امکان دارد بتوان
ی سوئی  که گرفتار تکلف یا ظلم یا ترجیح نظریه توسط ابوھریره ارائه دھیم بدون این

ازدقت در آثار بر جای مانده از اصحاب و احتیاط شدید آنان در روایت  ،شده باشیم
که نکند به خطا در  اینگویی و دوری از پر حرفی از ترس  حدیث و پناه بردنشان بر کم

ھم در حالی که ابوھریره ھمچون آنان احتیاط نکرده و از نقل و بازگویی  آن ،افتند
خویش اطمینان داشته است. اگر از این زاویه ی  زیرا به حافظه ،احادیث پروایی نداشته

جایی برای ھیچ تعجبی در روایات فراوان ابوھریره و احتیاط دیگران  ،به مسئله بنگریم
بینیم. به ویژه اگر فرد صحابی بر ظاھر  نمی ،و انتقاد بر ابوھریره در کثرت روایاتش

را ھا  آن نمایند و ر میاحادیث و روایاتی توقف کند که به خودداری از کثرت روایات ام
 ،نمایند دعوت میھا  آن بر احادیث دیگری که به تبلیغ احادیث و رفع حرج از نقل

 را نشنیده باشد. دیگر  که اصلا این احادیث یا این ،ترجیح دھد
سخن به  ج حاکم از عبدالله پسر مسعود روایت کرده که او روزی از رسول خدا

چنانی شد که  در پی آن گرفتار اضطراب و لرزش آن ،میان آورد و حدیثی از او نقل کرد
 یا شبیه این. :لرزید. بعد گفت لباسش نیز می

این حدیثی است مربوط به اصول پرھیز از  :کرده که بعدا گفت روایتدیگری  با سند
 .)٢(در امر روایتمحکم کاری در بر دقت تأکید کثرت روایات و 
دت عبدالله چنین بود که اع :پسر قطبه انصاری روایت کرده که گفت تدارمی از ثاب

 .)٣(کرد در طول ماه تنھا دو یا سه حدیث برای ما نقل می
این «: گفت کرد و در مورد سبب آن می نیز از نقل حدیث خودداری می سعثمان

مرا از نقل آن باز  ،در امر حدیث نیستم ج ترین اصحاب رسول خدا امر که من فھیم
ھر کس چیزی به من  :فرمود دھم که از وی شنیدم که می بلکه گواھی می ،دارد نمی

 .)٤(»جایگاه خویش را در آتش بیابد ،باشم  نسبت دھد که آن را نگفته
                                                           

 ١٦٨/ص١بخاری ج  -١
 بسند صحیح ١١١/ص١المستدرک ج  -٢
 ١/٨٤الدارمی  -٣
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ند و ک ھمچنین شعبی نیز خودداری ابن عمر از کثرت روایات را برای ما بازگو می
طی این مدت  ،مصاحبت کردم ابن عمر رفاقت و با یک سال و نیم تمام«: گوید می

 .)١(»ـ روایت کند موردـ جز یک  ج ندیدم که حدیثی از رسول خدا
کرد و چون حدیثی از وی نقل  حدیث نقل می ج انس نیز به ندرت از رسول خدا

گفته است). با این وصف انس از  ج که رسول خدا (چنان :فرمود در پی آن می ،کرد می
چون عمر او  ،اند نقل کرده ج فراوان از رسول خداکه روایات است ی کسانی  جمله

لذا مسلمانان به او احتیاج  ،زنده ماند ج طولانی شد و مدت زمان زیادی بعد از پیغمبر
پیدا کردند. او ھم امکان کتمان احادیث را نداشت و اگر بخواھیم محملی برای توفیق 

از طرف دیگر ھایش  ایتمیان خودداری او از کثرت روایت از طرفی و فراوان شدن رو
ھای موجود نزد خویش را نقل و  ی روایت ھمه او اگر وییمگب یمتوان می ،پیدا کنیم
 .)٢(شد میاست چه از وی بر جای مانده  چند برابر آن اتشیحجم مرو ،کرد روایت می

بعد لفظی در ارتباط با خودداریش از  ، کرد ابوقتاده نیز از کثرت روایت خودداری می
اند که این لفظ سر  آورد که افراد سابق الذکر بر زبان نیاورده کثرت روایت بر زبان می

دارد. در جواب عبدالرحمن پسر کعب پسر  خودداری او از کثرت روایت را بیان می
بانم به ترسم که ز می«: گوید می ،مالک که از وی خواسته بود روایتی برایش بخواند

 ج زیرا شنیدم که رسول خدا ،آن را نگفته است ج چیزی لغزش کند که رسول خدا
چون ھر کس به عمد بر من  ،دارم از کثرت روایات از من بر حذر می شما را: فرمود می

 .)٣(»یابد جایگاه خویش را در دوزخ می ،دروغ ببندد
سبره به وی چنین زیرا حصین بن  ،زید پسر ارقم نیز ھمچون آنان عمل کرد

حدیث  ،را دیده ج زیرا رسول خدا ،ای خیری فراوان دریافت کرده ،ای زید«: گوید می
ای. آری! تو خیر فراوانی  و پشت سر او نماز خوانده  با او به جھاد رفته ،وی را شنیده

 :گوید ای برای ما بازگو کن. او ھم در جواب می چه از او دیده ی ای زید. حال از آنا دیده
عمرم بالا رفته و عھد و زمان کھن شده و برخی از چیزھایی را که از  ،زادهای برادر

                                                           
 با سندی که احمد شاکر آن را صحیح دانسته است ٩٨/ص٩مسند احمد ج  -١
 ٢١١/ص١الفتح ج  -٢
 با سند صحیح ١١٢/ص١المستدرک ج  -٣
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ھر چه را برای شما بازگو کردم  ،ام ام فراموش کرده شنیده و فھمیده ج رسول خدا
 .)١(»یدو در مورد غیر آن تکلیفی بر دوش من قرار ندھ بپذیر

مربوط به  ،تدوین و تنظیم کرده »الکامل«ام بناولین بابی که پسر عدی در کتابش 
اند. او در  که از ترس خطا و لغزش به ندرت از رسول خدا حدیث نقل کرده است کسانی

نقل  سصھیب و ابن مسعود ،عثمان ،انس ،قتاده واین باب اقوالی شبیه این قول از اب
آورد که در نقل حدیث  نماید. بعد در باب یازدھم کتابش از یارانی سخن به میان می می

 که نکند در نقل آن گرفتار دروغ و خطا از ترس این ،اند احتیاط و تشدد به خرج داده
اند که پیر شده و به  این عده در تعلیل خودداری از نقل حدیث گفته .شده باشند

ایم. در این کتاب سخن زید پسر ارقم را ـ که آن را روایت  هفراموشکاری گرفتار گشت
با عبدالرحمن «: گوید آورد و در ھمین کتاب به نقل از سائب پسر زید می کردیم ـ می

پسر اسود مصاحبت  دپسر عوف و طلحه پسر عبیدالله و سعد پسر ابی وقاص و مقدا
نقل کند. جز یک مورد  ج از ھیچ کدامشان نشنیدم که حدیثی از رسول خدا ،ام داشته

 .»گفت د سخن میحُ که شنیدم طلحه از واقعه روز اُ 
کسانی که کم روایت کردن را حال او باب ھفدھم کتاب خویش را به شرح 

اند که  اند و فراوان دعا کرده را امری مذموم خواندهآن اند و کثرت روایت  برگزیده
ه است. در این باب به ذکر اقوال اختصاص داد ،را از دروغ مصون بداردھا  آن خداوند

: برخی از تابعین و تابع تابعین پرداخته است. مانند سخن ایوب سختیانی که گوید
. سخنانی در ھمین معنی را از عبیدالله »است آن خیر و نیکی در حدیث کم و قلیل«

رمه کوفی و ثوری نقل کرده است. شبپسر مانع و مالک پسر انس و ابن شفی العمری و
کثرت روایت  هگفت صالحان اولی شعبی یکی از بزرگان تابعین نیز چنین بود و می رعام

جز حدیثی که مورد اجماع و اتفاق اھل حدیث  ،اند و اگر زنده بمانم را دوست نداشته
 نقل و روایت نخواھم کرد. ،حدیث دیگرباشد

روایت  آن را ،از شعبی خواستم حدیثی برایم روایت کند :گوید یکی از تابعین می
اگر به  ،خیر :رسد؟ گفت کرد. گفتم آیا این حدیث مرفوع است و به رسول خدا می

تر است. چون اگر در آن زیادی یا  نزد ما محبوب  ،ختم شود ج تر از رسول خدا پایین
 شود. تر از رسول خدا محسوب می دون و پایینفرد  بر ،نقصی موجود باشد
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ی این  شود که ھمه می  شده است. ملاحظهمشابه این سخن از ابراھیم نخعی نقل 
اند. ولی ھرگز سکوت  بزرگواران از باب احتیاط از کثرت نقل روایات خودداری کرده

از روایت احادیث خودداری کنند. به دلیل بکلی  اند. بدین معنی که کلی اختیار نکرده
ن است و اگر بزرگوارامنقو لات این ھای حدیث مملو از روایات و  که کتب و دیوان این

در مقابل  ،کرده اند نقلرا ھا  آن ند ـ سکوتا نشنیدهھا  آن که حدیث را از این افراد ـ
امر اند. در این  را شنیدهھا  آن کسان مورد اطمینان دیگری وجود دارند که مرویات

را به صورت حدیث روایت ھا  آن ابوھریره از ادرون و ردی بر ابوریه وجود دارد که شاذ
 .کند می

و  ج بینم که گروه کثیری از یاران رسول خدا گویی به چشم خویش شاھدم و می
اند. گویی متاثر از مذھب عمر بن  ھمچنین تابعین به ندرت از او نقل حدیث کرده

کردند یا در حکمی  اند که نسبت به کسانی که احادیث فراوان روایت می بوده سخطاب
داد و  تشدد به خرج می ،بر آن اقامه کنندکه شاھدی  بدون آن ،کردند خبری روایت می

جلوگیری از این  ،کرد از کثرت روایات خودداری کنند و ھدفش از این امر میھا  آن به
در نتیجه مبالاتی به خرج ندھند و  بی اھتمامی و بی بود که مردم نسبت به احادیث
منافق و لیس انسانھای دتو دروغ و راه نباید  ج خداشک و شبه به احادث رسول 

قرآن را  :و گفت .)١(آلوده نگردد ثساحت حدینشود و  با آن درآمیخته فاسق و اعرابی
امر  این من ھم در ،را به حداقل برسانید ج از روایات دور کنید و روایت از رسول خدا

 .)٢(شریک شما ھستم
بینیم از کثرت روایات خوششان نیامده است و  چه می ی این بزرگواران چنان ھمه

ی خطاست و انسان جای ثقه  این امر ھم تنھا بدین خاطر بوده که کثرت روایت مظنه
گیرند. در  مییاددیگران این خطا را از وی  ،اطمینان اگر دھان به خطا بگشاید وردو م

ھمواره بدان  ،اطمینان دارنداو دانند خطاست و چون به نقل و روایت   که نمی حالی
در  ،شود که شارع آن را نگفته است عمل به چیزی می گاه او باعث کنند. آن عمل می

اگر به عمد به اکثار در  ،نتیجه کسی که از راه اکثار روایات نگران وقوع خطا باشد
رو زبیر و غیر او از اصحاب  گناه ایمن نخواھد بود. از این در از وقوع ،روایات روی آورد

                                                           
 تاویل مختلف الحدیث -١
 ٤٩/ص٤غریب الحدیث لابی عبیده ج  -٢
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به کثرت  که کسانی (از اصحاب)اند. اما  یث خودداری کردهحدکردن  روایتفراوان از 
 دخطا امین بوده و به خویشتن اعتمادر  وقوع ی از شبھه ، اند روایت حدیث روی آورده

 بود احتیاجھا  آن که عمرشان طولانی گشته و به حدیثی که نزد یا این ،اند فراوان داشته
آن را  نیز امکان کتمانھا  آن اند و در مورد آن مورد سوال واقع شده و پیدا شده

. بدین وسیله بطلان استدلال کسی که روایات کم از سمانند ابوھریره .)١(اند  نداشته
شود. بلکه کذب او  روشن می ،کند گویی ابوھریره تلقی می بزرگان صحابه را دلیل دروغ

ھا  آن رسد و دروغگو اوست چون روایت کم از اکابر صحابه به دلیل فوت به اثبات می
 بنر حدیث است نه به دلیل خودداری آنان از ذکر حدیث. عمر قبل از نیاز به ذک

به دلیل قرار گرفتنشان در مقام ولایت امر مسلمانان و  سابی طالب بنخطاب و علی 
ی یاران  اند. ھمه مسوول واقع شدن و قضاوت کردنشان ناگزیر از کثرت روایت شده

شد و عملشان مورد دقت قرار  پیشوا و ائمه بودند و به آنان اقتدا می ج رسول خدا
لذا ناگزیر فتوا صادر  ،شد شد. از ایشان فتوا طلب می گرفت و بدان تاسی می می
 ،کردند. اما بزرگان صحابه مانند ابوبکر احادیث را شنیده بودند و آن را ادا می ،کردند می

سعید  ،عبیده جراح واب ،عوفبن عبدالرحمن  ،صابی وقابن سعد  ،زبیر ،طلحه ،عثمان
بن  داسی ،صامتبن عباده  ،عبادهبن سعد  ،کعببن بی اُ  ،پسر زید بن عمرو بن نفیل

حدیث نقل  ج از رسول خدا ،بن جبل و نظیر اینان کمتر از دیگر یارانذاعم ،حضیر
وابوھریره و عبداله بن  ،و ابو سعید خدری هلعبدالبن که از جابر  آری چنان ،اند کرده

انس  ، رافع بن خدیج ،بن عباس اللهعبد ،عاصمرو بن لله پسر عخطاب و عبداعمر بن 
 .)٢(از آنان روایت نشده است ،ھا احادیث روایت شده براء بن عازب و نظایر این ،بن مالک
 ،اند در میان مردم مانده ج ھا مدت زمان طولانی بعد از وفات رسول خدا زیرا این

 .)٣(کردند ھا نیاز پیدا می بسیاری از اصحاب از دنیا رفته بودند و مردم به این
 ،اند روایت نکرده ج در میان اصحاب کسانی ھستند که اصلا حدیثی از رسول خدا

رسول خدا  خدمتدر ،اند که بیشتر از برخی از کسانی که احادیث را روایت کرده با این
بر حمل  را از روایت حدیثھا  آن کردن خود داریما  ،اند بوده و از وی حدیث شنیده
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 ،اند که چون اصحاب و یاران در قید حیات بوده یم. یا اینا نمودهتقوا و پرھیز کاری 
که مشغول عبادت و سفرھای جھاد  اند. یا این نیازی به ذکر احادیث خویش پیدا نکرده

اند و چیزی از آنان حفظ نشده که از رسول  که از دنیا رفته وقتیتا  ، در راه خدا بوده
 . )١(نقل کرده باشند ج خدا

بایست اصحاب بدان  دو کار وجود داشت که می«: گوید رحمه الله علیه میمعلمی 
 .»اند از او گرفتهآنچه  و دومی اداء ج برخیزند. اولی تلقی و اخذ از رسول خدا

توانستند به صورت  ی اصحاب نمی ھمه :ن گفت کهتوا در رابطه با موضوع تلقی می
جا که  مستمر و دائم در خدمت پیغمبر بمانند و از وی حدیث دریافت کنند و از آن

بیش ھا  آن طبعا ،کردند انس و ابوھریره ھمواره ملازم پیغمبر بودند و او را خدمت می
حدیث دریافت  ج از رسول خدا ،از کسانی که مشغول تجارت و کشاورزی بودند

 ،جعلاوه بر رسول خدا ،جا که ابوھریره بر کسب علم بس حریص بود از آن و کردند. می
اخذ حدیث  نیز ،از وی سبقت گرفته بودند ج از کسانی که در مصاحبت با رسول خدا

از  را از رسول خدا نشنیده بلکهخود آنھا ھایی وجود دارد که چه بسا روایت ،کرد می
 . )٢(ده استآنان روایتشان کر

ابوبکر تنھا دو سال در زمان ادای حدیث  :توان گفت که در رابطه با اداء ھم می
زیسته است و در این مدت ھم مشغول تدبیر امور مسلمانان بود. عمر نیز در زمان 
خلافت ابوبکر مشغول کار وزارت و تجارت بود. بعد از او ھم به تدبیر امور مسلمین 

 پرداخت.
یاران خویش را به طلب و  سبن جبل ذرک آمده است که معادر کتاب المستد

را برای بن سلام  لهو سلمان و ابن مسعود و عبدال  درداءالخواند و ابو  کسب علم فرا می
آیا نزد  :علم بگیرند. یزید پسر عمیره از معاذ سوال کرد و گفتھا  آن که ازنان نام برد آ

ی ھیچ چیز از وی سوال  درباره :گفت ذعمر پسر خطاب نیز کسب علم کنیم؟ معا
 نکنید چون او مشغول به دیگر کارھاست و وقت پاسخ گفتن به سوالات شما را ندارد.

بعد از آن ھم درگیر امر  ،عثمان و علی نیز به کارھای وزارت و غیر آن مشغول بودند
عه به ھا شدند. لذا افراد متمایل و راغب به طلب علم از مراج خلافت و مقابله با فتنه

                                                           
 ٣٧٦/ص٢پیشین ج  -١
 ١٤١الانوار الکاشفه ص  -٢
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ی صحابه امینان  کردند و بر این باور بودند که ھمه ھا و امثال آنان خودداری می این
تر از ایشان اکتفا  ھا خودداری کرده و به افراد پایین لذا از مراجعه به این ،امت ھستند

لازم و حتمی ھا  آن کردند. این بزرگان نیز بر این باور بودند که روایت حدیث بر می
چیزی از  ،ادامه پیدا کند این روشبه ھنگام نیاز و معتقد بودند که اگر مگر  ،نیست

دیدند که تعداد صحابه فراوان است و مدت بقا و  چون می ،سنت ضایع نخواھد شد
را ناگزیر از ھا  آن ھای پیش خواھد آمد که شان طولانی خواھد شد و مناسبت ماندگاری

حفاظت از  ت خویشخداوند نیز بذا تبلیغ و ذکر حدیث خواھد کرد. علاوه بر این
گرفتند.  در نقل حدیث بر خود سخت می ،با وجود این ،شریعت را تکفل کرده است

نکند در دام غلط و اشتباه گرفتار آیند و بر این باور بودند که اگر به ھنگام وجوب 
بر خلاف کسی که قبل  ،تبلیغ خطایی نیز از کسی از آنان سر زند او قطعا معذور است

با وجود این  ،شود معذور تلقی نمی رودنیاز حدیثی را نقل کند و به خطا احساس از 
الوصف  به این مھم برخیزند. معھا  آن دوست داشتند کسان دیگری به جای ھر یک از

در امر نقل حدیث یکی رسید که  و به گوش آنان می .اند احادیث فراوانی نقل کرده
بردند که او مرتکب منکری شده است. تنھا  کند. با وجود این گمان نمی روی می زیاده

 »لاولیا خلاف«روی در نقل احادیث  این سخن از برخی از آنان روایت شده که زیاده
 . )١(است

 رویه ی کند که به شھامت و جرات تمام بر صواب بودن حقایق فوق ما را وادار می
که به چشم  بعد از این ،ره در شجاعت و جراتش در نقل احادیث اعتراف کنیمابوھری

فتوحات و کارھای دولتی به سرعت اصحاب را از  جنگھا و ھا و خویش دید که فتنه
بود  دور و کارھای دولتی ھا در حالی که از فتنه ،برد دارد و به کام مرگ می میان بر می
چه برخی از بزرگان صحابه بدان  داشت که آن و عقیده ،ھا و فتوحات بعید و از جنگ
یعنی اشتغال به تعلیم و تبلیغ و پاسبانی از حریم و مرزھای عقیده و  ،اند اکتفا کرده

 برای او نیز کافی است. ،ھای بزرگ در پایتخت حکومت اسلامی و سایر شھر ،اندیشه
ر به ازدیاد یا روی در نقل احادیث منج اگر زیاده ،ی استدلالات فوق اضافه بر ھمه

نباید این امر موجب ترک روایت حدیث و کتمان علم و باعث انزوا  ،نقصان لفظی شود
این است که لفظی ناقص یا  ،اند اش خرده گرفته بر ابوھریره راکه چه گردد. منتھای آن

گاه که یکی از یارانش  ی پسر الاسقع باد آن زیاد کرده است و بس. رضای خدا بر واثله
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برای ما بازگو کن که اصلا نقصان و زیادتی  ج حدیثی را از رسول خدا :گوید به او می
اش آویزان  نج خانهکمصحف یکی از شما در  :در آن نباشد. وی خشمگین شد و گفت

خشمگین  :شود. در لفظ دیگری آمده است که با این حال زیاد و کم می ،گردیده است
 کنید و در آن نگاه راجعه میھای خود م شما صبح و شام به مصحف :شد و گفت

 افزایید و از میھا  آن به توھم خواھید افتاد و برھا  آن با این حال در وضع ،زیدرو می
با این وصف حدیثی که  ،آورید یعنی در حفظ قرآن زیاد و کم می .)١(کنید کم میھا  آن

 ،ی امت ـ محفوظ است که در قلب یک نفر ـ نه ھمه ھا محفوظ است بل در سینه
 چگونه باید باشد؟

این سخن حجتی است قوی از جانب واثله جھت توجیه و تبریر وجود زیادی و 
 ،نقصان در احادیث. بنابراین اگر احیانا ابوھریره نتوانسته به خوبی حدیثی را حفظ کند

 شود.  تلقی نمی ،این امر دلیل و عیب بزرگی که باعث ترک روایت احادیث از وی گردد
آوریم و  بر زبان می ی خصم لهددر مقابل ا ن را از باب جدل و تنازلالبته ما این سخ

بینیم ـ که  گرنه ما جز اندک مخالفتی از جانب صحابه پیرامون مرویات ابوھریره نمی
که با او  »یحیان ازد« بینیم ـ و کسی چون در آن نیز حق را به جانب ابوھریره می

ستمگرانه بوده است. واقعه از این قرار بود که در واقع مخالفتش  ،مخالفت ورزیده است

 ،نماز عصر است »الوسطی ةالصلا«گوید نماز میانه  ابوھریره می :وقتی یکی به او گفت
 .)٢(نماز میانه نماز صبح است :گوید زیرا پسر عمر می ،کند ابوھریره پرگویی می :گفت

و ابن  )مادران مومنان(و عایشه  که علی پسر ابی طالب و حفصه و ام سلمه حال این
و بسیاری از تابعین در این امر که مراد  شندب و ابی پسر کعبجعباس و سمره پسر 

این امر دلیل بر این است که  .)٣(موافق ابوھریره ھستند ،است عصرنماز  وسط از نماز

  نماز عصر است. »الوسطی ةصلا«بنا به قول ارجح ـ که بخاری نیز آن را ترجیح داده ـ 
دھد ھمچون بعضی افراد گرفتار خود  جاست که ابوھریره به خود اجازه نمی ایناز 

که دیدیم کاملا به خود و  که چنان بل ،اعتمادی نسبت به خود شود بی بینی و کم
  ی خود اعتماد دارد. حافظه
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بلکه  ،در حقیقت این تنھا ابوھریره نبود که این چنین به خود اعتماد داشت
چنین بودند که به خود اعتماد داشتند و اھل جرات بودند.  ای از اصحاب مجموعه

حدیث روایت  اند که کم س گفتهنھر چند در مورد ا ، چون ھشام پسر عامر و انس
 کرد. می

ما بر ھشام پسر عامر عبور  :اند قتاده روایت شده که گفته ودھماء و اب واز اب
کنید  ت شما بر من عبور میروزی گف ،آمدیم کردیم و به نزد عمران پسر حصین می می

اند و از من  نبوده ج روید که بیشتر از من در خدمت رسول خدا و به نزد کسانی می
 .)١(داناتر به احادیث او نیستند

بگیر  حدیث از من ،ابا محمدای  :انس گفت«: از ثابت بنانی روایت شده که گفت
خداوند جل جلاله او ھم از  ،ام دریافت کرده ج چون من مستقیما از رسول خدا

 .»کنی تر از من (حدیث) دریافت نمی دریافت کرده و تو از ھیچ احدی مورد اعتماد

 وثقه اعتماد موردبعد از آنان ابوهریره را  مردمانرسول خدا و اصحاب و 
 : اند دانسته

  :به او ج اعتماد رسول خدا
 :گوید است میکرده روایت  در روایتی که بخاری از او (ابوھریره) ج رسول خدا

تر به شفاعت شما  در روز قیامت چه کسی سعادتمند ،ج عرض کردم ای رسول خدا
زدم که کسی قبل از شما در این زمینه از من سوال  ای ابوھریره حدث می :است؟ گفت

سعادتمندترین  :بینم که تو بر حدیث بس حریص ھستی. بعد فرمود چون می ،نکند

را بر  »لا االلهإله إلا « ت کسی است که خالصانه کلمهروز قیامافراد به شفاعت من در 
 . )٢(زبان بیاورد

برای ابوھریره گواھی داد که در او خیر وجود دارد. در این رابطه  ج اما رسول خدا
طایفه  ای ھستی؟ عرض کردم از شما از چه طایفه :فرمود ج رسول خدا«: گفته است

                                                           
 ١٩/ص٤مسند احمد ج  ٢٠٧/ص٨مسلم ج  -١
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ی دوس کسی وجود داشته باشد که  طایفهبرم که در میان  گمان نمی :. گفتی دوس
 .)١(این حدیث حسن صحیح غریب است :گوید یابوعیس .»موجود باشددر او خیر

سند  ابه او اعتماد کرد که مبلغ اوامرش باشد. در روایتی که ابوداود ب ج رسول خدا
برو در  :رسول خدا خطاب به من فرمود :گوید آمده است که می ،کردهروایت صحیح 

فاتحه الکتاب یا  ولو در حد سوره یو  ـ بانگ بر آور که نماز بدون قرائت قرآن مدینه
 .)٢(جایز نیستـ  از آنبیشتر

 : اعتماد به او ی اقوال صحابه در زمینه
در ارتباط با  ،لای صفحات کتاب آمده است چه به صورت متفرقه در لابه علاوه بر آن

که توثیق  ،خورد آشامید و می بود و با او می ج مجلس رسول خدا که ابوھریره ھم این
برای ابوھریره بسی با  ج رسول خدااین تاییدات مستقیم آید.  ضمنی او به شمار می
ی  بیند که ھمه قلدر چنین می اما آقای محمود ابوریه ی ،دنباش اھمیت و باارزش می

ی فضل و بزرگواری  احادیث وارده در فصل پیشین و در ھمین صفحه ـ در زمینه
د که رشما و این مطلب را دلیل بر این می ،او ھستند ساخته ی ابوھریره ـ روایات خود

وسیله به ستایش از خود پرداخته  برای خود ساخته و بدین ،گویا او این جایگاه را خود
ی توثیق اصحاب و  لذا من تلاش کردم تا در زمینه .که این از او بسی بعید است، تاس

بپردازم و در این زمینه به مطالب فراوانی  جستجو به تابعین و اتباع تابعین برای او
آید و باعث گم گشتن و فرار افراد مغرض  دست یافتم که دل مسلمان از آن به وجد می

 شود. می

 : وبرای ا سطلحه تایید
و ھمتای  .یکی از ده صحابی مژده داده شده به بھشت ،طلحه پسر عبیدالله القرشی

ابوھریره گواھی داده است. زیرا یید أبه ت )٣(در چھار تن از زنانش ج رسول خدا
مردی نزد طلحه پسر  :گوید کرده و میروایت ی از مالک پسر ابی عامر ذابوعیسی ترم

                                                           
 ٢٢٧/ص١٣الترمذی ج  -١
 ١٨٨/ص١ابوداود ج  -٢
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بری که این مرد یمانی ـ ابوھریره ـ از  آیا گمان می ،ای ابا محمد :عبیدالله آمد و گفت
گاھتر به احادیث رسول خدا شنویم که از شما  باشد؟ چیزھایی از او می ج تو آ

 گویی؟ گوید که تو نمی می ج شنویم و سخنانی از رسول خدا نمی
شک  ،ایم شنیده که ما نشنیده ج که او چیزی از رسول خدا در مورد این :گفت
چرا که او مسکین و  ،ایم شنیده که ما نشنیده ج چیزھایی از رسول خدا ندارم. او

بود و دستش در دست او. اما ما صاحب منازل و  ج چیز و مھمان رسول خدا بی
 ج به خدمت رسول خدا صبح و عصرھا و ثروت بودیم و تنھا در دو سوی روز خانه
 ،ایم که ما نشنیده باشد شنیده ج لذا در این امر که او چیزھایی از رسول خدا ،آمدیم می

نی به شک و گمان ندارم و کسی را سراغ ندارم که در او خیری موجود باشد و سخ
 .)١(نگفته باشد را او آن به نسبت دھد که ج رسول خدا

ی وجود دارد. زیرا بیھقی ذبر روایت ترماضافه بر مفیدی  ی جمله در روایت بیھقی
 :گوید کند و می طلحه روایت می ی ) مولا (بنده در مدخلش از طریق اشعث به نقل از

یره احادیث فراوانی بو ھرا  :مردی بر طلحه گذر کرد و به او گفت ،ابوھریره نشسته بود
 ،چه را که شنیده اما او آن ،ایم ما ھم مانند او شنیده :کرده است. طلحه گفتروایت 

کنیم که طلحه  ملاحظه میجا  در این .)٢(ایم حفظ کرده و لیکن ما فراموش کرده
چرا که به سماع و حفظ او  ،که ابوھریره از اھل خیر است گواھی داده است بر این

 گواھی داده است.

 : ابی پسر کعب برای اوتأیید 
ابوھریره شھامت و جرات این را  :گوید دھد و می ابی پسر کعب برای او گواھی می

سوال کند که دیگران جرات سوال کردن  ج داشت که در مورد اشیائی از رسول خدا
 .)٤(کردیم از او سوال نمیھا  آن و ما در مورد .)٣(در مورد آن را نداشتند

ی قرآن را به ابوھریره تعلیم داد و این امر ضمنا دلیل بَ در فصل پیش گفتیم که اُ 
ره بدان آید. از موارد دیگری که در ارتباط با توثیق ابی برای ابوھری توثیقش به شمار می
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ی عثمان بَ روایت بعضی از یاران او از ابوھریره است. ھمچون اُ  ،شود استدلال می
ھا حدیث را از ابی دریافت  است که این رالنھدی و ابی رافع و عطا بن یسار. مشھو

را از روایت حدیث از ابوھریره بر حذر ھا  آن شنیدند که اند و اگر از ابی می کرده
شدند. انسان دانای  به او نزدیک نمی ،کردند یث روایت نمیقطعا از او حد ،دارد می

ابوھریره را  ،که ابی بیند که در این قرینه دلالتی آشکار وجود دارد بر این ھوشمند می
 اھل ثقه دانسته است.

 : اوای بر بابن عمرتأیید 
نشین  ای ابوھریره تو بیشتر از ما ملازم و ھم :دھد که ابن عمر برای او گواھی می

و از ما به احادیث  )١(ای ای و بیشتر از ما احادیث او را حفظ نموده بوده ج رسول خدا
 .)٢(او داناتر ھستی

 : حذیفه برای او تأیید
کند و روایت حذیفه  ی دیگری از ابن عمر برای او ذکر می تزکیه سی یمانی حذیفه

مردی به  :گوید شود. حذیفه می برای این تزکیه گویی نوعی گواھی از سوی او تلقی می
 :کند. ابن عمر گفت روایت می ج ابوھریره زیاد احادیث از رسول خدا :ابن عمر گفت

گوید شک و گمان  چه او می که در مورد آن کنم از این من تو را به پناه خدا حواله می
 .)٣(ھراس داشتیمداشته باشی. تفاوتمان تنھا در این است که او جرات داشت و ما 

 : گواه بر توثیق ابوهریره استعملکرد صحابه 
برای ابوھریره دلالت  سحاباص ی فراوانی از وقایع علمی بر توثیق ضمنی مجموعه

 بخشند. نمایند که اقوال فوق را تقویت می می

 : اعتماد ابوبکر به ابوهریره

                                                           
 حسن و قال ھذا حدیث ٢٦٦/ص١٣ترمذی ج  -١
 با سند صحیح ٥١١/ص٣المستدرک ج  -٢
 بسند صحیح ٥١٠/ص٢المستدرک ج  -٣
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 مراسم حج او را در سابوبکر :که این  اصحاب به ابوھریره ی موارد اعتماد از جمله

بخاری از حمید پسر «فرستاد.  به مکه الوداع به عنوان موذن خود ةحجسال پیش از 

در سالی که  سکرده که ابوھریره به او (حمید) خبرد داد که ابوبکر روایتعبدالرحمن 
را  ابوھریرهاو  ،) برگزیده بودالوداع ةحجاز وان امیر حج (قبل ناو را به ع ج رسول خدا

قربان ـ فرستاد تا در میان مردم بانگ بر آورد که از امسال  ھمراه جمعی ـ در روز عید
حج را ندارد و ھیچ کس حق ندارد عریان به طواف  ادای مشرکی حق ھیچ به بعد دیگر

 .)١(برخیزد کعبه

 : سگواهی ابوهریره از سوی عمر یر فته شدنپذ
مسلم  موردی است که احمد و ،پذیرش گواھی ابوھریره از سوی عمر موارد  از جمله

اند و آن چنین   در روایتشان برای حادثه طلب گواھی حسان از ابوھریره آن را نقل کرده
عمر بر او انتقاد  ،سرود که او در مسجد شعر می عمر بر حسان عبور کرد در حالی :بود

که بھتر از شما در آن  در حالی ،سرودم من در این مسجد شعر می :کرد. در پاسخ گفت
تو را به خدا سوگند  :روی خود را به طرف ابوھریره برگرداند و گفتوجود داشت. بعد 

را پاسخ  )مشرکان(ھا  آن به جای من :گفت می ج ای که رسول خدا دھم آیا شنیده می
ی روح القدس تایید کن.  به واسطه او را پروردگارا :برای من دعا کرد و گفتو ،بده

سکوت عمر دلیلی بر قبول  )٢(ئیگو می راست بلی. :خدایا گواه باش که :ابوھریره گفت
 شود.  گواھی ابوھریره تلقی می

کرد. بر  بخاری نیز از وی نقل کرده که زنی را نزد عمر آوردند که خال کوبی می
کوبی  دھم بگویید که چه کسی در مورد خال به خدایتان سوگند می :خاست و گفت

 شنیده است؟  ج چیزی از رسول خدا
چه  :ام. گفت من شنیده ،برخاستم و گفتم ای امیرالمومنین :گوید ابوھریره می

 :فرمود شنیدم می ج از رسول خدا »�شمن ولا �ستوشمن لا« :ای؟ گفت چیزی را شنیده
 .)٣(دیگران را خالکوبی مکن و آن را از دیگران در حق خود مپذیر

                                                           
 ٢/١٧٩بخاری  -١
 ٧/١٦٢مسلم  -٢
 ٧/٢١٤بخاری  -٣
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از  مجالست او با ابن عباس و پذیرش ابن عباس مخالفت او با خود را و پیرویش
 : قول او

چه افراد  او فتوا صادر کرد. اگر چنانرأی  ابوھریره در حضور ابن عباس مخالف
کرد و  او را از آن منع می ،بود ابن عباس از فتوای او راضی نمی ، کنند جاھل توصیف می

 کرد. را از قبول فتوای او منع می و نیز کسی که طلب فتوا کرده بود
مردی نزد  :گوید کرده و میروایت الرحمن پسر عوف پسر عبد ی سلمه وبخاری از اب

زنی که  در مورد :ابن عباس آمد. ابوھریره نیز در کنار وی نشسته بود. آن مرد گفت
ای به دنیا آورده برایم فتوا صادر کن. ابن عباس  چھل شب بعد از مرگ شوھرش بچه

ی او ھمان  عده ،باشدھر کدام دیرتر  ،ده شدهااز میان دو ملھتی که برایش قرار د :گفت

وَْ�تُٰ ﴿ فرماید می خداوند :است. من ھم (ابو سلمه) گفتم
ُ
ۡ�َالِ وَأ

َ
ن يضََعۡنَ  ٱۡ�

َ
جَلهُُنَّ أ

َ
أ

 ۚ شان تا ھنگام وضع حمل است.  یعنی زنان حامله مدت زمان عده ]٤[الطلاق:  ﴾َ�ۡلهَُنَّ
غلام خویش کریب را به ام ھستم. ابن عباس  رای برادر زاده ھم نیز  من :ابوھریره گفت

شوھر سبیعه  :نزد ام سلمه فرستاد تا در این مورد از او سوال کند. ام سلمه گفت
او ھم حامله بود. چھل شب بعد از مرگ او بچه را به دنیا آورد.  ،اسلمی کشته شد

ل نیز در باناو را به عقدش در آورد. ابوالس ج خواستگاری برایش پیدا شد. رسول خدا
که  بر این است . این واقعه دلیل)١(»بود که او را خواستگاری کردند میان کسانی

 ابوھریره به نفس خویش اعتماد داشت.
من ده عدد از  :گفت /مردی به ابن عباس«: ی مسائل دیگر این که از جمله

ھا  آن ام) آیا زکات ام ( به امور جھاد اختصاص داده شتران خود را در راه خدا قرار داده
ست ھریره در این سوال معضل و مشکلی اای ابو :واجب است؟ ابن عباس گفتبر من 
باشد. در مورد آن بگو.  ی عایشه نمی از معضل موجود در خانه تر اھمیت که کم

 :زکاتی بر شما نیست. ابن عباس گفت ،جویم بر خداوند استعانت می :ابوھریره گفت
استفاده نشود و از شیرش  . چون ھر حیوانی که در حمل بار از پشتشدرست گفتی

                                                           
 ١٩٣/ص٦بخاری ج  -١
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زکاتی در آن وجود ندارد.  ،اش چیزی عاید انسان نگردد بھره گرفته نشود و از بچه
 .)١(»مطلب اصابت کردید به حق ھر دوی شما :ه پسر عمر نیز گفتلعبدال

ای از مسائل نماز از ابوھریره فتوا طلب کرد و از  ابن عباس در مسئله«: و از جمله
 .)٢(»نمودفتوایش پیروی 

 : ابوهریره و ابن عباس به عنوان دو دوست
خوردند. یکی از تابعین  نشستند و می ابوھریره دوست ابن عباس بود. با ھم می

ای بودند که  ابن عباس و ابوھریره را دیدم که منتظر پخته شدن بزغاله :گوید می
 ور بیرون آورید تامشترکا در تنور انداخته بودند. ابن عباس گفت آن را برای ما از تن

آن را بیرون آوردند و با ھم از آن  .کشیده شدن نمازمان نشودباعث به فساد 
 ورزد. دلالت میھا  آن این واقعه بر دوستی و حب متبادل میان .)٣(خوردند

 : نماید می تأییدکند و بدین وسیله او را  ابن عباس از ابوهریره روایت می
و اعتماد خویش نسبت به او را  اطمیناننقل روایت از ابوھریره  لابن عباس از کانا

ھایی  و اعتماد به او است. نمونه تأیید. زیرا روایت حدیث از او نھایت رساند به اثبات می
به اعتمادش نسبت به ھا  آن یابیم و در برخی از از روایات او را در صحیح بخاری می

ام که  چیزی را ندیده :گوید ورزد و می یتصریح م ،کند حدیثی که از او روایت می
نقل  ج از رسول خدا سچه که ابوھریره باشد از آنگناه صغیره تر به  نزدیکتر و شبیه

به طور حتمی بر بنده (بنی آدم) نوشته  زناکه خداوند سھمی از  کرده است و آن این
زبان سخن  یچشم نظر کردن و زناپس زنای رھایی یابد.  از آن تواند است که نمی

 شوند. تلقی میگناه صغیره یعنی این امور و امثال آن نزد ابن عباس  .)٤(گفتن است

                                                           
 ٤٩٥الاموال لا بی عبید ص  -١
 ٢٣٦/ص٢مصنف ابن ابی شیبه ج  -٢
 ٥٠/ص١مصنف ابن ابی شیبه ج  -٣
 ١٥٦و٦٧/ص٨بخاری ج  -٤
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یابیم که  روایات دیگری می )٣(و ابن ماجه )٢(و ابی داود )١(ھمچنین در سنن نسائی
را از ابوھریره نقل کرده است. آیا شایسته نیست که دوستداران علی ھا  آن ابن عباس

 اسی و اقتدا بورزند؟ت سبه پسر عموی او

دهد از ابوهریره حدیث روایت کند و  ابن عباس به شاگرد خود اجازه می
 ورزد وسیله اعتماد خویش نسبت به او را تکرار و تاکید می بدین

مشاھیر و بزرگان اصحاب  ،آند در میان کسانی که از ابوھریره حدیثی روایت کرده
 یابیم و روایت اند ـ می بودهھا  آن و خیار که جزو سران تابعینھایی  آن ابن عباس را ـ

ی است بلکه دلالت اکیدی است بر راضی بودن ابن حی واض از ابوھریره قرینهھا  آن
داشت.  را از اخذ حدیث از او باز میھا  آن عباس به زیبا پنداشتن عمل آنان وگرنه

 که او ده سال تمام بعد از وفات ابوھریره زیسته است. خصوصا این
 ،ام ھایی از روایتشان از ابوھریره دست یازیده یان این راویان که من بر نمونهاز م

بیر بن جنافع بن  ،الشعبی ،رباح وعطاء بن اب ،اشخاص ذیل ھستند. مجاھد طاووس
 ھا. ابو امامه بن سھل بن حنیف و محمد بن سیرین و غیر آن ،مطعم

ابوھریره  ت کنندگان ازاویی ر از جمله ،سلیمان پسر غریب که داماد ابن عباس بود
 .)٤(شود تلقی می

 : پذیرد مجلس خویش می درعایشه ابوهریره را 
در پاسخ او گفت به نزد  ،ه بن زبیر طلب فتوا کردلیکی از پیروان (تابعین) از عبدال

.با )٥(ابوھریره و ابن عباس پیش او بودند ،آمدم زیرا وقتی من از نزد او می ،عایشه برو
فردی دارای او بینیم که عایشه نیز با او مجالست داشته است و اگر می ،توجه به این

 داد.  قطعا عایشه او را به مجلس خویش راه نمی ،بود رای ناپسند می

 : و مویدین ابوهریره مجلس خدری یکی از شنوندگان

                                                           
 ٢٥٧/ص١النسائی ج  -١
 ٩٨/ص١ابوداود ج -٢
 ١٢٩٠/ص٢ابن ماجه ج  -٣
 ٩١ثقات ابن حبان ص  -٤
 ١ق  ١ج  ٢١التاریخ کبیر بخاری ص  -٥
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یابیم.  حدیث ابوھریره میروایت مجلس  ی را به عنوان شنونده سابوسعید خدری
حدیث طولانی راجع به داستان مردی که آخرین نفر است که وارد بھشت ابوھریره یک 

این حدیث از وی  شنیدننماید و به  کند. ابوسعید او را تصدیق می نقل می ،شود می
 نماید. تصریح می

ابوسعید نیز در کنار ابوھریره نشسته بود و  :گوید وی بعد از بازگو کردن حدیث میار
این و مانند آن  :داد تا به اینجا رسید که گفت ییر نمیھیچ چیزی از حدیث وی را تغ

 وجود دارد. آن برای شما  ھمراهنیز 
این و ده برابر آن برای شما.  :گفت می ج شنیدم که رسول خدا :ابوسعید گوید

) (یعنی مانند آن ھمراه آن است »هعمثله م«ام  آنجه من حفظش کرده: گویدابوھریره 

این مقدار از نعمت بھشت و مثل آن  :یعنی »هذا لک ومثله معه«و معنای جمله  باشد می
با آن برای شما وجود دارد. و سپاس برای خدا که ابوھریره عدد کمتر را حفظ کرده 

 کردند. گوییش متھم می وگرنه به مبالغه و اغراق و گزافه
نزدیک است که من با قطعیت به این مطلب جزم کنم که ابوسعید خدری در طول 

کرد و او را  ابوھریره به صورت فراوان در مجالس نقل حدیث او حضور پیدا می حیات
و  تندرو که بعضی از افراد نمود تا مرویات او را روایت کند. گویی زمانی پیروی می

ابوسعید به  ،آوردند روی ابوھریره در نقل روایات را به میان می ی زیاده عجول مقوله
سند امام احمد می احادیث ابوسعید در  در مجموعه خاست و کسی که دفاع از او برمی

 یابد که تعدادی از تابعین احادیث فراوانی می ،و صحیحین و کتب سنن دقت بورزد
اند. تقدیم ذکر نام ابوھریره بر ابوسعید  را از ابوھریره و ابوسعید با ھم روایت کردهھا  آن

 رت مجلس از آن او بوده است.ادلیل بر این است که صد
 ،اغرّ مسلم  وو اب ،ز جمله حمید پسر عبدالرحمن پسر عوف احادیثی از ھر دو با ھما
امامه بن سھل بن حنیف و  وصالح سمان و سعید پسر مسیب و عطاء بن یسار و اب وو اب

گویند که ابوھریره و ابوسعید برای ما حدیث  ھمگی میھا  آن عبدالله القراط و غیر واب
 .)١(گفتند و چنین فرمودند

                                                           
 ٩٦/١٢٣ص/٣و ج  ١٠٦/ص١و بخاری ج  ١٥٨/ص٣ و ج ١٧٦و  ٧٦ص/٢برای نمونه به مسلم ج  -١

 مراجعه شود
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علاوه بر این ھفت نفر که به صورت مشترک از ابوھریره و ابوسعید حدیث روایت 
بینیم که از ابوھریره حدیث  ھای دیگری از شاگردان ابوسعید را می کردند. گروه می

کنند و در این روایات دلالت است ـ ھمچون دلالت روایت یاران ابن عباس  روایت می
بت به ابوھریره حسن ظن داشته است و به ھیچ که ابوسعید نس از ابوھریره ـ بر این

 وجه شاگردان خود را از نقل روایات از ابوھریره بر حذر نداشته است.
ابو عثمان  لیثی توان عطاء پسر یزید می ،ریدی این راویان از ابوسعید خ از جمله

 یسم و ابو ادریعبدالرحمن پسر ابی نع ،ه بن عتبه بن مسعودلعبیدالله بن عبدال ،یرنھ
 ی را نام برد.نخولا

  :خواند خدری پشت سر ابوهریره نماز می
یا به سفر رفت و  ،ابوھریره به مرض مبتلا شد :از سیعد بن الحارث روایت شده گوید

 .)١(غائب شد. ابوسعید خدری امامت نماز را به عھده گرفت
که در ایام و شرایط عادی ابوسعید خدری ماموم و  کند بر این این دلالت می
آید که بر قرائن  و مخفی نماند که این نوعی توثیق به شمار میاست ابوھریره امام بوده 

 گردد. و شواھد سابق افزون می
ھا  آن که یکی از نوادر اصحابی است که شیعیان از سھم از ابوسعید خدری این

توصیف  سرند و او را به استقامت و سبقت در بازگشت به سوی امام علیرضایت دا
 .)٢(که جزو نزدیکان و برگزیدگان امام علی بوده است نمایند و این می

 : نمایند جابر و یارانش حدیث ابوهریره را پخش می
کند. او  ابراز وجود می سجابر پسر عبدالله انصاری ،بعد از افراد یاد شده از اصحاب

نیز یکی از نوادر اصحابی است که شیعیان از آنان رضایت دارند و جزو برگزیدگان و 
داود ابن توصیف کرده است و  »الشان عظیم«ید و طوسی او را  آ می یاران علی به شمار

توصیف کرده  )اھل بیت( او را به تمایل تام به سوی آنان نقل کرده که جعفر صادق

                                                           
 مجمع الزوائد -١
 ٣رجال ابن البرقی ص  ٣٩٩رجال ابوداود الحلی ص  -٢
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 )١(پدرش محمد باقر از جابر از در صحیحین و غیر آنان روایات فراوان از صادقاست. 
 .)٢(وجود دارد و محمد پسر عمر و بن الحسن بن علی ھم روایاتی از او دارد

نشان داده و مستقیم از وی حدیث  تجابر در نشر حدیث ابوھریره از خود سرع
شیعه که او را مورد جمھوراین عمل جابر اعلامی است صریح به  .)٣(روایت کرده است

 اعتماد و ثقه پنداشته است.
دادند که احادیث ابوھریره  که ابن عباس و خدری به شاگردان خود اجازه می چنان

ی نشر احادیث ابوھریره  بینیم که به شاگردانش اجازه را نشر و پخش کنند. جابر را می
 دھد. را می

 ،مجاھد ،توان شعبی می ،اند بر که احادیث ابوھریره را نقل و روایت کردهاز یاران جا
عمرو بن دینار و غیره را نام برد و  ،ی پسر عبدالرحمن بن عوف ابوسلمه ،عطا بن رباح

 اند. ھمگی حدیث را از ابوھریره روایت کرده

 : ابوایوب و یارانش
او نیز  ،کند حدیث روایت میبینیم که از ابوھریره  می را سسپس ابو ایوب انصاری

ی شش نفر صحابی که بعد از  نزد شیعیان عظیم الشان است. حتی او را از جمله
 آورند. به شمار می ،اند شدهنپیغمبر مرتد 

 روایتیمه صاحب الصحیح شیوخش ابوبکر محمدبن اسحاق بن خز حاکم از شیخ
ابو ایوب انصاری با جلالت و قدر و منزلتی که دارا  :کرده که او در حق ابوھریره گفت

از ابوھریره حدیث روایت  ،بود و رسول خدا ھنگام ورود به مدینه در نزد او اقامت گزید
 .)٤(کرده است

 ،به مدینه آمدم کند که گوید می روایتسپس از طریق ابن خزیمه از ابی شعثاء 
 ،کنی تو از ابوھریره حدیث نقل می :گفتمکند.  دیدم ابو ایوب از ابوھریره روایت نقل می

 :ای؟ گفت ای برخوردار بوده از مکانت و جایگاه ویژه ج در حالی که تو نزد رسول خدا

                                                           
 ١٧٣ص٥وج  ١١٠ص٤وج  ١١٩ص٣ھایی در بخاری وجود داردج  برای روایت باقر از جابر مثال -١
 ١٤٠ص١چه در بخاری آمده است.ج چنان -٢
 ٤٠٣/ص٢مسند احمد ج  ١٦١/ص١صحیح مسلم ج  -٣
 ٥١٢ص٣المستدرک ج  -٤
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 ج که از رسول خدا نزد من خویشایندتر است تا این ،کنم اگر از ابوھریره حدیث نقل می
 .)١(حدیث نقل کنم

که به طور مستقیم از  داشت از اینکه نکند به خطا رود حذر   یعنی او از خوف این
 حدیث نقل کند.  ج رسول خدا

شود  ثقه و اعتماد بودن ابوھریره برای ابو ایوب انصاری از این ھم استفاده میجای 
که چیزی از  اند و این دلالت دارد بر این روایت کردهاو که یاران او نیز احادیث را از 

اند که علی در حق ابوھریره گفته باشد  چه گمان کنندگان به زعم خویش پنداشته آن
رزم  نرسیده است. ھر چند ابوایوب جزو کسانی بود که تا دم مرگ ھمراه و ھمھا  آن به

 ھای او حضور پیدا کرد و وزیر او بود. ی جنگ علی بود و در ھمه
توان پسر یزید لیثی و عطا بن یسار و موسی  از جمله یاران و شاگردان ابوایوب می

 المزنی را نام برد که ھمگی بن قره ی هویاو ابو سلمه بن عبدالرحمن و معبن طلحه 
 اند.  احادیث روایت کردهاز ابوھریره ھا  آن

 : اند انس و ابن الزبیر و واثله نیز در قافله
توان انس بن  از ابوھریره می ی حدیث روایت کنندهو  ج رسول خدااز یاران 

ی بن  را نام برد. ھمچنین واثله )٣(و عبدالله پسر زبیر ج خادم رسول خدا )٢(مالک
ت سال بعد سای است که در دمشق وفات کرد. او بی . او آخرین صحابهسالاسقع اللیثی

رو از ھم جدا کرد و  و ی کارھای ابوھریره را زیر یعنی او ھمه ،از ابوھریره ازدنیا رفت
ود. ابن بود که به سرعت به نیافت که باعث توقف روایت از وی شھا  آن چیزی در

 .)٤(پخش و نشر احادیث و روایات او پرداخت

 : خواند همچنان در حرکت است و ابوهریره برایش آواز می قافله

                                                           
 ٥١٢/ ص٣المستدرک ج  -١
 با سند صحیح ٢٩٩ص٦مسند احمد ج  -٢
 ٦٩ص٨و مسلم ج ١٩٢ص٩از روایت او نزد بخاری جھایی  رجوع شود به مثال -٣
 ١٤١٠ص٢رجوع شود به روایت از ابن ماجه ج  -٤
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رمه خر بن موَ ستوان مِ  می ، اند ی که احادیث را از ابوھریره روایت کردها  از صحابه
 ،از ھجرت به دنیا آمده استھر چند نام برده دو سال بعد  .)١(زھری قریشی را نام برد
بود و  عاقلو ای ممیز  او پسر بچه  ،دار فانی را وداع گفت ج اما وقتی که رسول خدا

چه از بزرگان صحابه نیز احادیث روایت  چنان ،احادیثی از او شنیده و روایت کرده بود
 کرده است.

به دنیا آمد و از بزرگان  ج در زمان رسول خدا سابو امامه پسر سھل بن حنیف
 .)٢(کیربھمچنین محمد بن ایاس بن  ،صحابه و از ابوھریره روایت نقل کرده است

توان  را می )٣(المازنی مصری دابو الور ،ی حدیث از او ی روایت کننده از میان صحابه
بر اند  وردی اتفاق کردهباالکلبی و  الحاتم رازی و بغوی و ابن قانع و ابن ابو ،نام برد

 .)٤(که او صحابی بوده است این
کند. ابو داود صاحب  ابو سعید خیر (یا ابو سعد) ھم از ابوھریره حدیث روایت می

بخاری و ابوحاتم و ابن حبان و بغوی و ابن قانع  .)٥(گوید او صحابی بوده است سنن می
 .)٧(اند صحابی بودن او تصریح کرده به )٦(ھا و غیر این

توان عبدالله پسر عتبه پسر  ی حدیث از ابوھریره می روایت کنندهی  از میان صحابه
عبدالله یکی از بارزترین  بنو پدر عبیدالله  )٨(ی ابن مسعود مسعود الھذلی برادرزاده

را دیده است و از وی حدیث روایت کرده  ج یاران ابوھریره را نام برد. عبدالله پیغمبر
لله بن مسعود) او را از روایت حدیث از .چرا عمویش صحابی بزرگوار (عبدا)٩(است

و توھمات اھل کذب برای زنی  گمانه ابوھریره بر حذر نداشته است؟ و چرا چیزی از

                                                           
 ٤٠١ص٢رجوع شود به روایتش از ابوھریره در مسند احمد ج -١
و روایت محمد بن ایاس نزد  ٢٤٠ص٢و مسند احمد ج  ٥٠ص٣روایت ابی امامه از او در مسلم ج  -٢

 صحیح ٥٠٩ص١ابو داود ج 
 ٤٠١ص٢ز او در مسند احمد ج روایتش ا -٣
 ٢٧٢ص١٢التھذیب ج  -٤
 ٨ص١سنن ابوداود ج  -٥
 ١٠٩ص١٢التھذیب ج  -٦
 ٣٧١ص٢مسند احمد ج  -٧
 ٢٠٧ص٢رجوع شود به روایت او از ابوھریره در سنن ابو داود ج  -٨
 ٣١١ص٥التھذیب ج  -٩
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وی نقل نکرده که گویا عمر یا غیر او مردم را از روایت حدیث از ابوھریره منع کرده 
 باشند؟

ولی مشھور  ،ام از ابوھریره دسترسی پیدا نکردهھا  آن از کسانی که من به روایت
عبدالله پسر سرجس مدنی است. پسر ابی حاتم  ،اند است که از او حدیث روایت کرده

عبدالله بن ابی حدود  .)١(و روایت حدیث از او را ذکر کرده استابوھریره مصاحبت او با 
که از ابوھریره حدیث روایت کرده است. ابن ابی  الاسلمی نیز مشھور است به این

 .)٢(از او آورده است اناز جلمه روایت کنندگ االحاتم اور
شمارش کرده و  را اند ی را که از ابوھریره حدیث روایت کردها هحاکم نیز نام صحاب

نام برده است و کسان دیگری را نام برده که  ،ام ھا که من نامشان را آورده بیشتر این
عبدالله بن  ،پسر ثابت دزی :ام که عبارتند از دسترسی پیدا نکردهھا  آن من به روایات

سائب بن  ،ابو موسی الاشعری ،عقبه بن الحارث ،عایشه ،ابی بن کعب ،عمرو بن العاص
عمرو بن  ،ابو رزین العقیلی ،دشداد بن الھا ،ابو رھم الغفاری ،ابو نضره الغفاری ،زید

ید بن سوید (رضی الله رش ،اغر جھنی ،عبدالله بن عکیم ،حجاج الاسلمی ،الحمق
 عنھم)

اشخاصی وجود دارد که  ،اند در میان کسانی که احادیث را از ابوھریره روایت کرده
را صحابی ھا  آن بعضی ،اند اختلاف کردهھا  آن علما در صحابی بودن یا نبودن

اند و بس. از کسانی که  تابعین به شمار آوردهبزرگان را از ھا  آن اند و برخی ھم دانسته
 ،ابو الطفیل کوفی ،فوتوان شبیل بن ع می ،اند دادهرا ترجیح ھا  آن صحابی بودن

غنم  عمره انصاری و عبدالرحمن بن وعبدالقاری و عبدالرحمن بن اب عبدالرحمن بن
و شی جر ی باب مدنی صاحب المقصوره و ربیعهخاشعری ـ که از کبار فقھا بوده ـ و 

ر ادبن مانع اصبحی و ضحاک بن قیس فھری قریشی بر شفیبن حارث انصاری و  بتثا
صحابیه مشھور فاطمه دختر قیس که از او بزرگتر بوده و قبیصه بن ذویب خزاعی و 

 .)٣(اشعری و عبدالرحمن بن قیس بن مخرمه را نام بردلدین عامر بن 

                                                           
 ٢ق  ٢ج  ٦٣الجرح و التعدیل ص  -١
 ٢ق  ٢ج  ٣٨الجرح و التعدیل ص  -٢
و بخاری  ٣٠٣و٢٥٠و٣٨٠و٣٢٥و٣٥٩و٢٨٦ص٢ھا از ابوھریره در مسند احمدج  ایات آنرو -٣

 ٥٣٠و١٨١ص٢ج و ابو داود ١٥ص٧و ج١٤٢/ص٣ج
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شان اطلاع پیدا  ھایی از روایات اینک ما نام یازده نفر از اصحاب را که بر مقال
را نام برده و ما به ھا  آن ایم و ھجده نفر از اصحابی که ابن ابی الحاتم یا حاکم کرده
ھا که  نام بردیم. اگر صحابی بودن این ،ایم ھای از روایتشان دسترسی پیدا نکرده مثال

دوازده مرد ھستند به اثبات برسد. تعداد اصحاب روایت کننده حدیث از ابوھریره به 
در نقل حدیث از ابوھریره دلیلی ھا  آن رسید. آیا در اقدام عملی چھل و یک نفر خواھد

 آفرین وجود ندارد؟ هشبھبر حصول اطمینان برای افراد 

مادر مؤمنان  عایشه و حمل کردنش جنازهمنان ؤمادر می  نماز ابوهریره بر جنازه
 : را حفصه

به شمار اصحاب  و ثقه بودن او نزد اطمینانمورد  دلیل براین عمل ابوھریره 
ی ابن عمر روایت شده  ی اعتماد مولای آزاد شده رود. از نافع امام موثق و شایسته می

بر  :گوید .در این باره می)١(ی عایشه نماز اقامه کرد که او ھمراه با ابوھریره بر جنازه
 که عبدالله پسر عمر حضور داشت نماز اقامه کردیم با این سلمهی عایشه و ام  جنازه

را ابوھریره بر عھده گرفت. در روایتی آمده است که ابن عمر در نماز  امامت روزی که
این تصریح به عدم انکار است و ما  .)٢(او را انکار نکرد میان مردم حضور داشت و امامت

دانیم که مسلمانان یکی از افاضل و بزرگان خود را برای امامت نماز جنایز  خوب می
 ج که فرد متوفا ھمسر رسول خدا چنین شد و حال ایننمایند. چگونه این  انتخاب می

 در دنیا و آخرت است.
 ابوھریره ،و دختر عمر ج ی حفصه ھمسر رسول خدا ھمچنین حمل کردنش جنازه

 .)٣(او را از خانه مغیره تا گورستان حمل کرد ی جنازه

 : به احترام اوجمهور صحابه و تابعین سکوت 
ابوھریره در روز جمعه  :گوید کند و می پدرش نقل میاو ھم از  ،از محمد پسر ھلال

 . )٤(کرد تا ھنگام فرا رسیدن زمان خطبه برای ما سخنرانی می

                                                           
 ٥٢التاریخ الصغیر للبخاری ص  -١
 ٦٦/ص٤المستدرک ج  -٢
 ١٥/ص٤المستدرک ج  -٣
 ١٣٧/ص٢مصنف ابن ابی شیبه ج  -٤
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شد  ابوھریره را دیدم که روز جمعه خارج می :گوید از عاصم پسر محمد از پدرش می
 :گفت گرفت و می می ـ که از درخت انار بود ـ و ایستاده دستانش به دو طرف منبر

القاسم رسول خدا که صادق و مصدوق است برای ما حدیث ادا کرد و تا ھنگام باز ابو
 .)١(نشست بعد می ،داد آن را ادامه می ، شدن باب المقصوره جھت خروج امام برای نماز
چون ساعت قبل از ادای نماز جمعه  ،این داستان دارای دلالت قوی و جدی است

صحابه و بزرگان تابعین در آن مکان ـ مسجد نبوی ـ  ی هدر مسجد نبوی شریف ھم
که به  بل ،شدندو فرد دروغگو توانای عرض اندام در ھمچون اماکنی را ندراد جمع می

آورد  آورد و به طرف مجالس افراد فرومایه و پست روی می گیری روی می انزوا و گوشه
 گردد. و از ھمچون مجالسی متواری می

 : سال در مسند فتوا برای مردم مدینه ۲۳مدت  قرارگرفتن ابوهریره به
خدری و ابوھریره و عبدالله بن ابن عباس و ابن عمر و ابو سعید  :ابن سعد گوید

ه و رافع بن خدیج و سمله پسر اکوع و ابو واقد لعمرو بن العاص و جابر پسر عبدال
ـ در مدینه فتوا  ج ـ از اصحاب رسول خداھا  آن اللیثی و عبدااله بن بحینه ھمراه نظایر

نمودند. از تاریخ وفات حضرت  حدیث روایت می ج کردند و از رسول خدا صادر می
ی آنان بود و در میان آنان ابن  عثمان تا زمان وفات نامبردگان این مسوولیت به عھده

 .)٢(عباس و ابن عمر و ابو سعید خدری و ابوھریره و جابر متصدی امر فتوا بودند

 : دندان ثقه می اعتماد و و عملا ابوهریره را مورد ن نیز قولاتابعی
تر و داناتر از یاران ابوھریره وجود  بزرگوارتر و مشھورتر و شریف ،در میان تابعین

که ھایی  آن شناسد. ی مدینه را به خوبی می ی فقھای سبعهتاریخ فقه اسلام .)٣(ندارد
ھای بعد از خود مشھور بودند و به کثرت  شھرت آنان افقھا را در نوردید و در میان نسل

در  ـ از تابعین ـ بر اقرانتفوق آوری حدیث و رای محکم و درست و عقل وافر و  جمع
 استنباط مشھور بودند.

                                                           
 ٢٤٦ص١٣مسند احمد ج  -١
 ٣٧٢ص٢طبقات ابن سعد ج  -٢
 ٥١٣ص٣بخشی از سخن حاکم در المستدرک ج  -٣



 ١١٥  ی حافظ و مورد اعتماد و ثقه ابوهریره

یابد که پنج نفر از آنان ـ  در می ،کسی که در روایات این ھفت نفر به تفحص برخیزد
سلیمان  ،سیبمد بن یسع ،عروه پسر زبیر ،وبکر پسر عبدالرحمن پسر حارث بن ھشاماب

 .)١(اند ود ـ از شاگردان ابوھریره بودهعبن یسار و عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مس
ترین و مبرزترین فقھای مدینه نام برده  چھار تن از فقھای تابعین را ممتاز دناذابو

که قبیصه  )٢(یب و عبدالملک بن مروانؤذ قبیصه بن ،عروه ،یبمسکه عبارتند از ابن 
ی کسانی است که قبلا از  کرد. او از جمله شاگرد ابوھریره بود و از او حدیث روایت می

حدیث خلافت را به عھده گرفت. از ابوھریره مسند وی بحث به میان آوردیم و گفتیم 
 کرد. روایت می

بینیم که  می ،تفحص بورزیم ،اند روایت کرده اگر در فھرست کسانی که از او احادیث
اند که ھر  ایم ـ جزو اعلام فقه به شمار آمده ـ سوای کسانی که نام بردهھا  آن بسیاری از

ھا  آن بر فضل و تقدم ،تفسیر داشته باشد و اطلاعی از کتب فقه و حدیثکمترین کس 
گاه است  وو طاووس و ابصالح سمان و مقبری  واب ،ھمچون حسن بصری ،مطلع و آ

عالیه  وادریس خولانی و عامر شعبی و محمد پسر کعب قرطب و محمد بن منکدر و اب
و عمرو بن میمون  ،ارنو عمرو بن دی سوام درداء صفری ھمسر ابی درداء ،ریاجی

ھا و روایت این افراد از  متوکل ناجی و امثال این وو محمد بن ابراھیم تیمی و اب ،دیزا
آید که بر ھیچ منصفی پوشیده و مخفی  در توثیق او به شمار می ،لیابوھریره کاری عم

 نیست.
 ،اند و صاحب نظر در فقه بوده ،فرزندان صحابه که جامع شرف نسب ،ھا ھمچون این

سلمه و حمید دو فرزند عبدالرحمن پسر عوف و سالم پسر عبدالله بن عمر بن  وچون اب
عبدالله بن عتبه و عیسی و موسی پسران سیب و عبیدالله بن مخطاب و سعد بن ال

ی مبشره و نافع پسر جبیر پسر مطعم و ابی برره پسر  طلحه بن عبیدالله یکی از عشره
به ھا از کسانی که  یر عامری و غیر اینخابی موسی اشعری و یزید بن عبدالله بن ش

قاضی که  آنان و سخن از احوالشان پیش خواھد آمد. مانند این ذکرمناسبت دیگری 
حدیث روایت از ابوھریره  [ھمگی اند. جنگیده سکه در رکاب حضرت علی اند یا این بوده
 اند.] کرده

                                                           
 بکر الصدیق و خارجه پسر زید پسر ثابت ی ھفت نفر عبارتند از محمد بن ابی بقیه -١
 ٢ق  ٣/ج ١٢٥الجرح و التعدیل ص  -٢



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١١٦

ھمچنین نوادگان صحابه مانند فحص پسر عبیدالله بن انس بن مالک و شمامه پسر 
لی و حفص بن عاصم جعه پسر عمرو بن جویر بن عبدالله برز وو اب ،عبدالله پسر انس

اری در میان افرادی که صطلحه ان واسحاق پسر عبدالله بن اب بن عمر بن خطاب و
 اند. ھا مشھور نبوده جدشان صحابه بوده ولی ھمچون این

روایت این عده از تابعین از فرزندان و نوادگان صحابه از ابوھریره کار و اقدامی است 
 افزاییم. می آن را بر موارد فوق عملی در توثیق ابوھریره که

 سفرشان جھت استفتا از او ،دررا داضمنی ا که مفھوم توثیق ھ ایندار از میان کر
چون اختلاف مردم بر سر نبیذ (شراب)  :ی که گویدمکثیر یما واب کارمانند  است

م و در وبه خدمت ابوھریره بر که به قصد این از یمامه راھی مدینه شدم ،فراوان گردید
ام تا  ض کردم ای ابوھریره من از یمامه آمدهاین مورد از وی سوال کنم. او را یافتم و عر

ـ نه غیر او ـ برای ما حدیث  ج در مورد حکم شراب از تو سوال کنم. او از رسول خدا
خمر چیزی است که از درخت انگور و  :فرمود می ج شنیدم رسول خدا :آورد و گفت

 .)١(آید نخل خرما به دست می
فرود  ،ورزد کوفه که بر توثیق ابوھریره دلالت می مقیم از جمله کارھای تابعین

از وی است تابعی جلیل القدر قیس پسر ھا  آن از سوی و طلب حدیثھا  آن آمدن او بر
ابوھریره در کوفه به نزد ما آمد. میان او و مولای ما قرابت و  :گوید حازم ذکر کرده و می

به  ،قیس گفت :گوید )س بودینیه که مولای احمید سفیان (یعنی پسر عوخویشاوندی ب
پدرم  ،نزد او آمد حیّ  :یک بار گفتنزد او آمدیم و بر وی سلام عرض کردیم. و سفیان 

اند بر تو  آمده ،یب تو ھستندصھا سھم و ن ای ابوھریره این :گفتابوھریره خطاب به 
حدیث نقل کنی. ھا  آن ایبر ج عرض ادب و سلام دارند و آرزو دارند از رسول خدا

 .)٢(ھا بر آن درود خوش آمدند و :فرمود

 : اند ابوهریره را تصدیق نموده به صراحت تابعین

                                                           
 ٣٢٢ص٢معانی الاثار الطحاوی ج  -١
 ٤٣ص١٥مسند به تحقیق احمد شاکر ج  -٢



 ١١٧  ی حافظ و مورد اعتماد و ثقه ابوهریره

ای ھ ابوھریره بیشتر از ھر کسی فرموده«: گوید محمد بن عمرو بن حزم می
ابوھریره برترین اصحاب  :گوید ابوصالح سمان می .)١(»را از حفظ داشته است جپیامبر
 .)٢(بودھا  آن ترین ولی حافظ ،نبود ج محمد

 : تایید ابوهریره از طرف علمای بعد از تابعین
الذهب «ی طلا به طلا  امام شافعی و غیر او حدیث ابوھریره را در مورد معامله

ذکر کرده و  ،باشد می »النسيئه نما الربا فيإ«که مخالف حدیث اسامه بن زید  »بالذهب
ترجیح داده است. دلیلش ھم کثرت حدیث ابوھریره و موافقانش را بر حدیث اسامه 

آن را  که اسامه به تنھایی بوده و دیگر اینھا  آن تر بودن حفظ بیشتر و مسن ،راویان
ترین فرد راویان حدیث  ترین و حافظ ابوھریره مسن«: روایت نموده است. سپس گفت

. چون سخن فردی چون امام تایید بسیار باارزش استو این  )٣(»زمان خود بوده است
حدیث  تشخیص ،فقه ،حدیث شافعی است و این خود کافی است چه او در حفظ

 سرآمد ھمه بود و در زھد و تقوی ثابت قدم.  ،و فطانت صحیح از ناصحیح
بخاری و اساتید کم سن که از پیش کسوتان فقھای حنفی است و از طحاوی امام 

 .)٤(»داریمما نسبت به او حسن ظن «: گوید چنین می ،مسلم روایت داشته است
ی  که از طبقه /محمد بن اسحاق بن خزیمه ،حاکم از استاد استادش ابوبکر

ی رد احادیث ابوھریره صبحت  تنھا کسانی درباره :چنین نقل کرده است ،مسلم بوده
را ھایشان را کور و فاقد بصیرت کرده است که اخبار و روایات  کنند که خداوند دل می

 فھمند. نمی
معطل (منکر صفات) است که اخبار و روایات ابوھریره را جھمی یا چنین کسی زیرا 

گوید و او را  بدین سبب به وی فحش و ناسزا می و بیند مخالف مذھب کفرآمیز خود می
نماید که خداوند او را از آن پاک گردانیده است و این تھمت و ناسزا  به چیزی متھم می

برد که ھان! اخبار و روایات ابوھریره  دلان و جاھلان به کار می را جھت فریب ساده

                                                           
 ٥١١ص٣المستدرک ج -١
 با سند صحیح ٣ق ٣ج ١٣٣بخاری ص التاریخ الکبیر لل -٢
 ٢٨١الرساله امام شافعی ص  -٣
 ١٣ص١معانی الاثار ج  -٤
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که شمشیرکشی علیه فرد یا است  ی از خوارجو یا فرد شوند حجت و برھان تلقی نمی
. بیند داند و اطاعت از امام و امیر را بر خود واجب نمی را جایز می ج امت محمد

بیند و  ھمچون فردی اگر روایات ابوھریره را مخالف مذھب نادرست و گمراھش می
روی غیبت و نکوھش ابوھریره وادی به  ،لیل و حجتی برای دفع روایات وی نداردد

 .آورد می
را  گیری نموده و مسلمانان معتقد به قدر یا قدریه است و از اسلام و مسلمانان کناره

این فرد داند. ھر گاه  کافر می به آن حکم کرده استمقدر نموده و آن را  که خداوند ـ
بافی و  با فلسفه ،بیند را در رابطه با اثبات قدر می ج از پیامبر سروایات ابوھریره

توانند حجت و دلیل  پندارد که اخبار و روایات ابوھریره نمی گیری غلط چنین می نتیجه
و  آمیزتلقی شوند. این در حالی است که خود ھیچ دلیل محکمی ندارد که مقوله کفر

 ش را ثابت کند.لودآ شرک
نادرست به منابع را از ھا  آن شود و دار مسائل فقھی می ھدهیا جاھلی است که ع

بدون  که اخبار و روایات ابوھریره را مخالف مذھب فردی دید که آورد. زمانی دست می
و روایاتش را گشاید  دھان به بدی میی او  به ناحق درباره ،کند از او تقلید می دلیل

را بدون دلیل و جھت روشنی  امامش مذھب ،داند و از روی تقلید محض مردود می
را موافق  [ابوھریره] که روایات وی نماید. اما ھمین فرد ھنگامی انتخاب و اختیار می

 .)١(نماید اج میجبر علیه مخالفانش استفاده نموده و بدان احتھا  آن از ،مذھبش دید
سخن عارفی که از حقیقت اھدافی که دشمنان  ،این سخن امام ابن خزیمه بود

 ،خوارج ، جئهدر دوران او مر نباخبر است. آنا ،اند ی آن مخفی شده ابوھریره پشت پرده
 بینیمشان.  که می ییھا ھا و جاھلان بودند و در دوران ما نیز ھمین قدری
را به  ٢٢٩تا  ٢٢٥ی   جامع خود یک باب از صفحه ١٣ترمذی ھم در جزء  ماما

 محاسن و مناقب ابوھریره اختصاص داده است.
چنین  ،باشد صاحب مستدرک میصغیر که استاد حاکم  ،ابو احمد حاکم کبیر

 .)٢(ترین صحابه بود و بیشتر از ھمه ملازم و ھمراه پیامبر بوده است او حافظ :گوید می

                                                           
 ٥١٣ص٣المستدرک ج  -١
 ٤٠٣ص٤الأصابه ج -٢
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از ابتدای اسلام  :صاحب مستدرک چنین گفته است ،شاگرد وی حاکم ابو عبدالله
جزو پیروان و اتباع ابوھریره به  ،بودهتا عصر کنونی ھر کسی که دنبال حفظ حدیث 

 .)١(باشد می »حافظ«گذاری به نام  برای نامھا  آن ترین اولین و لایق اما او ،آید حساب می
 ،ھمچنین او در آخر فصل مناقب ابوھریره که در مستدرک تنظیم نموده است

و پیشوایان اش  ی خود و یاران برگزیده خداوند ما را از مخالفت با فرستاده :گوید می
اند از پیشوایان مومنین مصون بدارد و  آمدهھا  آن دینی از تابعین و کسانی که بعد از

نگھداری روایاتش برای ما کانال حفظ و نقل ھمچنین در امر کسی که شریعت ما را از 
کند جزو کسانی است که به  و حاکم که چنین گوھرافشانی می )٢(نمود مصون بدارد

و زمانی این سخن را گفته است که تشیع چون امروز نبوده  ستتشیع معروف بوده ا
 است.

ترین  حافظابوھریره  :گوید ولیا میحافظ ابونعیم اصفھانی مولف کتاب حلیه الأ
 .)٣(بوده است ج اخبار و روایات از پیامبر ه برایصحاب

مولف کتاب المبسوط  ،ق .ھـ ٤٩٠حنفی متوفی  یشمس الائمه امام سرخس
و در  ،ج ابوھریره کسی است که در ھمراھی و مصاحبت زیاد وی با پیامبر :گوید می

حفظ و ضبط نیکویش ھیچ کس شکی ندارد و پیامبر برای او دعا نموده است.  ،عدالت
 .)٤(مقدم بر ھمه است ،ضبط و حفظ حدیث ،در عدالت :سپس گفته است

دگی و تواضعی که بن  اخلاص در ،علاوه بر مکانتابوھریره  :فرماید امام ذھبی می
 .)٥(فقیه و دریایی از علم و جزو مفتیان بزرگ بود ،حافظ ،داشت

او را به عنوان امامی مجتھد توصیف نموده و بزرگ و سرآمد  ،امام ذھبیھمچنین 
با برکت و زیادی را از  ،که علم و دانش پاک پندارد و این حافظان مورد اعتمادش می

رسد. او اخلاقی نیکو و  کس در این کار به پای او نمی نقل نموده که ھیچ ج پیامبر

                                                           
 ٥١٢ص ٣المستدرک ج -١
 ٥١٤ص ٣المستدرک ج -٢
 ٢٠٣ص  ٤الأصابه جدول  -٣
 ٣٤٢ص١اصول سرخسی ج  -٤
 ٣٢ص  ١تذکره الحفاظ ج  -٥
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ایم که در حدیثی به خطا رفته باشد و بالاخره او در  داشت و ما ندانستهی قوی  حافظه
 . )١(دسنت و فقه توانمند بو ،قرآن

 ،عبادت ،دیانت ،حفظ ،ابوھریره در صدق :فرماید  یر و تاریخ میفسابن کثیر صاحب ت
ای بود. او از فضایل و محاسن زیادی  زھد و پرھیزگاری و عمل صالح دارای مکانت ویژه

 .)٢(مند بود و کلام نیکو و پندھای زیبایی داشت بھره
و صحابه و سه قرن طلایی و برتر  ج بینیم که از عصر پیامبر چنین می ما این ،آری

تا دوران اخیر قول و عمل دست به دست ھم داده و ابوھریره را تصدیق نموده و  ،اول
 کنند.  از او پشتیبانی می

 دروغ گفت و به خطا رفت...!
در عصر و  ،کنند کسانی که ابوھریره را به دروغ پردازی و وضع حدیث متھم می

 کند. بری میکنند که دروغ جھان را فرا گرفته و بر آن سیادت و رھ زمانی زندگی می
دروغ زشت و قبیح بوده است. علاوه بر  ج اند که در زمان پیامبر فراموش کردهھا  آن
مگر ممکن است که دروغگویانی توانسته باشند در آن زمان خود را مخفی کنند و  ، آن

و وادار به تجدید توبه  را افشا نآنا ج که پیامبر بدون این ،دروغشان را پنھان نمایند
  کرده باشد؟

تر از دروغ نبود و  منفورھیچ چیز  ،ج نزد اصحاب رسول خدا :گوید می سعایشه
به  ،بود اگر ھم چیز اندکی می .پسندید از ھیچ فردی دروغی را نمی ج پیامبر گزھر

گشت و خشمش  شد و به شدت خشمگین می میخود  بی ھنگام شنیدن دورغ از خود
ای نیست که ابوھریره بتواند  پس دروغ کار ساده .)٣(یافت تا زمان توبه از آن ادامه می

ھمه  دروغ ببندد و بعد اینھا  آن و یارانش را اغفال نماید و بر ج رسول خداخداوند و 
 مدح و ستایش را کسب کند.

ظاھر معنی کذب  »لانفُ  بَ ذِ كَ «ی  و یارانش از بکار گیری جمله ج اما ھدف پیامبر
 اند.  بلکه مقصودشان خطا و لغزش بوده است و قصد ھیچ اھانتی در آن نداشته ،نیست
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خون نفاس (خون از چند روز بعد از وفات شوھرش  ،ثربرای نمونه سبیعه دختر حا
تو باید چھار ماه و ده روز  :گفت ،ل بر وی گذر کردبابوسنا ،بعد از وضع حمل) پاک شد

بازگو  ج سبیعه این گفته را برای پیامبر .یشو ه رھا میبعد از دوران عدّ  ،صبر کنی

ل اشتباه کرده است. حرفش بیعنی ابوسنا »لبالسنا وبأكذب « :فرمود ج پیامبر ،کرد
 .)١(توانی ازدواج کنی می . بلکه آزادی وتدرست نیس

که  کسی :گفت ،ھم از این قبیل است که از او روایت شدهابودرادء ی  گفته
تواند آن را به  بعد از فرا رسیدن صبح نمی ،وتر عاجز شودی نماز  ھنگام از اقامه شب

ابودرداء به خطا  »الدرداء وبأكذب «: گفت ، وقتی که برای عایشه نقل کردندجای آورد. 
 .)٢(خوانده است را وترنماز  چون پیامبر بعد از آمدن صبح ھم ،رفته است

جنگ خیبر به مدینه  زمان اسماء دختر عمیس جزو مھاجرین حبشه بود که در
 ج ایم. پس نزد پیامبر ما در ھجرت بر شما پیشی گرفته :بازگشتند. عمر به او گفت

یعنی اشتباه  »كذبت يا عمر«: اسماء ناراحت شد و گفت .تر ھستیم بھتر و شایسته
 .)٣(ی ای عمر کرد

اند. اخطل در بیت شعری چنین  ی کذب را به جای خطا استعمال کرده عرب کلمه
  :ه استگفت

در واسط آن را  یا ،اند ھایت به شما دروغ گفته چشم« طواسِ بِ  يتِ اَ رَ  كِ يناَ عَ  بتکِ ذَ كَ 
 ای.) دیده

دروغ آنچه به گوش او رسیده  :یعنی »كذب سمعه وما في« :گوید ه چنین میمذوالر
 نیست.

 ١١یا  ١٠پیامبر  :گوید به او گفتند که ابن عباس می :در حدیث عروه آمده است

عروه سخن ابن . به خطا رفته است :یعنی ،»كذب«: او گفت ،در مکه نماندبیش سالی 
که  چون در مخالف صواب بودن شبیه دروغ است. چنان است کذب نامیدهعباس را 

که دروغ و اشتباه در قصد و نیت با ھم  کذب مخالف صدق و راستی است. ولو این
عمدی و غیر عمدی (خطا). کذب عمدی  :متفاوت باشند. پس کذب دو نوع است
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ل پسر بعکک در فتوایش بمانند کذب ابوسنا ،معروف است و کذب به معنی اشتباه
ھم بدین معنی است که  ج ی زن شوھر مرده اگر وضع حمل کرد. قول پیامبر درباره

یعنی اشتباه کرده کسی که این را گفته است. این گفته مربوط  »كذب من قالها«: گفت
ھدر اعمال وی  :گفت ،ی عامر که به اشتباه خودکشی کرد است که درباره به کسی

یعنی ابو محمد  »محمد بوأكذب «: ی عباده بن صامت که گفت مانند گفته و است رفته
اشتباه کرده است که گفته بود نماز وتر واجب است. در تمامی این روایات کذب به 

 اند گوینده اشتباه کرده است و گفتهبه این معنی که  ،باشد معنی خطا و اشتباه می
 باشد. ی اھل مدینه می کذب لھجهی  از واژهاین معنی  استنباط

 : صدق و کذب در قول زبیر
توانیم  ی کذب و معنای آن در زبان گذشتگان و پیشینیان می با این توضیح درباره

 »نها كذبإ«ی  کلمه :که گفتهی بعضی از احادیث ابوھریره  را درباره سی زبیر گفته
 م. یکن فسیرت ـ  اگر به درستی نقل آن از زبیر اعتماد کنیمـ  ھا دروغ ھستند] [آن

روایت شده از ابن  :که )١(آمده است »البداية والنهاية« در :گوید می /شیخ معلمی
 :پدرم زبیر به من گفت :که گفت از عروه ،بن زبیر ،از عمر یا عثمان بن عروه ،اسحاق

کند. پدرم را  را زیاد نقل می ج (ابوھریره) ببر که احادیث پیامبر مرا پیش این یمانی
 :گوید .کذب ،کذب. صدق ،صدق :گفت خواند و پدرم می پیش او بردم و او حدیث می

که این  این در :پدر منظور شما از این کلمات چیست؟ گفت :بعد از چندی گفتم
را در مکان مناسب ھا  آن ازاما بعضی  ،شکی نیست ،احادیث را از پیامبر شینده است

 دھد. ع خود قرار میقگوید و بعضی را در غیر مو خودش می
از ابن اسحاق آن را چون  ،صحت ندارد ،در حقیقت روایت ھمچون کلامی از زبیر

و محمد بن سلمه یکی از این چند نفر بیش نیست یا  کند میمحمد بن سلمه نقل 
یا محمد بن  ،ن کھیل استبحمد بن سلمه یا م ،است غدادیمحمد بن سلمه بن قرباء ب

باشند.  یا ابن فرقد است که تمامی این افراد ضعیف و متروک الحدیث می ،سلمه البنانی
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گردد. و اگر فردی غیر  ضعیف تلقی می ،خبر ،ھا باشد پس اگر از طرف ھر کدام از این
 .)١(الحال و نامعلوم است مجھول ،از افراد بالا باشد

ل شھید شده است و مجبینم. چون زبیر در جنگ  بنده داستان را ساختگی می
چون زبیر ھمراه و  ،علاوه بر این ،کرد زیاد حدیث روایت نمی ،ابوھریره تا بعد از جنگ

اند.  با ھم بودهھای زیادی  مدتنمود و  بود با ابوھریره زیاد ملاقات می ج پیامبر ریاو
 ،لیمانی (این یمنی) را گفته باشد. چون این کلمهاا کنم که کلمه ھذ پس فکر نمی

این یمنی که دیروز به  :احترامی به مقام صحابه است و مثل این است که گفته باشد بی
 مدینه آمده است.

جزو راوایان حدیث از ابوھریره است. اگر  ه گفتیم ـک چنان ھمـ  زبیر یعنی عروهابن 
چطور عروه از او حدیث روایت کرد؟ در حالی که در  ،نمود زبیر ابوھریره را تکذیب می

بوده است. علاوه بر این ھشام زبیر بین پسران زبیر تنھا این یکی در آن واقعه ھمراه 
باشد. آیا او ھم متوجه نشده  بن عروه نیز در صحیحین جزو راویان حدیث ابوھریره می

عروه  ،از پسران زبیر ،تآوری احادیث ابوھریره مشھور اس است؟ امام زھری که به جمع
ی تکذیب ابوھریره را  آیا ممکن است که چیزی درباره .ر او زیاد روایت کرده استیو غ

 به وی نگفته باشند؟
 گاه و حجتی ندارند. جوابی نیست! و ابوریه و عبدالحسین ھیچ تکیه

ق و از این داستان تنھا صَدَ  ،ھای خود گویی که ابوریه در گزافه تر از ھمه این عجیب
از  اش شک و تردید چون بقیه ،ی داستان ندارد کند و کاری به بقیه کَذَبَ را نقل می

 سازد. منتفی می را ابوھریره

 : اند خلفای راشده ابوهریره را تکذیب نکرده
 ،اند ابوھریره را تکذیب نموده باین مطلب که گویا امیرالمومنین عمر و عثمان

ام معتزلی مدعی آن ھستند. وھم او است که ظّ بھتان و دروغی است که افرادی چون نَ 
ی معتزلی فی ابوجعفر اسکا  اند. یا گفته عثمان و علی او را تکذیب کرده ،عمر :گفته

است. یا  شده ضعیف خواندهوی کند و  است که اخبار و روایات بدون سند را نقل می
بدون  ،بلخیلقاسم ابشر المریسی است. یا مسائلی است که ابو ،جھمی مبتدعادعای 
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سند و مدرک طرح نمود که حتی یک کلمه ھم از طریق افراد مورد اعتماد و ثقه به 
 اثبات نرسیده است.

ام و امثال او در ظّ ھای نَ  جویی گویی و عیب لازم است این امر مھم را بدانیم که یاوه
 ھای اوایل قرن سوم ھجری است که امت اسلامی از طرف رابطه با ابوھریره جزو فتنه

 بدان گرفتار شد.   (ناسیونالیست) باطنی و شعوبی ،جھمی ،افراد معتزلی
ی  بدعت و لشکریان مجوسی و دشمنان عقیدهتمامی طرفداران زمان  در آن

در  ،ی یونان ھای فلاسفه ی کتاب  ترجمهی نیروھا و توان خود را از طریق  ھمه ،اسلامی
از مترجمین یھود ھا  آن که بعضی از . تا جاییبه کار گرفتنداسلامی   عقیدهعلیه جنگ 

ق منحرف  .ھـ ٢١٨ی عباسی را در سال  بودند و سرانجام توانستند مامون خلیفه
ی خلق قرآن تصدیق  را دربارهھا  آن ی و جذب خود کنند. مامون قول و گفته ودهنم

 ی کار خود قرار داد. را سرلوحهھا  آن کرد و سخنان باطل
ھای مھم اداری را تحویلشان دھد  ار کنند که پست و منصبھا توانستند او را واد آن

و با دانشمندان مدافع سنت به مبارزه و ستیز بپردازد. تا جایی که احمد بن ابوداود 
دار اجرای این وظیفه  وزیر مامون شد و منصب قاضی القضاه را به دست گرفت و عھده

سنگر و ھمفکرش جنگ  ای ھمامام دلیر و بزرگوار احمد بن حنبل و علم ،شد. سرانجام
طولانی و سختی را با بدعتگزاران و دستگاه حکومتی مامون و بعد از او ھم با معتصم و 

شروع کردند. روزگار سخت و سیاھی بود و  ،کردند واثق که با روش او حکومت می
گروھی  .فدا نمودند هجان خود را در این را ج بعضی از دلیران پیرو سنت مصطفی

زندانی و تعدادی به مصر و خراسان تبعید شدند. چون خراسان در آن موقع مھد 
ھیچ راه یافتن ی  اجازه ،ی پاک و باور درست بود و طاھریان فرمانروایان آن دیار عقیده

 دادند. دین را نمی حریم بدعتی به
کنار  از کار بر ،گروه دیگری ھم از پیروان امام احمد که پست و مقامی داشتند

این جنگ وحشتناک ادامه پیدا کرد و اگر   .شدند و فقر و گرسنگی را تحمل کردند
انحرافات جھمیان ی وی با  ثبات و استقامت و تحمل رنج و محنت امام احمد و مقابله

 گشت. لالت میضقطعا امت اسلامی به طور کامل دچار گمراھی و  ،و معتزلیان نبود
دادند. ولی ھر  از خود نشان می نظیر بی و استقامتثبات  ،مومنان ،از این طرف ھم

نظام  ،ابوداود پسر سکان داران فتنه و آشوب مانند ،آوردند بار که احادیث صحیح را می
ھای  ریزی بدعت در برابر مومنان به طرح و پایهھا  آن بشر المریسی و امثال ،معتزلی
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و روایت احادیث صحیح را  افزودند میصورت که بر روایات  پرداختند. بدین میخود 
جا شروع شد. این کار بدین خاطر بود  نمودند و تکذیب ابوھریره نیز از این تکذیب می

ھایشان  را که بدعت  ی دیگری احادیث مربوط به عقیده که ابوھریره بیشتر از ھر صحابه
عصر  ،بینیم که خاورشناسان روایت نموده است. به ھمین دلیل می ،کرد را افشا می

خواھند تاریخ را مطابق فھم و  اند. چون می مامون را عصر طلایی نامگذاری کرده
زمان که مامون تلاش زیادی  وقت و آن آنھا  آن ر کنند. لذا براییاھداف خود نقد و تفس

نموده که چراغ ھدایت را خاموش کند و امت اسلامی را از راه قرآن منحرف سازد و 
 .واقعا عصر طلایی بوده است ،یونان نماید یل و خرافات فلاسفهگرفتار اباط

گران  چھارده سال طول کشید و دعوت ،فرسا این رنج و محنت سخت و جان
متوکل به خلافت رسید و خداوند ایستادند تا سرانجام راستین ھمواره پایدار و باثبات 

به خود آمد و  ،حق را دید و بدان گوش فرا داد ،گرایش به حق را در دل او افکند
حکومت به وجود آورد. اھل حق بالاخره پیروز شدند و دست عناصر درون انقلابی در 

فاسد از دستگاه حکومتی کوتاه شد و پیش از ھمه ابن داود بر کنار گردید و اموالش 
 از غم و اندوه جان داد و مرد. بعد مصادره شد و تنھا سه روز 

ان سنت را حفظ نمود و بار و کرامت راوی ج چنین خداوند دینش و سنت پیامبر این
 ،اما این گروه از داعیان بزرگوار در این راه ،دیگر امت بر عقیده و باور خود استوار گشت

تبعید شدند و در غل و زنجیر  ،گرسنگی چشیدند ،جان دادند ،پرداختندزیادی بھای 
س و نظیر خود در . لیکن با استقامت و ثبات بیھا کشیده شدند گاه به زندان و شکنجه

  ھای بعد از خود آموزش دادند. گران راستین اسلام را به نسل قانون دعوت
القادر بالله بن اسحق  .باور راستین اسلامی بر عزت خود ماند و بدعت خاموش شد

کتابی را در باب عقیده نوشت که مورد تایید  ،بن جعفر المقتدر بالله که فقیھی توانا بود
و به ھر ناحیه و شھری  برداری نموده آن نسخه علمای امت قرار گرفت و از روی

 و ی خود قرار دھد گاه عقیده تکیهآن را  ای فرستاند. امت اسلامی ملزم شد که نسخه
 بدعت اعتزال و تجھم فرا رسید. مرگ بدین صورت

 ،بینیم که در گناھکاری می ،اگر ما وضعیت این گمراھان را بررسی نماییم
دقیقا مانند دشمنان امروزی ابوھریره  ،تقویاز دوری پرستی و  بیگانه ،رانی شھوت

 ندارند. با ھم ھیچ تفاوتیبودند و این دو گروه 
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اش را در دربار خلیفه از صفر شروع  احمد بن ابوداوود زندگیھا  آن رییساز جمله 
و ھا قطعه زمین کشاورزی  ده ،ھنگام که متوکل او را محاسبه و عزل نموداما  ،کرد

  بود.را چپاول و ضبط کرده  شماری و بیو ثروت ھنگفت  آباد کشتزارچندین باغ و 
ی ابن قتیبه را ذکر کنیم که شخصیت مورد  ی نظام کافی است که گفته اما درباره

گرھا و  یکی از حیله ،شناسیم نظامی که ما می :گوید اعتماد و ثقه دوران او بود و می
و آمد  در حالت مستی به کوچه و بازار می ،کرد شب و روز مستی می ،مکاران بود

 :گوید شد و این سروده از اوست که می اخلاقی می مرتکب فاحشه و بی

 مــــا زلــــت آخــــذ روح الــــزق في لطــــف
 

ـــــير مجـــــروح  ـــــن غ ـــــا م ـــــتبيح دم  وأس
 

ــــی أنشــــيت ولي روحــــان في جــــدي  حت
 

ـــــلا روح  ـــــم ب ـــــرح جس ـــــرق مط  )١(وال
 

 گرفتم میھمواره به آرامی جان مشک شراب را  :یعنی
 ریختم و خونی را بدون ایجاد زخم می

 شدم در حالی که من دو جان در بدن داشتم که خم می تا این
 افتاد جان بر زمین می اما مشک شراب چون یک جسم بی

ھم افرادی با این ویژگی وجود داشتند و در حقیقت جرات ھا  آن و کمی قبل از
که علم نافعی  معمر بن مثنی. او با آن ،بیدهآموختند. مانند ابو عھا  آن طعنه زدن را به

بودنش به عرب طعنه  )٢(جزو خوارج بود و به دلیل شعوبی ،در لغت و ادبیات داشت
گری بدون تردید بدعت است و اھل  دانیم که شعوبی گفت و نیک می زد و ناسزا می می

در کتاب که  اند. چنان بودنشان ضعیف دانسته را به دلیل شعوبیعلمای شعوبی علم 
برخی  بهرا نوشت که در آن  »کتاب مثالب«شود.  تھذیب و غیر آن به وضوح دیده می

در حالی که خود او است که مورد طعن و مخدوش  ،زده استطعن  از پیروان پیامبر
به صورتی ترین پدرش از او  و نزدیک ،نسب او در وضعیت«: ابن قتیبه گفته است. است

چون کسانی خواھیم بود دوست نداریم از آن بحث کنیم چرا که در آن صورت است که 
دارند اما خود  باز مینمایند. از بدی  کنند ولی خود بدان عمل نمی که دیگران را امر می

در  احوال او اما دوست نداشتیم که. و ھمچون حالتی مشھور استپرھیزند.  نمی

                                                           
 ١٧تأویل مختلف الحدیث ص  -١
کردند.  عجم بر عرب بودند و عرب را تحقیر میشعوبیه یا شعوبیان: گروھی که قائل به برتری  -٢

 ع -ف
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از لحاظ نسب معیوب و  به ھر حال او .)١(تدوین و در تاریخ ماندگار شود ھا کتاب
 .)٢(مخدوش است

 ...ھا قیاس کن بقیه را ھم بر این
سوایی بس بزرگتر [از مورد فوق] است رالبته مواردی وجود دارد که در افتضاح و 

برای نمونه  گزاری را احاطه کرده است. ی بدعت که اطراف سران و رھبران حمله
گری یعنی جھم بن صفوان که تمامی  جم شعوبیی کل و رییس و مدیر تھا فرمانده
ای  در فتنه ـ حارث بن سریجبه عنوان دست راست  ،شوند به او منتسب می ھا جھمی

ای که  . فتنهکرد ـ عمل می که در اواخر عصر دولت اموی در خراسان شمالی برپا کرد
 بعد از سیزده سال منجر به کشته شدن حارث گشت. او در این مدت به سرزمین

مشرکان رفته و با چند نفر به خدمت حاکم آنان در آمده بود و دست در دست کفار با 
زنان مسلمان را اسیر  ،نامید مسلمان می در حالی که خود را ،لشکر مسلمین جنگید

ناموسشان را مباح و حلال  تاداد  کرد و به عنوان غنیمت جنگی تحویل مشرکین می می
 دانند و ھتک حرمت شوند.

دانند  وریه از آنان بھتر است؟ قطعا بھتر نیست. بزرگان مصر حال او را بھتر میآیا اب
وقتی که ما برای رد مکرشان به مسند امام  ،آیا ابوریه و امثال او .شناسند و بیشتر می
جز پناه بردن به نظام و امثال او چه راه  ،بریم ھای حدیثی پناه می ی کتاب احمد و بقیه

 دیگری دارد؟

ــــن ذاک  ـــــهم ـــــال منوعــ ــــة) آشكـــ  (ري
 

ــــــار  ـــــــم دين ــــــدنهم وألهــــ ــــــدس دي  ال
 

ـــــه ــــــا ومعرف ـــــدعی علمــــ ــــــه ي  ومثلــ
 

ــــــار  ــــــعفه إنك ــــــق ولم يس ــــــلّ الطري  ض
 

ـــــه ــــــول ينمق ــــــضلاله في قـــ ـــــي الــ  الف
 

ــــــــــم أوزار  ــــــــــأن العل  للغــــــــــافلين ك
 

ــــه ــــذب مهنت ــــون الك ــــوی أن يك  لا يرع
 

 مــــــادام الكــــــذب عنــــــدالبيع أسعـــــــار 
 

ـــــافلقمـــــه الســـــحت  ــــــوال يؤوله  أقـــــ
 

 ماشـــــاء طالبهـــــا للســـــحت تـــــــــجار 
 

 ھای متنوع دارد ریه کیست که این ھمه شکلابو
 کار اوست و غم و ھمش دنیا و پول دسیسه

                                                           
 ضمن رسائل البلغاء لحمدکردعلی ٢٧١رساله العرب او الردعی الشعوبیه لا بن عقیبه ص  -١
 ٢٤٨ص١٠التھذیب ج -٢
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 ادعای علم و معرفت دارد کسی چون او
 کند او را کمک نمی گمراھیانکار  راه را گم کرده و

 کند میالقا غافلان به آراسته در سخن گمراھی را 
 گرانی بر دوش اوستچون بار انگار که علم 

 دارند دست بر نمی ،ی خود که دروغ و بھتان است از پیشه
 تا وقتی که کذب و دروغ ارزش و بھایی برای فروش داشته باشد.

 کند ی حرام (او) سخنانی ھستند که تاویلشان می لقمه
 حرام باشند )اموال(تا وقتی که متقاضیان آن بازرگانان 

 از ی تنقیص کنندگان ابوھریره به ابن قتیبه دینوری و غیر او چه که ابوریه و بقیه آن
و به طور حکایت از نظام ھا  آن در حقیقت چیزی است که ،دندھ ثقات نسبت می

ولی  .اند جھت رد کردن و باطل نمودن اقوالشان آورده ،مریسی و امثال این ضعیفان
 :گوید ابن قتیبه می :مثلا .اند ثقات نسبت دادهبه  ،دروغرا به ھا  آن ابوریه و امثال او

مردود سخنش را کند و  گیری می نظام چنین گفته است و سپس بر نظام خرده
به ابن قتیبه نسبت داده آن را  . اما ابوریه قول نظام را نقل کرده است ولیداند می

د و ھیچ پستی و قباحتی در دنیا وجود ندار از این تزویر علمی تر تر و زشت قبیح و است
 .پیدا نخواھد شدتزویر  ن اینھمچو

ای را از آن حذف  کنند ولی به عمد کلمه از ثقات نقل میکه قولی را  و نیز مانند این
افزایند یا جایی را  ای را بر آن می یا کلمه تا موجب رسوایی منقول عنه شود ،کنند می

ھای  اسلوب و کنند دھند و یا فقط قسمتی را نقل و قسمتی را حذف می تغییر می
که ھیچ یک از خاورشناسان یھود جرات  ،برند را زیاد به کار می ی فراوان دیگریتزویر

 اند. را نداشتهآن 
اند  یت و تزویر و دروغ نقل کردهمثال او از گناه و معصا وچه که ابوریه  تمامی آن

ای  به صفحهدر ثانی و  ،ه شودی تردید و شک به آن نگریست به دیده اولا واجب است که
 چون امکان تحریف آن وجود دارد.  ،شود همراجع ،کنند که از آن نقل می

در صورتی که لازم است که نص منقول را  ،اگر مشخص شد که نقل درست است
 ،مدارسه و بررسی کرد ،ن نقد اسنادبر اساس فنو ،ن ضعیف باشدمنقطع و یا راوی آ

ن و روایات دیگر که یدر پرتو حقایق تاریخی و قرا ،شد اگر صحت سند ظاھرپس 
و با توجه به لغت  با متن معامله خواھیم کرد، متن مخالف استفحوای مفھومشان با 
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گاھی بر آن و عرف و عادات آن زمان و اطلا ای که به  ات مربوطهععرب و شناخت و آ
 باید به متن نگریست. ،برند کار می

 متاخرین ھیچ ارزشی ندارد.ضعفای زنی و از کتب  اما نقل بر اساس ظن و گمانه

 كـــــــم لفقــــــــوا ثـــــــم رد االله بغــــــــيهم
 

 وهــل جنــوا مــا ســوی الخــذلان مــن ثمــر؟ 
 

ـــــا ـــــا عصر ـــــا أمره ـــــد بلون ـــــابه ق  عص
 

ـــــــــتتر  ـــــــــی وتس ـــــــــق االله في العقب  فلتت
 

 تــــــــــاريخ يضــــــــــمخهأبــــــــــوهريرة 
 

 نفـــــح الهدايـــــة تيـــــاه علـــــی العصرـــــ 
 

 فلــــــــيس ضــــــــائره حقــــــــد لشــــــــانئه
 

 ولــــــيس ضــــــائره أرجــــــاف مســــــتتر 
 

ــــــــنتنا ــــــــور س ــــــــر ن ــــــــی الكف  فمادج
 

ــر  ــدجی العك ــوءا في ال ــطح ض ــدر أس  فالب
 

را به سوی ھا  آن نافرمانیخداوند  بعد و اند چقدر دروغ پردازی کرده :یعنی
  ،خودشان بازگردانده است

 اند؟  ی دیگری چیده آیا به غیر از پستی و خواری ثمره
 ھای مختلف امتحان کردیم  را در زمانھا  آن گروھی بودند که امر
 و گم شوند. از خدا بترسند پس به خاطر آخرت 

و بر زمان  نمایاند ابوھریره [خود یک] تاریخ است که نسیم ھدایت او را بزرگ می
 فروش است بسیار فخر

 رساند  ی دشمنانش [نسبت به او] ھیچ زیانی به او نمی و کینه لذا حقد
 او را آسیبی نرساند.  ،افراد خود پنھان کنو بھتان و دروغ 

 کند  تاریکی و ظلمت کفر نور و روشنایی سنت ما را خاموش و پنھان نمی
 ر بسی بیشتر است.دّ چرا که تابش و روشنایی ماه چھارده در ظلمت و تاریکی مک

 اند  به عمر نسبت داده ی تکذیب ابوهریره در زمینه آنچه
 : اند تکذیبی که به عمر نسبت داده

یا نقل حدیث  :کند که عمر بن خطاب به ابوھریره گفت نقل می عساکرابوریه از ابن 
از جمله  رکنمایم. کتاب ابن عسا کنی یا تو را به دوس تبعید می را ترک می ج از پیامبر

 ،و اگر روایتش درست باشد  ،دارد فراوانضعیف و موضوع حادیث اکه  ھایی است کتاب
ه مردم احادیث را در غیر مکان خویش قرار ک که عمر ترسید از این شود می حمل بر این

و ھر گاه آورند  احادیثی را که مفید رخصت ھستند بسیار بر زبان میھا  آن چون ،دھند
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از او آن را اشتباه بیافتد و مردم خطا و ممکن است به  ،کسی احادیث زیادی نقل کند
 .)١(نمایندحمل بر خطا بودن حدیث نقل کنند و خطا و اشتباه راوی را 

کار روافض  ،که این حدیث ساختگی ن ظاھر داستان دلالت دارد بر اینایعلاوه بر 
 نفرت داشته است. ج خواھند عمر را متھم نمایند که از احادیث نبی است که می

تبعید وی به خود شاھد بر تناقض گویی است. چون تھدید عمر  ،ن اثرھمچنین ای
معنی ندارد مگر نه این است که اگر احادیث  ،استاو که زادگاه دَوس  به سرزمین

 ،باز داردھا  آن ابوھریره نادرست ھستند بر عمر لازم بود که مردم دوس را نیز از خطر
نادرست مصون نگه آثار احادیث خطر باید از  ،چرا که سرزمین دوس نیز چون غیر آن

نمود نه  وی را به قطع زبان تھدید می ،. اگر احادیث ابوھریره نادرست بودداشته شود
 .)٢(به تبعید او به سرزمینش

مانند مورد بالاست. بدین عنوان که عمر گفته  ،چه که بشر مریسی ھم ادعا کرده آن
دروغ عمر او را متھم به  ممکن است دروغگوترین محدثین ابوھریره است. چطور :است

به عنوان والی و  گیرد و او را در حالی که وی را به کار می ،کند ج بستن به رسول خدا
چه دشمنان  اگر چنان ،سپارد نماید و مناطقی را به وی می میاستاندار بحرین تعیین 

ن ھرگز در امور مسلمین به وی اطمنیا ،عمر چنین نظری داشت ،کنند ادعا می
از  ج مگر چه دلیلی برای یار پیامبر .)٣(سپرد را به وی نمیھا  آن کرد و اعمال نمی

 تکذیب روایت بزرگتر است.
ترین صحابه است و بیشتر از ھر کس  ترین و حافظ بلکه او صادق ،اما چنین نیست

 دیگری احادیث ناسخ را نقل نموده است.
ترین صحابی  گفتارش نباشد و حافظدھد که مواظب  چگونه به خود اجازه میانسان 

چگونه صحت دروغ زند؟  تبه او تھم متھم نماید و را بدون ھیچ دلیل درستی
طلحه پسر عبیدالله و عبدالله شود در حالی که  دروغگویی او نزد این مخالف ثابت می

اند. اگر این مرد سنگ داغ یا اخگری را گاز  بن عمر او را ثابت و درستکار پنداشته

                                                           
 ١٠٦ص٨البدایه و النھایه ج  -١
 ٤٣ظلمات ابوریه ص  -٢
 ١٣٥تا  ١٣٢ رد الامام الدارمی عثمان بن سعید علی بشر المریسی العنید ص -٣
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تأویل را مورد  ج رسول خدا صحابی که از این برای او بھتر است ،د و زبانش بسوزدبگیر
 .)١(خود قرار دھد )ی طعنه(

از این قبیل است داستان عمر و ابوھریره که گویا عمر وی را با تازیانه زده است. 
 چون این قصه از روایات ابوجعفر اسکافی ضعیف است و مورد اعتماد نیست.

 ای مریسی روزگاربه تو  ،مان به مریسی آن روزگار گفتند ه گذشتگانچه را ک ما آن
چون در حق صاحب و یار  ،از خدا بترس و از او طلب بخشش کن :که گوییم می

ی تو معروف است. اگر قدرتی بود که  ای که بر خلاف گفته مدعی چیزی شده جپیامبر
کرد و پوست مخالفان  قطعا پشت و شکم تو را پاره می ،کرد دفاع می ج از یاران پیامبر

 را نداشته باشد و ج یاران رسول خداناسزاگویی به کند تا کسی جرات فحش و  را می
 .نمایدرا به کذب و دروغ متھم نھا  آن

ای.  روایت کرده موثقیفرد از چه آن را  بگو که ،اگر ادعایی که داری راست است
 .)٢(یابی را نمی و ثقه ایمادقطعا تو ھیچ فرد مورد اعت

ابوھریره را جای ثقه پنداشته این است که  ،که عمر ترین دلیل بر این از روشن
از جمله سالم بن  ،باشند ی عمر جزو روایت کنندگان حدیث از ابوھریره می نواده

که در صحیح بخاری سه بار از وی روایت نموده است. ھمچنین  ،عبدالله بن عمر
ابوھریره را جای ثقه پنداشته این است که نوادگان عمر جزو  ،بن عاصم بن عمر فصح

یازده  ،الم بن عبدالله بن عمرساز جمله  ،باشند روایت کنندگان حدیث از ابوھریره می
تکذیب عمر را ـ اگر ھا  آن آیا ،است آمده مورد از وی روایت نموده که در صحیح بخاری

اند که عمر او را درستکار  اند و از پدران خود نشنیده شتهاو را تکذیب کرده باشدـ ندا
 ؟ندانسته است

 : اند که به عثمان نسبت دادهراچه  آن
را نظام آورده است که حال و وضع و صفات و  توسط عثمان تکذیب ابوھریره

ھیچ روایتی را در رابطه با  ،ثقات و معتمدین حدیث ،ایم سفاھت وی را قبلا شرح داده
تبعید را که به  پیشین حدیثرامھرمزی فقط  ،اند عثمان نیاوردهابوھریره توسط  تکذیب

اندک گویی در نقل  در است و مذھب عثماننسبت داده عثمان به  ،اند عمر نسبت داده

                                                           
 ١٣٥تا  ١٣٢ھمان ص -١
 پیشین -٢
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اگر  .کرد و روایت مشھور است. در فصل قبل آوردیم که از نقل حدیث بسیار پرھیز می
ان مبنی بر کم روایت کردن احادیث عثمش روحمل بر آن را  ،روایت درست باشد

 نماییم. می

 : اند تکذیب ابوهریره به علی نسبت دادهی  چه در زمینه آن
ابوھریره را تکذیب نموده یا از  سعلی ،ھیچ مصدر موثقی وجود ندارد که ثابت نماید

 بعضی از دشمنان ابوھریره که به روایت ابو جعفرمگر او روایت حدیث منع کرده باشد. 
 هابوھریره به علی رسیداز گویا ھنگامی که حدیث منقول  ، اند اسکافی استناد کرده

پردازترین  دروغ :است یا گفته استترین مردم ھان ابوھریره دروغگو :چنین گفته است
 باشد. ی دوسی می ابوھریره ج موجود زنده بر پیامبر

اھل ھوی و غیر موثق باشد و او  این روایت ضعیف است چون از ابوجعفر اسکافی می
و  ،ه دروغ بزرگی است که اتفاق افراد زیادی از پسران و نوادگان علیکبل .)١(است

این دروغ  ،ھای پیشین ھاشمی ی شیعه و گروه ھمرزم و جماھیر اولیه ،ھمچنین یاران
بر روایات دیگر از ابوھریره و روایات افراد ھا  آن سازد. و ھمچنین سکوت را آشکار می

ھمه دال بر  مستقیما از ابوھریره نشنیده باشند ـآن را  ـ اگر خودشان ،ابوھریرهثقه از 
پردازیم و اگر امام علی  دروغ بودن روایت ابوجعفر است که در فصل آینده نیز به آن می

 کردند. می و برای ما بازگو از او نقلآن را  حتما ،گفت چیزی می
 پس مرگ و نابودی برای تو ای دروغگو!

ـــ ــــةفـــإن كن ـــی مقالــــ  ت تـــروی عـــن علّ
 

ـــــل  ــــا نغفــــ ــــن فراه ـــــا ع ــــت إنــ  توهم
 

 وإن كنـــت عمـــدا قـــد وضـــعت لهـــا فقـــد
 

ثنــــا الــــذي كنــــت تغــــزل   فضــــحت ونكّ
 

ــــاكت ـــــع س ــــدر التشيـــــ ــــا ذا أذن ص  لم
 

ــــــوا  ـــــدوَّ لـــ ــــــا لم ي ـــــرا لهــ ـــــاؤه ط  وإبن
 

دن آن غافل پنداری که ما از افترا بو کنی و می اگر تو سخنی از علی روایت می
و  ،آبرویت رفته ای ھستیم؛ و اگر به عمد این سخن را وضع کرده و به او نسبت داده

اند و  ی تشیع (علی) ساکت پس چرا سرکرده ،ایم ای نقض و رد کرده چه را که بافته آن
 اند؟! فرزندان و نوادگانش این سخن را بر زبان نیاورده

                                                           
 ٢٧٨ابوھریره روایه الاسلام  -١
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ی است که نظّام ادعا خبرام  آورترین چیزھایی که در این زمینه دیده یکی از تعجب
به علی خبر رسید که ابوھریره ھنگام وضو گرفتن و ھنگام «: گوید جا که می آن ،کرده

وضو گرفت  ،برایم آب بیاورید :گفتعلی  ،اندازد لباس پوشیدن طرف راست را جلو می
 ورزم. ن با ابوھریره مخالفت میم :و از طرف چپ شروع کرد و گفت

آن را به  ،که چه جای تاسف است این این سخن را عبدالحسین نیز نقل کرده و آن
تنھا در آن را  در حالی که ابن قتیبه از این سخن بری است و ،ابن قتیبه نسبت داده

 .)١(»مقام رد بر نظام آورده است

 : معنای تایید اوستکه به  ،روایت افراد قاضی و زاهد از ابوهریره
اند گروھی از قاضیان  در فھرست کسانی که از ابوھریره حدیث روایت کرده

اند و به نظر من در  ه از وی حدیث روایت کردهکیابیم  ھای مھم اسلامی را می پایتخت
افکنان وجود دارد.  زنان و شبھه یک پیام بس مھم در تایید وی و ردّ طعنهھا  آن روایت

غالبا از افراد پرھیزگار  ،مخصوصا در صدر اسلام ،ی در ھر عصریچون افراد قاض
که مجبور به شنیدن گواھی گواھان و تفحص در  گردیدند و نظر به این انتخاب می

ی آنان برخیزند و کسانی که  طلبیدند که به تزکیه احوال آنان بودند و کسانی را می
یابیم که طبیعتا در  را میھا  آن رـنمودند ـ نظر به این ام کردند ردّ می ضعیف جلوه می

دھند که این احتیاط را نزد فقھا ـ تا  امر توثیق افراد حذر و احتیاطی از خود نشان می
 ،بینیم. بنابراین اگر یک نفر قاضی از یک فرد اھل حدیث چه رسد به غیر آنان ـ نمی

ی تنگ  قنطرهاین امر بدون شک به این معنی است که آن فرد را از  ،حدیث روایت کرد
گاه ایشان  او از آن گذشته استو  ،اند و باریک خویش عبور داده و شک و گمان ناخودآ

 [نقادی] ی که او را به کوره اطراف او را احاطه کرده و از آن نجات یافته است یا این
 طلای سرخ از آن بیرون آمده است. ،اند خویش درانداخته

ابوھریره معنای تایید و توثیق او را در پی دارد. از این رو روایت افراد قاضی از 
ی به مھا و مراکز تمدن اسلا و در پایتخت اکنون بیا با ھم گردشی را شروع کنیم ھم

اند  جا را ببینیم که مستقیم از ابوھریره حدیث روایت کرده آییم تا قاضیان آن گردش در
 اند. از وی حدیث روایت کرده  طهغیر مستقیم و به واستر ھستند و  پایینی  ھا طبقه از یا

فها االله تعالی« )مکه مکرمه(از ام القرای جھان اسلام   : شروع کنیم »شرّ
                                                           

 ٢٧٩ی اسلام ص  ابوھریره روایت کننده -١
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 : اند از میان قاضیان مکه که از او حدیث روایت کرده
مسوولیت سمت قضاوت در مکه را  ،مورد اعتمادو ثقه مرد عبید پسر حنین تابعی

 و غیره موجود است.  )٢(ابوھریره نزد بخاریو روایت او از  )١(به عھده داشت
او تابعی مورد اطمینان و از  .)٣(که قاضی مکه بود ،مطلب پسر عبدالله پسر حنطب

 است. )٤(بزرگان قریش بود. اما روایت او از ابوھریره مرسل
 .)٥(یابیم می یره را نزد ابن ماجه و امام احمدھایی از روایت او از ابوھر مثال

 ،اند تر قاضیان که احادیث ابوھریره را دست به دست کرده ات پاییناز میان طبق
 باشد. قاضی مکه سلیمان بن حرب ازدی شیخ بخاری می

 : باد ]ج [رسول خدا ی مشرفه درود و سلام خدا بر ساکنش قاضیان مدینه
 :ھا و از میان آن

به ی پسر عبدالرحمن بن عوف که به مدت چند سال قضاوت مدینه را  ابوسلمه
ی مدوّنات حدیث وجود  ت او از ابوھریره فراوانند و در ھمهاو روای )٦(عھده داشت

 .)٧(دارند
او ھم تولیت مسند قضاوت  ،تابعی مورد اطمینان و قاطع در حق ،عراک بن مالکو 

ه در زمان خلیفه عمر پسر عبدالعزیز مسؤلیت ک مثل این .)٨(در مدینه را به عھده داشت
 .)٩(و روایاتش از ابوھریره فراوانند ،به او واگذارگردیده است تولیت قضاوت مدینه

نامبرده مسوولیت قضاوت مدینه را به عھده  :ی انصاری عمره عبدالرحمن پسر ابی
ی  و عمر پسر خلده .)١(و احادیث فراوان از ابوھریره روایت کرده است .)١٠(گرفت

                                                           
 ٢٦٢ص  ١اخبار القضاه نوشته وکیع ج  -١
 ١٨١ص  ٧و ج ١٥٨ص  ٤بخاری ج  -٢
 ٣٣٨ص  ٤ی ابوالفرج اصفھانی ج الأغانی نوشته -٣
 ١٧٨ص  ١٠التھذیب ج  -٤
 ٣٨١ص  ٢، مسند احمد ج ٣٢٣ص  ١جه ج سنن ابن ما -٥
 ١١٦ص  ١اخبار القضاه ج -٦
 ذکر شده است ١٥٥و٧٤ص  ١چنانچه در بخاری ج  -٧
 ١٤٤ص  ٩الأغانی ج  -٨
 ھا و غیر این ١٩٤ص  ٨و ج  ١٤٢ص  ٢بخاری ج  -٩

 ٢٧٣/ ص ٢/ق٢الجرح و التعدیل ج -١٠
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با  ،اطمینان موردمردی  .)٢(تولیت قضاوت مدینه را به عھده گرفت ،انصاری زرقی
 .)٣(ھیبت و قاطع و با عفت بود. روایات او از ابوھریره کمتر از روایات افراد سابق است

ی عبدالرحمن پسر عوف قاضی  برادرزاده ،ی پسر عبدالله پسر عوف زھری و طلحه
 .)٤(مدینه بود و روایاتی از ابوھریره دارد

حویطب بن عبدالعزی مسوولیت تولیت سفیان بن  واب نو رباح پسر عبدالرحمن ب
 .)٦(و روایاتی از ابوھریره دارد )٥(قضاوت مدینه را به عھده گرفت

مسوولیت تولیت قضاوت مدینه را به  ،فرد مورد اطمینان ،ندب ھذلیجو مسلم پسر 
من بر روایتی از او اطلاع پیدا  هک ،کرد از ابوھریره حدیث روایت می )٧(عھده گرفت

 ام. نکرده
تولیت قضاوت در مدینه را به عھده  ،مورد اطمینانمرد عید بن حارث انصاری و س
 .)٨(گرفت

یابیم که او را  تر بیابیم کسان دیگری از قضات مدینه را می و اگر از این طبقه پایین
 : از جمله ،اند ندیده

سعد پسر ابراھیم پسر عبدالرحمن بن عوف که تولیت قضاوت مدینه را به عھده 
 و فرد محل اطمینان معروف به دادگری و فھم و دینداری و عفت بود. .)٩(گرفت

ی عبدالرحمن بن عوف فرد مورد  و احمد پسر ابوبکر الزھری؛ او ھم از ذریه
نامبرده از  .)١٠(که تولیت منصب قضاوت مدینه را به عھده گرفت ،هاطمینان و فقی

کرد و موطأ مملو از  میرا از او روایت  »الموطأ«شاگردان امام مالک بود و کتاب 
 دیث ابوھریره است.احا

                                                                                                                                              
 آمده است ٢٠ص  ٤و ج  ١٤٢ص  ٣چه در بخاری ج  چنان -١
 ١٠٦/ ص ١/ق٣رح و التعدیل جالج -٢
 ٢٥٧ص  ٢سنن ابوداود ج -٣
 ١٩ص  ٥التھذیب ج -٤
 ٢٣٤ص  ٣التھذیب ج  -٥
 آمده است ٤١٧ص  ٢چنانچه در مسند احمد ج  -٦
 ١٢/ ص١/ق٢الجرح و التعدیل ج -٧
 ٣٣٨ص  ٢و مسند احمد ج ١١ص ٣روایتش نزد ترمذی ج  ١٢٤ص ١٠التھذیب ج -٨
 ١٣ص  ٦و ج ١٠ص  ٦ج ، الأانی ٤٦٣ص  ٣التھذیب ج -٩

 ٢٥٨ص  ١اخبار القضاه ج  -١٠
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و عبدالله پسر عبدالرحمن بن معمر انصاری که در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز 
 را به عھده گرفت. مدینه مسوولیت تولیت قضاوت

 باشد؛  بعد ھمراه با ما به کوفه بیا که مرکز یاران امام علی و وارثان علم او می

 : ی حدیث از ابوهریره کوفی روایت کنندههای  از میان قاضی
(از علی و  :عامر بن شراحیل شعبی سقاضی مشھور کوفه و یار امیرالمؤمنین علی

تولیت   .)١(کند) حدیث روایت می ج صد و پنجاه تن از یاران رسول خدا و یکھا  عبدالله
روایت کرده و احادیث فراوانی از ابوھریره  )٢(منصب قضا در کوفه را به عھده گرفت

 .)٣(است
مسوولیت تولیت  ،ی پسر ابوموسی اشعری که فقیه بس بزرگواری است ابوبرده

و سعید بن جبیر کاتب او  )٤(منصب قضاوت کوفه را بعد از قاضی شریح به عھده گرفت
 .)٦(و روایت او از ابوھریره در مسند احمد موجود است )٥(بود

مسوولیت تولیت  ،عبدالله بن مسعود  برادرزادهو عبدالله پسر عتبه بن مسعود ھذلی 
 . )٨(و روایاتی از ابوھریره دارد )٧(منصب قضاوت کوفه را به عھده گرفت

یابیم که خود  ھای کوفی را می بسیاری از قاضی ،تر بیاییم اگر به میان طبقات پایین
 د. ان ی دیگران دریافته اما احادیث او را به واسطه ،اند ابوھریره را ندیده

 : از جمله
  )٩( ک بن عمیر (بعد از شعبی به عنوان قاضی کوفه تعیین گردید.)لعبدالم

مسوولیت تولیت منصب قضاوت  ،ورھتابعی مش ،و یحیی بن سعید انصاری مدنی
 .)١(ی نزدیک کوفه را ـ در ایام خلافت منصور ـ به عھده گرفت ی ھاشمیه منطقه

                                                           
 ١٨٧ی ابن حبان ص  الثقات نوشته -١
 ٤١٣ص  ٢اخبار القضاه ج  -٢
 ٤٤ص  ٨و مسلم ج  ١٧٧ص  ٣نگاه. بخاری ج  -٣
 ٢٩٨ص  ١الخیاط ج  و تاریخ خلیفه ابن ٤٠٨ص  ٢اخبار القضاه ج  -٤
 ١٨ص  ١٢التھذیب ج  -٥
 ٤٠١ص  ٢مسند احمد ج  -٦
 ٤٠٥ص  ٢ار القضاه ج اخب -٧
 مراجعه شود ٢٠٧ص  ٢به سنن ابوداود ج  -٨
 ١٣٣ص  ١و حدیثش در صحیح مسلم ج  ١٦٣الثقات لابن حبان ص  -٩



 ١٣٧  ی حافظ و مورد اعتماد و ثقه ابوهریره

شریک پسر  ،گردید المثل تلقی می که ضرب کسی ،کوفیپیشتاز ھا قاضی  بعد از این
معروف به  ،و در مورد او برای شما ھمین بس که امامی عادل است. عبدالله نخعی

گاه و بیدار بود امانت ھا او را  تا جایی که پیر زنان در منازل و خانه ،داری و پرھیزگار و آ
جا با  یافت و در آن رشد ت واو در کوفه نشا ،خواندند المثل عدل و فراست می ضرب

 .)٢(افراد بسیاری از بزرگان و اعیان شیعه مخالطت داشت
ی سواد  قاضی منطقه ،که در ایام منصور ،فقیه مبرز کوفه ،و عبداله بن شبرمه

او به زور و  ،توانیم منصور بن معتمر را نام ببریم و در میان قاضیان کوفی می )٣(بود
حفص پسر ھا  آن از پس و .)٤(وت قرار داده شداجبار برای مدت دو ماه در مسند قضا

او مورد اطمینان و  ،را به عھده گرفتبغداد مسوولیت تولیت قضاوت در کوفه و  ،یاثغ
 رود. به شمار میبخاری فرزندش عمر از شیوخ  )٥(شناخته شده است

 : ها بعد قاضیان بصره و از میان آن
فرماندار عمر بن عبدالعزیز در عدی پسر ارطُاه  ،/ی زھد حسن بصری سرکرده

 .)٦(مسوولیت تولیت قضاوت شھر را به او واگذار کرد ،بصره
او مورد اطمینان و پارسا  ،او سپرده شدتولیت قضاوت بصره به  ،پسر اوفی ی هرزرا

 .)٨(روایاتش از ابوھریره در بسیاری از کتب حدیث موجود است )٧(بود
 .)٩(قاضی بصره بود ،عبدیی  ی بن سلمه و عبدالرحمن بن اذینه

                                                                                                                                              
 ١٤٨/ ص ٢/ق٤الجرح و التعدیل ج  ١٧٨ص  ١اخبار القضاه ج  -١
 مراجعه شود ١٢٨ص  ١، ابن ماجه ج ٢ص  ٨و ج ٤٩ص ٧به صحیح مسلم ج  -٢
 ٣١٥ص  ١٠التھذیب ج  -٣
 ٣١٥ص  ١٠التھذیب ج  -٤
 ١٥٨ص  ٦و ج ١٥٨ص  ١ی روایاتش به روایت بخاری ج  و در میان نمونه ٤١٥ص  ٢التھذیب ج  -٥

 مراجعه شود
 و غیره وجود دارد ١٩٠ص  ٤حدیثش نزد بخاری ج  ٧ص  ٢اخبار القضاه ج  -٦
 ٣٢٢ص  ٢، التھذیب ج ٢٩٢ص  ١اخبارالقضاه ج  -٧
 ٣٢٢ص  ٤مسلم ج و  ١٨٠ص  ٣نگاه. بخاری ج  -٨
 ٦٧١ص  ١روایتش نزد ابن ماجه ج  ٣٠٤ص  ١ج  -٩



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٣٨

از ابوھریره حدیث  ،رییس منصب قضاوت در بصره بود ،ی قاضی و ھشام بن ھبیره
 .)١(وفات کرد ٧٢در سال  ،اند کند و مردم بصره نیز از او حدیث روایت کرده روایت می

 ام. من به روایتی از او دسترسی پیدا نکرده
رد مورد اعتماد و صالح مسوول ف ،عبدالله پسر صحابی انس پسر مالکبن  ثمامه

و از طبقات  .)٣(اند روایتش از ابوھریره مرسل است گفته .)٢(دستگاه قضایی بصره بود
تر معاذ پسر معاذ عنبری که دو بار تولیت منصب قضاء بصره را به عھده گرفته  پایین
ش ی امام احمد او منتھای تثبت بود (یعنی ھر حدیثی که سند و بنا به گفته )٤(است

احادیث او از  )٥(شد مورد قبول ھمگان بود.) رسید و مورد تایید او واقع می به او می
 فراوان ھستند. ،رسد شیوخ بصره که سندشان به ابوھریره می

 : ها رسد و از میان آن می قبعد نوبت به قاضیان دمش
مسوولیت در زمان عبدالملک بن مروان  ،تابعی و فقیه بزرگوار : و ادریس خولانیبا

 .)٦(دستگاه قضایی شام را به عھده گرفت
به مدت چھل  ،الشأن و رفیعمورد اعتمادو ثقه مرد  ،و سلیمان بن حبیب محاربی

ھای دوران  از جمله در سال ،سال مسوولیت مسند قضاوت شام را به عھده داشت
عبدالملک و عامر بن لدین اشعری مسند قضاوت را برای  )٧(حکومت عمر بن عبدالعزیز

 .)٩(بود مورد اعتمادو ثقهاو یکی از تابعین شامی  .)٨(به عھده گرفت

                                                           
 ٢٨٠الثقات لان حبّان ص  -١
 ٢٠ص  ٢اخبار القضاه ج  -٢
 ٣٨٩و  ٣٥٥ص  ٢روایتش در مسند احمد ج  -٣
 ١٤٧ص  ٢اخبار القضاه ج  -٤
 ١ق  ٤ج  ٢٤٩الجرح و التعدیل ص  -٥
 ٨و مسلم ج  ٥٠ص  ١ابوھریره نزد بخاری ج ، روایتش از ٢٩٩ص  ١ی بن خیاط ج  تاریخ خلیفه -٦

 ٨٧ص 
 ١٣٧٠ص  ٢روایتش نزد ابن ماجه ج  ١٧٨ص  ٤التھذیب ج  -٧
 ١ق ٣ج ٣٢٧الجرح و التعدیل ص  -٨
 ٣٠٣ص  ٢روایتش در مسند احمد ج  ١٤٠تعجیل المنفعه ص  -٩



 ١٣٩  ی حافظ و مورد اعتماد و ثقه ابوهریره

جا  عمر بن عبدالعزیز او را به عنوان قاضی آن ،بعد قاضی جزیره میمون پسر مھران
ای واقع در قسمت فوقانی دجله و فرات از حدود موصل و  جزیزه منطقه .)١(تعیین کرد

 گیرد. را در بر می مجاور قمناط سنجار تا دیاربکر و نصیبین و

 : ها قاضیان مصر و در میان آن
عبدالرحمن بن حجیره خولانی از تابعین جای ثقه و اطیمنان قاضی دیار مصر 

 .)٢(بود
فقیه دانشمند امام ھوشمند لیث بن سعد  ،اند و از میان طبقات که بعد از او بوده

دارد و ھمچنین از مقبری از روایات فراوانی از زھری از شیوخش از یاران ابوھریره 
 .)٣(ھا ابوھریره و غیر این

و پدرش یک  ،مورد اطمینان )٤(و قاضی مرو عبدالله بن بریده بن حصیب اسلمی
 صحابی معروف بود.

از عمر او روایات فراوانی در صحیح البخاری از م )٥(قاضی صنعا ھشام بن یوسف
از و  ،از ابوھریره ـ عبدالرحمن بن عوف انپسر از تن دوـ زھری از ابی سلمه و حمید 

 .)٦(زھری از ابن المسیب از ابوھریره دارد
چھار نفر از تابعین قاضی در سند یک حدیث از  ؛که ھای ظریف این یکی از لطیفه

زیرا او  ،ی راشد عمر بن عبدالعزیز است خلیفهھا  آن اند که یکی از ابوھریره گرد آمده
 بود.قبل از خلیفه شدن قاضی 

از یحیی پسر سعید  ،احمد بن یونس برای ما نقل کرد او ھم از زھیر«: بخاری گوید
عبدالعزیز بدو خبر داده  نابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم خبر داده که عمر ب :گوید

که ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ھشام بدو خبر داده که از ابوھریره شیند 

                                                           
 ١٤٤ص  ١روایتش نزد ابن ماجه ج  ٣٩١ص  ١٠التھذیب ج  -١
 ٢٠٧ص  ١یاتش نزد ابو داود ج روا ١٠٦ص  ٦التھذیب ج  -٢
 ١٢٧ص  ٣ر.ک: صحیح بخاری ج  -٣
 ١٥٧ص  ٥و تھذیب ج ٢ق ٢ج  ١٣جرح و تعدیل ص  -٤
 ٢ق  ٤ج ٧جرح و تعدیل ص  -٥
 ١٧٦ص  ٦و ج ٢١٤ص  ٤ر.ک: بخاری ج  -٦



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٤٠

ھر کس عین مال خویش را نزد مرد یا انسان مفلسی «: فرمود ج رسول خدا :گفت می
 .)١(»تر به آن است تا غیر او بیابد او شایسته

و در سند حدیث چھار نفر از تابعین وجود دارند که  است یحیی پسر سعید انصاری
 .)٢(اند داشته به عھده است و ھمگی مسوولیت قضاوت راھا  آن او اولین

کند و  این حدیث را از لیث بن سعد از یحیی بن سعید روایت می )٣(ابن ماجه نیز
نفر  ٥را در مبحث قاضیان مصر به میان آوردیم. بنابراین در سند از لیث قبلا سخن 

 قاضی وجود دارند.
آمده ھا  آن که نامشان در یکی از صحیحین یا ھر دوی تر از کسانی و از طبقات پایین

 : برد توان اشخاص زیر را نام می ،است
 ایوب بن نجار حنفی :قاضی یمامه

 حامد بن عمر البکراوی الثقفی :قاضی کرمان
 یم العنزیھحسان بن ابرا :باز قاضی کرمان

 حسن بن موسی الأشیب :قاضی موصل و طبرستان و حمص
 علی بن سھر القرشی الکوفی :قاضی موصل و ارمنستان

 محمد بن ولید الزبیدی از شاگردان زھری :قاضی حمص
 محمد بن یزید الرفاعی :قاضی بغداد

 معاویه بن صالح الحضرمی :قاضی اندلس
 دان مشھور لغت ،نضر بن شمیل المازنی :قاضی مرو

 زائده یحیی بن زکریا بن ابی :نزدیک بغدادمدائن  قاضی
اند و از وی حدیث  که او را دیدهھایی  آن نفر قاضی ـ چه ٤٩بدین وسیله تعداد 

ی دیگران به او رسیده است ـ که رکن  که حدیث او به واسطهایی ھ آن اند و چه شنیده
ھمگی از ابوھریره حدیث  ،آیند دستگاه قضایی دوران تابعین و اتباع تابعین به شمار می

برانگیز نسبت  اند. پس آیا شایسته است و جا دارد که حسن ظن افراد شک روایت کرده
به ابوھریره بیشتر از حسن ظن این بزرگواران باشد که فحص و جستجوی احوال رجال 

                                                           
 ١٤٧ص  ٣بخاری ج  -١
 ٤٦٠ص  ٥الباری ابن حجر  ج  فتح -٢
 ٧٩٠ص  ٢سنن ابن ماجه ج  -٣



 ١٤١  ی حافظ و مورد اعتماد و ثقه ابوهریره

شان در فصل  ی کار روزانه در نتیجه ـ ینزد آنان به عنوان اخلاق و عادت خود به خود
 گردید؟ تلقی می ـھا و استماع شھود خصومت

یک ویژگی  ،مورد اطمینان دانستن رجال حدیثی  زمینهتشدد به خرج دادن در 
بنابراین حال و وضع بعضی از این قضات که در  ،رفت عام امر قضاوت به شمار می

گاھی المثل ھمگان بودند ـ امثال شعبی و  شان سرآمد روزگار و ضرب عدالت و فھم و آ
چگونه  ،ابی برده و ابن شبرمه و حسن بصری و لیث ،عمر بن عبدالعزیز خلیفه شریک و

 باید باشد؟!
شان نیازمند ابوھریره بودند که حکم  ھا در کار قضاوت روزانه حتی بعضی از قاضی

یاد ھا  آن آمد به ی برخی از امور قضایی که برایشان پیش می  را در زمینه ج رسول خدا
ھمراه یکی از یارانم که  :لده زرقی که قاضی مدینه بود. او گویددھد. مانند (عمر بن خ

 بعد حکم آن را بیان کرد.  )١( مفلس گشته بود خدمت ابوھریره آمدیم...)
کرد و  تمییز میھا  آن ھا بود و احکام را برای آیا شایسته است کسی که مرجع قاضی

 نمود برای ما مرجع تلقی نشود؟! را مبرم میھا  آن احکام
و  دقو پارسایان و عابدان اھل ص زھادکنیم که گروھی از مشاھیر  بعد ملاحظه می

کنند. مانند محمد پسر واسع که یکی از  عبادت و ورع نیز از ابوھریره حدیث روایت می
ی مدنی که مورد ثقه و زاھد از  زیاد میسره و زیاد ابی .)٢(ان مجاھد استدزاھدان و عاب

 .)٣(ی پارسا بوده است مر بن عبدالعزیز خلیفهی ع بزرگترین مردان حاشیه
 ،فقھای تابعین روایت کننده از او شمارش ھا از کسانی که قبلا ھنگام و غیر این

ھا از  شمردیم مانند حسن بصری عمرو بن دینار و امثال ایشان و غیر این را بر ھا  آن
مانند  ،اند ت کردهاز وی حدیث روای  اند ولی به واسطه کسانی که ابوھریره را ندیده

 فضیل بن عیاض و وھیب بن الورد المکی.
ی روایت از دیگران  به خصوص در زمینه ،و افراد زاھد عادتا محتاط و پرھیزگارند

دھند. بنابراین روایت آنان از ابوھریره دلیل و گواھی آشکار از  احتیاط زیاد به خرج می
گرداندو  الامال از اطمینان میای که قلب را م ی اوست. تزکیه سوی آنان بر تزکیه

تر که بعضا در تصحیح حدیث  در زھدشان ھمچون افراد زاھد طبقات پایینھا  آن یکایک

                                                           
 ٢٥٧ ص ٢ابوداود ج  -١
 ٢٩٦ص   ٢روایتش در مسند احمد ج  -٢
 ٤٧٣ص  ٢روایتش در مسند احمد ج -٣
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گاه که زمان آنان از  اند. آن نبوده ،کردند قتی مید و در توثیق رجال کم ،از خود تساھل
ھوشیار و  بکلی ،کردند دور گردیده بود زمان کسانی که از ایشان حدیث روایت می

ی مقیم میان خود  شدیدا محتاط و پرھیزگار بودند و راضی به نقل روایت از فرد زنده
ھا  آن بود. حتی مشھور است که ی آن می که اھل و شایسته نبودند مگر به شرط این

ھا  آن ی خوردند و سر سفره غذای افراد دروغگو و طرفدار باطل و گناھکار را نمی
آیا روایات این افراد از  ،فکردند. با این وص سلام نمیھا  آن حتی بر ،نشستند نمی

تواند  ابوھریره جز دلالت بر تایید و امتحان او و بعد صادق یافتن او معنای دیگری می
دادند حدیث او را نقل و روایت  به خود اجازه می ،بود داشته باشد؟ و اگر این چنین نمی

 کنند؟
بیش از دیگران ابوھریره را دوست داشت و  و اما قاضی مصر سلیم پسر عنز تجیبی

بھا و  کرد و چه گران فرستاد و در غیاب او برایش استغفار می بر او سلام و درود می
 ی فرد مسلمان برای برادر مسلمانش. باارزش است استغفار غایبانه

سلیم بن «: علی پسر رباح ـ که به قصد سفر حج از مصر خارج گردیده بود ـ گوید
اگر ابوھریره را دیدی سلام مرا به او برسان و به او خبر بده که من  :من گفتبه  عنز

 .)٢(»ام) مادرش استغفار کردهو(صبح برای او  .)١(ام برای او و مادرش دعا کرده
 از سوی ما نیز سلام و درود بر ابوھریره.

 أيــا حـــافظ الصــحب الكـــرام إلا أســـتلم
 

 تحايـــــــا محـــــــب طالمــــــــــــا يتبتـــــــــــل 
 

ـــــرة نحـــــن الحــــــــــماة وكلنـــــــــاأبـــــا   هّ
 

ل  ــــي عــــن الأصــــحاب غمــــزا يخــــذّ  ينفّ
 

گیر درودھای دوستداری را که از دیرزمان از ب ،ای نگھبان اصحاب و یاران بزرگوار
 است.   دنیا بریده و پاکدامن زیسته

زداییم ھر  از اصحاب می ما ی و) ھستیم و ھمهتابوھریره (اباھره) ما حامی (ای 
 شود.ھا  آن گونه اشاره یا افترایی را که باعث آبروریزی

                                                           
 ٣٠٨کتاب الولاه و کتاب القضاه، محمد بن یوسف کندی ص  -١
 ٥١٠ص  ٤المستدرک ج  -٢



 
 

 ج بعد از پیامبر سزندگی ابوهریره

 : ابوهریره بر امارت بحرین
شرکت در  :مورد استچھار  ج بعد از پیامبر سترین حوادث زندگی ابوھریره مھم

انتخاب  ،به آن پرداختیم او ھای ردّت با اکثر اصحاب که در اثنای بحث از جھاد جنگ
کمک به  ،به عنوان امیر بحرین که موضوع بحث این فصل است ساو از جانب عمر

نوان گیری او در آن آشوب و بالاخره انتخاب او به ع ھنگام محاصره و موضع سعثمان
که این مطلب را در  ، رفت از طرف مروان موقعی که به حج می ،استاندار مدینه دوبار

 دھیم.  آینده مورد بحث و بیان قرار می ھای  فصل

 :ج همراه با علاء بن الحضرمی در زمان پیامبر
ابوھریره را با علاء بن  ج پیامبر :اند جمعی گفته«: گفته است /معلمی یمانی

به نقل از واقدی با سندی که به  )١(بحرین فرستاد. در طبقات ابن سعدحضرمی به الا
 ،گشت ھنگامی که از جعرانه برمی ج آمده است که پیامبر ،رسد علاء بن الحضرمی می

فرستاد و به  »منذر بن ساوی العبدی«مرا با چند نفر از جمله ابوھریره به بحرین نزد 
 من توصیه کرد تاخیرخواه او باشم.

ی بنی نصر  ی آزاد شده عبدالله بن یزید به نقل از سلام برده :گوید قدی میسپس وا
مرا ھمراه با علاء الحضرمی  ج رسول خدا :برایم نقل کرد که از ابوھریره شنیدم گفت

 :ی من به او سفارش کرد و ھنگامی که حرکت کردیم به من گفت فرستاد و درباره
 حال بگو چه چیز را بیشتر دوست ی شما مرا سفارش کرد. ربارهد ج رسول خدا

مگو. او ھم  »آمین«؟ گفتم اذان گفتن را به من واگذار کن و پیش از من داری می
 .)٢(موافقت کرد

 : سزمان ابوبکر درباری دیگر با علاء 

                                                           
 ٤/٢/٧٦ طبقات ابن سعد، -١
 ٢٢٤الانوار الکاشفه  -٢



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٤٤

که ابوھریره در زمان خلافت ابوبکر به بحرین  دلایلی وجود دارد مبنی بر این«
به نقل از واقدی با ذکر سند آمده است که  )١(عدبازگشت. از جمله در طبقات ابن س

علاء بن الحضرمی را بر امارات بحرین گمارد. ابن سعد  ،ابوبکر در دوران خلافتش
ھـ گفته است.  ١٤توسط علاء در سال  »دارین«داستان را بازگو و در ضمن آن از فتح 

ای به علاء دستور داد  طی نامه سسپس ابن سعد با سند دیگری بحث کرده که عمر
ی بن غزوان را بگمارد. بر این اساس علاء ھمراه  بحرین را ترک نماید تا به جای او عتبه

اما در راه وفات یافت و ابوھریره به بحرین برگشت.  ،با ابوھریره بحرین را ترک کرد
تاد. والله اعلم. ھـ به تاخیر اف ٢١برخی از تاریخ نویسان معتقدند که وفات علاء تا سال 

دلیل بر این است که ابوھریره ھنگامی با علاء به بحرین برگشت  ،چه گفته شد لیکن آن
 .)٢(»ھـ در بحرین بود١٤جا ساخت و سال  که ابوبکر علاء را امیر آن

 : با قدامه بن مظعون در زمان عمر
 ،رفتجا  ابوھریره باری دیگر در زمان فرمانروایی ابن مظعون بر بحرین به آن

و غیر آن روشن است و در  »ةبصاالإ«ھمچنان که این موضوع از شرح حال قدامه در 
در بحث علاء بن الحضرمی آمده است که ابوھریره تا ھنگام وفات در  )٣(البلدان فتح

ھجری  »١٥« را در اوایل سال »١٤«بحرین ماند و بر اساس این منبع مرگ او در سال 
آوری مالیات  قدامه ابن مظعون الجمحی را بر جمع سبه وقوع پیوست. سپس عمر

ھا) و ھمچنین امامت نماز را به  ھا و فتنه گمارد و مسئولیت رسیدگی به احداث (آشوب
 .)٤(»ابوھریره سپرد

 : سازد عمر فاروق ابوهریره را بعد از این پیشرفت تدریجی امیر بحرین می
مجالد بن سعید به نقل از عامر : گوید می /ابو یوسف قاضی شاگرد امام ابوحنیفه

او ھم به نقل از پدرش به من خبر داد که عمر بن  ،ھریره او ھم به نقل از محرر بن ابی

                                                           
 ٤/٢/٧٧طبقات ابن سعد  -١
 ٢٢٥الانوار الکاشفه  -٢
 ٩٢الفتوح/ -٣
ھا و تعقیب  ، مسئول احداث، رئیس پلیسی است که به خاموش کردن آشوب ٢٢٥الانوار الکاشفه  -٤

 کند آشوبگران رسیدگی می



 ١٤٥  جبعد از پیامبر  سزندگی ابوهریره

اگر شما مرا یاری  :را فرا خواند و خطاب به آنان گفت ج یاران رسول خدا سخطاب
سپس عمر  ،کنیم ما شما را یاری می :کند؟ گفتند پس چه کسی مرا یاری می ،نکنید

 .)١(من ھم رفتم ،ای ابوھریره باید امسال به بحرین و ھجر بروی :فتگ
دھد که ابوھریره در زمان عمر یکی از  زیرا نشان می ،این سخن بسیار با ارزش است

ای قرار داشته که عمر از او  برجستگان و متنفذین در میان مسلمان بوده و در درجه
ھای دولت با وی مشارکت  ولیتبا او ھمکاری کرده و در تحمل مس ،خواسته است

 نماید.
پیچد  بینم که از عصبانیت به خود می را می »ابوریه«برای من چنان است که گویی 

گوید و  کند که این موضوع را فلانی روایت کرده و در این ادعایش دروغ می و ادعا می
ن گویم ھر کس ای آن را در راستای تبلیغ برای خودش به ھم بافته است. لیکن می

مطلب را انکار کند در واقع تصدی ابوھریره را بر امارت عملا انکار کرده است و انکار آن 
مستلزم انکار روایتی است که بر اساس آن بعدا عمر ابوھریره را به پای محاسبه 

 ھمچنان که پس از چندی این موضوع را پیش خواھیم کشید.  ،کشد می
دنیا را زیر و رو  ،ی ابوھریره توسط عمر محاسبهلیکن ابوریه و امثال او به خاطر 

دست گرفتن ولایت بحرین از بات رساندند. پس باید عملا به بکردند و عملا آن را به اث
جانب ابوھریره معتقد باشند و در دست گرفتن این ولایت باید با چنین خطابی از 

 جانب عمر شروع شده باشد. 
ه تجارب فراوانی از اوضاع بحرین کسب که عمر وقتی دانست ابوھریر مثل این«

 .)٢(او را بر آن جا گمارد ،جاست کرده و مورد اعتماد مردم آن
چھارصدھزار درھم از بحرین با خود آورده «: پس وقتی ابوھریره به نزد عمر برگشت

 بود. 
 ای؟ آیا به کسی ظلم کرده :عمر خطاب به او گفت

 نه! :ابوھریره
 ای؟ نمودهچیزی به ناحق دریافت  :عمر

 نه! :ابوھریره

                                                           
 منظور از عامر امام شعبی است ١١٤کتاب الخراج  -١
 ٣٣٩از سخنان استاد السماحی در المنھج الحدیث ص  -٢
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 ای؟ برای خودت چه مقدار آورده :عمر
 بیست ھزار درھم. :ابوھریره

 ای؟ این مقدار دارایی را از کجا به دست آورده :عمر
 ام. آن را از راه بازرگانی کسب کرده :ابوھریره

المال  سرمایه و سھم خودت را برگیر و بقیه را به بیت ،اموالت را وراسی کن :عمر
 .)١( برگردان!

آیا مال  ،ای دشمن خدا و کتاب خدا :عمر به او گفت«: در تعبیر ابوعبید آمده است
 ای؟ المال) را سرقت کرده خدا (بیت

ھا  آن دشمن خدا و کتا بش نیستم بلکه دشمن دشمنان :ابوھریره در جواب گفت
 ام.  ھستم و مال خدا را ھم سرقت نکرده

 ای؟ از کجا به دست آورده ھزار درھم را  پس ده :عمر گفت
ھای نقدی متوالی حکومتی و  جیره ،ی مادیان از زاد و ولد گله :ابوھریره پاسخ داد

 ھایی که پی در پی به من رسیده است. سھمیه
پس عمر این اموال را از من گرفت و وقتی که نماز صبح را ادا  :گوید ابوھریره می

 .)٢(»مغفرت کردمبرای امیرالمومنین از خدا طلب  ،نمودم
دشمنان ابوھریره از این عمل عمر برای افترا به ابوھریره و متھم ساختن وی به 

ولی در واقع ابوھریره از این  ،اند برداری نموده دروغ و غارت اموال عمومی بھره ،دزدی
این کار را در جمع فرمانداران و کار به دستان  ساعمال به دور بوده است. زیرا عمر

 و او در این برخورد تنھا نبود. .)٣(و انجام داددولت با ا
علت اقدام عمر ھم این بود که عمر بن الصعق وقتی دید دارایی فرمانداران رو به «

از این مسئله نگران شده و موضوع را طی چند بیت شعر برای عمر  ،افزایش است
 .)٤(»نوشت

                                                           
 روایت با سند صحیح ٤/٣٣٦طبقات بن سعد  -١
 ٢٦٩الاموال، ص  ابوعبید، -٢
 ١١٣ص ٨البدایه و النھایه، جدول  -٣
 الاموال، ابوعبید ص  -٤



 ١٤٧  جبعد از پیامبر  سزندگی ابوهریره

و اموالشان را با آنان  عمر به دنبال فرماندارانش از جمله سعد و ابوھریره فرستاد«
 .)١(»دو نیم کرد

و  نصف کردعمر ھمچنین ابوموسی اشعری را از امارت بصره عزل و اموالش را با او 
 . )٢(نیز حارث بن کعب بن وھب را عزل و نصف مالش را از او گرفت

عمر ھمواره از این بیمناک بود که مبادا مردم فرمانداران را به خاطر جاه و مقامی 
ھایشان را اخذ  ند در تجارت و سود بازرگانی رعایت نمایند و لذا قسمتی از داراییکه دار

شان فارغ شود. سپس بر حسب  داد تا بدین وسیله ذمه و تحویل بیت المال می
داد که این حقوق بدون شبھه و  المال به آنان حقوق می از بیت ،استحقاقی که داشتند

 .)٣(کاملا حلال بود

 : ی بار دوم ابوهریره را امیر بحرین سازدخواهد برا عمر می
که این رفتار عمر با ابوھریره از باب احتیاط بود نه از باب اتھام این  دلیل بر این

 است که عمر خواست ابوھریره را بار دیگر به کار گیرد.
نه!  :خواھی کار کنی؟ گفتم نمی«: بعد از آن عمر به من گفت :گوید ابوھریره می

یوسف پیامبر و  :بھتر از تو (یوسف) مسئولیت را به عھده گرفت. گفتماما  :عمر گفت
 :پسر پیامبر بود و من پسر امیمه ھستم و لذا از سه امر و دو امر ھراس دارم. عمر گفت

 .)٤(گویی از پنج امر؟ چرا نمی
 :(بدون توجه به سوال اخیر عمر) در بیان موارد پنجگانه گفتم :گوید ابوھریره می

 : هترسم ک می

                                                           
 ١٠٥به نقل از طبقات این سعد ص  ٢٢٥ھمان. ضمنا محمد عجاج الخطیب این مطلب را در ص  -١

 ی سعد به میان آورده است. مقاسمه ٢ق  ٣ج 
ابوموسی و حارث را در  که ابن عبدربه ماجرای کند به این اشاره می ٢٢٥محمد عجاج در ص  -٢

 آورده است. ٣٣ص  ١"العقد الفرید" ج 
 ٢١٣الانوار الکاشفه، ص  -٣
که ابوھریره پنج مطلب را به  استاد عبدالله احمدیان در توضیح عبارت ابوھریره نوشته است: این -٤

علت و عبارت (سه مطلب و دو مطلب) گفته به این علبت بوده که از این پنج فقره، دو فقره عنوان 
اند و فاروق در ابتدای سخن معتقد بوده که عموما یک  سبب و سه فقره عنوان اثر و نتیجه داشته

باشند. پس نظر ھر دو به جای خود درست است. جاح ملا عبدالله احمدیان سیمای  نوع می
 (مترجم) ٥٠٠صادق فاروق اعظم ص 



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٤٨

گاھی حرفی بزنم. -1  از روی ناآ
ترسم  می :که گفت یا این ،بدون داشتن صبر و شکیبایی به امر داوری بپردازم -2

گاھانه قضاوت کنم (شک از ابن سیرین)  بدون داشتن صبر حرفی بزنم و ناآ
 پشتم کوبیده شود. -3
 دار گردد. حیثیتم لکه -4
 .)١(»داراییم را از من بگیرند -5

قطعا او را رھا کرده  ،خیانتی از ابوھریره مشاھده کرده بودچه عمر  بدون شک چنان
گرداند و اگر عمر در درستکاری ابوھریره کمترین شکی  و مجددا بر سر کار برنمی

رساند. اما چون او را امین و  داشت او را محاکمه کرده و طبق قانون به مجازات می
ی بحرین را دوباره به  ارهپس از مدتی از او خواست تا مسولیت اد ،انگاشت صادق می

 .)٢(عھده بگیرد
لازم است به ھدف ھر چه بھتر روشن شدن صداقت و درستکاری ابوھریره از 

اھمیت نسبی آن روز  ،برای منصوب ساختن وی بر امارت بحرین ستصمیم مجدد عمر
 ،که آن را با معیار اھمیتی که امروز نه این ،را مورد عنایت قرار دھیم امارت بحرین

بسنجیم. زیرا بحرین قبل از به وقوع پیوستن فتوحات  ،بت به جھان اسلام داردنس
ترین شھر اسلامی بود. چون بعد از مدینه اولین شھری بود  پس از حجاز مھم ،اسلامی

ای که پس از مسجد محمد رسول  که مردمش مسلمان شده بودند و اولین نماز جمعه
 .)٣(بحرین بود »جواثی«ی  قع در محلهوا »عبدالقیس«در مسجد  ،برگزار شد ج خدا

 : گیری درست ابوهریره در فتنه موضع
ابوھریره از لحاظ فقه سیاسی شرعی از حظ وافری برخوردار بود. امری که او را به 

ھایش را  گیری کرد. لیکن دشمنانش خواستند موضع اتخاذ مواضع صحیح رھنمود می
او شخصی ھا  آن ھم بافتند که بر اساسھایی برایش به  ناصحیح جلوه دھند و داستان

است سودجو و مادی که برای افزایش ثروت و کسب منفعت از ھر فرصتی استفاده 

                                                           
 روایت با سند صحیح ٢٦٩ابوعبید، الاموال، ص  -١
 ٤٣٨بل التدوین ص السنه ق -٢
 ٦ص  ٢صحیح بخاری ج  -٣
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که جایگاه ابوھریره را از نظر زھد و برخورداری از اخلاق مومنین  کند. حال آن می
 شناختیم.

 : سگیری درست وی در محنت عثمان موضع
دینه حضور به ھم رسانده و عثمان را در در م ،اراذل و اوباش شھرھای اطراف

 ،گیری وی شدند اش به مدت چند روز مورد محاصره قرار داده و خواستار کناره خانه
 ی ایشان تن در نداد. اما عثمان به خواسته

 ،کار بودند پروا و شتاب بی ،سر گران گروھی که بیش از بقیه سبک در میان آشوب
 ی عثمان بریزند. خانهخواستند ھر چه زودتر به داخل  می

مصمم  ،انگیز را از بیرون دید ی وحشتناک و غم ابوھریره وقتی که آمد و این صحنه
موضعی که یک مسلمان در چنین مواقعی آن را خواھد  ،شد موضع درستی بگیرد

 که عبارت است از یاری دادن فرمانروای شرعی و اطاعت از دستورات او. ،گرفت
ه اکثریت اھل مدینه به خاطر این حوادث ھراسان شده و شود ک ابوھریره متوجه می

 مردم با ایمانی کمی از  به جز عده ،اند از یاری رساندن به موقع به عثمان عاجز مانده
 خواستند به دفاع از عثمان بپردازند. می  سوخت و بدون قائد و فرمانده که قلبشان می

به جز این گروه که  ،کرده بودند ی عثمان را رھا مردم خانه ،ابوھریره که جلو آمد«
جان بر کف در حال پیشروی بودند و لذا به آنان ملحق شده و رھبریتشان را به عھده 

روزی است که جنگ برای ما مباح است. و  ،ھا گفت امروز ی حمیری گرفت و با لھجه
 ،کنیم بعد فریاد برآورد که ای مردم سبب چیست که ما شما را به راه نجات دعوت می

 .)١(»خوانید؟ اما شما ما را به سوی آتش دوزخ فرا می
ی عثمان شد و از عثمان خواست اجازه دھد با او حرف بزند.  ابوھریره داخل خانه

 ج من از رسول خدا :عثمان موافقت کرد و ابوھریره پس از حمد و ستایش خدا گفت
با اختلاف و فتنه  که فرمود شما پس از من با فتنه و اختلاف یا این :شنیدم که فرمود

مواجه خواھید شد. یکی از حاضران سوال کرد ای رسول خدا آن وقت ما چه کار 
با این شخص  ،در جواب این سوال با اشاره به عثمان فرمود ج کنیم؟ رسول خدا

 .)٢(ا دانش باشیدبدرستکار و 

                                                           
 ، روایت با سند صحیح٣٤٥، ص ٢اما احمد، مسند، ج -١
 ١٥١ص  ١تاریخ خلیفه بن خیاط ج  -٢
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امروز جنگیدن برای ما مباح  :سپس به سوی عثمان جلو رفته و خطاب به او گفت
 اند. ست و آنان تا به حال یک نفر از ما را کشتها

خواھم خارج شوی و ای  عثمان پیشنھاد ابوھریره را رد کرده و گفت از شما می
گران فقط من  کنم شمشیرت را زمین بگذار. زیرا ھدف آشوب ابوھریره خواھش می

داری خواھم با فدا کردن خود مسلمانان را محفوظ نگاه دارم. آیا دوست  ھستم و می
 ی مردم (مدافعانم) کشته شویم؟ من و ھمه

 نه! :ابوھریره گفت
ی مردم  قسم به خدا اگر یک نفر را بکشی مانند این است که ھمه :عثمان ادامه داد

 .)١(کشته شده باشند
 منع که عثمان او را از برداشتن اسلحه ابوھریره مدتی مسلح به شمشیر ماند تا این

و  )٣(و (به دستور عثمان) از جنگ خودداری کردهو پس از آن برگشت  .)٢(کرد
 شمشیرش را بر زمین گذاشت و دیگر معلوم نبود کجا رفت.

این بود که اراذل و اوباش ھجوم آورده و عثمان به شھادت رسید. آری عثمان 
ی اسلامی که  گونه اجتھاد کرد و تصور او این بود که ھدف آنان تنھا اوست نه ھمه این

 ن مسلمان آن روز تبلور یافته و شکل گرفته است. در او و نخبگا
 ،ی این آشوب ایادی یھودی و مجوسی قرار دارد دانست که در پس پرده او نمی

شروع کرده و  سی وسیع خود را علیه اسلام با کشتن عمر فاروق ایادی که توطئه
ی  برای بقیهتا راه را  ،خواھند او را به قتل برسانند می ، اینک در گام دوم این توطئه

 ھای از پیش تعیین شده باز کنند. نقشه
توانستند کاری از پیش ببرند و لذا  ابوھریره و امثال او به جز اطاعت از خلیفه نمی

بدین سبب ابوھریره  باالله) لاإ ة(ولا حول ولا قواین توطئه به شھادت عثمان انجامید. 
و صدای گریستنش به  )٤(ددا افتاد گریه سر می ی عثمان می ھر گاه به یاد حادثه

                                                           
 ی مائده (مترجم از سوره ٣٢ی  اشاره به آیه -١
 ١٥١ص  ١تاریخ خلیفه بن خیاط ج  -٢
 ٧٠ص ص  ٣طبقات ابن سعد ج  -٣
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بود  ساو در این گریستن ھمانند زید بن ثابت و ثمامه بن عدی .)١(رسید اطرافیان می
 گریستند. که بر اساس روایت با یاد عثمان زار می

 : طرفی ابوهریره هنگام مصیبت جنگ بین علی و معاویه بی
در  ،ن کشاندداری از عثما گمان بینش صحیحی که ابوھریره را به موضع طرف بی

آینده و آن ھنگام که آتش فتنه بعد از کشته شدن عثمان بیشتر زبانه کشید و جنگ 
او را لزوما به اتخاذ موضع درست سوق داد و از این  ،درگرفت سدر میان علی و معاویه

اری از جنگ در ذھن او مجسم بود د رودررویی کنار کشید و شاید تاکید عثمان برخود
کرد و  نھی از شرکت در آشوب و فتن را پیش خود تکرار می و احادیث مبتنی بر

 : گفت می

فيها خ� من  والماشي ستكون فتن القاعد فيها خ� من الماشي ج االله قال رسول«
 .)٢(»معاذا فليعذ به وأومن �شرف �ستشرفه ومن وجد ملجا  الساعي

که نشسته ھایی در آینده به وقوع خواھد پیوست  فتنه :گفت ج رسول خدا :یعنی
ھا توجه نماید او را به  از رونده بھتر و رونده از دونده بھتر است. ھر کس بدانھا  آن در

 سوی خود خواھند کشید. پس ھر کس پناھگاھی یافت بدان پناه ببرد.
وای بر اعراب از این مصیبتی که «: ابوھریره مردم را از جنگ بر حذر داشت و گفت

 .)٣(»از آن اجتناب نماید رستگار کسی است ،نزدیک شده است
ی این فتنه را با صراحت بیشتری اعلام کرده و  و موضع خود درباره  سپس برنامه

 سای که عثمان ی قبل (فتنه ای در شرف وقوع است که فتنه دانم فتنه من می :گفت
در آن به شھادت رسید) در مقایسه با آن مانند نفس خرگوش است و راه خروج از آن را 

دارم  دست نگاه می :توانی از آن رھایی یابی؟ گفت چگونه می«: نم. پرسیدنددا ھم می
 .)٤(»که کسی بیاید و مرا بکشد تا این

                                                           
 ھمان و روایت با سند صحیح -١
 ٦١ص٩وج  ٢٤١، ص٤بخاری ج  -٢
 روایت با سند صحیح ٤١٣ص٢سنن ابوداود، ج  -٣
 روایت با سند صحیح ٤٧٢، ص٤المستدرک ج  -٤
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 ،ی زیادی از اصحاب بلکه عده ،تنھا موضع ابوھریره نبود ،طرفانه این موضع بی
 )١(ھمین موضع را اتخاذ کردند و معتقد بودند که خداوند متعال به جنگ با اھل بغی

 :که فرموده است اما نه در ابتدا بل ،دستور داده است

ْ  ٱلمُۡؤۡمنِِ�َ �ن طَآ�فَِتَانِ مِنَ ﴿ ۖ فإَنِۢ َ�غَتۡ إحِۡدَٮهُٰمَا َ�َ  ٱۡ�تَتَلوُا ْ بيَۡنَهُمَا صۡلحُِوا
َ
فَأ

خۡرَىٰ 
ُ
ْ  ٱۡ� مۡرِ  ٱلَِّ� فََ�تٰلِوُا

َ
ءَ إَِ�ٰٓ أ ٰ تَِ�ٓ ِۚ َ�بِۡ� حَ�َّ ٓ  ٱ�َّ ِ فإَنِ فاَ ْ بيَۡنَهُمَا ب صۡلحُِوا

َ
 ٱلۡعَدۡلِ ءَتۡ فَأ

قۡ 
َ
ْۖ وَأ َ إنَِّ  سِطُوآ   .]٩[الحجرات:  ﴾٩ ٱلمُۡقۡسِطِ�َ ُ�بُِّ  ٱ�َّ

ھا  آن ھر گاه دو دسته از ایمانداران به جنگ با ھمدیگر پرداختند در میان :یعنی
روی آشتی برقرار کنید. اگر یکی از آن دو دسته در حق دیگری به ستم و تعدی 

با آنان بجنگید تا به سوی فرمان خدا (مصالحه) برگردند. پس اگر برگشتند آن  ،آوردند
 ،وقت آنان را دادگرانه با ھم آشتی دھید و (در اجرای صلح) عدالت پیشه کنید

 گمان خداوند دادگران را دوست دارد. بی
که به با ھر کس  ،گفتند خداوند به آغاز کردن جنگ دستور نداده و نگفته است

ھا و بھتر بگوییم اکثر مردم  بجنگید... زیرا اکثر مسلمان ،شما ستم و تعدی روا داشت
که فرمان خدا بر این است که ھر گاه دو  بل ،زنند به نحوی دست به ظلم و تعدی می

برقرارسازی صلح در میان آنان واجب  ،داران با ھم به جنگ پرداختند گروه از ایمان
پس ھر گاه یکی از  ،یکی از این دو گروه مامور به جنگ نباشد که مشروط بر این ،است

ی جنگ و نپذیرفتن  باید به دلیل ادامه ،آنان به صلح تن در نداده و به جنگ ادامه داد
 .)٢(توان از شر آن جلوگیری کرد زیرا جز با جنگ نمی ،صلح با او جنگید

توان به سعد بن ابی  می ،طرفی را گرفته بودند ی کسانی که جانب بی  از جمله
پس  ،شاید بتوان گفت که در میان ھر دو سپاه«اشاره کرد.  سوقاص و عبدالله بن عمر

 .)٣(»طرف بود از علی کسی بزرگتر از سعد بن ابن وقاص وجود نداشت در حالی که بی
سعد از جنگ خود را کنار گرفت و با ھیچ یک از علی و معاویه نجنگید و علی پس 

 :خورد و از او روایت شده که گفت گیری به مقام او غبطه می طر این موضعاز آن به خا

                                                           
 بغاه یا اھل بغی: مخالفان سیاسی حکومت(مترجم) -١
 ٢٢٩، ص ٤ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج  -٢
 ھمان -٣



 ١٥٣  جبعد از پیامبر  سزندگی ابوهریره

چه گناه  خدا را جایی است که سعد و ابن عمر در آن جای گرفتند و موضع آنان چنان
 .)١(گمان گناه کوچکی است و اگر صحبح باشد کار بس بزرگی است باشد بی

بود که  سحصین بی انعمر ،طرفی را پیش گرفتند ھمچنین یکی از کسانی که بی
 .)٢(از فتنه کنار کشید و از جنگ با علی خودداری کرد

 بود. آرزو داشت که کاش با او می ستا جایی که علی ،ترین اصحاب بود عمران بزرگ
علی بر در  ،در حالی که در منزلش بود«علی به نزدش آمد  ساھبان بن صیفی

 :سلام را داد. سپس علی به او گفتشیخ اھبان جواب  ،بر او سلام کرد ،اتاقش ایستاده
با من  :خوبم. علی از او سوال کرد :حال شما چطور است ای ابومسلم؟ اھبان گفت

چرا. اما به آن شرط که  :آیی تا در برابر این قوم با من ھمکاری کنی؟ شیخ گفت نمی
آن چیست؟ اھبان  :دھم راضی باشی. علی گفت اکنون به شما نشان می چه ھم به آن

پیش او گذاشت.  ،رش را صدا زد و گفت شمشیرم را بیاور. دخترش غلافی آورددخت
 :سپس شیخ تکه چوبی از آن بیرون کشیده و سرش را به سوی علی بلند کرد و گفت

به من سفارش داد تا ھر گاه فتنه در میان مسلمانان  ÷دوست من و پسر عموی تو
خواھی تا با این  ست و اگر میشمشیری از چوب بسازم و این شمشیر من ا ،بروز کرد

مرا به تو و شمشیرت نیازی نیست. این بود که  :گفت سشمشیر به یاریت بیایم. علی
 .)٣(»علی داخل اتاق نشده و از پیش در برگشت

و محمد بن مسلمه و اسامه  )٤( سمعاویه بن حدیج ،کعب بن عجره ،الثقفی هابوبکر
شاید بیشتر بزرگان اصحاب ھمین رای را  نیز از این فتنه کنار کشیدند و )٥(بن زید

 داشتند.
طرفانه نبود. زیرا آنان به  اما من معتقدم که موضع ابوھریره و اینان یک موضع بی

 ،اعتراف کرده و در ابتدا با او بیعت نمودند و تا در قید حیات بود سبرحق بودن علی
دید ما امیر مسلمانان و بر بیعت خود باقی ماندند. زیرا علی ھم به نظر آنان و ھم از 

                                                           
 ٢٢ص  ١تذکره الحفاظ ج -١
 ٣٦٤ص  ٢سیر اعلام النباء ج  -٢
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زیرا دیدند قضیه ھر دو  ،ای قانونی و برحق بود. ولی آنان دست به اسلحه نبردند خلیفه
ھای پاک زیادی در ھر دو سپاه ریخته  طرف درگیر در جنگ بسیار بزرگ است و خون

شود. پس به اجتھاد پرداخته و ھر چند به خلافت علی معترف بودند به ترک سلاح  می
احادیثی  ،شنیده بودند ج شدند. به خاطر اطاعت از احادیثی که از رسول خدا متمایل

داشت. پیروی از این احادیث را بر  که آنان را از فتنه و شرکت در آن بر حذر می
 ،آنان ،تر ترجیح دادند و به تعبیر صحیح ،فرمانبرداری از علی در خصوص این جریان

علی برتری دادند. چون در تاریخ  در صفوف سپاه اقدام به قرار گرفتناین احادیث را بر 
نیامده است که علی آنان را ھمچون اھبان بن صیفی دعوت نموده و آنان امتناع کرده 

در تاریخ آمده مربوط است  ،ی بیعت کردن این دسته با معاویه چه که درباره باشند و آن
 .سنه زمان حیات علی ،به بعد از کشته شدن علی و صلح حسن

 ،ام بر این است که او در ایام وقوع جنگ صفین ی ابوھریره عقیده مخصوصا درباره
توانست در  اش ضعیف بود و نمی مسن بود و بیش از شصت سال سن داشت. بنیه

جنگ نقشی ایفا کند و از طرفی شرکت در جنگ با برداشتن اسلحه برای دفاع از 
 عثمان متفاوت است.

ھایی علیه او تلاش فراوان کرده و او را به  داستان لیکن دشمنان ابوھریره در جعل
که دلیل  بدون این ،اند  جانبداری از معاویه و استفاده از شرایط جنگ متھم ساخته

زدند و  معتبری بر ادعای خود اقامه نمایند. اصلا متقدمین شیعه این اتھام را به او نمی
وان به نصر بن مزاحم منقّری ت ی متقدمین می تنھا متاخرین آن را ساختند. از جمله

ھـ اشاره کرد که در پیگیری و بررسی  ٢١٢یکی از غلات متقدم شیعه و متوفای سال 
جریان جنگ صفین کوشش فراوان نموده و عمر خود را به سر برده تا کتاب مشھوری 

(جنگ صفین) نامیده که چاپ ھم  »وقعه صفین«را در این زمینه تالیف نموده و آن را 
 .شده است

ھای مربوط به  من این کتاب را سراپا مطالعه کرده و دیدم که از ریز و درشت جریان
ای فروگذار نکرده است. این دال بر چه واقعیتی  این جنگ بحث نموده و از ھیچ قضیه

 است؟ 
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بلال بن  :البته خلیفه بن خیاط در لابلای بحث از وقایع جنگ صفین گفته است
اما  ،قرار گرفته بود )١(م جناح چپ لشکر معاویه در صفیننظا ابوھریره در میان پیاده

 خود ابوھریره حضور نداشت.
بن یاسر تمجید کرده و او را به این  بینم که ابوھریره از عمار دیگر میاز طرفی 

. )٢(»از شیطان پناه داد ج کسی که خداوند او را بر زبان پیامبرش« :ستاید می عبارت
سپاھیان علی بود و ممکن بود توصیف و تعریف ابوھریره از او بر در حالی که عمار جزو 

: اش گفت چون او ھمان گونه بود که عایشه درباره ،ھمکاری مردم با علی بیافزاید
کنند. پس چگونه ممکن است  کسی که مردم به خاطر دینش از او پیروی می«

 ؟ابوھریره طرفدار معاویه باشد و از عمار ھم توصیف به عمل آورد
ابوھریره و ابوالدرداء به نزد معاویه و  :ن قتیبه منسوب است که گفتبھمچنین به ا

شدن خون مردم نصیحت کرده و  یری از ریختهوگعلی آمده و معاویه را به منظور جل
دلیل است  ،سپس به خاطر قاتلان عثمان به علی پیوستند. اگر این مطلب صحیح باشد

ی مسلمانان  طرف بوده و در راستای وحدت کلمه بی که ابوھریره در این جریان بر این
چون کتاب  ،توانیم این مطلب را به اثبات برسانیم ولی ما نمی .)٣(تلاش نموده است

به دروغ به ابن قتیبه نسبت داده  ،که این خبر را نقل کرده است »ةوالسياس ةمامالإ«
در حالی که  ،انباشته استآن را از دسیسه و افترا به سلف صالح  ،شده و جعل کننده

 ابن قتیبه به سلامت اعتقاد و احترام به سلف معروف است.
که  خبری که ابوجعفر اسکافی ذکر کرده مبنی بر این«شبیه ھمین خبر است 

گاه که نعمان به منظور خاموش کردن آتش جنگ و  آن ،ابوھریره با نعمان بن بشیر بود
آمد و  ،دمشق به نزد علی که در مدینه بود انان ازمشدن خون مسل جلوگیری از ریخته

شام و مصر برای معاویه و حجاز و عراق برای علی باشد. این خبر نیز  ،توافق کردند

به روایت از  ةغالبلا صحت ندارد و ھیچ مورخی آن را روایت نکرده و جز در شرح نھج

                                                           
 ١٧٩ص  ١ی ابن خیاط ج تاریخ خلیفه -١
 ٣٩٢ص  ٣المستدرک ج -٢
 ٢٢٨الاسلام ص  ابوھریره، روایه -٣
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توان به  مینیامده است. پس چگونه  ،ابوجعفر که بدون ھیچ سندی آن را ذکر کرده
 .)١(باشد صحت آن حکم کرد در حالی که با اخبار صحیح در تعارض می

معنی و نحیفی را به ابوھریره منسوب ساخته که  بی ھمین جعل کننده قول بسیار
تر  تر و غذا خوردن با معاویه چرب نماز خواندن پشت سر علی کامل :گوید در آن می

ی آن سند معتبری برای آن ذکر  ازندهاست. اما چنین چیزی به اثبات نرسیده و س
ھای مسخره و  ھا جز حکایت ساخته شده از طرف انسان نکرده است و این یاوه گویی

تواند باشد و  چیز دیگری نمی ،پررو از ادیبان بدعت گذاری که جایگاھی در دین ندارند
که  این پذیریم مگر در دینار و حتی در درھم نمی«ما در حالی که شاھدی را علیه خود 

در رابطه با احوال «. چگونه جایز است که »ھا به دور باشد از تھمت مبرّی و از اشت
 بپسندیم؟ )٢(»سلف و رویدادھای گذشتگان کسی را که جایگاھی در دین ندارد

ابوھریره و یکی از بزرگان  ،ابوریه به روایت از ابن ابی الحدید و استادش اسکافی
اند. اما  جعل کرده سکه احادیثی را در افترازدن به علی اینسازد به  صحابه را متھم می

سری و  زیرا خبر ھمچون کسانی با داشتن حالت خیره ،اساس است این ادعا ھم بی
را از ھا  آن توان پذیرفت و نیز منقطع بودن سندھایشان تعصب و جانبداری را نمی

اند جز احادیث  کردهآورد و احادیثی که به آن استدلال  ی احتجاج پایین می رتبه
ی  اند. از طرفی دیگر ائمه موضوع نیستند. ھمچنان که منتقدان حدیث یادآوری کرده

حدیث واضع ھر حدیثی را از راویان آن جدا ساخته و ھیچ یک از متخصصان حدیث 
مگر یکی  .)٣(اند که ابوھریره دستی در وضع حدیث داشته است ھیچ وقت اظھار نکرده

آوری ھیزم  و به دیگر تعبیر از کسانی که در تاریکی به جمعی ادبا  از مبتدعه
لبریز  ،چه بدون تشخیص و بررسی به دست آورده که کتابش را با ھر آن )٤(پردازند می

موعظه و  ،اخلاق ،ی تاریخ ھای نوشته شده در زمینه ساخته است و بدون شک کتاب
جعلی است که ربطی به  ی بسیاری از اسرائیلیات و احادیث امثال آن در برگیرنده

 .)٥(اسلام ندارند

                                                           
 ١١٢ھمان ص  -١
 ٢٥٢العربی در کتاب العواصم من القواصم ص از سخنان قاضی ابن  -٢
 ١٨٨دفاع عن السنه ص  -٣
 کنایه از انجام دادن کار بیھوده (مترجم) -٤
 ١٦٦دفاع عن السنه ص  -٥
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تر گفتیم ـ بعد از صلح  از طرف دیگر بیعت ابوھریره با معاویه ـ ھمچنان که پیش
ای که نامبرده از خلال آن  حسن با او به وقوع پیوست و نباید با ھمان عینک تیره

دی بوده که توان گفت ابوھریره مجتھ بیند به معاویه نگاه کنیم و فقط می معاویه را می
ی بزرگوار بعدا خدمات  دانیم که این صحابه در اجتھادش به خطا رفته است. می

تحسین برانگیزی را تقدیم اسلام کرد. زیرا در زمان او فتوحات اسلامی که در ایام فتنه 
از سر گرفته شد و معاویه بود که این سپاه عظیم را آماده و برای  ،متوقف گشته بود

روانه ساخت. تا  ،نبول فعلی) که آن ھنگام دژ محکم کفر بوداتفتح قسطنطنیه (اس
اشتیاق آن پیرمرد سالخورده ابوایوب  ،جایی که تب و تاب و ھیجان نیروی اعزامی

به جھاد برانگیخت و تحت  ،انصاری معروف را که موقع فتنه در سپاه علی قرار داشت
ھای  او ھنوز زیر دیوار فرماندھی یزید بن معاویه به صفوف مجاھدین پیوست و قبر

ی قبرس را با مجاھدانی که  قسطنطنیه قرار دارد. بدیھی است معاویه که جزیره

 )١(»علی الأسره كمثل الملو«ھای جنگی با تعبیر  آنان را نشسته بر کشتی ج پیغمبر
 فتح نمود. ،توصیف کرد

گیری او در رابطه با  از تمامی شبھاتی که پیرامون موضع سبدینسان پاکی ابوھریره
گردد و کسی  روشن و آشکار می ،ایجاد شده است ،ی به شھادت رساندن عثمان فتنه

ی طرفدار علی و شیعیان  که عاقل باشد این مطلب را از روی روایاتی که صحابه
 فھمد. میزود  ،ھمچنان که بعدا خواھیم دید ،اند نخستین از او روایت کرده

ھیچ وقت شیعیان حدیث از او روایت  ،گمان اگر ابوھریره طرفدار معاویه بود بی
دلیل و اندرزی نھفته است برای  ،کردند و در روایت شیعیان صدر اول از او حکمت نمی

گاه داشته باشد و یا با حضور قلب گوش فرا دھد.  کسی که دلی آ

 ارتباط ابوهریره با مروان بن حکم و امویان
گیری  ی رد شبھاتی بود که پیرامون موضع درباره ،چه در فصل سابق گفته شد آن

 ایجاد شده بود. سابوھریره در حال حیات امیرالمومنین علی
بلکه پس از کشته  ،پردازان در این حد ھم متوقف نشدند اما شایعه سازان و دروغ

پیرامون رفتار و منش او ھای فراوانی را  شدن علی ھم به کار خود ادامه داده و تھمت
 ،به راه انداختند و او را شخصی معرفی کردند که در میان سیاست امویان قرار داشت

                                                           
 . ترجمه: [مانند پادشاھان نشسته بر تخت پادشاھی]١٩ص  ٤صحیح بخاری ج -١
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ی عمل پوشانید و مردم را به سوی آن دعوت نمود و چون در مدینه زندگی  به آن جامه
ی او  جا بود اکثر مطالب گفته شده درباره کرد و مروان ھم از طرف معاویه والی آن می
 شد. مروان ارتباط داده می به

 ،پسر حکم پسر ابوالعاص پسر امیه پسر عبد شمس ،مروان بن حکم اموی قریشی
دو سال و به روایتی چھار سال پس از ھجرت متولد شد. عثمان او را کاتب خود ساخت 

 ،بن معاویهدار گردید. پس از مرگ معاویه پسر یزید و در ایام معاویه ولایت مدینه را عھده
 .)١(ی او بیعت خلافت گرفته شد و به مدت نه ماه حکومت کردبرا

در پیش گرفت ـ  سی عثمان مروان با توجه به موضع درستی که ابوھریره در فتنه
ھمچنان که دیدیم ـ به خاطر خویشاوندی که با عثمان داشت و نیز به منظور ارج 

جا  م و تقویت بخشید تا آنی خود را با ابوھریره استحکا علاقه ،نھادن به اقدام ابوھریره
زیرا پسرش  ،بخشی از تربیت اولادش زیر نظر او بوده باشد ،رسد که چنین به نظر می

ی  از خلفای راشدین و ھمچنین خلیفه  پنجمین خلیفه )٢(عبدالعزیز بن مروان پدر عمر
یث اند و ھر دو نفر از دید اھل حد حدیث از او روایت کرده )٣(عبدالملک بن مروان  فقیه

که برخی از آنان به خاطر کشتاری که در زمان خلافت  اند جز این شناخته شده
که  اند وگرنه اجماع منعقد است بر این او را ضعیف انگاشته ،ک به وقوع پیوستلعبدالم

 او پیش از رسیدن به خلافت از بزرگان فقھا بود.
ھنگام رفتن به حج  دیدیم یکی از نتایج این پیوند محکم این بود که مروان دو مرتبه

زیرا ابوھریره آن وقت به دلیل  ،ابوھریره را به جای خود نشاند و این جای تعجب ندارد
یکی از برجستگان  ،مرگ نسل بزرگان صحابه یا پراکنده شدن آنان در بلاد مفتوحه

آمد و ممکن بود ھر امیری اعم از مروان و غیر او ایشان را  اصحاب به حساب می
توان گفت او در مقام ریاست بزرگان مدینه قرار داشت. به این  که می بل ،جانشین سازد

ی ادوار اموی و علوی به ویژه با  او را در ھمه ،دلیل که اھل مدینه عادت کرده بودند
برای امامت نماز  ،ی ولایت از جانب مروان بر بحرین را داشت که سابقه توجه به این

 داشتند. مقدم می

                                                           
 ٩١ص  ١٠بخشی از بیوگرافی او در کتاب "التھذیب" ج  -١
 ٢٥٦ص  ٦ب جالتھذی -٢
 ٤٢٢ھمان ص  -٣
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روایت  ،رسد عبید بن ابی رافع می ،ودش که به کاتب امام علیامام مسلم با سند خ

 بوألنا  فص� ةلى مكإوخرج  ةعلى المدين ةهر�ر باأستخلف مروان أ«: کرده که گفت
 .)١(»ةالجمع ةهر�ر

پس  ،مروان ابوھریره را جانشین خود در مدینه قرار داد و به مکه رفت :یعنی
 کرد.ابوھریره نماز جمعه را برای ما اقامه 

ھم سمت قضاوت را به عھده داشت و ھم  ،ابوھریره در مدتی که والی مدینه بود
 اند. ذکر کرده )٢(والدو لابی کرد و جریان قضاوت او را وکیع  حدود شرعی را اقامه می

پیوند و ارتباط میان مروان و ابوھریره را دشمنان ابوھریره بدون مشوش ساختن و 
اساس رھا نساختند بلکه با  ھم ساختن او به اتھامات بیبرداری از آن در جھت مت بھره

ابوھریره انسانی ھا  آن ساختند که بر اساس ،سوءاستفاده از این ارتباط اتھاماتی وارد
است آزمند و حریص که مصالح دنیایی را با تملق و چاپلوسی در برابر مروان از پس این 

 نماید. ارتباط کسب می
تر از این بوده که او را  ه باشد و بدون شک نفس او بلندحاشا که ابوھریره چنین بود

در راستای اطاعت از  ،چه انجام داده است به انجام چنین کارھایی وادارد. لیکن آن
امیر بوده که اطاعت از امرا مادامی که کفر آشکار و مدلل به دلیل قرآنی از آنان 

مسلمانی که قول یا عمل ی مسلمین واجب است و ھر امیر  مشاھده نشده است بر ھمه
کفرآمیز از او صادر نشود و ظاھر شریعت و احکام حلال و حرام را رعایت نماید و دارای 

چه امیر دچار اشتباه شده  اطاعت از او واجب خواھد بود و چنان ،ی توحید باشد عقیده
ز خطا و باید مسلمانان او را به انجام معروف امر کرده و ا ،شود  و مرتکب گناه یا خطایی 

 باز دارند. ،منکری که انجام داده است
کرد و  گونه از مروان مانند یک امیر اطاعت می ابوھریره ـ خدای را سپاس ـ این

فروگذار  ،شد ھرگز از متنبه کردن او نسبت به خطاھایی که احیانا از او صادر می
کرد و از نصیحت عمومی او برای برحذر داشتنش از فریب و شیفتگی دنیا غافل  نمی

ی نصایح عمومی ابوھریره برای مروان موردی است که امام بخاری از  نبود. از جمله
طریق استادش موسی بن اسماعیل از عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو بن سعید 

                                                           
 ١٥ص  ٣صحیح مسلم ج -١
 ٢٩، ص٢والکنی والاسماء، ج ١١٢و ص  ١١١ص  ١اخبار القضاه ج -٢



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٦٠

مسجد  في  هر�رةبيأمع  كنت جالسا«: ده که گفتقریشی او ھم از پدربزرگش روایت کر
 متيأ ةهلك :سمعت الصادق المصدوق يقول ةهر�ر بوأومعنا مروان قال  ةبالمدين ج النبي

ن أشئت  لو ةهر�ر بوأاالله عليهم غلمه. فقال  ةغلمه من قر�ش فقال مروان لعن يعلى يد
 .)١(»لان لفعلتف لان و��ف قول ب�أ

در مدینه نشسته بودم. مروان ھم با ما بود.  ج پیغمبربا ابوھریره در مسجد 
ل از امتم نسشنیدم که گفت ھلاک این  ج ابوھریره گفت از صادق مصدوق رسول خدا

خدا لعنتشان کند  :ی قریش خواھد بود. مروان گفت بر دست چند تا پسر بچه از قبیله
ن را مشخص کرده و توانستم آنا ھا را. ابوھریره گفت اگر مایل بودم می آن پسربچه

 .بگویم فرزندان فلان و فرزندان فلان...
: تر از حدیث فوق تعبیر حاکم است به روایت از مالک بن ظالم که گفت صریح

از ابوھریره شنیدم که خطاب به  )٢( »يقول لمروان بن الح�م.... سةهر�ر  باأسمعت «
ی بن  حدیفه :گوید کند و سپس می ی حدیث را نقل می ھمه ....گفت مروان بن حکم

 »غلمه سفهاء«یمان صحت حدیث را تایید کرده است. در تعبیر حاکم و غیر او عبارت 
رسد که این لفظ با شرایطی که  (پسر بچگان احمق) آمده است. لیکن به نظر می

 نیامده است.  ،بخاری برای روایت حدیث منظور کرده
به آن اشاره کرده است و  ،که حدیث را نقل کند نوان باب و پیش آنلذا فقط در ع

خواھد او را از قرار گرفتن در  این خود تعرض صریحی است به مروان که ابوھریره می
تواند قاطعانه این مطلب را ادا کند. زیرا  اگر چه نمی ،صف چنین کسانی برحذر دارد

توانم از  می ،اگر مایل باشم :که ابوھریره گفته از آنان نام نبرده بود و این ج رسول خدا
آنان نام ببرم از باب حدس و تخمین بوده است. آیا کسی که بخواھد با مروان از در 

گونه به او  تواند این می ،آید و به دنبال کسب مصالح دنیوی باشد زبانی در تملق و چرب
 تعریض کند؟

نصایح عمومی ابوھریره برای مروان مطلبی است که حاکم از یزید بن ی  باز از جمله
که مروان به دربان «که ابوھریره نزد مروان بود  مبنی بر این ،شریک روایت کرده است

                                                           
 ٦٠ص  ٩صحیح بخاری ج -١
 روایت با سند صحیح ٤٧ص ٤المستدرک ج -٢



 ١٦١  جبعد از پیامبر  سزندگی ابوهریره

ی ورود  ابوھریره است. مروان اجازه :گفت ببین چه کسی پشت در است؟ دربان گفت
 ج ا بگو که آن را از رسول خداای ابوھریره مطلبی برای م :به او داد و سپس گفت

ن يتم� أرجل  كليوش« :که فرمود از رسول خدا شنیدم :شنیده باشی. ابوھریره گفت
 . )١(»مر الناس شیئاأل من ننه خر من ثر�ا ولم يأ

ی ثریا سقوط کند اما  نزدیک است زمانی فرا رسد که کسی آرزو کند از ستاره
 یک از کارھای مردم نشود. دار ھیچ عھده

باید مروان را ھنگام ارتکاب خطا نیز  ،کسی که این نصیحت و ھشدارش باشد
 راھنمایی و ھدایت کند. 

برای نمونه ابوھریره مروان را به شدت از به کار گرفتن تصاویر در قصری که در 
نھی کرد. در این رابطه امام احمد از ابوزرعه نقل کرده است که  ،مدینه ساخته بود

شد.  داخل ساختمان مروان بن حکم شدیم در حالی که ساخته میبا ابوھریره : گفت
شنیدم که گفت  ج از رسول خدا :ابوھریره تصاویری را در آن مشاھده کرد و لذا گفت

و أ ةليخلقوا ذرف ظلم من ذهب �لق خلقا كخلقيأومن « :فرماید خداوند بزرگوار می
 .)٢(»ةع�ليخلقوا ش وأ ةفليخلقوا حب

آفریند. آنان  ھای من می است از کسی که مخلوقی شبیه به آفریدهتر  چه کسی ظالم
 را ویاای  بیافرینند و یا دانه یذره ا پس، اگر به زعم خودشان قادر بر آفرینش ھستند

 .خلق کنندیک تار مو
کند و تند با او حرف  که باری دیگر بر ساختمان مروان گذر می این ،شدیدتر از این

دھد. زیرا حاکم از ابومریم  و تحقیر دنیا به او تذکر می زده و راجع به وجوب زھد

 بمروان وهو يب� ةهر�ر بوأمر «: ی ابوھریره روایت نموده است که گفت شده ی آزاد برده
ليه والعمال يعملون قال ابنوا شديدا وآملوا بعيدا إقال فجلست  ةوسط المدين داره التي

؟ قال ةهر�ر باأذا تقول لهم يا  دث العمال فما� ةهر�ر باأن إوموتوا قر�با. فقال مروان 
ذكروا كيف أ -ثلاث مرات-بنو شديدا وآملو بعيدا وموتوا قر�با. يا معشر قر�ش أقلت 
رقائ�م فارس والروم كلوا خبز السميذ أصبحتم اليوم تخدمون أمس و�يف أكنتم 

                                                           
 روایت با سند صحیح ٩١ص  ٤المستدرک ج -١
 ١٦٢ص  ٦و صحیح سلم ج  ٧١٦٦حدیث شماره   مسند امام احمد، -٢



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٦٢

اليوم  ت�ادموا ت�ادم البراذين كونوا �ل بعض�م بعضا ولاأواللحم السم� لا ي
االله يوم  ةلا وضعإ ةيرتفع من�م رجل درج صغارا ت�ونوا غدا كبارا واالله لا

 .)١(»ةالقيام
بنا  ،ابوھریره بر مروان گذر کرد در حالی که ساختمانی را که در وسط مدینه داشت

گوید در کنار ابوھریره نشستم. کارگران مشغول کار بودند که  کرد. راوی می می
آرزوھای دور و دراز بپرورانید و به زودی بمیرید. مروان  ،بسازیدمحکم  :ابوھریره گفت

گویی؟ پاسخ  به آنان چه می ابا ھریره زند. ای اینک ابوھریره با کارگران حرف می  :گفت
آرزوھای دور و دراز بپرورانید و به زودی بمیرید.  ،به آنان گفتم محکم بسازید :داد

ن ـ سه مرتبه ـ به یاد بیاورید که دیروز چگونه (ابوھریره ادامه داد) ای جماعت قریشیا
گیرید. نان  اید. امروز بردگانی از ایران و روم به خدمت می بودید و امروز به کجا رسیده

ساخته شده از آرد سفید و نیزگوشت پر چربی بخورید. ھمدیگر را نخورید و مانند 
ھید تا فردای قیامت اسبان یکدیگر را گاز نگیرید. امروز خودتان را کوچک نشان د

بزرگ باشید. به خدا سوگند ھر کس از شما یک درجه بالا رود (بزرگنمایی کند) 
 خداوند روز قیامت او را پایین آورد.

گونه خواھد  این ،زبانی باشد آیا زبان و ادبیات کسی که در صدد چاپلوسی و چرب
 بود؟

ی  لی که خود فرمودهدر حا ،کند چگونه ابوھریره مال دنیا را از مروان طلب می

حد�م حزمه على ظهره ألان �تطب «: را روایت کرده که فرموده است ج رسول خدا
 .)٢(»حداأل أن �سأخ� له من 

بھتر از آن  ،باری از چوب بر پشت حمل کند و آن را بفروشد اگریکی از شما کوله
 چه آن را به او بدھد چه ندھد. ،است که چیزی را از کسی درخواست کند

کند در حالی که  نیز ابوھریره چگونه دنیا را از مروان و یا غیر او درخواست می
کند  خداوند در روز قیامت به سه کس نگاه نمی :دیثی را روایت کرده است با مضمونح

سازد)  که آنان را از گناه پاک نمی ستاید (یا این ورزد) و آنان را نمی (به آنان احسان نمی

                                                           
 ، روایت با سند صحیح٤٦٣، ص ٤المستدرک، ج -١
 ١٤١، ص ٣صحیح بخاری، ج -٢



 ١٦٣  جبعد از پیامبر  سزندگی ابوهریره

ن إلا لدنيا فإيبايعه  ماما لاإرجل بايع «ند داشت که یکی از آنان آوری خواھ و عذاب درد
 )١(»ن لم يعطه منها سخط�و عطا منها رضيأ

چه از دنیا به وی  چنان ،اما بیعت او برای دنیا باشد ،کسی که با امامی بیعت کند
 راضی باشد وگرنه عصبانی و ناراضی. ،بدھد

چه نیازی به دنیا  ،دیگران نموده است پس ابوھریره که خود را وقف تعلیم و تربیت
 خواھد داشت؟

ی عادی مبتنی بر بینش صحیحی  ی ابوھریره به مروان یک علاقه گمان علاقه بی
کند و این علاقه به  برداری از مروان او را امر به معروف ھم می است که در حین فرمان

ت برساند و چنین ای نیست که سخن دروغ پردازان و افتراکنندگان را به اثبا گونه
چیزی امکان ندارد. زیرا ابوھریره در اطاعت از مروان نه گناھکار بود و نه بدعت گذار. 

 ،ی اصحاب کار بود. از جمله و مروان نیز از نگاه صحابه و تابعین مردی عادل و درست«
سن و سال او  سھل بن سعد ساعدی حدیث از او روایت کرده است و تابعین نیز ھم

 .»صحابی بنا بر یکی از دو رأی از آنان جلو بود ه با داشتن لقببودند گرچ
 ،شمارند فقھای شھرھای مختلف ھم او را تعظیم کرده و خلافتش را معتبر می«

پذیرند. اما مورخان و ادیبان جسور و  فتواھایش را مورد توجه قرار داده و روایتش را می
 .)٢(»گویند گستاخ در حد خود سخن می

 )٣(سھم به حدیث او استشھاد کرده و او را در ردیف مسور بن مخرمهامام بخاری 
از او آورده  ،ج دانسته است و حدیث دیگری را ھم به روایت زید بن ثابت از پیغمبر

 .)٤(است

 فرزندان و خویشان ابوهریره  ،ازدواج

 : ازدواج

                                                           
 ١٣٧ص  ٣صحیح بخاری ج -١
 ٨٩از سخنان قاضی عیاض در کتاب زیبای "العواصم من القواصم" ص  -٢
 ١٢٤ص  ٣صحیح بخاری ج -٣
 ١٨٢ص  ١ھمان، ج -٤



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٦٤

مصری با  ناپیوسته روایتی را از استادش اصبغ بن الفرج )١(ی بخاری با لفظ متابعه

رجل  �إاالله  قلت يا رسول«: روایت کرده که گفته است ،رسد سندی که به ابوھریره می
ثم قلت مثل  تزوج النساء فسكت ع�أجد ما أالعنت ولا  خاف على نفسيأنا �شاب و

نت لاق أجف القلم بما  ةهر�ر باأيا  ج ثم قلت مثل ذلک فقال النبي ذلک فسكت ع�
 )٢(»و ذرأختص على ذلک أف

دانید  گفتم ای رسول خدا من مردی جوان ھستم و از وقوع در زنا بیمناکم و می
سکوت اختیار کرد. دوباره این  ج ی ازدواج با زنان را ندارم. رسول خدا که ھزینه

پاسخ گذاشت. بار سوم مشکلم را به عرض او رساندم.  مطلب را تکرار کردم. باز مرا بی
لمی که سرنوشت تو را نوشته خشک شده است (و ای ابوھریره ق :این دفعه فرمود

چه برای تو منظور شده به تو خواھد رسید) پس  سرنوشت تو قابل تغییر نیست و آن
خواھی از این کار بپرھیز و منتظر سرنوشت  خواھی خودت را اخته کن و نمی می

 .)٣(باش
جرد بوده م ج گیریم که ابوھریره در زمان حیات رسول خدا از این حدیث نتیجه می

 و در کنار او به دور از زنان زندگی کرده است.
ابوھریره بعدا و آن ھنگام که مروان او را در امارت بر مدینه جانشین خود 

صحابی و خواھر  ،ی مازنی دختر غزوان ازدواج کرد. این زن با بسره )٤(ساخت می
از مسلمانان سابق این عتبه  .)٥(ی پسر غزوان مازنی صحابی مشھور امیر بصره بود عنبه

به حبشه رفت و جزو تیراندازانی بود که در میان اصحاب  ،بود و در دومین ھجرت

                                                           
این است که راوی در روایت، با متابعه اشاره به یکی از اصطلاحات علم حدیث است و عبارت از  -١

چه  غیر خود مشارکت ورزد بدین معنی که غیر او ھم این حدیث را روایت کرده باشند و چنان
شود و احتمالا قید غیر  ی قاصر نامیده می مشارکت در کل سند باشد متابعه تام وگرنه متابعه

 ی قاصر باشد. (مترجم) ایم، اشاره به متابعه موصوله که ما آن را ناپیوسته ترجمه کرده
 ٥ص ٧صحیح بخاری ج -٢
برای تھدید است نه برای تجویز  ج شود که امر به اخته کردن از جانب رسول خدا یادآوری می -٣

 (مترجم)
 ٢٤٦ص  ٤الاصابه ج -٤
 ھمان -٥



 ١٦٥  جبعد از پیامبر  سزندگی ابوهریره

او مردی بلند بالا و زیبا بود و در جنگ بدر  .)١(شد از او نام برده می ج رسول خدا
این مرد صحابی شھر بصره را با نقشه و طراحی خود ساخت و در زمان  )٢(شرکت کرد

 وفات یافت.  سبخلافت عمر بن خطا
بر این اساس  .)٣(بود سفاخته دختر غزوان و خواھر عقبه ھمسر عثمان بن عفان

بر  ،شود و افزایش اعتبار ناشی از این مسئله برای ابوھریره ابوھریره با جناغ عثمان می
 کسی پوشیده نیست.

 : فرزندان ابوهریره
ترینشان  مشھورترین و بزرگ ،اند که ابوھریره دارای چھار پسر و یک دختر بود گفته
نام  »بلال«و چھارمی  »عبدالرحمن«سومی  ،»محرّز«بود. دومی  »محرر«پسرش 

 اند. شود که اینان احادیثی از پدرشان روایت کرده داشت. اضافه می
سعید بن مسیب او  :نام خواھرشان را نتوانستم پیدا کنم. لیکن ابن سعد گفته است

داماد دیگری برای ابوھریره ذکر  »ةصابالإ«را به عقد ازدواج خود درآورد. در کتاب 

جارود بن معلی است که شوھر خواھر ابوھریره  ج شده است و او صحابی رسول خدا
 افزاید. باشد. این خویشاوندی نیز به طور ضمنی بر اعتبار ابوھریره می می

ی اسلامی معروف  وھریره ادامه پیدا کرده و در جامعهچنین پیدا است که نسل اب
 ،ی ابوھریره به یوسف بن یحیی ین یوسف یهذراز  »نفح الطیب«ی  اند. نویسنده بوده

ھـ اشاره کرده که یکی از علما و ادبای اسپانیایی است که به سوی شرق  ٢٢٨متوفای 
ی قایانی مصر اشاره  توان به خانواده ی ذریت ابوھریره می از جمله .)٤(اند ھجرت نموده

نوشته است یکی از اولاد ابوھریره عبدالجواد  »کتاب العلام«کرد. خیرالدین زرکلی در 
میلادی است که فقیھی  ١٨٧٠ھـ برابر با  ١٢٨٧بن عبدالمطلب قایانی متوفای سال 

مصر بوده و در قاھره  »القایات«ھر شافعی و صوفی بوده است. تولد و وفات او در ش

                                                           
 ٩٩ص  ٣طبقات ابن سعد ج -١
 ٥ص٧ھمان ج -٢
 ٨٢ص  ٤تاریخ طبری ج -٣
 ٢٧٤ص  ٣نفح الطیب ج -٤
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 سی عبدالجواد به ابوھریره گوید نسب خانواده درس خوانده است. زرکلی می
 .)١(رسد می

 : گوید درود حیات میابوهریره ب
ای ھستیم که به سن ھشتاد سالگی  اکنون بالاخره ما در حضور پیر سالخورده

داشت ادا کرده و حدیث رسول   که امانتی را که بر عھده نزدیک شده و بعد از این
 رود. به سرعت به سوی ملاقات خدا می ،را نشر و آن را به مردم آموخته است جخدا

ھای قابل توجھی داشت مانند ھجرت از سرزمینی  وی زندگی باشکوه و پر از صحنه
جنگ با  ،ج پیوستگی محکم به رسول خدا ،گذران با قناعت و ھمراه با سختی ،دور

فداکاری در دفاع از  ،شرکت در غزوات ،پیکار با ارتداد ،ج رسول خدا شرک ھمراه با
 ج پخش و نشر حدیث رسول خدا ،سی کودتا علیه عثمان گیری از فتنه کناره ،خلافت

 و اینک آخرین پرده از حیات او شتافتن به لقای پروردگار.
گذرانده و گریه ھا را از نظر  ابوھریره در حالی که در بستر مرگ قرار دارد این صحنه

من  :دھد ی شما چیست ای ابوھریره؟ پاسخ می سبب گریه :پرسند دھد. از او می سر می
بضاعتی خود  که به خاطر دوری راه سفر و کم بل ،کنم برای این دنیای شما گریه نمی

در بھشت یا  ،اکنون صعود و عروجی در پیش دارم که در نھایت آن گریم! من ھم می
 .)٢(دانم به کدامیک از این دو منزل روانه خواھم شد و نمی آیم دوزخ فرود می

چون  ،بر من گریه و زاری نکنید ،ھرگاه مردم :گوید سپس به وصیت پرداخته و می
 .)٣(عملی نشده است ج این کار برای رسول خدا

که سایبان  بر من خیمه نزنید یا این :گوید باری دیگر به آنان سفارش داده و می
چون از  ،ام را با عجله ببرید ام آتشدان و بخور نیاورید و جنازه ھمراه جنازه ،نسازید

 قدمو� قال قدمو� ةذا وضع الرجل الصالح على سر�رإ« :شنیدم که گفت ج رسول خدا
 . »ين تذهبون بيأو�له  قال يا ةا وضع الرجل السوء على سر�رذ�و

                                                           
 ٤٩ص  ٤جالاعلام  -١
 ١٥٣ی احمد بن حنبل، ص  و الزھد نوشته ٣٣٩ص  ٤طبقات ابن سعد، ج -٢
 ٣٨٢ص  ١المستدرک ج -٣



 ١٦٧  جبعد از پیامبر  سزندگی ابوهریره

جلو  ،گوید مرا جلو ببرید می ،دھرگاه انسان صالحی بر روی تابوت قرار داده ش :یعنی
 ،و ھر گاه انسان ناصالح بر تابوت قرار داده شد گاه برسانید) ببرید (زودتر به آرام

 )١(وای بر من! مرا کجا خواھید برد؟ :گوید می
ات چیست؟ در پاسخ  سبب گریه :پرسند دھد و می این مرتبه ھم گریه سر می

 .)٢(العبور ی صعب گردنهدوری بیابان و کمی توشه و  :گوید می
خداوند شفایت دھد ای  :گوید چند لحظه قبل از مرگ مروان بر او وارد شده و می

یارای پرداختن به جواب مروان  ،ابوھریره! اما ابوھریره که در فضایی دیگر در پرواز است
د دھد. بسان کسی با اعتقا را نداشته و به مناجات و راز و نیاز با پروردگارش ادامه می

 :گوید کامل و دستان انباشته از کارھای نیکو و چشم به انتظار رحمت پروردگار و می
 خداوندا من ملاقات با شما را دوست دارم پس شما ھم ملاقات با من را بپسند!

 .)٣(نرسیده بود که ابوھریره جان سپرد »اصحاب القطا«مروان به  :گوید مقبری می
 داران تا روز قیامت خواھد ماند. ناما یاد پاک ابوھریره در قلب ایما

 )٤(سال وفات ابوھریره مورد اختلاف است
به وقوع  ٥٨ھـ یا  ٥٧ابوھریره در سال  وفات: ی ابن الخیاط گفته است خلیفه

دارد که وفات او  پیوسته است. اما ھنگام شرح حال سعید بن العاص قاطعانه اظھار می
 .)٥(بوده است ٥٨در سال 

ابوھریره ھنگامی  :را سال وفات ابوھریره دانسته و گفته است ٥٩ابن اسحاق سال 
 سال داشت. واقدی ھم در این گفته با او موافق است. ٧٨که متوفی شد 

ھای مجاور مدینه به وقوع پیوست.  در وادی عقیق یکی از وادی سوفات ابوھریره
نگام از طرف ھ  سفیان که آن ولید بن عتبه بن ابی .)٦(جا به مدینه آورده شد از آن

                                                           
چاپ شاکر، روایت با سند  ٣٩ص  ١٥مسند احمد بن حنبل ج ٢٨١ص  ٣مصنف ابی شیبه ج -١

 صحیح
 ١٧٨الزھد، احمد بن حنبل، ص  -٢
 روایت با سند صحیح ٣٣٩ص  ٤طبقات ابن سعد، ج -٣
 ٢١٣ص ١و تاریخ خلیفه ج ١١٤خلیفه، ص طبقات -٤
 ٥٠٧ص ٣المستدرک ج -٥
 ٢١٣ص  ١و تاریخ خلیفه ج ١٤٤طبقات خلیفه ص -٦
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شود که مروان  بر او نماز میت خواند. یادآوری می ،عمویش معاویه امیر مدینه بود
 ھنگام از امارت مدینه عزل شده بود. آن

اش تا رسیدن به قبرستان بقیع  در حمل جنازه سیکی از پسران عثمان بن عفان
دالله بن عمر عب .)١(کردند حرکت می  شرکت کرد. ابوسعید خدری و مروان جلوی جنازه

رفت و بسیار از خدا  نیز در تشییع جنازه شرکت کرد. او جلوی جنازه پیاده راه می
 جابوھریره از کسانی بود که حدیث رسول خدا :گفت کرد و می برایش طلب رحمت می

 .)٢(را برای مسلمانان حفظ کردند
باخبر ساخت. ولید بن عتبه به معاویه نامه نوشت و او را از وفات ابوھریره «سپس 

ببین ابوھریره چه کسانی را از خود به جای  :معاویه در پاسخ ولید چنین نوشت
ایشان را  به ھر کدام از وارثانش ده ھزار درھم عطا کن. حق ھمسایگی  ،گذاشته است

به خوبی انجام ده و با آنان به نیکی رفتار کن. زیرا ابوھریره از کسانی بود که عثمان را 
خداوند او را رحمت کند و از او راضی شود و  .)٣(»ا او در منزل ماندکمک کردند و ب
 راضیش گرداند!

                                                           
 ٣٠ص  ٤طبقات ابن سعد ج -١
 ھمان -٢
 ھمان -٣
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 ابوهریره و شیعه

 : فاطمه و پسرانش ،حب علی
یک خصلت ایمانی است که باید در قلب ھر مسلمانی جای گیرد و بر  سحب علی

جاری شود. چون علی نسبت  ،دارد را دوست می ج زبان ھر کسی که پیغمبر
ھای اسلام قھرمانانه  در تمام جنگ ،زود اسلام آورد ، داشت ج خویشاوندی با پیغمبر

را به زنی گرفت. ایمان ھیچ  سی زھرای بتول فاطمه ،امت جنگید و بانوی زنان این
علی و مبغوض داشتن او صحیح و درست   مسلمانی ھرگز با روگرداندن قلبی از محبت

آید. ولی متاسفانه دروغ پردازان به ابوھریره افترا زده و او را به عنوان  از آب در نمی
آنان نفرت داشته و علیه آنان  از ،اند که دشمن علی و پسرانش بوده کسی معرفی کرده

 پردازی بر او ظلم روا داشتند. ترتیب با این افترا و دروغ به فعالیت پرداخته است. بدین

 : بحب او نسبت به علی و فاطمه
گوید. زیرا امام مسلم از  ھای علی در روز خیبر می خود ابوھریره از فضائل و شجاعت

 ةعط� هذه الرايلأ«: ز جنگ خیبر گفترو ج روایت نموده که رسول خدا سابوھریره
ھمانا این پرچم را به مردی خواھم  :یعنی »رجلا �ب االله ورسوله يفتح االله على يديه

داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند خیبر را بر دستان او فتح خواھد کرد. 
روایت از کسی توان گفت این  سپرد. آیا میعلی سپس روایت کرده است که پرچم را به 

 سابوھریره سمتنفر است؟ در بحث فضایل فاطمه ساست که از امیر المومنین علی
�ساء  ةسيد ةن فاطمإ«: را روایت کرده است که گفت ج ی رسول خدا این گفته

 فاطمه بانوی زنان امت است. :. یعنی)١(»متيأ
کذیب و اذیت و ی ت در حالی که در آغاز بعثت ھمه ، چگونه این مقام را نداشته باشد

زمانی را که در مدینه  ،متوجه او نیز شد. گذشته از این ،آزاری که متوجه پدرش گردید

                                                           
 با سند موصول ١ق  ،١ج  ٢٢٢التاریخ الکبیر، بخاری ص  -١



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٧٢

ای که با آسیاب دستی آرد  با زھد و قناعت سپری کرد. بدینسان که با اندک غله ، بود
 راضی شد. ،کرد می

 : ای که با حسن داشت محبت بیش از اندازه
دھیم که در خصوص حب او  ابوھریره مورد بحث قرار میاین بار احادیثی را از 

 نسبت به حسن بن علی رسیده است.
کند  دلالت می ،وقایع و اخباری که در میان ابوھریره و حسن به وقوع پیوسته است

محبتی که ھیچ کدام  ،که ابوھریره محبت فراوانی نسبت به حسن در دل داشت بر این
 دند.ی آن نرسی از محبان حسن به درجه

بر  ،حسن بن علی در حالی که گردنبندی در گردن داشت«: گوید ابوھریره می
 ،آغوشش را باز کرد. حسن ھم آغوشش را باز کرد ج خواست که برود. رسول خدا

خداوندا من حسن را دوست  :او را در آغوش گرفت و گفت ج سپس رسول خدا
دوست  ،دارند را دوست می پس تو ھم او را دوست بدار و نیز کسانی که او ،دارم می

 ،نسبت به حسن دیدم ج داشته باش و از روزی که چنین رفتاری را از رسول خدا
 .)١(»تر از حسن بن علی نبود ھیچ احدی نزد من محبوب

ھنوز «: گوید روایت کرده و می ج ابوھریره ماجرای دیگری را از حسن و پیغمبر
نسبت به او  ج رفتاری را از رسول خداام از روزی که  محبت حسن را فراموش نکرده

 ،قرار داشت ج که حسن را دیدم در حالی که در دامن رسول خدا این  دیدم و آن
پیغمبر ھم زبانش را در دھان حسن  ،کرد فرو می ج انگشتانش را در ریش رسول خدا

پس تو ھم او را دوست  ،خداوندا من حسن را دوست دارم :گذاشت. سپس گفت می
 .)٢(داشته باش

ی دیگری را نقل کرده که در آن ابوھریره از محبت نسبت به  سعید المقبری صحنه
با ابوھریره بودیم که حسن بن علی بن «: گوید  نماید. نامبرده می حسن تعبیر می

اما ابوھریره متوجه نشد و لذا  ،سلام کرد و جوابش را دادیم ،طالب بر ما وارد شد ابی
ای ابوھریره اینک حسن بن علی بر ما سلام کرد. ابوھریره به او نزدیک شده و  :گفتیم

                                                           
 ٢٠٥ص ٧بخاری ج -١
 روایت با سند صحیح ١٦٩ص ٣المستدرک ج -٢



 ١٧٣  ابوهریره و شیعه

 :شنیدم که گفت ج از رسول خدا :سلام بر تو ای سرورم. سپس ادامه داد :جواب داد
 .)١(او (حسن) سید است

بر این اساس جای تعجب نیست که دیدیم ابوھریره روزی که حسن به رحمت خدا 
 ھم به گریستن دعوت نمود. گریست و مردم را ،پیوست

ابوھریره را روزی که حسن وفات «: گوید می ،شاھدی که در آن روز حضور داشته
ای مردم  :گفت گریست و با صدای بلند می دیدم بر بام مسجد ایستاده و می ،یافت

 .)٢(پس گریه و زاری کنید ،از دنیا رفت ج امروز محبوب رسول خدا

 : بمحبت ابوهریره با حسین
داشت کمتر نبود از  سمحبت ودوستی که ابوھریره نسبت به حسین بن علی

ی دیگری را در رابطه با پیامبر  نمود. زیرا حادثه اظھار می سمحبتی که در حق حسن
بینم اشک از چشمانم سرازیر  ھرگاه حسین بن علی را می«: گوید نقل کرده و می

بیرون آمد و مرا در مسجد از خانه  ج شود. بدین سبب که یک روز رسول خدا می
یافت. پس دستم را گرفت و بر من تکیه زد. با او رفتم تا به بازار بنی قینقاع رسیدیم. 

گشتی در بازار زد و نگاھی انداخت و سپس برگشت و  ،که با من حرفی بزند بدون این
که در مسجد با حالت احتبا (دست در زانوھا حلقه  من ھم با ایشان برگشتم تا این

ده) نشست و خطاب به من گفت بچه را برایم صدا کن. حسین به سرعت آمد تا کر
قرار گرفت. سپس دستش را در ریش حضرت فرو کرد.  ج که بر دامن رسول خدا این

خداوندا  :گفت حضرت نیز دھان حسین را باز کرد و دھان خود را در آن قرار داد و می
 دار.من حسین را دوست دارم پس تو ھم او را دوست ب

پسر چه در بخاری آمده این  این داستان را ما از بخاری روایت کردیم و بر اساس آن
بچه حسن بوده است نه حسین. ولی حاکم اشاره کرده که ھر دو روایت حفظ و وارد 

اند. چنین چیزی ممکن است زیرا در این روایت بحث از برگشتن به مسجد به  شده
 میان آمده است.

  :ی حب حسن و حسین با هم روایت کرده است ره دربارهاحادیثی که ابوهری
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بیرون آمد در حالی که  ج رسول خدا«: حاکم از ابوھریره نقل کرده است که گفت
که به ما  بوسید تا این ھایش گذاشته بود و ھر بار یکی را می حسن و حسین را بر شانه

 :آنان را دوست داری؟ گفت ج رسید. پس مردی از ایشان سوال کرد ای رسول خدا
 .)١(»محبت با من و کینه و بغض با آنان کینه و بغض با من است ،آری و محبت با آنان

نماز عشا  ج با رسول خدا«: ھمچنین حاکم از ابوھریره روایت نموده است که گفت
حسن و حسین بر پشت او  ،رفت به سجده می ج ھر گاه رسول خدا ،را اقامه کردیم

گذاشت و با  آنان را به آرامی بر زمین می ،شد و موقعی که از سجده بلند میپریدند  می
کردند. پس از تمام شدن نماز آنان را در کنار خود (یا  ای این کار را تکرار می ھر سجده

حسن و حسین را پیش مادرشان  ،ج بر دامن خود) نشاند. عرض کردم ای رسول خدا
اکنون بروید  :فرمود ج وری درخشید و رسول خدانه. در آن حال ن :بر نگردانم؟ فرمود

 .)٢(»به داخل منزل رفتند ،پیش مادرتان. این بود که زیر روشنایی برق
با ابوھریره خواھیم بود تا ببینیم چگونه از فضایل  سدر روز مرگ حسن ،باری دیگر

 : گوید حسن و حسین می
 ،بن علی وفات یافتمن روزی که حسن «: حاکم از ابوحازم روایت کرده که گفت

حاضر بودم. دیدم که حسین بن علی با زدن به گردن سعید بن عاص او را متوجه خود 
چه  ساخته و از او درخواست کرد (جھت امامت نماز میت) جلو برود. ضمنا گفت چنان

انداختم ـ چون کدورتی در میان آنان بود ـ لذا  شما را جلو نمی ،این کار سنت نبود
 ،دارید از او دریغ می ،آیا خاکی را که پسر پیغمبرتان را در آن دفن کنید :ابوھریره گفت

ھر کس حسن و حسین را دوست  :شنیدم که گفت ج که من از رسول خدا با این
خشمگین من را  ،دسازخشمگین من را دوست داشته است و ھر کس آنان را  ،بدارد
 .)٣(استکرده 

حسن در کنار جدش رسول  ،راضی نبودابوھریره ھمان روز خطاب به مروان که 
بگذار  ،والی کس دیگری است ،به خدا سوگند تو والی نیستی«: گفت ،دفن شود ج خدا

کنید که آن را  لیکن شما در کاری دخالت می«: . سپس ادامه داد»او را آنجا دفن کنیم
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جا نیست و او معاویه  خواھی کسی را راضی کنی که این که می بل ،قبول نداری
 .)١(»تاس

رحمت خدابر تو باد ای ابوھریره که علی و نسل او را دوست داشتی و خداوند با 
از محبان علی و اولادش پنھان ساختند و ھا  آن کسانی که این حقایق را نابود ساخته و

 با عدل خودش رفتار کند! ،مند شوند بھرهھا  آن نگذاشتند از

ی شیعیان  ی او و عامه شده بردگان آزادیاران و  ،روایت فرزندان علی و سلحشوران
 : نخستین از ابوهریره

 : مقدمه
دروغ بسته و بدون  سنظام و ابوجعفر الاسکافی ـ ھر دو از معتزله ـ بر زبان علی

اند که امام علی این مطلب را اظھار  سند تکذیب ابوھریره را روایت نموده و ادعا کرده
اند تا بپذیرند که  دچار توھم و آنان را واداشتهمتاخرین شیعه را  ،داشته و بدین وسیله

 گویا ابوھریره دروغگو بوده است.
چون فاقد  ،اساس قابل قبول نبوده و ممکن نیست کسی آن را بپذیرد این سخن بی

 اند. ھیچ خبری را بدون سند نپذیرفته ،سند بوده و علمای منتقد
ثابت خواھیم کرد که فرزندان  ،با دلایل قطعی و کافی ،با این وجود ما در این فصل

کنیم که  اند و نیز ثابت می حدیث ابوھریره را متعبر دانسته و آن را روایت کرده سعلی
صفین و  ،ھای جمل که در جنگ ،فرماندھان لشکر وی ،بزرگان از جنگجویان علی

ی زیادی از تابعین که با علی ملاقات داشته و حدیث از او  عده ،نھروان شرکت داشتند
اھل کوفه و محبان اولاد علی از  ،اند و اکثریت قابل توجھی از شیعه ایت کردهرو

و آن را مورد   حدیث ابوھریره را روایت کرده ،ی ابتاع تابعین و نسل بعد از آنان طبقه
 اند. ھای خود تدوین کرده استفاده و استناد قرار داده و در کتاب

حدیث ابوھریره را به کار  ،افراد مورد اشارهکه تمامی  مجموع این روایات و اثبات این
  را نه ھیچ سکه این تکذیب منسوب به امام علی دلیل واضحی است بر این ،اند برده

اند و نه  کدام از فرزندانش و نه لشکریان و کسانی که حدیث از او شنیده و روایت کرده
یرفته و بر مبنای آن ی تشیع نپذ شیعیان صدر اول و اھل کوفه پایتخت امام علی و قلعه
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نزد  ،بود اساسی داشت و موضوع نمی ،اند و چنانچه این سخن جعل شده عمل نکرده
کرد و ھمگی ابوھریره را رھا ساخته و حدیث از او روایت  آنان شھرت پیدا می

 بودند. آوری و روایت حدیث او حریص نمی کردند و نیز بر جمع نمی
چون  ،مترین فصول این کتاب خواھد بودمھ ،این فصل :توان گفت از این رو می

 کسی تا به حال در این زمینه مطلب ننوشته است.
ھمچنین در فصل آینده سکوت جمیع ھاشمیان بزرگوار را در برابر این سخن افشا 

 خواھیم کرد.
  شعر:

با افتخار حدیث ابوھریره  ، چه راویان فراوانی از کسانی که راوی علی در کوفه بودند
 روایت و حمل نمودند؟!را نیز 

بسان پدرش حـدیث ابـوھریره را روایـت و  ،از جمله جعفر صادق آن مرد بلند ھمت
 ثبت نمود.

العابدین و یارانشان این کار را کردند. پس در شگفتم از کسانی که  ھمچنین زین
 این اعتماد و باور را ندارند.

له برداشته شد و دیگر ای ابوجعفر (منظور ابوجعفر اسکافی است) پرده از روی مسئ
 ماند. در نیات برخی مخفی و پوشیده نمی

کنی ما از جعلی بودن آن غافل  فکر می ،اگر تو سخنی را از علی روایت کنی
 مانیم؟ می

با این کارت در فکر بـدنام کـردن (ابـوھریره)  ،باشی  چنانچه عمدا آن را جعل کرده
 اما ما کارت را نقش برآب کردیم! ،بودی

چرا شیعیان نخستین راجع به آن چیزی نگفتند و  ،این جریان صحت داردپس اگر 
 چرا پسران علی ھمه با ھم این سخن را در میان خود دست به دست نگردانیدند؟

آنان ھمگی ساکت شده و زبان خود را از تلفظ به چنین سخنی پاک نگاه داشتند و 
 سکوت دسته جمعی ھاشمیان برای این مطلب کافی است.

عرفی کردن این اشخاص ابتدا بر منابع جدید غیر شیعی مانند طبقات ابن در م
تھذیب التھذیب  ،الثقات تالیف ابن حیان ،ی ابن الحاتم الجرح و التعدیل نوشته ،سعد

نمایم. سپس شیعه بودن آنان را با استفاده  تکیه می ،ابن حجر و میزان العتدال ذھبی
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 این امر از تعدادی کتاب بھره بردم که شیعیان کنم و در از منابع مھم شیعی اثبات می
 دانند. را معتبر میھا  آن

کتابی که محقق آن محمد  ،ی شیخ طوسی نوشته »الفھرست«از جمله کتاب 
اثر گرانبھایی است که علمای «ی آن گفته است آن ھمان  صادق آل بحرالعلوم درباره

 .»کنند امامیه ھمگی در باب علم الرجال بر آن تکیه می
ھـ بارزترین علمای شیعه در طول تاریخ آنان  ٤٦٠شیخ طوسی متوفی سال 

را با خود حمل کرده و  »ةئفشیخ الطا«باشد و اولین و آخرین کسی است که لقب  می
نخستین کسی است که نجف را مرکز علمی شیعیان قرار داد. او نزد استادان بزرگی 

ترین  ابوالقاسم تنوخی که معروفشیخ غضائری و  ،شیخ مفید ،چون سید مرتضی
 درس خواند. ،بزرگان شیعه ھستند

 ،شود استناد میھا  آن ھای معتبر در نزد شیعه که به ی کتاب ھمچنین از جمله
تالیف شیخ  »الرجال« ،ی شیخ طوسی نوشته »الرجال«: ھایی چون توان به کتاب می

اثر شیخ کشی  »جالالر«نجاشی از علمای قرن چھارم و از معاصرین شیخ طوسی و 
 اشاره کرد.

ی کتاب شیخ کشی و  که احمد حسینی در مقدمه ی فوق ھمچنان گانه منابع چھار
چھار منبع معتبر نزد  ،اند اشاره کرده »الفھرست«ی کتاب  بحرالعلوم در مقدمه نیز آل

ھا  آن شیعه بوده که مھمترین و معتبرترینشان کتاب شیخ کشی بود و ھر کدام از
 ی منابع بحثی از آنان نرفته است. اند که در بقیه مورد بحث و نقد قرار داده گروھی را
 شود که از نظر اھمیت دست کمی از ی این منابع می ھای دیگری نیز ضمیمه کتاب

که شیخ  »قاموس الرجال«ی مامقانی است با عنوان  کتاب علامه ، ندارند. از جملهھا  آن
ه است. این کتاب که از اھمیت به سزایی شوشتری آن را تصحیح و بازبینی کرد

ھای پیش از خود بوده و جایگاه آن در میان  ی تمامی کتاب دربرگیرنده ،برخوردار است
که  شیخ ابن حجر است از حیث این »التھذیب«کتب شیعه ھمانند جایگاه کتاب 

ولی  ،اند را در خود جای داده است ی مطالبی را که قدما در این زمینه گفته کلیه
 متاسفانه ھنوز به طور کامل چاپ نشده است.

سید محمد مھدی آل بحرالعلوم یکی از روسای  »الرجال«کتاب ھا  آن ی از جمله
 ھـ است. ١٢١٢ی شیعه در عراق و متوفای سال  سابق طایفه
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اما نه شرح حال  ،ھای مزبور را صفحه به صفحه ورق زدم شایان ذکر است که کتاب
یافتم و نه تکذیب او را در اثنای شرح حال دیگری پیدا کردم. با ھا  آن ابوھریره را در

شرح حال و بیوگرافی تعداد زیادی از افراد (راویان) ضعیف را ھا  آن که نویسندگان این
ای اشاره  اند. به استثنای شوشتری که به طور غیر منتظره ھا آورده در این کتاب

متاخر بوده و  ،به این دلیل است که بسیار کند که ابوھریره کاذب بوده است. آن ھم می
ی دیگر در این باره یک  ھای پنجگانه آرای نظام و اسکافی را باورد کرده است. اما کتاب

ای که  اند. این پدیده متضمن حکمت و پیام مھمی است برای شیعه حرف بحث نکرده
(به عنوان راوی که به اعتقاد شیعیان تضعیف ابوھریره  منصف باشد و دلیل است بر این

 حدیث) رایی است جدید و اخیرا پیدا شده است.
ی  نوشته »الرجال«به کتاب مھم دیگری نیز مراجعت کردم که عبارت است از 

عبدالله که کتاب دیگری ھم با او چاپ شده است به نام  ابوجعفر بن احمد بن ابی
ن کتاب نیز ھـ. ای ٦٤٧متولد سال  ،تالیف حسن بن علی بن داود حلی »الرجال«

شود که کتاب  ابوھریره را به صراحت مورد مدح و ستایش قرار داده است. اضافه می
مورد اشاره ھمچنان که محقق آن ـ ارموی ـ گفته است از امھات و اصول کتب رجال 

 ی امامیه است. نزد شیعه

 : العابدین روایت و قبول حدیث ابوهریره از جانب امام زین
گیرد.  کردن در میان نسل اول شیعه روبروی ما قرار میاولین کسی که در سیر 

العابدین  امام زین او کسی نیست مگر ،عادل و معتبری است از فرزندان علی ،امام بزرگ
 .سطالب علی بن الحسین بن علی بن ابی

احمد بن یونس به «: گفته است ، شود بخاری که تمام احادیثش صحیح قلمداد می
به نقل از ابوھریره به  ،از سعید بن مرجانه یا علی بن حسینروایت از عاصم بن محمد 

ستنقذ االله ب�ل إمرءا مسلما أعتق أيما رجل أ«: فرمود ج من خبر داد که رسول خدا
 . »عضو منه عضوا من النار

خداوند با ھر  ،ھر کس مرد مسلمانی را آزاد کرده و از بردگی نجات دھد :یعنی
 دھد. از آتش دوزخ نجات میعضوی از آن یکی از اعضایش را 
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این حدیث را پیش علی بن حسین بردم و او ھم برای  :گوید سعید بن مرجانه می
ھزار  عبدی را که عبدالله بن جعفر برای خریدش ده ،نیل به ثواب موعود در این حدیث

 .)١(آزاد کرد ،درھم یا ھزار دینار به او پیشنھاد داده بود
ای سعید خودت این حدیث را از  :گفت سحسینعلی بن «: در تعبیری آمده است

لوح  گاه علی بن حسین به یکی از غلامانش که ساده آری. آن :ای؟ گفت ابوھریره شنیده
 پذیرفت) دستور داد که مطرف را برایش صدا بزند. بود (و حرف ھر کسی را می

 .)٢(برو تو در راه خدا آزاد ھستی :امام گفت ،که مطرف حضور پیدا کرد ھمین
به  سرساند که امام علی به طور واضح و آشکار می ساین استفسار علی بن حسین

و  وثوقاش بر  ابوھریره وثوق کامل داشته و سپس با عمل به روایت او و آزاد کردن برده
 اعتبار خود نسبت به ابوھریره تاکید نموده است.

ای  چون مژدهپس از آن علی بن حسین و ابن مرجانه این حدیث را روایت و آن را 
کردند. مثلا عمر بن علی بن الحسین آن را از ابن مرجانه روایت  برای مردم نقل می

 .)٤(زید بن اسلم آن را از علی روایت نمود ھمچنین )٣(کرد
سعید بن عبدالله بن مرجانه جزو شیعیان نخستین است و برقی او را یکی از 

العابدین  سعید به امام زین« .)٥(به شمار آورده است سبزرگان اصحاب علی بن حسین
 .)٦(»پیوستگی ھمیشگی داشت و لذا به یار و ھمدم او معروف شده بود

سعید بن مرجانه را  ،روایت کرده است که طوسی )٧(»قاموس الرجال«تستری در 
 ی امامیه بوده است. وی شیعه :به تشیع نسبت داده و به نقل از مامقانی گفته است

از وثوق و اعتبار فراوان خود نسبت به ابوھریره پرده برداشته ابن مرجانه باری دیگر 
دانیم که ھیبت و احتیاطی که  از او روایت کرده است و می )١(و یک حدیث قدسی را

                                                           
 ٢١٨ص  ٤ج  ١٧٨ص  ٣بخاری ج -١
الباری،  و فتح ١٤٥ص  ١مسند ابن عوانه، ج  روایت با سند صحیح، ٣٢٤المنتقی، ابن جارود، ص  -٢

 ٧٣ص  ٦ج
 ٣١١ص  ١آلاثار ج  شکلو م ٣١٧ص  ٣ج صحیح مسلم، -٣
 ٤٢٠ص  ٢و مسند امام احمد ج ١٨١ص  ٨بخاری، ج -٤
 ٩الرجال، برقی، ص  -٥
 ٧٢ص  ٦الفتح، ج -٦
 ٣٧٣ص  ٤قاموس الرجال ج -٧
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بیش از ھیبت و احتیاطی است که در حدیث نبوی  ،در روایت حدیث قدسی باید باشد
 گردد. اعمال می ،روایت شده در باب فضایل

گونه  این .)٢(انه احادیث دیگری را ھم از ابوھریره روایت نموده استالبته ابن مرج
چه او روایت  بینم که علی بن حسین به تصدیق ابوھریره مبادرت کرده و به آن می

نماید.  کند. سپس خودش آن را برای نسل بعد از خودش روایت می نموده عمل می
 کنند؟! پس متاخرین شیعه چه فکر می

اند و  زرگ ابوھریره که نشر حدیث ابوھریره را به عھده گرفتهبینیم یاران ب می
اما مرویات او را از طریق  ،اند ھمچنین شاگردانشان آنانی را که ابوھریره را درک نکرده

اند. مانند ابوسلمه  حدیث روایت نموده ،از علی بن حسین  ،اند اصحابش دریافت نموده
 ،طاوس بن کیسان ،قعقاع بن حکیم ،ییحیی بن سعید انصار ،بن عبدالرحمن بن عوف

العابدین در مدت چھل سالی که بعد از ابوھریره  ابوالزناد و غیر اینان. یا زین ،زھری
که این سخن را از  ی ابوھریره برای آنان نقل نکرد یا این سخن جدش را درباره ،زیست

 سال بود؟ی کربلا بیست و سه  که سنش در سال واقعه در حالی ،پدرش نشنیده بود
ای است  در برابر نقل سخن منسوب به جدش قرینه سالعابدین گمان سکوت زین بی

ی روایت حدیث عتق (آزادسازی برده) و عمل  دال بر عدم وجود آن سخن که به قرینه
 شود. اضافه می به آن از جانب او ـ که قبلا بحث شد ـ

 : محمد باقر و جعفر صادق و روایت حدیث از ابوهریره
دھد و بر  ی بسیار باارزش دیگری را در اختیار ما قرار می ق و بررسی گنجینهتحقی

امام محمد باقر پسر علی  :شوند اساس آن دو امام معتبر و بزرگوار پیش ما مجسم می
ی  کسی که ھمه ،طالب و پسرش جعفر صادق بن محمد بن حسین بن علی بن ابی

ی مسائل فقھی آنان  ش مدار و محور کلیهشیعیان خود را به او نسبت داده و آرا و اقوال
 است.

مادرش دختر حسن بن علی است. او شخصی محل وثوق و  ،محمد باقر
کثیرالحدیث است. حدیث او در صحیحین بخاری و مسلم وجود دارد و نسائی او را از 

 ی فقھای اھل مدینه و از تابعین برشمرده است. جمله

                                                                                                                                              
 ١٧٦ص  ٢صحیح مسلم، ج  -١
 اشاره کرد ٢٨١ص ١توان به کتاب معانی الاثار ج برای نمونه می -٢
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از احادیث بیشتری برخوردار است. احادیث اما پسرش جعفر صادق از او مشھورتر و 
او نیز در صحیحین مسلم و بخاری آمده است. او در میان فقھای مدینه از جایگاه 

 ای برخوردار است. برجسته
اند و در صحیح  محمد باقر و جعفر صادق ھر دو حدیث ابوھریره را روایت کرده

اسماعیل و سلیمان بن بلان حاتم بن  ،در سند حدیثی که عبدالعزیز دراوردی)١(مسلم
که این سه  اند. جز این دوبار با ھم آمده ،اند از پدرش روایت کرده ،آن را از جعفر صادق

عن جعفر «اند  نفر وصف صادق را برای جعفر ذکر نکرده و آن را مھمل گذاشته و گفته

که متخصصان علم  دلیل این اھمال ھم شھرت جعفر بوده و این »بيهأبن محمد عن 

 ،اند اسامی مھمل را از روی نام کسانی که حدیث از آنان روایت کرده »رجال الحدیث«

عن «احادیث بسیاری را با تعبیر  ،شناسند و این سه نفر روایت کننده از جعفر می

 .)٢(اند روایت کرده ،بدون ذکر جعفر »صادق«یعنی با به کار بردن  »بيهأالصادق عن 

نسبت  سنقل سخن مورد ادعایی که به علیالعابدین از  گمان سکوت زین بی
در حالی که روایت حدیث ابوھریره توسط فرزندان علی معلوم ھمگان است  ،دھند می

دلیل دیگری است دال بر کذب بودن این ادعا که به دلیل اول رویات حدیث از 
 شود. العابدین اضافه می ابوھریره توسط زین

که آن را به  بل ،کند روایت آن بسنده نمی باقر ھم در مورد حدیث ابوھریره تنھا به
کند.  بر اساس آن فتوا داده و عمل می ،گیرد عنوان منبع و دلیل فقھی به کار می

در اثنای بحث از دلایل قبول خبر واحد و حجت بودن آن  /ھمچنان که امام شافعی
بینیم که محمد بن علی بن  ھمچنین می«: گوید به این مطلب تصریح کرده و می

و از طریق عبیدالله بن ابی رافع از ابوھریره از  ج سین از طریق جابر از پیامبرح
 .)٣(»شود کند و از ھر کدام از این طرق حدیث ثابت می حدیث روایت می جپیامبر

                                                           
 ١٥ص  ٣صحیح مسلم ج -١
و غیر آن از صادق رویت کرده است، حاتم بن  ٩٨٨ص  ٢ابن ماجه، ج دراوردی در سنن  -٢

از صادق روایت کرده است و سلیمان در صحیح  ٢٩٠و  ٢٧٠ص  ١اسماعیل در سنن نسائی، ج 
 از صادق روایت نموده است. ٩ص  ٣مسلم ج 

 و این از نصوص کمیاب است ١٢٤٥بند  ٤٥٥الرساله، امام شافعی ص  -٣
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منظور شافعی ھمچنان که خودش گفته این است که محمد بن علی احادیثی را که 
 .)١(حجت دانسته است ،روایت کردهضوع حلال و حرام به تنھایی وابوھریره در م

بر خی از آنان کسانی  :اند حدیث شناسان راویان صادق را به دو دسته تقسیم نموده
شوند و به فقاھت معروف نیستند. احادیثی را از این  ھستند که دچار اشتباه و خطا می

کنند که غیر خودشان از اھل صدق در آن احادیث با آنان موافق  دسته روایت می
 ،دقیق و فقیه. محدثین ، دارنده حافظ و نگاه ،اشند. برخی دیگر راویانی ھستند صادقب

بدون چون و چرا  ،اند احادیثی را که این دسته از راویان به تنھایی روایت کرده
جا ـ ھمچنان که شافعی گفته است ـ سید و سرور  پذیرند. محمد بن علی در این می

 ،ی یک راوی صادق و بدون شک با ابوھریره به مثابه راویان معتبر و مورد اعتماد بوده
 .)٢(کرد. پس شگفتا از آن دیگری که این اعتماد و باور را ندارد ضابط و فقیه معامله می

ھمچنان که دیدیم علی بن حسین یاران و شاگردانی دارد که آنان را در اخذ و نقل 
طور پسرش  نداشته است. ھمین مرویات ابوھریره آزاد گذاشته و آنان را از این کار باز

یارانی دارند از مشاھیر گیرندگان مرویات ابوھریره که  ،اش جعفر صادق محمد و نوه
چه که به زعم ابوجعفر اسکافی علی آن را نسبت  آنان را آزاد گذاشته و حرفی را از آن

اند. بنابراین سکوت محمد بن علی و پسرش  به آنان نگفته ،به ابوھریره گفته است
ای است که بر روایت عملی حدیث ابوھریره و حجت  ی دیگر و تازه جعفر صادق قرینه

 شود. افزوده می ،دانستن آن از جانب ایشان
محمد بن  ،عمرو بن دینار ،توان به فقیه صدرنشین مدینه ی یاران باقر می از جمله

فقیه  ،ابو اسحاق ھمدانی ،زھری ،اوزاعی امام اھل شام ،اسحاق صاحب کتاب سیره
 اشاره کرد. ،ابن جریح و اعمش ، اعرج ،معروف کوفه عبدالله بن شبرمه

بیش از یاران  ،اند اما یاران جعفر صادق که احادیث ابوھریره را دست به دست کرده
حاتم بن اسماعیل و  ،دراوردی :توان به ی نامبردگان می از جمله باقر ھستند که

 ،یحیی بن سعید انصاری ،بن سعید القطانیحیی  ،سلیمان بن بلال و نیز امام مالک
 سفیان بن عیینه و غیر اشاره کرد. ،سفیان ثوری
اند که روایات ابوھریره را  ھمان طور که باقر و صادق شاگردانی داشته ،ھمچنین

اند که جزو شاگردان ابوھریره و از ناشران  استادانی ھم داشته ،اند دست به دست کرده

                                                           
 ١٢٣٨ھمان، بند  -١
 ھای شعر سابق الذکر (مترجم) یکی از مصراع -٢
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یزید بن ھرمز استاد باقر.آیا  ،استاد جعفر صادق ،رباح عطاء بن ابیاند. مانند  علم او بوده
استادان خود را از او  ،بودند در صورتی که جعفر و باقر معتقد به ضعف ابوھریره می

 داشتند؟ برحذر نمی

 کردند محمد بن حنفیه و پسرش از ابوهریره حدیث روایت می
معروف به ابن الحنفیه  سطالب ابیامام محمد بن علی بن  ،ی پسران علی از جمله

زاھد و عابد که حدیث او به روایت از پدرش در  ،معتبر ،است. او امامی است فقیه
بینیم که مستقیمااز ابوھریره روایت  صحیح مسلم و بخاری فراوان است و می

طالب نیز از او تبعیت نموده چرا که  پسرش حسن بن محمد بن علی بن ابی .)١(کند می
 .)٢(اند ی کسانی است که از ابوھریره روایت کرده از جملهاو نیز 

محمد بن حنفیه و پسرش حسن نیز یارانی دارند که در کار پخش و به سمع مردم 
اند. پس این دو بزرگوار نیز اصحاب خود را از  احادیث ابوھریره نقش داشته ،رساندن

پردازان آن بر  ه دروغھمچنان که در برابر سخنی ک ،نقل حدیث ابوھریره منع نکردند
 سکوت اختیار نمودند. ،طالب جعل کردند زبان علی ابن ابی

عمرو بن دینار و عطا بن ابی  ،ی اصحاب ابن الحنفیه منذر بن یعلی الثوری از جمله
 ی اصحاب پسرش زھری و عبدالرحمن بن ابی الموال است. رباح و از جمله

 پیوندد ی حسن دوم به این کاروان می نوه
محمد بن عبدالله بن حسن بن علی است. این شخص نزد نسائی و  ،حفاد علیاز ا

 :معتبر شناخته شده و در روایتی از ابوزناد از اعرج از ابوھریره گفته است )٣(ابن حبان

يبرک الجمل وليضع يديه على  كما كيبر حد�م فلاأذا سجد إ«: فرمود ج رسول خدا
  )٤(»ر�بتيه

                                                           
ی روایات کمیاب و منحصر به فرد  آمده است که از جمله ٣٣٥روایت او در مسند الطبالسی ص  -١

 است
 ٣٢٠ص  ٢التھذیب ج -٢
 ٢٥٢ص  ٩ھمان، ج -٣
 ١٩٣ص  ١و سنن ابوداود ج  ٣٨١ص  ٢مسند امام احمد، ج  -٤



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٨٤

زند به سجده  نباید مانند شتر که زانو می ،سجده رفت ھرگاه یکی از شما به :یعنی
 که باید دستانش را بر زانوھایش بگذارد. برود بل

 گیرند از ابنای علی سبقت می ،عبدالله بن عباس و پسرش در اعتماد به ابوهریره
 سعبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ،پسر عموی او و علی ج از خویشاوندان پیامبر

 .)١(کند بیینم که بیش از یک حدیث را به طور مستقیم از ابوھریره روایت می را می
سپس پسرش علی بن عبدالله بن عباس را داریم که حدیث از ابوھریره روایت 

عجلی و ابن حبان او را معتبر  ،و او از بھترین مردم بوده و ابوزرعه )٢(کند می
 اند. دانسته

 : نین و روایت از ابوهریرهآور امیرالمؤم سلحشوران نام
ھای او  کسانی که در جنگل ،اما سلحشوران نامدار علی و فرماندھان لشکرش

بینیم که با حماست بیشتری برای  ی پلیس او را می شرکت داشتند و نیز روسای اداره
 کوشند. می سپخش مرویات ابوھریره

 دار راویان حدیث ابوهریره ابوایوب طلیعه
صحابی بزرگوار  ،خورد ین جنگجویان قھرمان به چشم میاولین کسی که از ا

ابوالشعثاء او را دیده که در مدینه  ،است. زیرا تابعی مورد اعتماد سابوایوب انصاری
ی صحابیانی است که  و ابوایوب از جمله )٣(کرده است حدیث از ابوھریره روایت می

است که بعد از ارتداد  ای کنند او پنجمین صحابه شیعیان او را پذیرفته و گمان می
اند و  او را مورد اعتماد دانسته ،)٤(اصحاب مرتد نشد. تا جایی که کشی و غیر او

به حساب آورده و معتقد است که در  سبحرالعلوم نیز او را در عداد شیعیان علی
 .)٥(ھای امیرالمومنین سھیم بوده است تمامی جنگ

                                                           
 ٥٢ص  ٨و ج ٥٨ص  ٧لم جو مس ٢١٦ص  ٥و ج ٢٤٧ص  ٤بخاری ج -١
 ٣٥٨ص  ٧التھذیب ج -٢
 ٣٦٢ص  ٩و مجمع الزوائد ج  ٥١٢ص  ٣المستدرک ج -٣
 ٢و رجال البرقی ص ٣٩رجال الکشی، ص  -٤
 ٢١٨ص  ٢رجال آقای بحرالعلوم ج -٥
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 : ابوهریرهی پلیس امیرالمومنین و روایت از  رئیس اداره
ی پلیس  خلاس بن عمرو ھجری بصری که رییس اداره :اند جوزجانی و عقیلی گفته

 .)١(ای روایت کرده است از ابوھریره و علی صحیفه ،بوده سعلی
دانسته و روایت او را از علی به  سشیخ طوسی خلاس نامبرده را از یاران علی

بینیم  ی حدیث را می ائمه ،رداثبات رسانده است و به خاطر این اھمیتی که خلاس دا
تا جایی که  )٢(ھای خود مبادرت ورزیدند در دیوان ،ھای او از ابوھریره که به ثبت روایت

ھای خلاس از  امام خراسان اسحاق بن راھویه یک فصل از مسندش را به روایت
 .)٣(ابوھریره اختصاص داده است

منظور آمادگی برای اجرای روز به  دانیم ـ شبانه چنان که می رئیس پلیس ـ ھم
چه خلاس تحذیری راجع به ابوھریره از علی  اوامر امیر با او خواھد بود و چنان

 کرد. قطعا به گرفتن حدیث از ابوھریره اعتنایی نمی ،شنید می

 کند ی پلیس همین راه را طی می رئیس دیگری از روسای اداره
مذحجی کوفی است که شریح بن ھانی  ،ی پلیس ھمچنین یکی از روسای اداره

عصر پیامبر بوده اما او را ندیده است. این شخص که یکی از یاران علی بن ابی  ھم
به جھت وثوق و اعتباری که نزد  ،ھای او شرکت داشته است بوده و در جنگ سطالب

 .)٤(دار گشت ی پلیس را در عھد او عھده ریاست اداره ،علی داشت
ی او گفته  ث شرع را پیش کشیده و دربارهبح »قاموس رجال الشیعه«شوشتری در 

المقدام و یکی از اش ابو هنیک ،شخصی است که اسلام و جاھلیت را درک کرده«: است
 .)٥(»بوده است ÷یاران بزرگ علی

 ،شریح به این دلیل که چیزی راجع به تضعیف ابوھریره از علی نشنیده است
 .)١(است  را پخش کردهھا  آن وبینیم که احادیث زیادی را از ابوھریره دریافت  می

                                                           
 ١ق ٢٢٨ص  ٢التاریخ الکبیر، بخاری ج -١
تقی لابن الجارود ص ، المن٣٥٩ص  ٢، المسند ج٧٨٠ص  ٢، ابن ماجه ج٢٧٩ص  ٢ابوداود، ج  -٢

 ھا و غیر آن ١٤١
 بر آن افزوده است ٦٣و در ص  ٢٤نویس مسند ابن راھویه، ص  دست -٣
 ١٢٨ص  ٦و طبقات ابن سعد ج ٣٣٠ص ٤التھذیب ج -٤
 ٧٠ص  ٥قاموس الرجال ج -٥
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 المومنین با همین موضوع شخصیت ممتاز مقربان امیر
کمیل بن زیاد نخعی کوفی است که ابن معین و عجلی  سیکی از سلحشوران علی

اند. این شخصیت در جنگ صفین با علی شرکت کرده  او را معتبر و محل وثوق دانسته
 ر بوده است.و در میان قومش از شرافت و اطاعت برخوردا

و  )٢(ی اصحاب علی دانسته ھای برجسته ی شخصیت او را از جمله ،داود برقی و ابن
در شھر ھیت  ÷کمیل فرماندار علی « .)٣(شیخ طوسی نیز ھمین نظر را داشته است

به عبدالله بن رافع  ÷بود... و در مسند طولانی کلینی آمده که امیرالمومنین علی 
ی  ھای مورد اعتمادش را بر او وارد کند که از جمله شخصیتده نفر از  ،دستور داد

 .)٤(»آنان کمیل را نام برد
معمر و  ،به روایت از ابوھریره و آن را اسرائیل ،کمیل حدیثی مھم و طولانی دارد

عمار بن زریق از ابو اسحاق سبیعی از کمیل و شعبه از عبدالرحمن بن عابس روایت 
نقل  ج زیاد شنیدم که از ابوھریره به روایت از پیغمبر از کمیل بن :اند که گفت کرده

به میان نخلستان مدینه رفت و خطاب به ابوھریره  ج کرد که روزی رسول خدا می
داران در روز  قطعا سرمایه ،شوند داران ھلاک می ای ابوھریره یا ای ابوھر سرمایه :فرمود

خود را در جھات خیرپخش مگر کسانی که ثروت  ،قیامت فقیر و نیازمند خواھند شد
 نمایند و چنین کسانی کمیابند.

 لا«ھای بھشت را به تو نشان دھم؟ آن ذکر  خواھی یکی از گنجینه ای ابوھریره نمی

دانی حق خدا بر  است. ای ابوھریره می »ليهإلا إلا باالله ولا ملجا من االله إ ةحول ولا قو
گفتم خدا و رسولش  :گوید بندگانش و نیز حق بندگان بر خدا چیست؟ ابوھریره می

حق خدا بر بندگان این است او را بپرستند و ھیچ چپز را برایش  :دانند. فرمود می

                                                                                                                                              
. اما روایات او از ٩ص  ٤و النسائی ج ٦٦ص  ٨نگاه کن به روایات از ابوھریره در صحیح مسلم، ج -١

 آمده است. ٨٤ص  ١و النسائی ج  ١٦٠ص١علی در صحیح مسلم ج 
 ٢٨١ابن داود ص   و رجال ٦البرقی ص  رجال -٢
 ٥٦رجال الطوسی ص  -٣
 به روایت از ابن ابی الحدید ٤٣٦ص  ٧قاموس الرجال، شوشتری، ج  -٤
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 ،ای را که چنین باشد شریک قرار ندھند و حق بندگان بر خدا این است که ھیچ بنده
 .)١(عذاب ندھد

کمیل یک حدیث قدسی را ھم از ابوھریره از پیامبر با ھمین سند سابق روایت  
گفت  ج به نظرم رسول خدا :گوید لکن در روایت آن قاطع نبوده و می ،کرده است

ی  فرماید بنده دار باشد) میالذکر خو ه با کسی که از گنج فوقخدای عزوجل (در رابط
 .)٢(خود) کردمن خود را تسلیم (خدای 

 : کاتب و منشی خصوصی امیرالمؤمنین و حضور در این قافله
ی  ی آزاد شده رافع بنده تابعی بزرگوار عبیدالله بن ابی سیکی از نزدیکان علی

البته پسران ابورافع اعم از عبیدالله و  .)٣(است که کاتب امام علی بود ج پیامبر
علی سرپرستی و تربیت آنان را در  .)٤(بودند سبرادرانش یتیم و تحت رعایت علی

ی خودش به عھده گرفت و ھنگامی که عبیدالله به سن بلوغ رسید و رشد پیدا  خانه
دار  علی او را به خود نزدیک نموده و کاتب و منشی خود ساخت. او در پی عھده ،کرده

با او ی کسانی که  ی وقایع علی و یکی را نیز درباره باره شدن این مسولیت کتابی را در
 نگاشت. ،)٥(در جنگ شرکت نمودند

رافع روایت کرده که او پشت سر  جعفر صادق از پدرش باقر از عبیدالله بن ابی
ھای جمعه و منافقین را  ابوھریره نماز جمعه خواند که ابوھریره در این نماز سوره

رفته و ھنگامی که ابوھریره نماز را تمام کرد پیش او «: گوید قرائت کرد. عبیدالله می
را قرائت ھا  آن طالب نیز در کوفه ھایی قرائت کردی که علی بن ابی گفتم شما سوره

 ج نمود. ابوھریره گفت قرائت این دو سوره را در نماز جمعه از رسول خدا می
 .)٦(»ام شنیده

                                                           
، ٥٢٠ ،٣٠٩صص  ٢این روایت و ھمچنین روایت ابواسحاق سبعی از کمیل در مسند امام احمد ج -١

 آمده است ٥٣٥، ٥٢٥
 ٥٢٠ص ٢مسند امام احمد ج -٢
 ٥٢٠ص  ٦بخاری ج -٣
 ٤١التاریخ الصغیر، بخاری ص -٤
 ٢٠٦ص  ١رجال آقای بحرالعلوم ج -٥
 ١١٢و منتقی ابن الجارود ص ١٥ص ٣صحیح مسلم، ج -٦
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 إذَِا﴿ ی دارد راجع به قرائت سوره ج عبیدالله روایت دیگری نیز ابوھریره از پیامبر
مَاءُٓ  تۡ  ٱلسَّ  .)١(و به سجده رفتن در محل سجده از آن ﴾١ ٱ�شَقَّ
رافع حدیث ابوھریره را روایت و آن را قبول کرده  گوییم عبیدالله بن ابی که می این

اند.  ی ابورافع ھمگی روایت ابوھریره را پذیرفته است. به این معنی است که خانوداه
اند که علی را یاری  ھای شیعه و نخستین در کوفه ی ابورافع جزو خانواده چون خانواده

ی آن  زندانش جنگیدند و در حمایت از تشیع نخستین و توسعهو ھمراه او و فر  داده
ی کوفی ھستند که مورد احترام  کوشیدند. بلکه این خانواده یکی از سی خانواده

گردانند و بحرالعلوم  شیعیان بوده و فضل حمایت از تشیع نخستین را به آنان بر می
  ھا مقدم داشته است. ی خانواده ذکر این خانواده را بر ھمه

ی ابورافع نسبت به  بر محبت خانواده ،کند چیزی که به طور اکید دلالت می
رافع است با محرز پسر  موافقت عثمان پسر عبیدالله بن ابی ،ابوھریره و فرزندانش

چون این  .)٢(در رفتن به سوی عبدالله بن عمر جھت طرح سوالی پیش او ،ابوھریره
لله و ابوھریره با ھم دوست و صمیمی که پسران عبیدا دلیل است بر این ،موافقت

اند و ھیچ وقت چیزی به نام تکذیب و دشمنی در میان آنان وجود نداشته است و  بوده
پردازی عقول متاخر نیست و  ی او چیزی جز اختراع و دروغ تکذیب روایت شده درباره

ی منصف امروزی حسن ظن خود نسبت به ابوھریره را از روی حسن  بدون شک شیعه
 نھد. متقدمینی چون اولاد علی و مقربان و سلحشوران و کاتبان او بنا می ظن

 : جمعی دیگر از اصحاب علی و روایت از ابوهریره
جناح راست مبارک لشکر دفاع از این صحابی بزرگ عبارت است از گروه زیادی از 

او روایت با او سر و کار داشتند و حدیث از  ،تابعین معتمد از آنانی که از علی شنیدند
ھمگام با او جنگیدند. اینان از نظر فضل و  ،الذکر نمودند و شاید با او ھمچون افراد فوق

                                                           
و  ٧٢ص  ٤و اما روایات عبیدالله از علی در صحیح بخاری، ج ٣٥٥ص  ١سنن ابن ماجه، ج -١

شود که روایت مورد اشاره در  موچود است. یادآوری می١١٦ص   ٣و ج ١٨٥ص  ٢صحیح مسلم ج
بلکه در صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاه آمده است، آن   سنن ابن ماجه نیامده است،

رافع بلکه یک راوی به نام ابورافع آن را از ابوھریره روایت کرده است.  ھم نه از عبیدالله بن ابی
 (مترجم)

 ٢ق ٢٣٢ص  ٣التاریخ الکبیر، بخاری ج -٢



 ١٨٩  ابوهریره و شیعه

توان به  ی عالی رتبه از مشاھیر فقھا می ی طبقه مقام درجات مختلفی دارند. از جمله
 : افراد زیر اشاره کرد

 )١(ـ ابو عبدالرحمن سلمی از شخصیات معتمد و از بزرگان اصحاب علی
روایت  )٣(و ابوھریره )٢(صحابی کم سن که از علی سی زھری مسور بن مخرمهـ 

 کرده است.
 )٤(سپسر صحابی بزرگ ابوموسی اشعری ،ـ فقیه بزرگ ابوبرده

حدیث روایت کرده و سپس  )٦(و ابوھریره )٥(قاضی و فقیه که از علی ،ـ عامر شعبی
ی ایشان آن مقدار از علم  واسطهبعد از علی ھمنشین و ملازم یاران او باقی ماند تا به 

 .)٧(آوری کند جمع ،علی را که موفق به دریافت آن نشده بود
که از  )٨(تابعی معتمد و امامی از ابنای صحابه ،ـ نافع بن جبیر بن مطعم بن عدی

کند و سپس ھمدم و ملازم اصحاب علی باقی  حدیث روایت می )٩(علی و ابوھریره
آوری  احادیث از دست رفته از علی را توسط آنان اخذ و جمعکه  برای این ،ماند می

 .)١٠(نماید

                                                           
و جاھای بسیار دیگری آمده است  و نیز روایت او  ٧٩ص  ٩روایت او از علی در صحیح بخاری ج -١

 است که روایتی نادر است. ٣٩ص  ٤از ابوھریره در مسند ابن راھویه ج
 ١٥١ص  ١٠التھذیب ج -٢
 مده استآ ٤٠١ص  ٢روایت او در مسند امام احمد، ج -٣
و ھمچون پدرش یکی از اصحاب علی است و نیز  ٤٠٧ص  ٢روایتش از علی در سنن ابوداود، ج -٤

 مندرج است. ٤٠١ص  ٢روایت او از ابوھریره در مسند امام احمد ج
 آمده است ٢٠٤ص  ٨ھمچنان که در صحیح بخاری ج -٥
 و غیر آن آمده است ١٧٧ص  ٣روایتش در بخاری ج -٦
روایت کرده  ١٦و  ١٣صص  ٩از ابوجحیفه به نقل از علی در صحیح بخاری ج مانند خبری که -٧

 است.
 ٤٠٤ص  ١٠التھذیب ج -٨
آمده و به اثبات رسیده که حدیث از علی شنیده  ١١٦ص  ١٣روایت او از علی در سنن ترمذی ج -٩

 موجود است. ٢٠٤ص  ٧است و نیز روایت او از ابوھریره در بخاری ج
 آمده است ١٨٢ص  ٢ز مسعود بن الحکم به نقل از علی که در سنن ابوداود جمانند روایت او ا -١٠



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٩٠

ـ و ابو امامه بن سھل بن حنیف شخصیتی معتمد از اولاد صحابه و بنابر رایی 
 .)١(صحابی کم سن و سال

 ،باشند ی مذکور می تر از طبقه ی دوم که از نظر فضل و شرافت پایین از طبقه
  :توان افراد زیر را نام برد می

ـ عبدالملک پسر نوفل پسر حارث پسر عبدالمطلب پسر ھاشم قریشی مکنّی به 
معتمد و یکی از بزرگان نامدار شیعه. ملاحضه شود که این شخص شریف و  )٢(ابومخنف

 است. سو علی ج پدربزرگش پسر عموی پیامبر ،مطلبی و ھاشمی ،اصیل
و از ابوھریره را ابن ابی ـ عبدالرحمن بن الحارث بن ھشام مخزومی فقیه که روایت ا

و یکی از راویان معروفی است که از علی حدیث روایت کرده  )٣(بیان کرده ،حاتم
ھمچنین  .)٥(دقت شود که پسرش ابوبکر به روایت از ابوھریره معروف است .)٤(است

 )٦(اش عبدالملک پسر ابوبکر است نوه
و طلحه بن مصرف او  سبره کوفی که معتمد بوده سر عبدالرحمن بن ابیپـ خیثمه 

حدیث روایت کرده  )٨(و ابوھریره )٧(را به ابراھیم نخعی تشبیه نموده است و از علی
 است.

و  )٩(ـ و بالاخره محمد بن کعب قرظی فقیھی زاھد و یکی از روایت کنندگان از علی
 و غیر آنان. )١٠(ابوھریره

 

                                                           
آمده  ٥٠ص  ٣و از ابوھریره در صحیح مسلم ج ٧٩ص  ١روایت او از علی در مسند امام احمد ج -١

 است
که روایت او را از علی آورده است. لکن حدیث او به روایت از ابوھریره در  ٤٢٥ص  ٦التھذیب ج -٢

 موجود است. ٢٩٠ ٢ص ٢حمد، جمسند امام ا
 بخش دوم ٢، ج ٢٢٤الجرح و التعدیل ص  -٣
 ١و سنن ابن ماجه ج  ١١٨، ص ١روایت او از علی در مسند امام احمد ج -٤
 و غیر آن آمده است ١٤٧ص  ٣ھمچنان که در صحیح بخاری، ج -٥
 ٢، ق٢٢٤، ص٢الجرح و التعدیل، ج -٦
 ١٧٨، ص٣التھدیب، ج -٧
 آمده است ٢١٥، ص ١٣ابوھریره در سنن ترمذی جروایت او از  -٨
 ، آمده است١٩٥، ص ١روایت او از علی در مسند امام احمد، ج -٩

 آمده است ١٥٧، ص ١روایت او از ابوھریره در سنن ابوداود، ج  -١٠



 ١٩١  ابوهریره و شیعه

 شیعه از اتباع تابعین و تابعین آنان
نقش جناح چپ  ،ان از اتباع تابعین و طبقات بعد از آنانای دیگر از شیعی دسته

علومش را دریافت و به احادیثش  ،را عملی ساخته سلشکر مبارک و حامی ابوھریره
ثبت  ،ھای خود سنن و سایر کتاب ،روایات آنان را در صحاح ،کنند و محدثین استناد می

شیعه را تا زمانی که در نمایند. زیرا محدثین و از جمله مسلم و بخاری روایت  می
 ،ضبط حدیث و عدم دعوت به سوی تشیع ثابت قدم بودند ،دینداری ،صدق

بلکه عبارت بود از  ،پذیرفتند. چون تشیع در آن زمان مانند تشیع امروزی نبود می
و او را از شیخین یعنی ابوبکر  سمحبت زیاد به علی و برتری دادن او تنھا بر عثمان

حدیث از او روایت  ،دانستند و ھر کس که محدثین رتر نمیب سصدیق و عمر فاروق
بودن موصوف شده است فقط ھمین حالت (برتری دادن علی بر  اند و یا به شیعه کرده

اند و اقوال  اند نپذیرفته عثمان) را داشته است و کسانی را که از این حد تجاوز نموده
به  ،از این حد ،روایت نمودها ھ آن مبنی بر تجاوز برخی از کسانی که بخاری حدیث از

 ،شود اثبات نرسیده است و اصلا کسی که متجاوز از این حد باشد شیعه نامیده نمی
 .)١(شود ی افراطی و غالی خواند می بلکه رافضی یا شیعه

 اعمش و رهبری قافله
سلیمان بن مھران کوفی  ،نامدار و بزرگ ،امام معتبر ،دار این راویان پیشوا و طلایه

به اعمش استاد ابونعیم و عبیدالله بن موسی از محدثین معروف شیعه است.  ملقب
دارای تفکر شیعی بود و ابن داود حلی او را  )٢(گویدـ اعمش ـ ھمچنان که عجلی می

ب نظران آنان را احای به حساب آورده که ص شده در شمار راویان ممدوح و تعریف
 .)٣(اند ضعیف ندانسته

                                                           
 الباری به طور کافی توضیح داده شده است ی فتح این مطالب در ھدی الساری مقدمه -١
 ٢٢٣ص  ٤التھذیب ج -٢
 ١٧٧رجال ابن داود، ص  -٣



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٩٢

در پخش و نشر حدیث  ،ث معتقدند که اعمش در کوفهدانشجویان علوم الحدی
مقدار بسیار زیادی از احادیث  ،ھای حدیث ابوھریره نقش اساسی داشته و دیوان

 .)١(اند در خود جای داده ،ابوھریره را که توسط اصحابش از او روایت شده است
بان سخن مورد ادعای ایشان مبنی بر تکذیب ابوھریره را بر ز سدر صورتی که علی

رسید و از روایت احادیث  بدون شک این سخن به گوش اعمش می ،جاری ساخته بود
آوری احادیث و اخبار  ورزید. چرا که اعمش توجه خاصی به جمع ابوھریره امتناع می

 ،علی از طریق صحابه مبذول داشت تا جایی که بسیاری از احادیث روایت شده از علی
 از طریق اعمش روایت شده است.

 : ر بن معتمر در این مسیرمنصو
ی شیعیان کوفه که به اعمش تأسی کرده و مسیر او را طی نمودند و  از جمله

منصور بن معتمر است که  ،محدث معتبر ،حدیث ابوھریره را از اصحاب او روایت کردند
مشھور به تقوی و صلاح و جودت حدیث است. آنچنان که عجلی  ،شخصی حجت

ضمنا منصور از طریق  .)٢(و در این امر غلو نداشته است تشیع منصور کم بوده ،گفته
 حسن بصری و ابو حازم اشجعی و مجاھد نیز حدیث از ابوھریره روایت نموده است.

 ابن اسحاق صاحب سیره
ی  صاحب سیره معروف را نیز در زمره ،محمد بن اسحاق بن یسار ،ابن داود حلی

دانیم که ابن  به حساب آورده و می )٣(ممدوحین و از اصحاب محمد باقر و جعفر صادق
و مغازی نوشته شده   و کتابش که در سیره )٤(اسحاق احادیث ابوھریره روایت کرده

 انباشته از ذکر خیر ابوھریره است.

سوی یمن مسولیت نشر کتابی کمیاب و مشتمل بر تنها روایات  ای از آن  شیعه
 گیرد به عهده می ابوهریره را 

                                                           
یگر و و جاھای بسیار د ١٥٨ص  ٦و ج ٢٢١و  ١٨٥صص  ٣ھمچنان که در صحیح بخاری ج -١

 آمده است. ٤٢و  ٣٩ص  ١ھمچنین در صحیح مسلم، ج 
 ٣١٥، ص ١٠التھذیب ج -٢
 ٢٩٧رجال ابن داود حلی ص  -٣
 ١٢٤ص  ٥صحیح مسلم، ج -٤



 ١٩٣  ابوهریره و شیعه

شاگردان یمنی را به نام ھمام بن منبه فرا خوانده و او را در جلو یکی از  سابوھریره
خود نشاند. کاغذ و قلم را در دست او قرار داد و کتابی را بر او املا کرد که در حدود 

انتخاب و در آن  ،شنیده بود ج ترین احادیثی را که از رسول خدا حدیث از مھم ١٥٠
 بن منبه معروف شد. امی ھم درج نموده بود. این کتاب بعدا به صحیفه

اش معمر بن راشد  ی خود این صحیفه را در اختیار شاگرد یمنی سپس ھمام به نوبه
بلکه  ،ی آن را به سمع او رساند. اما معمر صحیفه را شخصا پخش نکرد قرار داده و ھمه

 ی کمی از جمله عبدالرزاق بن ھمام صنعانی و عبدالله بن المبارک آن را در اختیار عده
دار نشر  عھده ،مروزی قرار داد و این دو شخص وقتی متوجه اھمیت ابن صحیفه شدند

 و بخش آن گشته و نقش اساسی و مھمتر را در انجام این وظیفه عبدالرزاق بازی کرد.
طالبان حدیث و دوستداران ابوھریره از بخاری و نیشابور برای نوشتن و شنیدن 

احادیث صحیفه را بر امام احمد  عبدالرزاقشدند. روانه  عبدالرزاقاین احادیث به سوی 
 :را به استادان بخاریھا  آن را در مسندش روایت نمود. ھمچنینھا  آن بر خواند و او

 ،علی بن المدینی ،اسحاق بن منصور ،اسحاق بن ابراھیم حنظلی معروف به ابن راھویه
را از ھا  آن بخاری ھم عبدالله بن محمد المسندی و غیر آنان شنوانید. ،یحیی بن جعفر

ن صحیفه را از یاستادانش به نقل از عبدالرزاق روایت نمود. امام مسلم نیز احادیث ا
 ،اساتید بخاری و غیر آنان روایت نمود و ھمچنین برخی از صاحبان دیگر کتب حدیثی

را روایت کردند. آری عبدالرزاق این تلاش فراوان را در راستای پخش این کتاب ھا  آن
 اب ابوھریره متحمل شد. کمی

اقوال فراوانی را از علمایی که  ،ی یمن است و ابن حجر عبدالرزاق از مشاھیر شیعه
اند  تصریح نمودهھا  آن نقل کرده که در ،اند با او ملاقات داشته و پیش او درس خوانده

که عبدالرزاق سخت به تشیع متمایل بوده است و ھنگامی که به یحیی بن معین  به این
نماید.  گفته شد که امام احمد حدیث عبیدالله بن موسی را به علت شیعه بودن رد می

عبدالرزاق ـ سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست ـ صد برابر از «: یحیی گفت
 ،ی مقدم داشتن علی بر عثمان یعنی درباره .)١(»شدیدتر بود ،عبیدالله در این زمینه

خود عبدالرزاق  ، این نبود. اما در مقابل ابوبکر و عمرچون مفھوم تشیع در آن زمان جز 
که علی آنان را بر خودش برتری  ) را به دلیل اینرمابوبکر و عشخین («: گفته است

                                                           
 ٣١٣ص  ٦التھذیب ج -١



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٩٤

داد من ھم این کار را  دھم و اگر خودش آنان را برتری نمی برتری می ،داد می
ی را دوست داشته کافی است که عل ،اعتبار کردن خود از نظر خوار و بی ،کردم نمی
 .)١(»ولی مخالف قول او عمل کنم ،باشم

ذکر کرده و خبری را راجع به  )٢(شوشتری عبدالرزاق را در قاموس رجال الشیعه
طوسی بحث عبدالرزاق را در «: شیعه بودن او به نقل از نجاشی آورده و گفته است

 .»الرجال ذکر نموده است کتاب
روایت از معمر از ھمام از ابوھریره به آسانی در حدیث عبدالرزاق را به  ،خواننده

 .)٣(کند صحیحین مسلم و بخاری پیدا می

 گیرند شیوخ شیعه نشر حدیث ابوهریره را در کوفه پی می
پذیر  که دفاع کنندگان و حامیان ابوھریره پایان با این ،دار و پس قراول لشکر اما عقب

متشکل از  ،لله ـ برافراشته خواھد ماندنیستند و پرچم حسب او تا روز قیامت ـ انشاءا
الذکر آمده و بر  ی دیگری از شیعیان کوفه و غیر آنان است که در پی طبقات فوق طبقه

 نشر و پخش مرویات او دوام پیدا کردند.

 اول آنان حافظ قهرمان و دلیر ابونعیم
ری در کسی که بخا ،حافظ موثق ابونعیم بن دکین کوفی است ،دار این راویان طلایه

جز «صد و نود جا از صحیحش حدیث از او روایت کرده است. این شخص حجت بوده 
: گفت تا جایی که می .)٤(»ی شیعی اما به دور از غلو و سب داشته است که عقیده این

ھیچ وقت حافظان حدیث سبّ و دشنامی را از من نسبت به معاویه یادداشت «
خواھد بگوید که او اھل سب و دشنام به غیر  می. ابونعیم با این سخن خود )٥(»نکردند
از صحابه نیز نبوده است و اغلب شیعیان صدر اول این گونه بودند و شیعه  ،معاویه

                                                           
 ھمان -١
 ٣٢١ص  ٥الرجال، جقاموس  -٢
و  ٥٣و  ٤٥ص ، ٩ج  ١٥٩و  ١٥٣، ص ٨، ج٧٥و  ٧٣ صص ٦، ج٤٥ص  ١برای مثال به بخاری، ج -٣

 ٨٨و  ٣٨، ٧صص   ٥جدول   مسلم،
 ٢٢٩ص  ٢بخشی از سخنان ذھبی در میزان الاعتدال ج -٤
 الساری به شیعه بودن او اشاره شده است و در ھدی ٢٧٦ص  ٨التھذیب، ج -٥



 ١٩٥  ابوهریره و شیعه

خلاصه  سو برتری دادن او بر عثمان سبودن آنان فقط در حبّ زائد برای علی
 شد. می

ودن قرآن قابل ذکر است که ابونعیم یکی از قھرمانانی است که در محنت مخلوق ب
 ،بن حنبل ایستاد و استقامت زائد الوصفی از خود نشان داد ،در کنار امام بزرگوار احمد

ی حاملان  معتزله را وادار به شکنجه ،گاه که شدت علاقه به افکار فلسفی یونانی آن
ی ناب و صحیح کرد و این قول از ابونعیم وقتی که شمشیر برنده را در برابر او  عقیده

و  »تر است ارزش ی پیراھنم بی دنیا نزد من از دکمه«: معروف شد که گفت ،تکان دادند
به خاطر مقاومتی که از او مشاھده کردند از کشتن او بیمناک شدند. در حالی که او 

 آن وقت پیرمردی کھنسال بود.
و نیز وقایع حیات او را پیگیری و  )١(ابونعیم احادیث فراوانی از ابوھریره روایت کرده

ھمچنان که این مطلب از لابلای شرح حال ابوھریره در طبقات ابن  ،نموده استنقل 
 سعد به وضوح پیداست.

مسندش را از حدیث ابوهریره انباشته  ،ای زاهد از پرچمداران تالیف در کوفه شیعه
 سازد می

عبیدالله بن موسی عبسی از  ،ھای قرآن عالم به قرائت ،سپس زاھد عابد و موثق
جا  تا آن )٢(»از بزرگان علمای شیعه بود«صاحب مسند و مشھور نزد متقدمین که  ،کوفه

 ،روی او را در تشیع و احمد غلوو زیاده )٣(که ساجی او را به افراط و تشیع منسوب کرده
چرا که عبیدالله  )٤(بر او عیب گرفته است ،با وجود پرھیزگاری و عبادتی که داشته

 .)٥(تشیع روایت نموده است احادیث منکری را در رابطه با
شوشتری بحث او را آورده و به وجود رویات زیادی از او در کتاب الکافی کلینی و 

 .)٦(التھذیب طوسی اشاره نموده است

                                                           
 ١٧٧و  ١٤٥، صص ٣و ج ٧٧و  ٣٨صص  ١جوع شود به صحیح بخاری، جبرای مثال ر -١
 ٣٤٣سخن ذھبی در تذکره الحفاظ، شرح حال شماره  -٢
 ٥٣ص  ٧التھذیب ج  -٣
 ٤٢٢الباری ص  ھدی الساری مقدمه فتح -٤
 ٤٠٠ص  ٦ج طبقات ابن سعد، -٥
 ٢٣٢ص  ٦قاموس الرجال ج -٦



 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ١٩٦

حدیثی است که ھا  آن که در میان .)١(کند نامبرده احادیثی را از ابوھریره روایت می
کند بر  چیزی که دلالت می .)٢(شده است از ابوھریره روایت ،از اعرج ،از طریق ابوالزناد

ی حجیم و بزرگ ابوالزناد وجود دارند را  ی احادیثی را که در نسخه که او ھمه این
ی ھمام بن منبه مذکور در فوق  ای که ھمتای صحیفه نسخه ،کرده است روایت می

 است. 
ھریره در تعداد بسیار زیادی از احادیث ابو ،ی کسانی که ذکرشان رفت علاوه بر ھمه

توسط گروه کثیری از کوفیان از کسانی که به تشیع معروف  ،تمامی کتب حدیثی
روایت شده است. از  ،اند نبوده بلکه فقط به حب فراوان برای ذریت علی شھرت داشته

که شاگردی او برای جعفر صادق معلوم  /جمله توسط امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت
بن علی و پسرش داشت. ھمچنین توسط سفیان  ی زیادی ھم به زید است و علاقه

شمار ممدوحینی که ھمکاران او را ضعیف «ثوری که ابن دواد حلی او را در 
که  ،و ھکذا سفیان بن عیینه کوفی و سپس مکی »اند به حساب آورده است ندانسته

بی ابوبکر بن ا ،عثمان بن ابی شیبه ،ابن داود او را نیز ذکر کرده و صراحتا ستوده است
 و غیر آنان. »مصنف«شیبه صاحب 

حتما در کوفه  ،پس چنانچه امام علی کلماتی مبنی بر تکذیب ابوھریره گفته بود
 شدند. شد و اینان از آن مطلع می شایع می

 برد حاکم نیشابوری سهم خود از پاداش را می
مستدرک  »المستدرک علی الصحیحین«سپس ابوعبدالله حاکم نیشابوری صاحب 

را از حدیث ابوھریره انباشته کرده و بخش مفصلی را به فضایل ابوھریره و دفاع از او 
حاکم نیشابوری کسی است که برخی او را به خاطر علاقه  ،اختصاص داده است. حال

ی مفرط وادار به تصحیح  و حب زیادی که به علی داشته و حتی به علت این علاقه
اند. ذھبی گفته  شیعه به حساب آورده ،شده است تعدادی از احادیث ضعیف نیز

که اعتراضی  ای است که به این تفکر معروف شده بدون این حاکم شیعه« )٣(است
 .»نسبت به شیخین (ابوبکر و عمر) داشته باشد

                                                           
 آمده است ١٢٦و  ٢٢٢ص ، ٤و ج ٨٧، ص ٢که در صحیح مسلم ج ھمچنان -١
 ٣١٨ص  ١سنن دارمی، ج -٢
 ٨٥ص  ٣میزان الاعتدال، ج -٣



 ١٩٧  ابوهریره و شیعه

 توان از این بزرگان درس عبرتی گرفت؟ آیا نمی
اما کسانی که   م.آموزی البته ما پند و درس خوبی از رای و نگاه این بزرگان می

کنده از تعصب است ھرگز نمی دل ھایی استفاده  خواھند از چنین عبرت ھایشان آ
از آنان دور نبوده و در دسترس آنان قرار دارد.  -قسم به خدا-در حالی که  ، کنند

 .لا بااللهإ ةقو ولاحول لا

حدیث از  ،دانند گروھی از محدثین بزرگ که شیعیان آنان را شیعه می
 اند ابوھریره روایت کرده

از شاگردان  ،اند گروه دیگری وجود دارند که به احادیث ابوھریره توجه نموده
 ،اند آنان را به عنوان شیعه ذکر نکرده ،خودش یا از طبقات متاخر که منابع حدیثی ما

لیکن کتب رجال شیعه آنان را به شیعه بودن موصوف ساخته و به ستایش و توصیف 
 اند. هآنان پرداخت

  :داند ترین شاگردانش که شیعه او را موثق می داماد ابوهریره و معروف
تابعی  ،مشھورترین شاگردان ابوھریره و شوھر یگانه دخترش ،از این راویان است

سعید بن المسیب پسر حزن قریشی. چرا که کشی  ،زاده صحابی ،پسر صحابی ،بزرگوار
المسیب برای علی پسر حسین نقل کرده و  اخبار فراوان را پیرامون موالات سعید بن

آیا چنین کسی رای  .)١(او را در دامن خود پرورده است ، گفته است امیرالمومنین علی
زیر پرورش او بوده  که در دامن او و با این ،ی ابوھریره نشنیده است علی را درباره

 ،به زنی بگیرددھد که دختر دروغگوترین مردم را  است؟ و چگونه علی به او اجازه می
 در حالی که ولی امر و سرپرست او بوده است؟ شما بگویید ای مردم!

برقی و طوسی نیز سعید بن المسیب را در شمار اصحاب علی بن حسین ذکر 
و شیخ مفید بن مطھر حلی در بخش اول کتابش که آن را به راویان موثق  )٢(اند نموده

رجال معتبر شیعه دانسته و گفته است  ی او را از جمله ،و معتبر اختصاص داده است
بوده  ÷سعید از پیروان علی بن حسین«که  کشی روایتی را نقل نموده دال بر این
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 ،اش ابوسعید بود پدرش مسبب بن حزن که کنیه :نویسد . وی در ادامه می)١(»است
 .)٢(امیرالمومنین علیه السلام را وصی خود قرار داد

المسیب از ابوھریره روایت کرده بیش از حدی است که گمان احادیثی که ابن  بی
ترین شاگرد و وارث علم او بوده و ھیچ  را برشمرد. زیرا ابن المسیب معروفھا  آن بتوان

باشد و از لحاظ دلیل کافی است  یک از صفحات کتب حدیث از حدیث او خالی نمی
را به  که فقط صحیح بخاری در صد و بیست و شش جای صحیحش حدیث او این

روایت از ابوھریره آورده و صحیح و مسلم نیز بیش از این مقدار از این احادیث را در 
 خود جای داده است.

 دهد گواهی با ارزش و پرمحتوایی را ارائه می ،العابدین زین
زیرا با  ،برد کشی شرح حال سعید بن المسیب را با اثر بسیار مھمی به پایان می

سعید « : روایت کرده که گفت ،رسد می سین زین العابدینسندی که به علی ابن الحس
ترین مردم زمان خودش  بن المسیب داناترین مردم است نسبت به آثار گذشته و بافھم

 .)٣(»است
دیدیم که سعید خود را وقف حدیث ابوھریره نمود و در زمان حیات علی بن 

کرد. بنابراین قول علی شامل حدیث ابوھریره نیز شده و  حدیث از او نقل می سحسین
 نقل کرده است. سچه سعید از ابوھریره اقراری است ضمنی به صحت آن

سعید در صورتی که  :العابدین نگفت چرا زین ،پس آیا اگر حرف شما درست است
سعید اگر  :چرا نگفتبود؟ و  داناترین مردم می ،کرد حدیث ابوھریره را روایت نمی

ترین  فھمیده ،کرده است را نداشت  سادگی که حقیقت ابوھریره را از او پنھان
اگر نافرمانی ـ که او را  :که چرا نگفت آمد؟ یا این ھای زمان خودش به حساب می انسان

وادار کرد تا نصیحت امیرالمومنین را به گوش فراموشی سپرده و با دختر ابوھریره 
ترین مردم  با ھوش ،و حدیث ابوھریره را روایت نماید ـ در او موجود نبودازدواج کند 

 گردید؟ زمانش محسوب می
 شما بگویید و داوری کنید ای مردم!
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قول  ،از جمله دلایلی که بیانگر اعتماد زیاد ابن المسیب به روایت ابوھریره است
بودن آن را بیان  خواھد دلایل قبول خبر واحد و حجت جا که می امام شافعی است آن

ابوسعید خدری به روایت از  :گوید بینیم که سعید در مدینه می می«: کند که گفته است
رساند و  پیامبر راجع به صرافی به من خبر داد و حدیث او سنتی را به اثبات می

برایم حدیث کرد و روایت او سنتی را ثابت  ج ابوھریره به روایت از پیامبر :گوید می
 کند. کند باز ھم حدیثش سنتی را ثابت می از فردی غیر از آنان روایت میسازد و  می

الله قضی ان  ان رسول :عایشه به من خبر داد که :گوید بینیم که می عروه را نیز می
 الخراج بالضمان
مقرر کرد که درآمد (شیئی) در برابر ضمانت آن شی به کسی تعلق  ج [رسول خدا

 گیرد] می
نماید. ھمچنین عروه موارد زیاد دیگری را از طریق  را ثابت میاین خود نیز سنتی «

منشاء حلال و حرام  ،را به عنوان سنت ثابتھا  آن نماید و می تعایشه از پیامبر روای
 .)١(»داند می

در زمینه حلال و حرام استناد کرده  ،بر این اساس ابن المسیب به حدیث ابوھریره
را روایت نموده باشد و این خود دلیل بر اعتماد کامل  که ابوھریره به تنھایی آن ولو این

است. بحث از عایشه ھم به این خاطر به میان آمد تا دلیلی باشد بر  به ابوھریره او
ھا  آن بهدر حلال و حرام که اصطلاح شافعی در تثبیت سنن به معنی اعتماد کردن  این

حلال و حرام و عقاید را  ی است و ضمنا فقھا شرایط احادیث مورد استناد در زمینه
 گیرند. تر از شرایط احادیث دال بر فضایل در نظر می سخت

سرپرستی نشر کتابی نادر از ابوهریره را به  ،العابدین ای زین یکی از یاران مدینه
 گیرد عهده می

یکی از آنان ابوالزناد عبدالله بن ذکوان است که شخصی است موثق و طوسی او را 
 .)٢(به حساب آورده است سعلی بن حسینی یاران  از جمله

از ابوھریره روایت کرده آن را  ی مشھوری است که اعرج ابوالزناد راوی ھمان نسخه
ی ھمام بن منبه و محتوی احادیث مندرج در آن است و جز ابوالزناد  و ھمتای صحیفه
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ابوالزناد  کسی آن را از اعرج روایت نکرده است. اما تعداد فراوانی از راویان آن را از
شعیب بن ابی حمزه و غیر آنان. امام  ،نیهیابن عی ،ثوری ،اند. مانند امام مالک شنیده

ی مورد اشاره را توسط  جا احادیث نسخه  بخاری ھم در صحیحش در صد و چھل و پنج
ھای حدیث  تخریج نموده است و نیز تمامی صاحبان کتاب ،الذکر شاگردان افراد فوق
 اند.  ر سند آوردهاحادیث آن را با ذک

 رازی بزرگ و غافلگیر کننده
فصل گذشته کلا در بیان اثبات موثق و معتبر بودن ابوھریره بود از نگاه یاران و 

ی روایت ایشان از او و سکوت  به قرینه ،فرزندان امام علی و شیعیان صدر اول
آنانی که احادیث ابوھریره را دست به دست روایت  ،اقراریشان در مقابل شاگردانشان

 اند.  کرده
وقت آن رسیده است که آن را از  ،اما رازی را که تا کنون مخفی نگاه داشته بودم

بینیم در  ھـ را می ٦٤٧دست ما دریافت نمایی و آن این است که ابن داود حلی متولد 
بحث  ،د اختصاص داده استبخش اول از کتابش که آن را به افراد ممدوح مورد پسن

معروف و از  ،ابوھریره )١(عبدالله«: نویسد ابوھریره را به میان کشیده و چنین می
 .)٢(»الرجال از او یاد کرده است بوده و شیخ طوسی در کتاب ج اصحاب رسول خدا

دار کردن ابوھریره و تکذیب او پیش از زمان  شود که بدعت لکه بنابراین معلوم می
الحدید بود که این بدعت را ایجاد و شیعیان  حلی وجود نداشته و این ابن ابیابن داود 

 بعد از خودش را درگیر این جنگ سخت نمود.
ھمچنین روشن شد که نیامدن نام ابوھریره در چاپ فعلی کتاب منسوب به طوسی 

دلیل بر این است که  ،آید ی عصور به حساب می که شیخ تمامی طوایف شیعه در ھمه
 ن داود حلی دستخوش تحریف و دستکاری گشته است.بکتاب بعد از ااین 

 پس ای مردم عبرت بگیرید!
یافتگان  راه  عبرت بگیرید ای مردم و از راه پیمان شکنان برگردید و به راه روشن

بپیوندید. زبان را از طعنه زدن به سابقین در دین نگاه دارید و جزو کسانی نباشید که 
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شوند. زیرا کسانی  ھلاک می ج ب دشمنی با اصحاب رسول خدادر روز قیامت به سب
ھلاک خواھند شد.  ،ی یاران رسول پیامبر قرار گیرند که در روز قیامت مورد مخاصمه

صادر کرده ھا  آن ی ماجراھای گذشته را کنار بگذارید چون خداوند حکم خود را درباره
زبان خود را با ھر  ی اعتقادی و عملی خود بکوشید و است. در انجام وظیفه

در کاری که به تو مربوط نیست رھا مکن. چرا  ،ای که اعتنایی به دین ندارد ھیاھوکننده
 .)١(گرداند که خداوند اجر نیکان را ضایع نمی

 !سای دوستداران امیرالمومنین و ذریتش
را در دل خود قرار دھید و در  سحب ابوھریره ،بر آخرت خود حریص باشید

ای او دعا کنید. اینک برای شما ثابت گردید که امامانتان حدیث از او نمازھایتان بر
ی  فرماندھان اداره ساند و برای شما ثابت کردیم که سلحشوران علی روایت کرده

یارانش و تمامی شیعیان  ،بزرگان قبایلی که پیرو او بودند ،منشیانش ،پلیس او
اند و جز موضعی که ایشان  دانستهحدیث از او روایت نموده و او را موثق  ،نخستین

از خواب غفلت بیدار شوید و از جھالت ناشی  ،اند برای شما شایسته نیست. پس داشته
باشد که موفق و کامیاب  ،از تعصب به خود آیید و راه اھانت کنندگان را رھا کنید

 گردید!
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 ی علویان و هاشمیان نسبت به تضعیف ابوهریره همهسکوت 

 پیشگفتار
از جرح  سفصل سابق برای بحث و بررسی سکوت اختیارکردن امیرالمومنین علی

چیزی که از روایت یاران و سربازان علی اعم از  ،و تکذیب ابوھریره ترتیب داده شد
ھایش و ھکذا شیعیان  نوهاز ابوھریره و ھمچنین از روایت فرزندان و  ،صحابه و تابعین

 شود. استنتاج می ،از او ،صدور اول
دھیم که حدیث از ابوھریره  اما این فصل را به بیان سکوت کسانی اختصاص می

حدیث از فرزندان عقیل و  طلاب ،مانند برخی از ابنا و احفاد علی ،اند روایت نکرده
ھم از روی روایت جعفر دو برادر علی و پسران عمویش عباس که سکوت اینان را 

شاگردانشان از ابوھریره و ھمچنین از روی دست به دست کردن حدیث او با استفاده 
 دریافتیم.  ،ھا از واسطه و منع نکردن این شاگردان از این روایت و دست به دست کردن

دارد تا قاطعانه و بدون ھیچ شک و تردیدی بگوییم که احدی از  امری که ما را وامی
که علی ابوھریره را تکذیب  رد ادعای نظام و اسکافی را مبنی بر اینآنان سخن مو

 دریافت نکرده است. ،نموده
پس فرق این فصل با فصل گذشته در این است که افراد مورد اشاره در فصل سابق 

اند و  و یا آن را به کار برده  کسانی ھستند که خودشان حدیث ابوھریره را روایت کرده
نماید. اما افراد مورد بحث  ن را (از اقرار به ضعف ابوھریره) تایید میروایت آنان سکوتشا

لکن سکوت  ،اند و آن را به کار نبرده  در این فصل حدیث ابوھریره را روایت نکرده
اختیار کرده و با روایت حدیث ابوھریره و تداول آن از جانب شاگردانشان موافقت کرده 

که  شد د. و از محتوای این فصل به خوبی روشن خواھدان و آنان را از این کار باز نداشته
از ھاشمیان و به ویژه از علویان دور  ،اھل حدیث استفاده کننده از مرویات ابوھریره

بلکه با خود ایشان  ،به دست آنان نرسیده است ،اند تا بتوان گفت سخن مورد ادعا نبوده
 اند. آوری نموده جمعبرای آن شاگردی کرده و علوم آنان را دریافت و  ،بوده

کنندگان  جا در موضع رد گفته شود که مصاحبت استفاده ضما امکان ندارد در این
سپس با کسانی که آنان را  ،از حدیث ابوھریره با فرزندان علی و روایت کنندگان از او
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چه  شود که آنان ھر آن موجب این نمی ،اند از علویان و بزرگان شیعه درک کرده
جمله سخن علی راجع به تکذیب ابوھریره را به این شاگردان منتقل  دانند و از می

کند و به روایت از او معروف  کرده باشند. چرا که گاھی شاگرد استاد را ھمراھی می
 ی علم او دست پیدا کند. که بر ھمه شود. بدون این می

چون این حرف چنانچه صحت داشته  ،کننده نیست این چنین ردی وارد و قانع
که بلاغ مھمی است که متضمن انذار و  بل ،مانند جزئیات علوم و اخبار نیست ،دباش

ھشدار است نسبت به خطری جدی و بزرگ که به زعم ایشان ابوھریره (حاشا از او) 
مرتکب آن شده است. سپس آنان ھمچون حاملان علم علی از فرزندان و شیعیان او 

که آشکارا حدیث ابوھریره را دست به  ھایی پشت سر ھم بارھا و بارھا از جانب گروه
شوند اما ھیچ وقت علیه آنان به  تحریک می ،کنند دست کرده و به آن استناد می
شود تا سخن مھم علی را به آنان تذکر  ی این نمی ھیجان نیامده و ذھنشان آماده

ع ی یک اجما شود برای صاحبان عقل و خرد؟ آیا این به مثابه دھند. آیا این دلیل نمی
؟ ھمچنین آیا سسکوتی نیست برای رو کردن این سخن جعل شده بر زبان امام علی

گاھی آنان را نسبت به اتھاماتی که در باب طرفداری از معاویه در ایام فتنه به  ،ناآ
 سازد؟ روشن نمی  ،ابوھریره زدند

ی علم استاد به معنی ضایع شدن  ی یک شاگرد به ھمه عدم احاطه ،از سوی دیگر
آوری روایات این استاد از جانب تعداد زیادی از دیگر  چون جمع  م استاد نیست.کل عل

جمع کثیر و  ،رسد و از جمع بین این فصل و فصل گذشته شاگردان استاد به کمال می
پیوندد که  ھای علی و اصحاب شاگرد برای او به ھم می قابل توجھی از فرزندان و نوه

غیر ممکن به نظر  ،زبان علی جاری شده استاحتمال غفلت از سخنان مھمی که بر 
خواھد عینک تاریک را در فضای  رسد و ھر کس قلبش از تپش افتاده و یا نمی می

چنین کسی اگر کاغذی مبنی بر توثیق و معتبر  ،غبارآلود از روی چشمانش بردارد
ن در اختیارش قرار دھیم و با دست خود آ سدانستن ابوھریره را با مھر و امضای علی

 سازد.  ای از آن نبرده و او را قانع نمی بھره ،را لمس کند
در  ،ورزند بر نظر خود اصرار می ،حال اگر تایید کنندگان این سخن منسوب به علی

اند ـ را توجیه  این صورت باید سبب مخالفت این بزرگان ـ که به حب علی معروف شده
 و تفسیر نمایند!
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علی بن حسین و دو پسرش عمر و  ھمچنین در فصل گذشته روایت و سکوت
محمد و نیز روایت و سکوت جعفر بن محمد و ابن الحنفیه و پسرش حسن و محمد بن 
عبدالله بن حسن المثنی را ثابت نمودیم و در فصل مربوط به توثیق ابوھریره از روایت 

 جابر و ابن عباس یاد کردیم. ،ی مورد قبول شیعه مانند ابوایوب و سکوت صحابه
این فصل  ،بستگان ابوطالب و عباسیان ،سبب افراد باقی مانده از فرزندان علی بدین

کشیم که در حکم  را به خود اختصاص خواھند داد. سپس بحث کسانی را پیش می
یا از  ،باشند مانند طرفدارانشان از یاران علی خواه از صحابه باشند یا از تابعین آنان می

 اند. آورده به دستاما علم او را اند  طبقاتی که علی را درک نکرده
را توضیح خواھیم داد و سپس به  سبر این اساس در ابتدا سکوت حسن و حسین

ترتیب از سکوت ذریت آن دو بزرگوار و بعدا از سکوت فرزندان محمد بن علی و عمر بن 
 ھمچنینعلی و نیز از سکوت عباسیانی که پیش از تشکیل دولتشان وفات یافتند و 

ھانئ خواھرش و پس از آن  سکوت فرزندان عقیل و جعفر برادران علی و ام  ی درباره
ی محکمی با ھاشمیان داشتند؛ مانند  راجع به سکوت یاران علی و کسانی که رابطه

ی سکوت کسانی که   ی ابورافع و معروف بن خربوز که شیعه بودند و نیز درباره خانواده
 وف نبودند بحث خواھیم کرد.با آن ارتباط نداشتند و به تشیع ھم معر

ــــانهم ــــف لس ــــكتا وع ــــو س ــــم أطبق  فه
 

ــــل  ــــميين يكم ــــا ش ــــع إله ــــكت جمي  وس
 

[پس آنان سکوت اختیار نموده و زبان خود را (از زدن تھمت دروغ به ابوھریره) 
 ی ھاشمیان بر مطلب مھر تایید نھاد] پاک نگاه داشتند و سکوت ھمه

 ابوهریره خدشه دار کردن سیمایاز بخودداری حسن و حسین
 ،اند حسن یاران بسیاری در میان راویانش دارد که حدیث ابوھریره را روایت نموده

رد  ج است و گاھی از کنار مسجد جدش پیامبر  اما ھرگز آنان را از این کار باز نداشته
شنوند و  ھایی از شاگردان پیرامون او نشسته و احادیثش را می دید حلقه شد و می می
 کند. او از این کار جلوگیری نمی اما ،نویسند می

 اصحاب حسن
عکرمه مولای ابن  ،توان به محمد بن سیرین امام وقت خود از یاران حسن می

 اشاره کرد.  ،عباس و ابو مجلز لاحق بن حمید
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 اصحاب حسین
 : توان افراد زیر را نام برد از اصحاب حسین نیز می

 روایت کرده است.  )٢(ریرهو ابوھ )١(ـ سنان بن ابی سنان دؤلی که از حسین
 .)٣(ـ بشر بن غالب اسدی که از ھر دو روایت نموده است

 )٤(ـ عامر شعبی
روایت  )٥(ـ و بالاخره شاعر معروف فرزدق بن غالب تمیمی که حدیث از ابوھریره

کرده و در او نوعی از تشیع (با مضمونی که آن زمان برای تشیع وجود داشت) بود و 
و ابیاتی که در حضور حسین به ویژه در اشعاری که ھنگام حب واضحی در اشعار 

دیده  ،سروده بود ،ملاقات با او در حین خروج از مکه و حرکت به سوی عراق
 .)٦(شود می

 : بسکوت فرزندان حسن و حسین
 : اند ایشان بودهنوادگان برخی از محدثین که شاگرد 

 : توان به افراد زیر اشاره کرد از نسل حسن می
 )٧(طالب و از یارانش عبدالرحمن بن ابی الموال پسر حسن بن علی بن ابی ـ زید

محمد بن  ،ذئب ـ پسرش حسن بن زید و از یارانش محمد بن عبدالرحمن بن ابی
 )٨(ابن ابی الزناد و وکیع ،مالک ،اسحاق

طالب و مادرش رمله دختر عقیل بن  ـ محمد بن عمرو بن حسن بن علی بن ابی
 طالب. ابی

شود که سعد بن ابراھیم بن عبدالرحمن بن عوف احادیث فراوانی از  میاضافه 
 .)١(محمد بن عمرو روایت کرده است

                                                           
 ١ق ٢ج ٢٥٢الجرح و التعدیل ص  -١
 ٣١ص  ٧و مسلم ج  ١٨٠ص  ،٧بخاری ج -٢
 ١ق ١ج ٣٦٣الجرح و التعدیل ص  -٣
 ٣٤٥ص  ٢التھذیب ج -٤
 ٢ق ٣ج ٩٣الجرح و التعدیل ص  -٥
 ی ابوالفرج اصفھانی آمده است در کتاب الاغانی نوشته -٦
 ٤٠٦ص  ٣التھذیب ج -٧
 ٢٧٩ص  ٢ھمان، ج -٨
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و مادرش فاطمه  سطالب ـ عبدالله پسر حسن المثنی بن الحسن بن علی بن ابی
 اند. دختر حسین بن علی. که مالک و ثوری نیز حدیث از عبدالله روایت نموده

 : افراد زیر را نام برد توان از نسل حسین نیز می
 )٢(طالب که عبدالله بن المبارک ـ حسین پسر علی پسر حسین بن علی بن ابی

 افتخار شاگردی او را داشته است.
ـ عبدالله بن علی بن الحسین بن علی که موسی بن عقبه از او روایت کرده 

 .)٣(است
 ت کرده است.ـ عمر پسر علی بن الحسین بن علی که محمد بن اسحاق از او روای

 اعمش و شعبه. ،استاد زھری ،ـ زید بن علی بن الحسین بن علی
ـ پسرش حسین بن زید بن علی بن الحسین استاد دراوردی و ابومصعب زھری 

 راوی موطا امام مالک.

 : از پسران جعفر صادق
طالب که دو استاد  ـ محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی

 :ابراھیم بن المنذر الحزامی و یعقوب بن حمید بن کاسب و نیز استاد مسلم :بخاری
 اند. با او ھمدمی و مصاحبت داشته ،محمد بن ابو عمر العدنی

ـ اسحاق بن جعفر بن علی که ابراھیم بن المنذر و یعقوب بن حمید بن کاسب از او 
 اند. روایت کرده

ی و سلمه بن شبیب و بعضی از ـ علی بن جعفر بن محمد که نصر بن علی الجھضم
 اند. اساتید بخاری از او روایت کرده

 ـ و بالاخره علی پسر عمر پسر حسین بن علی استاد یزید بن عبدالله بن الھاد.
ید ابوھریره را در صحیحین بخاری و مسلم مورد بررسی قرار نھر کس اسا

اند را  روایت کرده ،کثرت روایت این راویانی که از حسن و حسین و ذریت آن دو ، دھد
ی اساتید صحیحین  یابد و نیز متوجه کثرت ورود نام آنان در زمره به واضحی در می

                                                                                                                                              
ھای روایت سعد از او  و از مثال ٣٧١، ص ٩و التھذیب، ج ١ق ٤ج ٢٩الجرح و التعدیل ص  -١

 اشاره کرد. ١٤٠، ص ١توان به احادیث بخاری، ج می
 آمده است ٢٦٣ص  ١المبارک از حسین در سنن نسائی، ج ایت ابنرو -٢
 ٣٢٥، ص ٥التھذیب ج -٣
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ی صفحات مشتمل بر روایت حدیث  شود و ما قصد ایجاز داشتیم وگرنه ذکر شماره می
ابوھریره از جانب آنان و ھکذا بیان و تعیین صفحات محتوی روایت آنان از علویانی که 

کاری است آسان و قابل دسترسی. چون این روایات یا  ، مشان خودداری شداز ذکر نا
 اند. در صحیحین یا در سنن اربعه و یا در مسند امام احمد درج گردیده

 محمدیان و عمریان و بیان سکوت آنان
خود محمد بن حنفیه مستقیما حدیث از ابوھریره روایت کرده و روایت او را در 

پسرانش وقتی دیدند پدرشان حدیث از ابوھریره روایت فصل سابق آوردیم. لکن 
گونه طعنه و تجریحی نسبت به ابوھریره از خود  کند سکوت اختیار کرده و ھیچ می

 نشان ندادند.
 : توان به افراد زیر اشاره کرد از ابنای محمد می

طالب که زھری و عمرو بن دینار از او روایت  ـ عبد بن محمد بن علی بن ابی
 ند.ا کرده

طالب که محمد بن اسحاق از او روایت کرده  ـ ابراھیم بن محمد بن علی بن ابی
 است.

 : توان افراد زیر را نام برد ھای علوی نیز می از عمری
طالب که  مادرش اسماء بنت عقیل بن ابی ،طالب ـ محمد بن عمر بن علی بن ابی

 روایت کرده است.ابن جریح و یحیی پسر سعید انصاری از او  ،محمد بن اسحاق
طالب که مادرش خدیجه دختر  ـ پسرش عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی

 اند. است و دراوردی و ابن المبارک از او روایت کرده سعلی بن حسین
المبارک و ابویوسف قاضی شاگرد  که ابن ، ـ پسر دیگرش عبیدالله بن محمد بن عمر

 اند. ابوحنیفه از او روایت نموده
 روایت این ھمکاران از ابوھریره در صحیحین مسلم و بخاری آمده است.

 لسکوت ام هانی
 نیز روز فتح مکه او را تحسین کرد. ج آفرین بر ام ھانی ـ ھمچنان که پیامبر

 ،ام ھانی دختر ابوطالب و خواھر علی است. از شاگردان روایت کننده از ابوھریره
 : ندھانی برخاست این افراد به شاگردی ام
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یزید  ،کریب مولای ابن عباس ، ابوصالح ،ـ پسر پسرش یحیی بن جعده بن ھبیره
 مجاھد و عروه ابن الزبیر. ،عطاء ،شعبی ،ابومره مولای عقیل

 پرهیزند عقیلیان هم از تجریح ابوهریره می
طالب شخصا از طعنه زدن بر ابوھریره اجتناب کرد و یارانش را که از  عقیل بن ابی

عطاء بن ابی رباح و ابوالسمان از  ،یان ابوھریره بودند مانند حسن بصریمشاھیر راو
 باز نداشت.  ،روایت حدیث ابوھریره
طالب به روایت حدیث  اش عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابی بعد از خودش نوه

ی زیادی از  طالب بود و عده ری دختر علی بن ابیغشھرت پیدا کرد و مادرش زینب ص
ثوری و شریک به مقام  ،زائده ،کاران حدیث ابوھریره مانند ابن جریحاندر  دست

 شاگردی و مصاحبت او دست یافتند.

 ها بر سکوت همداستان شدند جعفری
زنی  ،که مادرش اسماء دختر عمیس بود سطالب اول آنان عبدالله بن جعفر بن ابی

شدن پدرش در  طالب شد. علی عبدالله را بعد از کشته که بعدا ھمسر علی بن ابی
به وقوع پیوست با فرزندان خودش تربیت و  ج جنگ موته که در زمان پیامبر

که بزرگ شد و بالاخره در جنگ صفین یکی از فرماندھان جنگ  سرپرستی کرد تا این
بود و به عنوان عضوی از اعضای اھل حل و عقد (خبرگان طرف مشاوره) علی پذیرفته 

 شد.
عروه بن الزبیر و  ،کردند حدیث ابوھریره را روایت می یکی از شاگردان عبدالله که

ی عادل عصر  یکی از استفاده کنندگان از حدیث ابوھریره عمر بن عبدالعزیز خلیفه
 امویان بود.

اعرج و زھری حدیث از او  ،طالب سپس پسرش معاویه بن عبدالله بن جعفر بن ابی
 اند. روایت کرده
 رسد به ابوھریره تا می سلم و صحیح بخاریھا در اسانید صحیح م ی این از ھمه

 وجود دارد.  ،بحث فراوانی

 گیرند ها نیز همین رویه را در پیش می عباسی
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از جمله عبدالله ابن عباس بن عبدالمطلب که روایت او را از ابوھریره در فصل 
 سابق بیان کردیم.

و را امیر ا سطالب ھمچنین قثم بن العباس بن عبدالمطلب صحابی که علی بن ابی
ر شیری حسین بن علی است ابو اسحاق سبیعی که ادمدینه ساخت. این شخص که بر

حدیث او را روایت کرده  ،ی روایت کنندگان و کاربران حدیث ابوھریره است از جمله
ی آنان است که اعرج و زھری  است. کثیر بن العباس بن عبدالمطلب ھم از جمله

 اند. حدیث او را روایت کرده
لله بن عباس بن عبدالمطلب کسی که علی او را امیر یمن ساخت و سلیمان عبیدا
ھا  ی این اند و ھمه رباح و ابن سیرین حدیث از او روایت نموده عطاء بن ابی ،بن یسار

 اند. حدیث ابوھریره را روایت کرده
 و به تعبیری از میان فرزندان رواتھای ا این از ابنای عباس و اما از میان نوه

 توان افراد زیر را نام برد. می ،نامبرده
ـ علی بن عبدالله بن عباس که حدیث او را زھری و منصور بن المعتمر روایت 

 اند. کرده
ـ عبدالله بن عبیدالله بن عباس که یحیی بن سعید انصاری حدیث از او روایت 

 است.  کرده
از او روایت  ابن جریح و ایوب سختیانی حدیث ،ـ عباس بن عبیدالله بن عباس

 اند. کرده
ثوری و شریک از او  ، ابن جریح ،ـ داود بن علی بن عبدالله بن عباس که اوزاعی

 اند. روایت کرده
اند در اسناد  ی راویانی که از این عباسیان روایت کرده قابل ذکر است که نام ھمه

 آمده است.  ،رسد صحیحین بخاری و مسلم تا به ابوھریره می

 دار کردن ابوهریره صحابی علی نسبت به جریحهسکوت یاران 
گونه جرح  اند و در عین حال ھیچ الذکرھمگی صحابه و از یاران علی بوده افراد ذیل

 : اند و لومی نسبت به ابوھریره اظھار نداشته
ـ جابر و ابوسعید خدری که در فصل گذشته از آنان یاد کردیم و ھمچنین است 

 ابویوب.
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ابو  ،ابوھریره از جمله سعید بن المسیب ای از روات عدهکه  سوذر غفاریـ اب
عبید بن عمیر و ابو عثمان نھدی ھمنشین او بوده و حدیث از او  ،ادریس خولانی

 اند. روایت کرده
که در جنگ صفین ھمراه علی بود و در ھمین جنگ کشته شد  سـ عمار بن یاسر

نصور بن راشد مولای عمار حدیث ابوھریره مانند حسن بصری و م دی از رواتو تعدا
 اند. حدیث او را روایت کرده ،بن یاسر

که از یاران ابوھریره تابعی بزرگوار عبدالرحمن بن مل ابوعثمان  سـ سلمان فارسی
 اند. نھدی حدیث از او روایت کرده

ابوادریس خولانی و ابوالشعثاء حدیث از  :که از یاران ابوھریره سـ حذیفه بن الیمان
 اند. کردهاو روایت 

امیر بجیله در دو عصر جاھلیت و اسلام که از  سـ جریر بن عبدالله بجلی کوفی
 اند. اش ابوزرعه بن عمرو بن جریر و شعبی حدیث از او روایت کرده یاران ابوھریره نوه

یکی از بارزترین یاران صحابی علی که از یاران ابوھریره  سـ مقداد بن اسود
 اند. اسحاق مولای بنی ھاشم حدیث از او روایت کردهسلیمان بن یسار و عمیر بن 
و اخبار او راجع به حزن و اندوه وی  که زیاد عمر کرد سـ سھل بن سعید ساعدی

اندرکاران  باشند و از یاران ابوھریره ابو حازم اشجعی و از دست برای حسین معروف می
 اند. حدیث ابوھریره ابن شھاب زھری حدیث از او روایت کرده

ی  است یکی از صحابه سز صحابه از وزرای علی ابوالطفیل عامر بن واثله لیثیـ ا
بود و حدیث از او روایت کرد و جزو شیعیان و  ÷ھمراه امیرالمومنین علی«جوان که 

پیروان او بود و نسبت به علی در جایگاھی قرار دادشت و از شھرتی برخوردار بود که 
پس با مختار بن ابوعبید در خونخواھی حسین قیام سازد. س نیاز می ما را از ذکر او بی

کرد و با مختار تا جایی پیش رفت که شھید شد اما مختار نجات یافت و پس از آن ھم 
 .)١(»به حیات ادامه داد

اندرکاران و ناشران حدیث ابوھریره از  از روایت کنندگان از ابوالطفیل از دست
رسد به ابوھریره آمده  ی و مسلم تا میدر اسناد صحیحین بخارھا  آن کسانی که نام
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ابوالزبیر  ،زھری ،سعید بن ایاس جریری ،توان به قتاده بن دعامه السدوسی می ،است
 اشاره کرد. ،عکرمه بن خالد مخزونی و عمرو بن دینار ،مکی

چه به او  آری این قراین نیز روی ھم جمع شده تا برائت و پاکی زبان علی را از آن
اند اساسی  اعلام نموده و تاکید کنند که ـ بحمدالله ـ آنچه گفتهنسبت داده شده 

 سآن اندازه که بر زبان علی«اظھار کرده است  /که ھمچنان که شعبی بل ،ندارد
 .)١(»دروغ ساخته شده بر زبان ھیچ احدی از امت اسلامی بسته نشده است

                                                           
 ٨٢ص  ١تذکره الحفاظ ج -١



 
 

 انتقاد بر ابوهریره

 : رد برخی از احادیث ابوهریره از جانب نخعی و حنفیه
خورد و  عمل غریبی از تابعی و فقیه بزرگ ابراھیم بن یزید نخعی کوفی به چشم می

 دھای فقھی مخالف بوده ر که او برخی از احادیث ابوھریره را که با قیاس آن این
کرده است. و چون ابوحنیفه اعتماد فراوانی به مرویات حماد بن ابی سلیمان از  می

بینیم خود امام ابوحنیفه و برخی از یارانش از نخعی پیروی کرده و  داشته می ،نخعی
 اند. بعضی از احادیث ابوھریره را رد کرده

ابوھریره لذا این اقدام نخعی و ابوحنیفه به عنوان مستمسکی از جانب منتقدان 
مورد استفاده قرار گرفته است. زیرا به ظاھر آن اکتفا کرده و با آن طبل زده و در صرنا 
دمیدند و سر و صداھای زیادی به راه انداختند. تا جایی که در دل مردمان مخلصی ھم 

 شک ایجاد نمودند.
شاءالله ـ این موضوع را به طور مفصل مورد بحث قرار  بر این اساس ما ـ ان

 نماییم. ی مکاران را روشن می دھیم و بدینسان بطلان حیله می
گرفتند و برخی را نیز  برخی از احادیث ابوھریره را به کار می«: نخعی گفته است

اندرکاران علم حدیث در احادیث  دست«: . ھمچنین گفته است)١(»ساختند رھا می
مگر  ،کردند نمیی احادیثش عمل  کردند و لذا به ھمه ابوھریره چیزی احساس می

که در باب تشویق بر  کرد یا این احادیثی که راجع به احوال دوزخ و بھشت بحث می
عمل صالح بود و یا در مورد جلوگیری از کار بدی رسیده بود که در قرآن ھم وجود 

 .)٢(»داشت
نخعی خودش سبب جدایی انداختن در میان احادیث ابوھریره را توضیح داده و 

وھریره فقیه نبوده است. ھمین ادعا حنفیه را جری ساخته تا بتوانند ادعانموده که اب
: باشد ـ را رد نموده و بگویند داشته ھر حدیث ابوھریره ـ که با قیاس جلی مخالفت

چه  شود و ھر آن ھر یک از روایات ابوھریره که موافق قیاس است به آن عمل می«
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آن را بپذیرند به آن ھم عمل نظران)  مخالف قیاس باشد در صورتی که امت (صاحب
شود وگرنه قیاس صحیح از نظر شرع بر روایت او مقدم است. البته در موضوعاتی  می

 ،چون قیاس صحیح حجتی است که با قرآن »مسدود باشدھا  آن ی که باب رای درباره
چه که از ھر نظر مخالف قیاس صحیح باشد ـ  سنت و اجماع ثابت شده است. پس آن

 . )١(باشد سنت مشھور و اجماع می ،ـ مخالف کتاب به نظر آنان
 جا این نصوص را تحلیل کرده و رای حافظان حدیث را در مورد بجا است در این

 : از نظر بگذرانیمھا  آن
این (انتقاد نخعی از «دارد که  خشمگین امام ذھبی است و اعلام می مخالف اولین
مسلمانان از قدیم و جدید حدیث مورد است چرا که  مورد است) بی بی ابوھریره

گذشته  اند. بزرگواری و اتقان حجت دانسته ،ابوھریره را به علت برخوردار بودن از حفظ

: یعنی »ةهرير باأأفت يا «: گوید که امثال ابن عباس با او مودبانه رفتار کرده و می از این

 .)٢(»گرفتند . و به ھمین سبب سخن او را به باد انتقاد»فتوی بده ای ابوھریره«
ابن عساکر ھم از ابوھریره پشتیبانی کرده و این سخن ابراھیم نخعی را رد نموده «
جمھور با «باشد و  . ھمچنین ابن کثیر تصریح کرده که کار کوفیان مردود می)٣(»است

 .)٤(»آنان مخالفند
از بعضی از مخالفات خود با حدیث  ،به ھر حال نخعی به علت داشتن این دیدگاه

ی فقھی که ابوھریره روایت کرده با فقه مورد  ابوھریره پرده برداشته است. اما مقایسه
برای داوری کردن به نفع یکی از آن دو طرف  ،تواند در این زمینه قبول نخعی می

 : توان برای این کار به آوردن یک مثال اکتفا کرد مرجع شناخته شود و می

 : رد گوسفند تصریه شده بعد از فروش
کی از این موارد حدیثی است از ابوھریره با مضمون رد گوسفندی که بعد از جمع ی

شود به  فروخته می ،ھایش بر اثر برخورداری از دوشیدن آن شدن شیر زیاد در پستان
به  ،که مشتری یک صاع خرما را به عوض شیری که استفاده کرده است شرط این
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روایت نموده و به دنبال  )١(ث را بخاریھمراه گوسفند به مشتری برگرداند که این حدی
 »مصراه«آن فتوایی از ابن عباس آورده که موافق مفاد حدیث است. این گوسفند 

شیر در پستان گوسفند صَرْی یعنی حبس شده و «شود. بدین معنی که  نامیده می
نمایند و تصریه در اصل به معنی حبس آب  برای چند روز از دوشیدن آن خودداری می

. محفله نیز ھمان گوسفند مصراه است. و بدین جھت »کردن آن آمده است  جمعو 
 شود که شیر در پستانش جمع شده است. محفله گفته می

مگر نخعی و به تبع او ابوحنیفه  ،اند ن حدیث عمل کردهیجمھور فقھا به مضمون ا
بادی عامه و اند. و به تعبیری آن را مخالف م که آن را مخالف قیاس دانسته و رد کرده

اند. بدین معنی که آن را مخالف قیاس عام که عبارت  اصول مقرر در شریعت دانسته
اند. لکن حقیقت این است که  تلقی کرده ،است از عمل به مبادی و قواعد شریعت

که  ی اصلی از اصول قلمداد گردیده و به صرف ظن به این ھرگاه نص ثابت شد به مثابه
 شود. ردّ نمی ،مخالف قیاس و اصول است

چنین پیداست که این موضوع برای امام قاضی ابویوسف و زفر بن ھذیل که از اکابر 
باشند روشن و واضح بوده و لذا رای او و نخعی را رد نموده و به  یاران ابوحنیفه می
 اند. حدیث عمل کرده

جمھور اھل علم به ظاھر این حدیث عمل کرده و ابن مسعود «ابن حجر گفته است 
که ھیچ یک از یاران رسول خدا با آنان از  اند بدون این ابوھریره طبق آن فتوی داده و

ی بیشماری از تابعین و نسل بعد از آنان نیز با این  در مخالفت درآیند. ھمچنین عده
که شیر دوشیده شده زیاد باشد  اند. بدون تفاوت قائل شدن میان این مسئله موافق بوده

 .»ما از خرمای منطقه باشد یا خارج از منطقه وارد شده باشدکه خر یا کم و یا این
اند.  اکثر حنفیه در اصل مسئله و دیگران ھم در فروع آن به مخالفت برخاسته«

شود و دادن صاع خرما  حیوان خریداری شده با عیب تصریه رد نمی :اند حنفیه گفته
جمھور را پذیرفته است.  ھم لازم نیست و از میان آنان زفر به مخالفت ایستاده و رای

ی خرما که گفته است خریدار در میان رد یک صاع خرما و یا نیم صاع  مگر در مسئله
 .»گندم مختار خواھد بود
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که آنان  اند. جز این ابن ابی لیلی و ابو یوسف نیز در روایتی با جمھور موافق بوده«
ده با گوسفند مسترد اند لازم نیست حتما یک صاع خرما به جای شیر استفاده ش گفته

تواند به جای خرما قیمت آن را ھم به فروشنده برگرداند. در  که مشتری می گردد. بل
اند به جای شیر  روایتی از امام مالک و برخی شافعیه نیز ھمین رای آمده لکن گفته

باید از قوت منطقه به فروشنده پرداخت ھمچنان که در زکات فطر نیز این کار لازم 
 .»است
که اگر بایع و مشتری به غیر خرما از قوت یا غیر  وی نقل کرده است که در اینبغ«

خلافی در میان علما وجود ندارد. اما ابن کج گفته است  ،آن رضایت دادند کافی است
در این مسئله علما با ھم متفق نیستند و ماوردی دو رای را در صورتی که مشتری از 

که آیا قیمت خرما را با نرخ  مبنی بر این ،ه استپیدا کردن خرما عاجز ماند نقل کرد
سازند که  جا وارد می ترین کشوری که خرما را از آن پردازد و یا با نرخ نزدیک جا می آن

 .»اند حنابله رای دوم را پذیرفته
 : اند ھای گوناگون از عمل به حدیث مصراه خودداری کرده ه با بھانهیفحن«

مخدوش دانسته و  ،که روایت ابوھریره است این برخی از آنان حدیث را به دلیل
 ،ی ابن مسعود و غیر او از فقھای صحابه نرسیده است اند چون ابوھریره به درجه گفته
عمل کرد و این حرفی است که  ،توان به حدیثی از او که مخالف قیاس جلی باشد نمی

سازد  نیاز می ز ردش بیی آن آزار داده است و نقل آن ما را ا اش خود را با ارائه گوینده
و خود ابوحنیفه قیاس جلی را به خاطر روایت ابوھریره و امثال او ترک نموده است. 

ھا. و به  ی وضو با نبیذ خرما و یا تجدید وضو از قھقھه در نماز و غیر این مانند مسئله
نظرم به خاطر این نکته است که بخاری حدیث ابن مسعود را به دنبال حدیث ابوھریره 

که ابن مسعود ھم به مطابق حدیث ابوھریره فتوی داده است و  آورده برای اشاره به این
ابن مسعود در این مسئله با  ،بود در صورتی که حدیث ابوھریره در این مورد ثابت نمی

 .»کرد قیاس جلی مخالفت نمی
باید گفت که ابوھریره به تنھایی این حدیث را روایت «: افزاید سپس ابن حجر می

نموده و طبرانی نیز آن را از  روایتنکرده است. بلکه ابوداود آن را از حدیث ابن عمر 
طریق دیگری از ابن عمر روایت نموده است. ھمچنین ابویعلی آن را از حدیث انس 
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کرده و ھکذا بیھقی در خلافیات آن را از حدیث عمرو بن المزنی و احمد از  روایت
 . »روایت نموده است ،ه نشدهروایت مردی از صحابه که نام برد

صحت و ثبوتش مورد اجماع است  ،ابن عبدالبر گفته است این حدیث از نظر عقل«
 .»اساسی استناد نموده است و کسی که آن را نپذیرفته به دلایل بی

ھمراه  ،اند سپس ابن حجر علتھایی را که آنان برای رد این حدیث ابوھریره تراشیده
ھرگاه حدیثی ثابت شد به «: از سمعانی نقل کرده که گفته است آورده و ،ھا با پاسخ آن

عنوان اصلی از اصول مورد قبول واقع شده و نیازمند آن نیست که با اصلی دیگر 
اما اگر مخالف آن باشد در این  ،تطبیق داده شود. زیرا اگر با آن موافق باشد که ھیچ

که اگر چنین کنیم حدیثی را با چرا  ،را رد کردھا  آن توان ھیچ کدام از صورت نمی
 .)١(»باشد ایم و این عمل به اتفاق مردود می قیاس رد کرده

نماید که این حدیث مخالف قیاس  گاه ابن حجر با ھشت دلیل قوی اثبات می آن
 نیست. 

ی بیان مطلب بر آمده است که  شیخ در این زمینه داد سخن داده و خوب از عھده
لام ارزشمند دیگری که در اثنای نقول سابق وجود داشت حقیر از ذکر این دلایل و ک

ی غیر  به خاطر وجود اصطلاحات و مباحث فقھی و اصولی که درک آن برای خواننده
 خودداری کردم. ،رسد دشوار به نظر می ،متخصص در این فنون
: کلام ابن حجر را پسندیده و آن را چنین توصیف کرده است ،احمد محمد شاکر

ی نقد ادبی بر سخن کسانی که  نی است بسیار بلیغ و عالی در زمینهاین سخن سخ«
 .)٢(»اند جرات تعدی به ابوھریره را به خود داده

از نگاه محققین حنفیه رد شده «به این ترتیب عاری ساختن ابوھریره از فقه 
شارح «و  »ابوھریره فقیه است«: . چون ابن ھمام در کتاب التحریر گفته است)٣(»است
ابوھریره چیزی از شرایط اجتھاد «: گفته است ٢٥١ص  ،٢ج ،کتاب ابن امیر الحاجاین 
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کم نداشته و در عصر صحابه فتوی داده است در حالی که در عصر اصحاب به جز 
 .)١(»کرد مجتھد کسی فتوی صادر نمی

ھای  جامع و شارح کتاب ،بعد از صدر اول ،داناترین فرد مجموع علمای حنفیه
متوفای سال  ،شمس الائمه سرخسی ،یبانی از شاگردان ابوحنیفهمحمد بن حسن ش

به بیان تعظیم و اجلال ابوھریره از جانب حنفیه پرداخته و کلام بلیغی را  ،ھـ.ق ٤٩٠
بخشی از ابوھریره تعریف کرده و  ی مسرت بر زبان جاری ساخته که در آن به گونه

شاید «: ه نموده و گفته استحنفیه را از تھمت کاستن قدر و منزلت ابوھریره تبرئ
 ،معاذالله که چنین باشد ،کسی گمان کند که این سخن ما توھین به ابوھریره است

: . و نیز گفته است)٢(»حفظ و ضبط حدیث پیشتاز است ،چون ابوھریره در عدالت
شک  ج ابوھریره کسی است که احدی در عدالت و طول صحبت او با رسول خدا«

ھمچنین در حسن حفظ و ضبط او نیز کسی شک «: گفت. سپس در ادامه »ندارد
و  »ضبط و حفظ معروف است ،او به عدالت«: که و او را توصیف کرده به این )٣(»ندارد

و شنیدن حدیث از او شھرت  ج جزو کسانی است که به مصاحبت رسول خدا«او 
 .)٤(»اند یافته

ی اصحاب  ھمه :ته استکه ابوحنیفه گف چه ابوریه روایت کرده مبنی بر این اما آن
ای و ابوھریره را ھم استثنا کرده  به استثنای عده ،باشند رسول خدا دارای عدالت می

این یک دروغ بیش نیست و احدی از ثقات آن را روایت نکرده است. بلکه فقط  ،است
(از نظر روایت) ضعیف ھا  آن الحدید آن را از اسکافی روایت کرده و ھر دوی ابن ابی

 باشند. می
م اجتھاد محض بوده و به ھر ابو حنیفه و یارانش در مقا ،البته ھر چه باشد نخعی

ایمان قوی و تعصب برای  ،ت پاکاز نیدانیم که آنان  زیرا می ،جور نخواھند بودحال مأ
اند با این اجتھادات  اند و ھیچ کدام از ایشان نخواسته دفاع از شریعت برخوردار بوده

را متھم به دروغ کرده و یا از او بدگویی کند. چون آنان برتر از آنند که بر خود ابوھریره 
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چنین گناه بزرگ و بدعت منکری تصمیم بگیرند ـ حاشا از ایشان ـ زیرا آنان جزو 
امامانی ھستند که مقتدای مردم بوده و از آنان تقلید به عمل آمده است. بلکه بیماری 

کلام آنان را تحریف کرده است. زیرا ابوحنیفه  در دل کسانی قرار دارد که مقصود و
اگر از یک سو برخی از احادیث ابوھریره را رد کرده است. از طرفی دیگر بسیاری از 

که ابویوسف آن را از او  »کتاب الاثار«احادیثش را روایت نموده است. برای نمونه به 
را روایت نموده و ھمچنین به مسند امام ابوحنیفه که حصکفی آن  )١(روایت کرده

 مراجعه شود. ،است

 باوران  انتقاد از طرف ضعیف
بدان که مردم از لحاظ درک و فھم و آرا با ھم تفاوت دارند به ویژه در مسائل «

چون علم انسان در برابر علم و حکمت خداوند متعال  ،مربوط به امور دینی و غیبی
را ھا  آن بسیاری از مردم فھمناچیز است و بدین خاطر آیات فراوانی در قرآن ھست که 

ی  ھای زیادی تالیف شده است. ھمچنین عده پندارند و در این زمینه کتاب مشکل می
انگارند که  را دشوار می ج زیادی از مردم احادیث فراوان ثابت شده از رسول خدا

 .»اند را بزرگان صحابه و یا تعدای از آنان روایت کردهھا  آن برخی از
شود که دشوار و مشکل به نظر رسیدن نصی به معنی باطل  میبدینسان معلوم 

مشکل است به صورت اتفاقی در ھا  آن بودن آن نص نیست و وجود نصوصی که ظاھر
که خداوند درون  اند برای این اند بکله عمدا در نظر گرفته شده کتاب و سنت واقع نشده

ھای علمی به روی علما بگشاید  ھایی را برای تلاش و فعالیت ھا را بیازماید و راه انسان
 .)٢(بر درجاتشان بیفزاید  ی آن تا به وسیله
عقلشان از تصور این امور غیبی و غریب عاجز مانده و لذا گفتند لازم  ،خردان اما کم

ی تصورات عقل ناقص آنان  چه در محدوده است حدیث را بر عقل عرضه کرد و ھر آن
ستند و حدیثی را که از حدود تصورات عقلشان پذیرفته و صحیح دان را آن ،قرار گرفت
 ش را به دروغ متھم ساختند.ترھا کرده و روای ،خارج بود

داستانی است قدیم که برخی از معتزلیان  ،داستان عرضه کردن حدیث بر عقل«
اند و خاورشناسان نیز اخیرا آن  آورده مردم را به آن فراخوانده و عملا آن را به اجرا در
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در این مسئله از آنان تبعیت کرده و  /اند و استاد احمد امین تهرا مطرح ساخ
تعدادی از احادیث صحیح را به عنوان مثال ذکر کرده و به نظر وی عقلا غیر قابل 

 .»باشند قبول می
پندارد  پذیرد با حدیثی که آن را غریب می در میان حدیثی که عقل آن را نمی«آنان 

را انکار و ھا  آن که باید به سرعت نوع حدیث را در ایناند و ھر دو  تفاوت قایل نشده
ناشی  ،پذیرد که حکم عقل در حدیثی که آن را نمی اند. با این یکی دانسته ،تکذیب کرد

داند ناشی از عاجر ماندن از  از محال بودن آن است و در حدیثی که آن را غریب می
 .)١(»تتصور آن است و میان این دو حدیث تفاوت بسیار زیاد اس

اند و نیز از بدترین فریبی که از  ھایی که مرتکب آن شده ترین جسارت یکی از زشت
اند. اما  را تکذیب نموده ساین است که احادیث ابوھریره ،اند عقل ناقص خود خورده

به خوبی روشن  ،اند مشاھده یک نمونه از حقی که آن را از ابوھریره غریب پنداشته
که غریب ھم  باید حدیث صحیح الاسناد را بپذیرد ولو اینسازد که انسان چگونه  می

 کافی است. ،باشد و حدیث مگس در این باره برای اھل اندیشه

 حدیث مگس
ناء أ ذا وقع الذباب فيإ« :گفت ج که رسول خدا سکرده از ابوھریره روایتبخاری 

 )٢(»خرداءالإ حد جناحيه شفاء و�أ ن فيإحد�م فليغمسه كله ثم ليطرحه فأ
خواھد یا ناچار  ھای شما واقع شد (کسی که می [ھر گاه مگس در یکی از ظرف

ی مگس را در مایع فرو ببرد و سپس آن  است از محتوای ظرف استقاده کند) باید ھمه
ھایش (سبب) شفا و در دیگری سبب درد وجود  چرا که در یکی از بال ،را دور اندازد

 دارد.]
و گستاخان به  ضعیف الایمانافراد  ،داردبه علت غرابتی که در حدیث وجود 

که به تجزیه و تحلیل حدیث از  اند در حالی که ـ قبل از این تکذیب آن مبادرت ورزیده
بینیم در واقع راویان دیگری نیز غیر از ابوھریره آن را روایت  نظر طبی بپردازیم ـ می
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پیوندد. و  می )١(الت متابعهاند و به این ترتیب ابوھریره از انفراد خارج شده و به ح کرده
تر آن است که گفته  که شایسته بل ،سوگند به خدا این درآمدن به حالت متابعه نیست

شود غیر ابوھریره نیز توفیق نیل به مشارکت در اجر و شرف حمل این حدیث و تبلیغ 
به تنھایی آن را روایت نکرده است.  ساند. چون ابوھریره آن به امت را به دست آورده

چنان که در مسند  روایت کرده است. آن ج بلکه ابوسعید خدری نیز آن را از پیامبر
 ،٢ج ،ماجه و سنن ابن ١٩٣ص  ٢ج ،) سنن النسائی١١٢٠٧امام احمد حدیث شماره (

بر اساس آنچه ھیتمی در  ،با سند صحیح آمده است. ھمچنین انس بن مالک ،١٨٥ص 
ی ھیتمی بزار آن  آن را روایت نموده است. طبق گفته ،گفته ٣٨ص  ،٥ج ،الزوائد مجمع

 باشند. را روایت کرده و رجال آن رجال حدیث صحیح می
توان به  اند می ی صحت این حدیث سخن گفته از کسانی که به بھترین شیوه درباره

طرق حدیث و  استاد شیخ محمد السماحی اشاره نمود. زیرا او به طول مفصل راجع به
ی  اش یک مقاله بحث کرده است. سپس در ضمن جوابیه ،ی آن آرای متقدمین درباره

ھای دکتر محمود کمال و دکتر محمد  علمی بسیار مھمی را از دو نفر طبیب به نام
منتشر  ١٣٧٨ی الازھر سال  عبدالمنعم حسین آورده که آن را در جزء ھفتم از مجله

از دانشمندان  ت حمل مواد ضد میکروب توسط مگس راساختند و در آن موضوع اثبا
 اند. دانشمندان غربی این مواد را در مگس کشف نموده :اند غرب نقل کرده و گفته
  استاد دانشگاه »بریفلد«در منابع علمی آمده است که «: گویند این دو پزشک می

ھای  انگل دریافت که مگس خانگی مبتلا به انگلی از جنس ١٨٧١ھال آلمان در سال 
ی چربی  ھا در لایه این انگل :را امپوزا موسکی نامید.... او گفتھا  آن قارچی است که او

در ھا  آن کنند. ھای محتوی آنزیمی خاص زندگی می داخل شکم مگس به صورت سلول
ھای  شکل بوده و سپس در جھت طول تغییر شکل داده و از راه سوراخ  ابتدا دایره

گیرند.  تنفسی یا از میان مفاصل بطنی از شکم خارج و در بیرون جسم مگس قرار می
به مقداری که امکان انفجار  ھا انگل را بازی کرده و تخم انگلاین فرایند نقش تناسلی 

ھا  ل سلول تجمع نموده و بدینسان سلول باز شده و تخمسلول را فراھم سازند در داخ
شوند و این انفجار و رھاسازی با نیروی دفع شدیدی انجام  به سوی خارج آزاد می

ھا بر اثر منفجر شدن سلول و فوران مایع داخل آن به  ی که تخما پذیرد به گونه می
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رامون مگس مرده و رھا شوند. ھمواره در پی دور رانده می ،متر سانتی ٢مقدار تقریبی 
ھای مستطیل شکلی  ھا وجود دارد. سر سلول میدانی از تخم این انگل ،شده بر شیشه

شود پیرامون شکم و پشت (بخش سوم و نھایی مگس) قرار  ھا از آن خارج می که تخم
نشیند تا توازن خود را حفظ کرده  دارد و این قسمت از مگس ھنگامی که بر جایی می

شود و انفجار سلول ـ ھمچنان که  ھمواره بلندنگاه داشته می ،از گرددی پرو و آماده
به  ،گفته شد ـ پس از بالا رفتن فشار مایع داخل سلول مستطیل شکل به مقدار معینی

 پیوندد. وقوع می
ای زائد از مایع موجود پیرامون سلول  این فرایند گاھی ناشی از وجود قطره«

ھا مقداری از  انفجار ھمراه با مایع و تخمباشد و در ھنگام  مستطیل شکل می
شود. ھمچنان که استاد لانگیرون ـ بزرگترین استاد در  سیتوپلازم از انگل خارج می

ھمچنان که  ،ھای قارچی این انگل :ـ گفته است ١٩٤٥شناسی در سال  دانش انگل
زندگی  ،ھای بدن مگس ھایی دایره شکل در داخل بافت به صورت سلول ،گفتیم

در حدی که اجزای حامل بیماری  ،نمایند ھایی قوی از خود ترشح می کنند و آنزیم می
 سازند. حشره را تجزیه کرده و آن را ذوب می

آرنشتین و کوک از انگلستان و رولیوس   )١٩٤٧-١٩٥٠ھای ( از سویی یگر در سال
د در ھای موجو سویسی توانستند نوعی آنتی بیوتیک را به نام جافاسین از ھمان انگل

ھای مختلفی را از جمله  مگس استخراج نمایند که این آنتی بیوتیک باکتری
ھای بیماری دیسانتری و  ھای گرم منفی و گرم مثبت و ھمچنین باکتری باکتری

 ،ھیمینگ ،کورتیس ، دانشمندانی چون بریان ١٩٤٨کشد. در سال  تیفوئید را می
ھای قارچی  نام کلوتیزین را از انگلجیفریس و ماکجوان از انگلستان آنتی بیوتیکی به 

ھای دیسانتری و  ھای گرم منفی از جمله باکتری زید و بر باکتری که در مگس می
 تولید کردند. ، گذارد تیفوئید تاثیر می

روث اتلنجر و بلاتنر از سویس  ،گرمان ،کوکس و فامر از انگلستان ١٩٤٩در سال 
کنند  ھای قارچی که در مگس زندگی می لآنتی بیوتیکی موسوم به انیاتین از خود انگ
ھای گرم مثبت و گرم منفی و ھمچنین بر  تولید کردند که تاثیر زیادی بر روی باکتری

 دارد. ،تیفوئید و کولیرا ،ھای دیگر از جمله باکتری دیسانتری برخی از انگل
اند ولی تنھا به یک دلیل از  ھا ھنوز در پزشکی به کار برده نشده این آنتی بیوتیک«

که اگر به مقدار زیادی داخل جسم شوند باعث  روند و آن این عجایب علمی به شمار می



 ٢٢٣  انتقاد بر ابوهریره

گردند در حالی که از قدرت  ی بیماری می به وجود آمدن مشکلات زیادی در زمینه
ھای مورد استعمال  بیوتیک درتشان از قدرت تمامی آنتیبسیار بالایی برخوردار بوده و ق

برای جلوگیری ھا  آن ھای گوناگون بیشتر است و مقدار بسیار کمی از در علاج بیماری
 . »کند کفایت می ،کولیرا و امثال آن ،دیسانتری  ،ھای تیفوئید از حیات یا رشد باکتری

ھای موجود بر روی  ی انگل ھایی را از مزرعه بیوتیک موفیتش آنتی ١٩٤٧در سال 
ھای گرم  دارای تاثیر فراوانی بر برخی باکتریھا  آن جسم مگس جدا کرد و دید که

 باشند. میھا  آن منفی مانند باکتری تیفوئید دیسانتری و امثال
ھای قارچی برای مقاومت در  وی ھمچنین با بحث و بررسی پیرامون نفع این انگل«

ی بیماری تب که مدت کمی برای بستری لازم  رندهھای به وجود آو برابر میکروب
لیتر شیر را  ١٠٠٠دریافت که یک گرم از این آنتی بیوتیک ممکن است بیش از  ،دارد

زای نامبرده محفوظ نگاه دارد و این خود بزرگترین  ھای بیماری از آلودگی به باکتری
 . »ھا بیوتیک دلیل است بر قدرت فراوان این آنتی

 ،زایی چون میکروب کولیرا ھای بیماری آلودگی مگس به میکروباما در خصوص «
فضولات و مدفوع  ،ھا را از فاضلابھا  آن تیفوئید و دیسانتریت و غیر آن که مگس

باید گفت  ،سازد منتقل می ،کند رفت و آمد میھا  آن جاھایی که مگس اکثرا به ،بیماران
مدفوع آن وجود خواھد داشت و ھا فقط بر روی پاھای مگس و یا در  که این میکروب

ی شناسی به اثبات رسیده است و ذکر نام مؤلفین با  این مطلب در تمامی منابع باکتر
 .»رسد ضروری به نظر نمی ،اند منابعی که به این حقیقت روشن تصریح نموده

 ،گیریم که ھر گاه مگس بر روی خوراک ی آنچه گفته شد نتیجه می از ھمه«
زایی چون  ھای بیماری با پاھایش که آلوده به میکروب نشست بدون شک آن را

 ،نماید و ھر گاه روی غذا لمس می ،ھا دیسانتری و یا غیر آن ،کولیرا ،میکروب تیفوئید
ھای پاھایش اشاره کردیم ـ آلوده  مدفوع انداخت آن را ـ ھمچنان که در مورد آلودگی

 .»سازد می
ھای  نمایند و میکروب خود ترشح میبیوتیک از  ھای قارچی که آنتی اما انگل«

ھا در شکم  این انگل ،کشند زای موجود در مدفوع و در روی پاھای مگس را می بیماری
مگس قرار داشته و ھمراه با مایع موجود در سلول مستطیل شکل که محتوی 

شود مگر وقتی که مایعی که فشار داخلی مایع  ھا رھا نمی باشد از انگل بیوتیک می آنتی
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دھد با آن برخورد کند و سبب انفجار سلول مستطیل شکل و  ل را افزایش میسلو
 .»ھا و مایع گردد خروج تخم

ھای خود این حدیث نبوی را که ضرورت فرو بردن  بدینسان دانشمندان با بررسی«
را در مایع یا خوراکی که در آن افتاده است را به خاطر خنثی کردن اثر   ی مگس ھمه

تفسیر  ،را منتقل ساخته استھا  آن زایی که با پا یا در مدفوعش ریھای بیما میکروب
 .»نمایند می

اند و  روشن ساخته ،ھمچنین حقیقت دیگری را که حدیث به آن اشاره کرده است«
ھای مگس بیماری وجود دارد و در واقع یعنی یکی از اجزای  که در یکی از بال آن این

زایی است  ھای بیماری توسط میکروبھای منتقل شده  جسم مگس محتوی بیماری
ی شفا و درمان است که  که با خود حمل کرده است و با بال دیگرش در برگیرنده

ھایی  آن ،ھای قارچی موجود در شکم مگس ھایی که انگل بیوتیک عبارت است از آنتی
 ،شوند خارج می ،ھا ھای مستطیل شکل انگل که ھمراه با مایع موجود در پیرامون سلول

 .)١(»نمایند را ترشح میھا  آن
 کند. رغم میل و خواست الحاد ـ تحقق پیدا می ی خداوند ـ علی بدینسان معجزه

                                                           
گفته است  ٢٨٤ص  ٤طحاوی در کتاب معانی الاثار ج و  ٣٨٦المساحی، المنھج الحدیثی، ص  -١

جلو انداختن بالی که محتوی بیماری است از جانب مگس ھمچنان که در برخی روایات به آن 
تصریح شده است یک الھام است از طرف خداوند به مگس ھمچنان که به زنبور عسل الھام نموده 

 ھا برای خود خانه بسازد. که در کوه



 
 

 : قسمت سوم
با کسانی که حدیث ابوهریره را 

 اند روایت کرده

 





 
 

 مقدمه

 : اطمینان (موثق) از او موردروایت افراد 
که او در  حاکم از شیخ شیوخش ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمه روایت کرده

ی یارانی بوده که بیشترین عدد احادیث روایت  او از جمله«: گوید مورد ابوھریره می
صحیح  ی یاران با مخارج در میان روایاتی که از او و بقیهـ  را ج شده از رسول خدا

 .)١(»به خود اختصاص داده است ـ اند منتشر گردیده
ی  اھل حدیث بر این امر که ابوھریره بیشتر از ھمه :گوید حافظ ابن حجر می

اتفاق دارند. ابومحمد بن حزم گوید  ،حدیث روایت کرده است ج اصحاب از رسول خدا
ی ابوھریره را در مسند بقی بن مخلد بیش از پنج ھزار و سیصد و اندی از احادیث مرو

 .)٢(خود جای داده است
بلکه عدد تمامی  ،عدد متون مستقل نیست ،جای توجه و دقت است که این عدد

را از ابوھریره روایت ھا  آن ھا و روایات ضعیف که بقی بن مخلد روایاتی است با تکراری
ی غیر تکراری نسبت به این رقم خیلی  کرده است. با این وصف تعداد روایات صحیحه

گران تو را بفریبد که گویا بیشتر از پنج  پس نکند که ابھام آفرینی طعنه ،ستاکمتر 
ھزار متن را روایت کرده است و دلیل بر این ادعا ھم این است که امام احمد پسر 

حدیث را از او روایت کرده است که احادیث تکراری  ٣٨٤٨سند خویش حنبل در م
ی او در  وجود دارد. چون عادت و رویهھا  آن فراوان ـ به لفظ یا معنی ـ در میان

السند وجود دارد  و در میان مرویات او احادیث ضعیفاست  )٣(مسندش بر تکرار حدیث
که خیلی از این رقم  ،افته استبه احادیث صحیح غیر مکرر دست نی ،و جز تعداد کمی

که ابن حجر  این ،ورزد اند. مطلبی که از این ھم بیشتر بر مقصد ما دلالت می کمتر
  بر شمرده ،اند ی منقول از ابوھریره را که در بخاری آمده عسقلانی احادیث صحیحه

                                                           
 ٥١٢ص٣ المستدرک ج -١
 ٢٠٢ص٤الاصابه ج  -٢
 مراجعه شود ٨٣ص١به کلام احمد شاکر در المسند ج -٣
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این در حالی است که  .)١(حدیث صحیح دسترسی پیدا کرده است ٤٤٦است. تنھا به 
حدیث موصول را از ابوھریره برشمرده است. سبب این تفاوت فراوان این است  ١٠١١

شود که محدثین  ھا تکراری ھستند. با این توضیح روشن می که بیشتر این روایت
 ،دشمنان لیستد آوردند. پس از احادیث ضعیف و تکراری را نیز در مرویات خویش می

ای میان  بر حذر باش و مقارنه ،ھا نآ توسطو ھولناک شمردن کثرت احادیث ابوھریره 
ری بنده و سرشماری ابن حجر برای احادیث او بزرگترین دلیل برای شما به اسرشم

رود. این حقیقتی بسیار مھم برای دفع شبھاتی است که در رابطه با کثرت  شمار می
یث تعداد احادھا  آن اند. زیرا به راه انداخته ،روایت ابوھریره و قلت روایت دیگران

ھم طبق سرشماری ابن حجر یا غیر او. یعنی چنین نیست که   آن ،آورند ابوھریره را می
و از او روایت گردیده باشد.  ،صحیح ،چه به ابوھریره نسبت داده شده است ی آن ھمه

کنندگان حدیث او را مقصد و ھدف خویش قرار داده و احادیث کثیری به  جعلکه  بل
اند. اگر  اند و دراین راستا از آوازه و شھرت او استفاده نموده نام او جعل و وضع کرده

قرار نیست  ،ی احادیث ابوھریره را در مسند خویش ذکر کرده است بقی پسر مخلد ھمه
  .اند وایاتی باشد که از او روایت گشتهی ر که ابوھریره ملزم به دفاع از ھمه

 ند.ا ی فراوان را افراد کثیری از او روایت کرده و این احادیث پاک و طیبه
نفر از اھل علم ـ یا بیشتر از این  ٨٠٠بخاری گفته که نزدیک به  :ابن حجر گوید

 .)٢(اند عدد ـ از صحابه و تابعین و غیرھم احادیث را از ابوھریره روایت کرده
جز اندک افرادی که مجھول  ،اند ی این افراد محل ثقه و جای اطمنیان بوده مهھ

 اند. اند و جز تعداد قلیلی که ضعیف بوده الحال مانده
نفر) از بزرگان صحابه و تابعین حدیث را از او  ٨٠٠این امر که تعداد به این فراوانی (

دلیل بر  ٨٠٠در واقع ،اند کردهت او اعتماد و ثقه پیدا اند و به احادیث و روایا گرفته
تکذیب بر کسانی که آتش حسادت و عداوت و  ٨٠٠و  ،ی او جلالت قدر و صدق لھجه

تلقی   را خورده است ـ از مستشرقین و پیروان مسلمانانشان ـھا  آن ھای دل تعصب
 . )٣(شود می

                                                           
 ١٩٢ص٢ھدی الساری ج   ١/٥٧فتح الباری  -١
ام، شاید در تاریخ  ی بخاری نیافته این کلمه را در مولفات چاپ شده ٢٦٥/ص١٢التھذیب ج  -٢

 الاوسط او که چاپ نشده، موجود باشد
 ٢٨٠ص  /از کلام استاد السباعی -٣



 ٢٢٩  اند با کسانی که حدیث ابوهریره را روایت کرده

ضبط و که شناخته شده و در قوت ھایی  آن ،نیزھا  آن افراد جای ثقه و اعتماد ـ از
را به چندین درجه تقسیم ھا  آن ی نقد ممتاز ھستند. از این رو ائمه ـ اتقان از دیگران

اند. لکن  را به صحیحتر از احادیث دیگران توصیف کردهھا  آن و احادیث برخی از کرده 
روایت ھا  آن با رعایت احوال کسانی که ـ از تابعین یا تابع تابعین ـ احادیث را از

 اند. کرده
از  ،نادزال وترین اسنادھای ابی ھریره در نظر بخاری سندی است که اب صحیحپس 

 روایت کرده باشد. سسپس ابوھریره ،اعرج
حدیثی است که محمد  ،ترین حدیث ابوھریره نزد امام احمد پسر حنبل اما صحیح

بن سیرین روایتش کرده باشد. بعد از او حدیثی که سعید پسر مسیب آن را روایت 
 کرده باشد. 

احادیثی ھستندکه شش  ،ترین احادیث ابوھریره نزد امام علی بن مدینی اما صحیح
 ،ابوصالح ،اعرج ،ابو سلمه ،سیبمرا روایت کرده باشند که عبارتند از ابن الھا  آن تن

 ن سیرین و طاووس.اب
احادیث شش تن ھستند که  ،ترین احادیث ابوھریره نزد ابن معین نیز صحیح
 اعرج و ابو رافع که در چھار نفر ،مقبری ،ابن سیرین ،ابو صالح ،ابن المسیب :عبارتند از

 موافق ابن المدینی بوده است و ابا سلمه و طاووس را استثنا کرده که به عوضھا  آن
 ابو رافع را آورده است. مقبری وھا  آن

از بزرگان تابعین احادیث  ،ھا نیز و افراد بسیاری غیر این ،ھا ی این اما بخاری از ھمه
ی یارانی که بخاری برای ابوھریره ذکر کرده  مجموعه  روایت کرده است و در نتیجه

ی  نفر تابعی ھستند که این عده غیر ابن عباس و انس ھستند که از جمله ٥٧ ،است
را شمرده است که از ابوھریره حدیث نقل ھا  آن آیند که بخاری نفری به شمار می ٨٠٠
 اند.  کرده

نفر بودن کسانی  ٨٠٠ی  من بر این امر حریص بودم که سخن بخاری را در زمینه
تحقیق کنم و یک سرشماری دقیق علمی بر  ،اند که از ابوھریره حدیث روایت کرده

دوستداران ابوھریره از آن شاد گردد و ھر کس را که انجام دھم که دل ھا  آن روی
بخاری در مورد ابوھریره مبالغه ورزیده و به سکوت وادارد. به استخراج  ،مدعی است

ھایی از روایات یاران ابوھریره در صحیحین و سنن اربعه (ابی دواد ـ نسایی ـ  مثال
دیگری را ذکر کردم که بعد روایات کسان  ،سند احمد پرداختممترمذی و ابن ماجه) و 
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بعد به  ،ھای دیگری استخراج کردم را از کتابھا  آن اند و در این ھفت کتاب نیامده
استخراج نام کسانی پرداختم که عبدالرحمن پسر ابی الحاتم در کتاب الجرح و التعدیل 

م. ا در این کتب دست نیافتهھا  آن را از ابوھریره آورده است و من به روایتھا  آن روایت
از ھا  آن ام که ابن حبان در کتابش الثقات روایت بعد به ذکر اسامی کسانی پرداخته

بعد فھرستی از این روایات طبق  ،اند ابوھریره را آورده است که در این کتب نیامده
ای ھستند ـ اگر روایتی از او نقل  هنیحروف الفبا با تکرار کسانی که مشھور به لقب یا ک

بعد در فھرست  ،ام ام و به ھر کدام از آنان عددی اختصاص داده هشده باشد ـ پرداخت
ام.  پرداخته ،را در صحیح خود آورده استھا  آن دیگری به ارقام کسانی که بخاری نام

 ،اند را ذکر کرده و در فھرست بخاری نیامدهھا  آن بعد ارقام کسانی را که مسلم
اند بر فھرست  امام احمد آوردهام. بعد فھرست کسانی را که اصحاب سنن و  آورده

ام. بعد فھرست کسانی را که ابن راھویه و غیر او بر مرویات این  بخاری و مسلم افزوده
بعد  ،ام. بعد نام کسانی را که ابن ابی الحاتم آورده است آورده ،اند ھفت کتاب افزوده

تفاده ی این سعی و تلاش و فھرست بندی در راستای اس ھمه ،زیادات ابن حبان را
ی این توضیحات و  بیشتر خواننده و محقق صورت گرفته است که خواننده محترم ھمه

 »دفاعی از ابوھریره« »ةهرير بيأدفاع عن «ھا را در کتاب مفصل بنده موسوم به  فھرست
 خواھد یافت.

نفر ـ طبق شمارش بخاری  ٨٠٠شوند که تعداد  مناقب ابوھریره در این خلاصه نمی
 ،ام چرا که طبق سرشماری که من انجام داده ،اند احادیث او را روایت کردهـ یا بیشتر 

در ھشتصد تن ھا  آن بلکه منحصر گردانیدن ،از این رقم است کمی کمترھا  آن عدد
ھای فراوان  ھای حدیثی خواھد شد که مثال نوشت باعث ضایع شدن بسیاری از دست

که غیر از بل ،بقی بن مخلد و غیر اودر مسند ضخیم  وجود دارد. چونھا  آن دیگری در
مناقب دیگری وجود دارد که در ضمن اعترافات اتباع تابعین در ممالک  ،این مناقب

شوند که اعترافات این عدد  حجاز و عراق و شام و مصر و خراسان آشکار و روشن می
ند و در ا فراوان به روایات یاران ابوھریره که احادیث از او گرفته و به دیگران رسانده

 آیند. جزو مفاخر و مناقب او به شمار می ،شوند کتب مدون حدیث به وفور یافت می
ھایی مطلع  ی عزیز را بر نام رسد که خواننده بسیار مفید و با اھمیت به نظر می

ی بزرگان و شجاعان  که از جمله اند و با این گردانیم که از ابوھریره حدیث روایت کرده
اند و صاحب فقه و  به عقل و نیک اندیشی و دورنگری شھرت داشته اند و ھا بوده انسان
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یا اھل عدل و حسن قضاوت و زھد و پارسای و کثرت عبادت به شمار  ،استنباط بوده
اند. با وصف دارا  ھای قریشی و انصاری منتسب بوده ترین خانواده اند یا به شریف رفته

ی دروغ از او  افرادی از مشاھدهی این مناقب ـ که محال است این چنین  بودن ھمه
اند. کسی که دروغگو و ضعیف یا اھل  غفلت بورزند ـ از ابوھریره حدیث روایت کرده

دارد که از  حال و وضع خود را حداقل از دو سه نفر مخفی نگه می ،جعل حدیث باشد
رسد که در جھت  کنند و بعضا به دروغگویی ھمچون خودش می او حدیث روایت می

دروغ او را نقل کند اما محال است که  ،اطلاع رسانی دروغ و دروغگوییخدمت به 
که به  یا این ،ی خود را از صدھا نفر پنھان بدارد کسی بتواند حال و وضع درغگویانه

مسخرش شوند. چنین نیست که ھا  آن ی صدھا نفر دروغگو دسترسی پیدا کند و ھمه
روایت کننده مکتوب و مقرر فرموده خداوند متعال غفلت و سادگی را برای صدھا نفر 

آقایان اسکافی و ابوریه اھل ذکاوت و ھوشمندی و خرد تلقی شوند. تا یکی  اما ،باشد
اما  ،اند حال و وضع ابوھریره را کشف و درک کنند نتوانستهھا  آن ،باور کند و بگوید

ابوریه توانسته است؛ خداوند سبحان مقرر فرموده است که ما افراد دروغگو و منافق را 
این باکه در کتاب مبارکش فرموده است. چه شد که  از لحن بیان شناسایی کنیم. چنان

در  ،تعداد فراوان لحن قول و دروغگویی ـ اگر دروغگو بوده ـ ابوھریره را در نیافتند
ھا تن از بزرگان تابعین ـ از نظر علم و صدق و ورع و امر به  دهھا  آن حالی که در میان

ی  را در فصول مختلفهھا  آن کسانی که نامھا  آن ی از جمله ،معروف وجود داشته است
 این کتاب آوردیم. 

در حالی که بخاری  ،نفر ھستند ٧٥٠ایم نزدیک به  ھای واضحی که آورده نام
 اند. نفر بوده ٨٠٠ھا  آن فرموده است

 بدین ترتیب بخاری در سرشماری خود خیلی دقیق بوده است.
 هکه تعداد کثیری از صحابه اشاع این چنین فضل و بزرگواری ابوھریره ـ دراین

 گردد. اند ـ روشن و معلوم می ی علم او بوده کننده
کنم که این تحقیق را  را ـ دعوت می سمن برادران مومن ـ دوستداران صحابه

ی اقوال و سخنان بزرگان صدر اسلام تلقی کنند و  ی صحت و دقت ھمه نهقرینه و نشا
 شان به این بزرگان باشد.  نشات گرفته از حسن ظن ،شان نسبت به ابوھریره حسن ظن

یابید و در  در کتاب مفصل (دفاع عن ابوھریره) دومین گردش مبارک دَوسی را می
بلکه از طریق واسطه حدیث را  ،اند دیدهنمایید که ابوھریره را ن آن با کسانی مصافحه می
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گاه بعد از  ،ھا صغار متاخرین تابعین اند و این واسطه از او دریافت کرده و افراد زیرک و آ
 اند. از بزرگ مردان علمای ممالک و دانشمندان ھوشیار علم حدیث به شمار رفته ،ھا آن

در دو صحیح خود  ھایی که بخاری و مسلم ی طرق و راه ام که در ھمه من کوشیده
تتبع و تحقیق بورزم. بدین وسیله اسنادھا  ، اند به ابوھریره برسند خواستهھا  آن از کانال

که به دنبال ھا  آن تر از نیبعد به طبقات پای ،ام را از یاران او به شاگردانشان نسبت داده
ھا را ذکر  نامبعد بسیاری از  ،شوند اند تا به شیوخ بخاری و مسلم منتھی می ایشان آمده

اند و در این کار  گرفته  را نادیدهھا  آن ام که بخاری و مسلم نسبت و توضیح و بیان کرده
 ام.  از مقدمه فتح الباری بھره گرفته

ای که بخش مستقلی از کتاب را به خود اختصاص داده است و ھمچنین از  مقدمه
ای مانند  ابوھریره نقشه ام. برای ھر یک از یاران بھره گرفته کتاب تھذیب التھذیب

به ھا  آن ی ھایی که بخاری به واسطه ام. مانند اسناد ی نسب درست کرده شجره
ھایی که امام مسلم به  ی دیگری برای اسناد ابوھریره وصل شده است. بعد نقشه

ی  به ابوھریره رسیده است و ھدفم از این عمل این بوده که نقشهھا  آن ی واسطه
شریفه و مبارک را که احادیث ابوھریره را در سه قرن اول پخش  ھای مبارکی از نام

ھا کمکی باشند برای دوستداران ابوھریره که به  تا این نقشه باشم  تھیه کرده ،اند کرده
کنند ـ  احادیث ابوھریره را روایت میھا  آن ی ای که به واسطه سرعت بر اسانید صحیحه

این مطلب را به عنوان یک ضرورت و نیاز  اطلاع پیدا کنند و ،در ھر جا که بیابند
 ام. اساسی انجام داده

ه به آن به آسانی عام تا مراج ی خاصی در نظر گرفته ای شماره ی ھر نقشه برای تھیه
باشد و این  ام که به گمانم بسیار دقیق می چه شمارشی انجام داده چنان ،صورت بگیرد

 ،اند بعی را از ابوھریره در آن آوردهشمارش جاھایی را که بخاری یا مسلم نام آن تا
 مشخص کرده است.

ام و  را به وجود آوردهھا  آن ھا تلاش جدیدی ھستند که من به ابتکار خود این نقشه
که با علم رجال و حدیث ھایی  آن ام که کمکی باشند برای دوستداران ابوھریره خواسته

صحت تعداد بسیاری از احادیث و اتصال اسانید آشنایی چندانی ندارند که به سرعت به 
گاھی پیدا کنند.  ابوھریره که در صحیحین نیامده  اند اطلاع و آ

ی آن ـ  ھای حدیث را بر خواننده ـ به ھنگام مطالعه ھا ھر دیوانی از دیوان این نقشه
یابد  داود یا مسند احمد می و. زیرا کسی که حدیثی در سننن نسایی یا ابندا عرضه کرده
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لازم نیست زحمتی فراوان تحمل کند.  ،بر صحت سند آن اطلاع پیدا کندخواھد  و می
بیند که  بعد می ،بلکه برای او ھمین بس که نام تابعی را در سند حدیث آن پیدا کند

ھایش منطبق است و  ی فروعیات راویان از این تابعی در نقشه یا نقشه این سند بر ھمه
ی صحت  اری و مسلم ـ که اعلی درجهکه بر شرط بخ سند صحیح. نه تنھا صحیح بل

بر او لازم  ،حدیث ھستند ـ نیز ھست. اگر سند مورد نظر بر این شروط انطباق نیافت
ید سوال نھا به کاوش بپردازد یا از اھل علم به رجال اسا است که پیرامون آن در کتاب

 آید و حکمش برای او گاه حدیث صحیح یا ضعیف از آب در می آن ،و پرسش نماید
 شود. روشن می

بھا از این پلاک و پوسترھای  ی نادر و فرید و گران ی این مجموعه پس بر مشاھده
 اطلاع پیدا کنید. ،ی ھنر دَوسی مستقلی ھستند گران قیمت و زیبا که نمایش دھنده

ای  پوسترھای مزین شده ،ی نسب باشند که یک نقشه شجره این پوسترھا قبل از این
جای ثقه و اھل کمال و درستی  ،اند آمدهھا  آن ھایی که در و نامھستند و تمامی اسماء 

که  ،اند ھا که صاحبانشان جزو صادقینی بوده مگر تعداد کمی از نام ،و صدق ھستند
ھا  آن بخاری و مسلم احادیثی را که درو  ،است  شان کمتر از بقیه بوده کمال و درستی

 اند. منفرد گشتهھا  آن احادیثی را که در اند نه روایت کرده ،اند مورد اتباع واقع شده
ھای فرصت دیگری است برای دوستداران ابوھریره تا  ی این نقشه هدر مشاھد

یان و نوابغ قرون فاضله را بر تداول احادیث ابوھریره به ای علما و پارس اجماع ائمه
 چشم خود ببینند.

ن از ابوھریره طبق که روایت کنندگا ھمچنان ،که نکته ظریف و در خور توجه این
ناقلان احادیث او ھم در صحیحین طبق  ،نفر ھستند ٨٠٠سرشماری بخاری در حدود 

نفر اھل ثقه ھستند و به ھنگام شمارش  ٨٠٠در حدود  ،ام سرشماری که انجام داده
بینید که در میان آنان اشراف و بزرگان مسلمان و فرزندان و نوادگان  میھا  آن اسامی

 : شوند اھده میبزرگان صحابه مش
ھستند. مانند محمد  سی ابوبکر صدیق یابی که از ذریه در میان آنان کسانی را می

ی  یا کسانی که از ذریه ،محمد پسر عبدالرحمن پسر ابوبکر ،پسر عبدالله پسر ابی عتیق
و حفص پسر عاصم پسر عمر  ،چون سالم پسر عبدالله پسر عمر ،عمر بن خطاب ھستند
پسر یزید پسر عبدالله پسر عمر و واقد پسر محمد بن زید بن و عاصم پسر محمد 

در میان آنان کسانی ھستند که از  ،عبدالله بن عمر و عمر بن حمزه بن عبدالله بن عمر
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ابی سمله پسر  :مانند ،آیند القرشی به شمار می یی عبدالرحمن بن عوف الزھر ذریه
عد بن ابراھیم بن عبدالرحمن بن عوف و حمید بن عبدالرحمن بن عوف و س

ی او عبیدالله بن  عبدالرحمن بن عوف و فرزند او ابراھیم بن سعد بن ابراھیم و نوه
و یعقوب بن ابراھیم بن سعد بن  ،سعد بن ابراھیم بن سعد بن ابراھیم بن عبدالرحمن

عبدالمجید بن سھیل بن عبدالرحمن و ابی مصعب احمد بن  ،ابراھیم بن عبدالرحمن
 عبدالرحمن.  او ھم از ذریه و نسل بکر الزھری ابی

عبدالملک بن  :چون ،آیند ی عبدالله پسر مسعود به شمار می کسانی که از ذریهو 
 بن مسعود و پسرش محمد بن عبدالملک. معین بن عبدالرحمن بن عبدالله

ی بن عمرو بن سعید بن العاص الاموی و ایوب  اسماعیل بن امیه :ھا نیز از اموی
رو بن سعید بن العاص و عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو ابن پسر موسی بن عم

 سعید بن العاص.
عروه بن زبیر بن العوام و فرزندش ھشام بن عروه.  :ی صحابه دوباره از ذریهو 

وقاص الزھری و عبدالله بن براد بن یوسف بن ابی برده بن  یابراھیم پسر سعد بن اب
 ،ر بن صحابی قدامه پسر مظعون الجمحیموسی الاشعری. و قدامه بن موسی بن عمواب

ی بن عمرو بن صحابی جریر پسر عبدالله البجلی و عبیدالله بن عبدالله بن  و ابوزرعه
 عتبه بن مسعود الھذلی.

ی الانصاری و عبدالله پسر  و اسحاق بن عبدالله بن صحابی قھرمان ابی طلحه
 شم.الفضل بن العباس بن ربیعه بن الحارث بن عبدالملک بن ھا

عبدالملک پسر ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن الھشام المخزومی و محمد بن 
 عبدالرحمن بن نوفل بن الاسود بن نوفل بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی.

محمد پسر معن بن محمد بن معن بن صحابی نضله بن عمرو الغفاری و ایوب بن 
 ،حسن بصری :ی بزرگوار و اما ائمهی ابی ایوب الانصاری  خالد بن صفوان الانصاری نوه

عبیدالله  ،شعبه بن الحجاج ،سفیان بن عیینه ،سفیان ثوری ،محمد بن مسلم الزھری
و  ،عبدالله بن الزبیر الحمیدی القرشی ،عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعی ،ارکمببن ال

 ترین یاران شافعی به شمار که این دو نفر اخیر از موثق ،حسن بن محمد الزعفرانی
 آیند. می

فضیل پسر عیاض و وھیب پسر الورد المکی و حیوه پسر  :از زاھدان و پارسیان
ھا از رجال صحیحین ھستند که روایت مستقیم و مباشر از ابوھریره  ی این ھمه ،شریح
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دقت  ،نمایند ی کسانی ھستند که روایت او را در صحیحین نقل می دارند یا از جمله
 است.  رگواری از ھر طرف ابوھریره را احاطه کردهکن که چگونه فضل و شرف و بز

ھا  آن برایو جایگاه رفیع و بلند ھست  ،رو برای او و برای ما دوستداران او از این
 ترین مرتبه و پایه. (صاحبان سوء ظن) پست

*** 

 و بعد...
حاملان کتاب خدا و ھا  آن الگوی دینی ما ھستند و ج جا که یاران رسول خدا از آن

دریافت کرده و به خوبی حمل ھا  آن محمدی به سوی کسانی که این امانت را ازسنت 
باشند و در نتیجه این امانت صحیح و سالم به ما  می ،اند کرده و به دیگران تحویل داده

ای از  کند که ھر گونه شبھه رسیده است. حق این امانت بر ما و امثال ما ایجاب می
ای که گذشتگان ما با تلاش خود آن را  سیره ،کنیمی پاک این بزرگواران دفع  سیره

ھا  آن اند و بر ماست که ھر گونه بھتان و تجاوز و افترایی را که ظالمانه بر حفظ کرده
 ،شود می  ھا عرضه که بر انظار انسانھا  آن بزداییم تا صورتھا  آن اند از ساحت چسپانیده

اقتدا و ھا  آن به آیندگان اند تا و زیستهاند   که بوده چنان صورتی پاک و صادق بماند. آن
 ،به بشریت ارزانی داشته استھا  آن تاسی جویند و نسبت به شریعتی که خداوند توسط

طعن بر دین تلقی  ،راھا  آن اطمنیان کامل داشته باشند و شریعت اسلامی طعن بر
در واقع  ه کردن صورت آناناند و زشت و کری راویان دین بودهھا  آن چون ،کرده است

آید. زشت  به شمار می ،اند حمل کردهھا  آن امانتی که  ی دین و تشویه چھره  تشویه
ھایی که شریعت در این  ی بنیان تشکیک در ھمهھا  آن و طعن برھا  آن ی کردن چھره

آید و اولین نتایج آن محروم  به شمار می ،استوار استھا  آن دین حنیف و سمیح بر
ای است که بدان اقتدا و  ھای بعد از آنان از سرمشق حسنه کردن نسل جوان و نسل

تاسی بجویند و امانات اسلام را به دنبال آنان با خود حمل کنند و این امر ممکن 
ھای آنان را سرمشق قرار دھند و اخلاق و سجایای  یکه حسنات و نیک مگر این ،نیست
نمایند و این  حسنات را تشویه میی آنان را بشناسند و دریابند که کسانی که این  کریمه

خواھند با  در واقع می ،دھند سجایا را در شکلی غیر از شکل طبیعی خود جلوه می
 .)١(ی ادب نمایند علیه اسلام اسائه ،ی ادب علیه مردان و بزرگان اسلام اسائه
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 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٢٣٦

من امیدوارم این صفحات فریادی از فریادھای حق باشند که جوانان مسلمان را بر 
آنان ھای  ای از دسیسه را نمونهاین تنھا ی خطرناک دشمنان صحابه ـ که  یسهاین دس

گاه و متنبهباشد  می  ،ی آن افراد توفیق پیدا کرده به سوی خیر تا در نتیجه ،گرداند  ـ آ
ی  حقیقت تاریخ اسلامی ھمت گمارند و صفات شریف و بزرگوارنه در قیبتوانند به تحق

پی آن دریابند که خداوند عزوجل جزای حفاظت آنان را  مردان اسلام را بشناسند و در
ای قرار داده است که بر دستان آنان و ھمکارانشان ظھور  معجزه ،از حقیقت تاریخ

 .)١(ی انقلاب را در تاریخ بشریت آفریدند ترین نمونه که آنان عظیم یافت و آن این
اند و از امواج غداری که  ساختهھایی که در اطراف او  آری! ابوھریره از تمامی توفان
سربلند بیرون آمده است. او برای ھمیشه پابرجا و  ،ندا زیر پای او را به طلاطم انداخته

استوار ماند. جمھور مردم او را دوست داشتند و برایش احترام قایل شدند و جایگاه و 
و  ،رافکندهس  ی این تھاجمات گمراه کننده منزلت او را دریافتند و آفرینندگان ھمه

ی و شکست را به دنبال خود گشکست خورده عقب نشینی کردند که دامن شرمند
 .)٢(کشند می

چه که از پیش در درونشان جای گرفته  زنان در روشنایی آن در حقیقت این طعنه
پردازند و به تحقیق خالی و دور از  است به تحقیق و تنقیب اخبار و روایات ابوھریره می

که در  بل ،کاری که خاورشناسان نیز در حق ابوھریره ،گمارند میھوی و ھوس ھمت ن
اند. این عده نیز تحت تاثیر نظریات  حق علوم مربوط به سنت [علوم الحدیث] کرده

شان باشد ـ  خاورشناسان قرار گرفته و سخنان آنان را ـ اگر مطابق ھوا و خواست
گیری از  به نقادی و خرده که این خاورشناسان مغرض غافل از این ،کنند نشخوار می

ی خود قرار  بلکه قرآن را نیز مورد تھاجم ناجوانمردانه ،احادیث و محدثین اکتفا نکرده
زیرا  ،اند ھیچ زیانی متحمل نشدهھا  آن ی اند. اما قرآن و سنت از عملکرد و ھجمه  داده

ا بعضی از آن کارھا ی  ی این قبل از اینان نیز معتزله و بسیاری از اھل ھوا و ھوس ھمه
ایستاده است و ھا  آن اما سنت ھمچون کوه ثابت قدم و استوار در مقابل ،اند را کرده
 .)٣(ھا بودند که خسته و مایوس و سرافکنده گشتند تنھا این
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 ٢٣٧  اند با کسانی که حدیث ابوهریره را روایت کرده

این در اسلام را اش اولین کسانی نیستند که از  بنابراین ابوریه و دار و دسته
اما اسلام راه خود را  ،از اھل ھوا را دارند قدیمی پیشوایانھا  آن هبلک ،اند کوبیده

ھر چه توان دارند فریاد برآورند و ھرچه ھا  آن کند. بگذار ھمچنان با قوت طی می
لذا یا بدون توجه به ایشان  ،انگارد را نشنیده میھا  آن اسلام فریاد ،دوست دارند بگویند

 کند.  را به شدت نابود و خرد میھا  آن گذرد یا از کنارشان می
گویند در  چه این معاصرین می این است که آن ،رسد چه عجیب به نظر می ولی آن

ھا  اند و تنھا یک فرق میان آنان و این ھا گفته اصل و معنا ھمان چیزی است که قدیمی
و عالم  ،ھا چه منحرف بوده باشند یا ملحد که گذشتگان و قدیمی وجود دارد و آن این

گاه بوده گاھانه گمراه گشته اندو آ  اند و خداوند سرگردانشان کرده است. بیشترشان آ
ی دیگری  ] توشهبه جھلاما این معاصرین جز جھل و جرات [بر دھان گشودن 

 ،آیند ھابر نمی ی تلفظ آن نمایند که حتی به خوبی از عھده را تکرار می یالفاظ ،ندارند
تکبر  ،را براه راست و مستقیم برگرداندھا  آن که بخواھدبعد بر ھر کس  ،ند در کفر مقلد

 . )١(ورزند می
ارزشی  بی که به شدت بر پوچی و حتی من در مدت زمان تالیف این کتاب ـ با این

و اطلاع پیدا کردنش بر این  ،ی واسع و فراوان او از مطالعه ،اعتراضات ابوریه واقف بودم
ھای طولانی زحمت  پنداشتم که او سال چنین می ،ھمه حدیث فراوان از کتب متفرقه

وقت کتاب   آوری کرده است. من تا آن تا این ھمه احادیث و دلایل جمع  کشیده
و کتاب ابن  »الآثار مشکل«تحت عنوان  ،ی آثار و احادیث مشکله طحاوی در زمینه

 ھای مختلف را مطالعه نکرده بودم و چون پس از ی تاویل حدیث قتیبه در زمینه
 ،دو کتاب یاد شده را مطالعه کردم ،ای از آغاز به کار تالیف این کتاب گذشت مرحله

آوری  که کارش تنھا جمع بل ،متوجه شدم که ابوھریره اصلا چیز جدیدی نیاورده است
اند و  را به راه انداختهھا  آن ای بوده است که زنادقه دو قرن دوم و سوم شبھات مختلفه

را در این دو کتاب نمونه و ھا  آن را جمع آوری کرده و بعدھا  آن طحاوی و ابن قتیبه
اند و کاری که ابوریه بدان برخاسته و  کم نظیرشان نقد و بررسی و در نھایت رّد کرده

حذف کرده و  ،انجام داده این بوده که نقد این دو عالم را بر شبھات جمع آوری شده
ه که گویا شعاعی ه و آن را کتابی نام نھادشتاھای باقی مانده از زنادقه را باقی گذ شبھه
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ھای نظام و المریسی و  و در واقع کار ابوریه جز این نیست که گفته اندازد بر سنت می
 را بار دیگر نشخوار کرده است.ھا  آن امثال

ای برسد که ابوھریره به آن رسیده است و  اگر یک فرد صحابی در تاریخ به درجه
پیشوایان صحابه و تابعین و  ،ی مسلمانان ببرد که ھمه امروزه فردی بیاید و گمان

اند و او در واقع دروغگو و افتراگر بوده  محدثین حقیقت او را نشناخته و دریافت نکرده
ی بزرگواری اتخاذ  است. این چنین موضعی که برخی از افراد در قبال ھمچون صحابه

ویندگان آن وضعیتی بوجود ی این است که برای اتخاذکنندگان و گ شایسته ،کنند می
 .)١(مورد استھزاء و تمسخر قرار گیرد  شان ـ با ھم ـ با ھمه آورد که عقل و علم

ی اصحاب و یاران  که با وصیت خداوند در بارهھایی  آن پس بترسند و بر حذر باشند
خیزند و در مقابل ابوھریره و امثال او دھن کجی  به مخالفت برمی ج رسول خدا

تصریح کرده و به ھا  آن که خداوند سبحان به عدالت بعد از این :کنند و بدانند که می
جایی برای حرف ھیچ  ،راضی استھا  آن پرداخته و اعلان کرده که ازھا  آن ستایش از

بگشاید و به ھا  آن دھان به تزکیه و تشریفکه  مگر این ،ماند انسان مسلمانی باقی نمی
بپردازد. اما انسان مومن ھا  آن بیان حسن اعتقاد خویش در مورد عموم و خصوص

اندیشمند و عاقل اگر در دین مبین اسلام و چگونگی تاسیس و نشر و تثبیت آن در 
به  ، ی درخشش نور اسلام ھمت گمارد اطراف و اکناف جھان دقت کند و به مطالعه

آورد که اصحاب بزرگوار بھترین افراد این امت در سراسر جھان  این حقیقت ایمان می
ی  زیرا آنان بودند که به خداوند و پیغمبر او ایمان آوردند و در راه اعتلای کلمه ،اند بوده

بودند که در راه دین و نصرت رسول امین از  انآن ،حق با جان و مال به جھاد برخاستند
و اعمال نیکوی غیر آنان در مقابل  ،و اقوام خود را ترک کردند ،مملکت خود ھجرت

با این وصف  ،اعمال ایشان چیزی است کم و کوچک در مقابل یک شئی بسیار و بزرگ
 اگر آنان بھترین افراد امت نباشند چه کسی شایستگی این بھترین بودن را دارد؟

ة رحم«که  ،بیندازد ج اگر انسان مسلمان عارف و دانا نظری به شخصیت رسول خدا

ی بشریت اثر  است و جھان به مقدم او نورانی گردید. اخلاق عظیم او بر ھمه »للعالمين
 ،گذارده است و گیتی به برکت مقدم مبارک و دین بزرگوار او نورانی گردیده است

 ،ھا که از دین او بھره گرفتند و به نور او منور گردیدند داند که اولین گروه از انسان می
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 ٢٣٩  اند با کسانی که حدیث ابوهریره را روایت کرده

آیا معقول است که خورشید طلوع کند و اماکن بعید را نورانی  ،اصحاب کرام ھستند
بھره بمانند؟ آیا  بی اما اطراف آن و اماکن نزدیک از پرتو انوار و روشنایی آن ،گرداند

و ارشادات و آیات تلاوت شده توسط  ج معقول است که دعوت و فراخوانی رسول خدا
چون غباری در مسیر باد بیھوده پراکنده   ھمه ،ی او لمهاو و احادیث شریف و جوامع ک

 ،پس چه کسانی از پرتو نور اسلام ،سودی نبرد؟ اگر چنین نیستھا  آن شوند و کسی از
نور و درخشش دریافت کردند و چه کسانی این دین مبین را به اطراف و اکناف جھان 

 ،کند تان دستان تجاوز نمیرساندند؟ آیا این کار توسط چند نفر که تعدادشان از انگش
هُ الوداع تعدادی در حدود صد ھزار نفر از مردان مؤمن  ممکن است در حالی که در حَجَّ

 بودند. ج در خدمت رسول خدا ،ی راضیه به سھم پروردگارشان ی صالحه و زنان مومنه
 ،ادبی بورزد بی پس باید دانست که ھر کس در حق یاران رسول خدا بدگویی کند و

ساختمان اما باید بدانند که  ،ویران کند از اساس اسلام راساختمان خواھد  قع میدر وا
 ،اسلام مھمتر از آن است که ویران شود و نور اسلام برتر از آن است که خاموش گردد

خواھد که نور خود را به کمال رساند و پیوسته با پیروزی این  زیرا خداوند جز این نمی
 .)١(ھر چند کافران دوست نداشته باشند ،گرداندتر  گستردهآن را  آیین

 : ای اهل هوی و هوس گم شوید
بدانید که  ،ی انحرافی خویش اصرار بورزید اگر با وجود این دلایل باز بر عقیده

کنید و مورد  عقاب خداوند شدید است و اگر شما [خلف ناصالح] او را خوار می
میان نیکوکار کوفی کسی ھست که بیست بدانید که از قدی ،دھید احترامی قرار می بی

با وجود این ھنگام مرگ او آرزو  ،سال تمام با ابوھریره مجالست و نشست داشته است
از  ،دادند ای شرف نشست و مجالست با ابوھریره را به او می کند ای کاش تنھا لحظه می

 : اعمش روایت شده که ابوصالح السمان گوید
را ھا  آن جز دو دست لباس سفید که ،کردم میھیچ چیزی ن یمن در دنیا آروز

 .)٢(بپوشم و در خدمت ابوھریره بنشینم
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 سمناقب صحابی جلیل ابوهریره    ٢٤٠

کند تا ظاھرشان ھمچون  را به پوشیدن لباس سفید امر میھا  آن سگویی ابوھریره
ی زنگ و چرک و حقد از آن مانند  دلھایشان که در درخشش و نورانیت و صفا و ازاله

 زنگ باشد.  بی درخشنده وپاک و  ،حدیث رسول الله پاک است
که خداوند  در حالی ،خیزید ی او برمییاگر شما (ابوریه و امثالش) به سب و ناسزاگو

بدانید که  ،سول خدا استغفار و طلب بخشش کنیدبرای یاران ر ،شما را امر کرده
کنند برای  ھای مسلمین وصیت می ی نسل بزرگانی از تابعین وجود دارند که به ھمه

 از خداوند طلب بخشش کنند.ابوھریره 
گفت پروردگارا از  ،شبی در خدمت ابوھریره بودیم :گوید محمدبن سیرین می

محمد گوید ما  ،در گذر ،ابوھریره و مادرش و کسی که برای این دو استغفار کند
 .)١(کینم تا مشمول دعای او واقع شویم طلب غفران میھا  آن اکنون] برای [ھم

اکنون برای ابوھریره  با صدھا میلیون نفر از مسلمانان که ھم )٢(من (مؤلف) ھم
رود یا واعظی روی  جا که خطیبی روی منبر می آن کنند ـ  طلب غفران و رضوان می

من کند ـ  ای یک وصیت اسلامی پخش می پردازد. یا ھر فرستنده منبرش به موعظه می
را مورد ھا  آن ه و مادرش درگذر وگویم خداوندا از ابوھریر زبان شده و می ھمھا  آن با ھم

که  مگر این ،گشاید رحمت خودت قرار بده. و ھیچ احدی دھان به سب و دشنام او نمی
گرداند و زبانش از نطق به حق گرفتار  خداوند او را از نعمت بودن با جماعت محروم می

ی  شک ابوھریره این آیه گردد. بی شود و از نعمت فصاحت محروم می مشکل می
 :فرماید اوند را تلاوت کرده که میخد

ُ يوَۡمَ َ� ُ�ۡزيِ ﴿ ِينَ وَ  ٱ�َِّ�َّ  ٱ�َّ ْ مَعَ  ٱ�َّ ۖۥ ءَامَنُوا يَۡ�نٰهِِمۡ  هُ
َ
يدِۡيهِمۡ وَ�ِ�

َ
نوُرهُُمۡ �سََۡ�ٰ َ�ۡ�َ �

تمِۡمۡ َ�اَ نوُرَناَ وَ 
َ
ءٖ قدَِيرٞ  ٱغۡفِرۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ � ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ   .]٨[التحریم:  ﴾٨َ�اَۖٓ إنَِّكَ َ�َ
خوار و  ،اند در روزی که خداوند پیغمبر و کسانی را که به او ایمان آورده :یعنی

گویند  می ،دارد. نور ایشان پیشاپیش و سوی راستشان در حرکت است سبک نمی
 که تو بر ھر چیزی بس توانایی. چرا ،پروردگارا نور ما را کامل گردان و ما را ببخشای

                                                           
 ١١٢ص١الادب المفرد للبخاری ج -١
 ھمچنین مترجم -٢



 ٢٤١  اند با کسانی که حدیث ابوهریره را روایت کرده

گمان او در روز  بی اند. ابوھریره از کسانی است که به او (پیغمبر) ایمان آورده
در حالی که در امن و  ،است ج قیامت در انتظار این راھپیمایی لذت بخش با پیغمبر

 و دور از ھر خوفی است. ،اطمینان کامل
ی حفظ او را روشنایی  ی قوه به وسیلهخداوند  ،ابوھریره نور درخشان و روشن است

ھای مسلمان راھنما و  بخشیده است و روایاتش به درازای زمان و در پی ھم آمدن نسل
جز ظلمت و  ،و ھر کس این نور و روشنایی را مشاھده نکند ،روشنگر خواھند ماند

 کنیم. تاریکستان چیزی از او تصور نمی
بینیم که در حق کسی که  گویی تو را می ،رحمت و رضای خدا بر تو باد ای ابوھریره

تو بس مشفق و  ،ام خود را خسته کرده و به زحمت انداخته ،ی او من در رد مقاله
ھمان  ،ورزند مھربان ھستی و در حق کسانی که دوستت ندارند و با تو دشمنی می

 به نقل ،کردند کنی که پیغمبرت در حق کسانی که او را دشمنی می سخن را تکرار می

ِ ﴿ :از قرآن کریم گفت ّ�ِ وَءَاتىَِٰ� رَۡ�َةٗ مِّنۡ عِندِه ٰ بيَّنَِةٖ مِّن رَّ رءََۡ�تُمۡ إنِ كُنتُ َ�َ
َ
 ۦَ�قَٰوۡمِ أ

نتُمۡ لهََا َ�رٰهُِونَ 
َ
نلُۡزمُِكُمُوهَا وَأ

َ
  .]٢٨[هود:  ﴾٢٨َ�عُمِّيَتۡ عَليَُۡ�مۡ �

از پروردگارم داشته به من بگویید اگر من دلیل روشنی  ،ای قوم من :نوح گفت
و خداوند از رسول خود رحمتی به من عطا فرموده باشد و این رحمت الھی بر  ،باشم

در حالی که شما  ،توانیم شما را به پذیرش آن واداریم آیا ما می ،شما پنھان مانده باشد
 باشید؟ دارید و منکر آن می دوستش نمی

 ھای ما نه نه! ای صحابی بزرگوار دوستدار دل
 داریم ھا را به پذیرش آن بینه وا نمی آن
 که تو عزیزی بل

 بر بینه ھستی
 و به رحمت خدا مطمئن باش

 اطمینان و آرامش است[نزد خدا] و برای ما و شما 
 حال ما ھمواره در ،از سر گرانی و اضطراب ،اند چه خود برگزیده آن ھاست آنو برای 

 رجا و خوشحال ھستیم
 اسھا ھمواره در نگرانی و ی آن

 جمعينأوصلی االله علی سيدنا محمد وعلی آله الطيبين وصحبه الميامين 
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